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 ی چاپ دوم مقدمه

پایان رسید، لذا از   چاپ نخست این کتاب در مدت بسیار اندکی به  باید گفت که
ی سودمندی قرار دھد و  آن را برای مسلمانان مایه  خواھم که خداوند متعال می

او بر   ی مسلمانان درگذرد که مهنیز از ما بپذیرد و از گناھان ما و نسلمان و ھ  خالصانه
 ھر چیزی توانایی دارد.

چاپ نخست را در معرض دید بسیاری از اساتید و دانشجویان علم و   که بعد از این
جھت تکمیل کتاب، پیشنھادات و توضیحات   قرار دادم و از آنان خواستم که  اندیشه

یھات را پیشنھاد نمودند و از ما ای از تصحیحات و تنب دارند؛ آنان نیز پاره  لازم را عرضه
و سود آن را تعمیم دھم، اینک   برای بار دوم آن را چاپ نمایم و فایده  خواستند که

 رسانم. عرض شما می  ی چاپ دوم را به مقدمه
این   این کتاب ارج نھادند و بیان داشتند که  برخی از اساتید به  گفتنی است که

باشد و ھمچنین برای  خارجی مناسب می کتاب برای دعوت در مراکز داخلی و
عنوان منھج درسی در   توان آن را به ھای آموزشی ابتدایی سودمند است و می دوره

و دعوی خارجی قرار داد و   ھای خیریه ھای اسلامی و در مؤسسه ھا و مدرسه آموزشگاه
  خواھند در مسجد، طبق معمول میان اذان و اقامه می  این کتاب برای کسانی که

باشد  باشد؛ در کل این کتاب حاوی تمامی مسایلی می بدارند، سودمند می  درسی عرضه
باشد،   بخواھد در مورد اسلام شاختی ابتدایی را داشته  شناخت آن برای کسی که  که

 لازم و ضروری است.
 نمایم: می  نکات زیر اشاره  ی چاپ دوم به و در مقدمه

موضوعات مھم و قابل   در آن است که چاپ قبلی  امتیاز این چاپ نسبت به )۱(
و ارزش کتاب حایز   جھت تکمیل فایده  ام که کرده  جا اضافه نیازی را در این

 باشد. اھمیت می
  اساتید و دانشجویان علمی پیشنھاد داشته  تمامی ملاحظات و تنبیھاتی که )۲(

بود، در   ھدف مورد نظر از آنان درخواست شده  بودند و جھت دستیابی به
ھای آنان  و اصلاحیه  شده  ورت موافقت با ھدف اصلی نگارش کتاب، اضافهص

 است.  پیگیری شده
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ی کسانی قرار دھد  پاداش خیر خود را نسیب ھمه  خواھم که از ایزد منان می )۳(
و نصایح و ملاحظات خود را برای ما   ما یاداوری نموده  راه درست را به  که

آن عمل آنان را در ترازوی   خواھم که از او می  اند، چنانکه ارسال داشته
 نیکیھایشان قرار دھد.

رحمت، مغفرت و رضایت خود را شامل حال ما   خواھم که از خداوند متعال می )۴(
بن عبدالکریم بواردی و پدر، مادر، ھمسر و بستگان ایشان و   و شیخ عبدالله

پاداش خیر دھد   این خانوده  گویم: خداوند به سایر مسلمانان قرار دھد، و می
مسلمانان وقف نمودند و   تیراژ این چاپ و چاپ قبلی را جھت سودرسانی به  که

پاداش نیکوکاران را   آن را در دسترس عموم قرار دادند، و این خداوند است که
 گرداند. ضایع نمی



 
 

 پیشگفتار

ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن ، نستغفرهنحمده ونستعينه و ،إن الحمد الله

وأشهد أن لا إله إلا االله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده االله فلا مضل له ،سيئات أعمالنا

و  و صحبه و علی آله عليه صلی االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وحده لا شريك له

 سلم تسليما كثيرا.

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ نتُم مُّ

َ
 ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

 .]١٠٢آل عمران: [ 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱوََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� َ�نَ  �َّ

 .]۱[النساء:  ﴾١ �يِبٗاعَليَُۡ�مۡ رَ 

هَا﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱ َ�ٰٓ� ْ ٱمَنُواْ ءَا �َّ َ ٱ �َّقُوا عَۡ�لَُٰ�مۡ وَ�غَۡفرِۡ  يصُۡلحِۡ  ٧٠وَقوُلوُاْ قوَۡٗ� سَدِيدٗا  �َّ

َ
لَُ�مۡ أ

َ ٱلَُ�مۡ ذنُوُ�َُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ   .]۷۱-۷۰[الأحزاب:  ﴾٧١َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
 اما بعد:

ی مردم و مھاجران  بخصوص توده -مردم این عصر و زمان   واقعیت این است که
مسایل دینی را برای   روشی ساده،  به  بسیار نیازمند کتابی ھستند که -مسلمان  تازه

  رو طبق شریعتی که آنھا توضیح دھد و آنان را از قضایای دینی نزدیک گرداند، تا از این
مخلصانه و  خداوند را عبادت نمایند و  و سنت پیامبر بدان پرداخته،  در قرآن آمده

مردم   شود که باعث می  روشی ساده  ، زیرا توضیح اسلام بهرا بپرستند اوگرایانه  حق
رو  ؛ از اینورندبیادسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا شوند و به اسلام ایمان 

 فرمود: سعلی  خطاب به  شویم که مند می بھره جھمگی از آن سخن پیامبر 

 .١»من حمر النعم كرجلا واحدا خ� ل كب االله يلان يهد«

                                           
 . متفق علیه -١
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اگر خداوند توسط رھنمودھای شما یک نفر را ھدایت دھد، از بھترین «
 .»دستاوردھای دنیا بھتر است

 .١»خ� الناس أنفعهم للناس« فرمود:  که و این
 .»مردم سود برساند  به  بیشتر  از ھمه  بھترین مردم کسی است که«

ی خوشبختی را بر روی  دروازه  کلیدی ھستند که علم سودمند و عمل صالح تنھا
نمایند، کسی  تضمین می  کنند و در دنیا و آخرت رستگاری را برای بنده انسان باز می

خیر و سود واقعی   عمل صالح توفیق بیابد، به  باشد و به  برده  از دانش سودمند بھره  که
است، و اگر انسان مسلمان آن   و سعادت دنیا و آخرت را برای خود رقم زده  دست یافته

  ھای صلاح را به مردم تکمیل نماید، معانی خیر و نشانه  را با نشر دانش و انتقال آن به
برسد،   ھر جا که  نفع و سود خود را به  که  است و ھمانند بارانی شده  کمال رسانده

ھمین صورت   به علمای تلاشگر در طول تاریخ  یاداوری است که  دھد؛ لازم به انتقال می
 اند. عمل نموده
  درخواست برخی از دانشجویان به  پیش رو دارید بنا به  ی گرامی! کتابی که خواننده

و مختصر مسایلی ضروری برای مسلمان از   روشی ساده  به  که  ی تحریر درآمده رشته
این کتاب ی  است، خواننده  ، عبادات، آداب، اخلاق و ... را در ضمن گرفته قبیل: عقیده

توانند در مورد  مسلمان نیز می  یابد و افراد تازه بینشی واضح از دین اسلام دست می  به
مند شوند، و دعوتگران  عنوان مرجعی ابتدایی از آن بھره  احکام، آداب، اوامر و نواھی به

ی  کنند و آن را در دسترس ھمه می  سایر گویشھای دیگر ترجمه  نیز این کتاب را به
اند،  ی آن در آمده دایره  به  در مورد اسلام سؤال دارند و تازه  دھند که قرار می کسانی

دھد و بر منحرفان و  بخواھد توسط این کتاب، ھدایت می  پس خداوند ھر آن کس که
خیر   دارد، امیدوارم این کتاب کلیدی برای ورود به گمراھان نیز اتمام حجت را برپا می

در نشر   ی کسانی که ترقی و صلاح دست یابند و ھمه  آن به و نیکی باشد و مردم توسط
 پاداش و ثواب خداوند نایل گردند.  اند به این کتاب شرکت داشته

                                           
.  داشته  حسن بودن آن اشاره  به  ) که۲/۹). الجامع الصغیر، سیوطی (۲/۲۳مسند الشھاب ( -١

 ).۱/۱۳۲). مجمع البحرین (۶/۳۶۸طبرانی در الاوسط (
حدیثی   که  و در مورد آن بیان داشته  ) نقل کرده۴۲۶البانی این حدیث را در صحیح خود (ش : 

 باشد. حسن می
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ی اساتید  تشکر و قدردانی خود را تقدیم ھمه  دانم که لازم می  و در پایان این مقدمه
و تنظیم این کتاب مرا   ھای نیک خود در تھیه با نصایح و نظریه  و دانشجویانی نمایم که

 سازی این کتاب از ھیچ کوششی دریغ نورزیدند. یاری دادند و در راستای چاپ و آماده
در راستای صلاحیت مردم   ی ما را ھدایت دھد که خواھم ھمه از خداوند متعال می

گاھی از دین را بر ما ارزانی دارد   خواھم که و مملکت قدم برداریم و ھمچنین از او می آ
او است و بر آن نیز   خلاص را در گفتار و کردارمان برقرار سازد، زیرا این مربوط بهو ا

 توانایی دارد.





 
 

 شریعتی کامل

از روی مھربانی و شفقت خود، پیامبری  خداوند  واضح و آشکار است که )١(
 از آنان راتا  ی بشری فرستاد، را برای جامعه ج ھمچون حضرت محمد

 ییمان و دانایا یینور و روشنا یبه سو یفر و نادانک یھا یو گمراھھا  تاریکی
  گرداند. شان را به راه راست رھنمودیو اآورد رون یب

، بت و  جھل و نادانی آن را فرا گرفته بود  ای ظھور کرد که در جامعه ج پیامبر )٢(
نمودند و بدون سبب یا  گور می  به  کردند، دختران را زنده صنم را عبادت می

زدند، زندگی سخت  خونریزی می  بر اثر وجود کوچکترین سبب دست به  که این
دست کاھنان و   به ھای خود را کردند و قضاوت و پر از مشکلاتی را سپری می

 سپاردند. طاغوتیان می
توسط او  خداوند  این پیامبر ارجمند را فرستاد، پیامبری که خداوند )٣(

  سوی روشنایی بیرون آورد: از تاریکی کفر و شرک به  بهھا  تاریکی مردمان را از
سوی روشنایی   سوی روشنایی ایمان و توحید، از تاریکی نادانی و گمراھی به

روشنایی عدالت و نیکوکاری، از تاریکی   نش، از تاریکی ستم و تجاوز بهعلم و دا
سوی روشنایی اتحاد و ھمبستگی، از تاریکی خود   پراکندگی و اختلاف به

سوی روشنایی فروتنی و مشورت و از تاریکی فقر و   محوری و استبداد به
  یکی مرگ بهآنان را از تار  سوی روشنایی توانگری و رفاه، بلکه  تنگدستی به

 بیرون آورد:  سوی روشنایی زندگی سعادتمندانه

وَ ﴿
َ
حۡيَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُ  أ

َ
ثَلهُُ  �َّاسِ ٱِ�  ۦنوُرٗ� َ�مِۡ� بهِِ  ۥمَن َ�نَ مَيۡتٗا فَأ ِ�  ۥكَمَن مَّ

لَُ�تِٰ ٱ   .]١٢٢ الأنعام:[ ﴾١٢٢عۡمَلوُنَ ليَۡسَ ِ�َارجِٖ مِّنۡهَاۚ كََ�لٰكَِ زُّ�نَِ للَِۡ�فِٰرِ�نَ مَا َ�نوُاْ �َ  لظُّ
بوده است و ما او را (با اعطاء  یا فر و ضلال ھمچون) مردهکه (به سبب ک یسکا یآ«

ه در کم یا مان) فرا راه او داشتهی(از مناره ا یم و نوریا ردهکمان در پرتو قرآن) زنده یا
، زبان او را یگوش او را شنوائ ،یرود (و چشم او را روشنائ یان مردمان راه میپرتو آن، م

ه به کاست  یسکمانند  )بخشد یار مکاو را قدرت انجام  یتوان گفتار، و دست و پا
فر او را در خود کده کانباشته ظلمت یھا فرو رفته است (و تودهھا  تاریکی در یگوئ مَثَل
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 نھاده است) و از آن یاز او برجا یانکت یشه و بیاند یجان و ب یده است و شبح بیبلع
مانداران یمان را در دل ایه خداوند اکد؟ ھمان گونه (یایرون بیتواند ب ینمھا  تاریکی

افران در نظرشان کراسته است و) اعمال یفر و ضلال را در دل ناباوران پکآراسته است، 
 .»با جلوه داده شده استیز

ی کمال  درجه  را به  ندیدهخداوند توسط این پیامبر دین را کامل گرداند و اخلاق پس
ھیچ شریکی را   فرا خواند که سوی عبادت خداوند  بندگان را به  رساند، پیامبری که

 جایی آورند:  ی رحم را به برای او قایل نشوند و با پدر و مادر خود نیکی کنند و صله

 .١»إن االله كتب الإحسان على كل شيء«
 .»واجب نموده است زیی را درباره ھر چیویکن دھمانا خداون«

ی خدا  خدا و فرستاده  موارد اختلافی خود را به  و ھمچنین دستور داد که
 بازگردانند و داوری را از او بخواھند.

پیام الھی داشتند، بدان چنگ فرا زدند   نسبت به  شناختی که  به  گذشتگان با توجه
اما جای بسی شگفت  ھمراھی کردند،آن را  و با کمال احترام و نھایت دقت، تعالیم

بسیاری از مردم این عصر و بوم از تعالیم این شریعت کامل رویی   که است این
  افزایند که قوانینی وضعی را بدان می  که با دیگری تبدیل و یا اینآن را  بند و تا می بر

باشد،  تناقض آن از ظاھرش ھویدا است و آثار فاسد آن برای ھمگان واضح و روشن می
نمایند؛ زیرا  دھند و دیگری را جایگزین آن می تغییر میآن را  رو بسیاری اوقات از این

و رأی   و رأی او در خصوص مصالح و مفاسد، بھتر از نظریه  کنند نظریه فکر می  ھمه
آورد، و  وجود می  قبلی است، سپس طبق رأی خود تغییرات و تبدیلاتی را در آن به

ی ذھن استمداد جوید با تغییر  ھای افکار و زباله تراشهقوانین از   سان تا روزی که بدین
باشد. اما شریعت اسلامی با ھر زمان و مکانی سازگاری دارد و  می  و تبدیل مواجه
گذرد، اما در نھایت کمال، حقوق  قرن بر آن می  باشد، اینک چھارده درخور آن می

رو  نماید، از این می مناسبت آن قدم فرسایی  و به  ی طیفھا را محافظت نموده ھمه
  پیروان این دین اعم از فرد، ملت و حکومت با روانی آرام و خاطری آسوده  بینیم که می

زنند، و این چیزی است  قانون خود چنگ فرا می  کنند و محکم به زندگی را سپری می

                                           
 ) از شداد بن أوس.۲/۱۵۴۸مسلم ( -١



 ٩  شریعتی کامل

گانگان و مخالفان نیز بدان اعتراف یھر انسان عاقل و منصفی بدان قایل است و ب  که
 .اند ودهنم

ھای بسیاری از نویسندگان، چنین  در ضمن مقالات و نوشته  گفتنی است که
برخی از مسشترقین عاقلی   ایم، واقعیت این است که کرده  و مطالعه  مفاھیمی را شنیده

اند  از برای سیاست، اعلام داشته  اند نه در راستای بیان حقیقت و واقعیت قدم نھاده  که
باشد و از طریق اسپانیا  از نور و روشنایی اسلام می  ید اروپا برگرفته: رشد و ترقی جد که

 ھا از مسلمانان گرفتند، بدان دست یافتند. در جنگ  که ھایی کتاب و از طریق
برود فضایل را با   ھر جا که  یابد و به گوید: اسلام از آفریقا امتداد می قیس تیلر می

ھای آن و دلیری  پاکدامنی و دستگیری از نشانهبخشش،   برد؛ گفتنی است که خود می
 باشد. و شجاعت از نتایج آن می

آنان دارای   است که  دیگران این  گوید: امتیاز مسلمانان نسبت به کونتنس می
وصایای قرآنی آن را در درون   باشند، که می  و اخلاقی شرافتمندانه  روشی برجسته

ا سایر مردم بر خلاف مسلمانان در پرتگاھی کلی ، ام وجود آورده  ھا و اجدادشان به آن
 برند. بسر می

باشد، زیرا آنان در ھر حال  گوید: از مھمترین صفات مسلمانان، عزت نفس می باز می
خدا و رسول خدا و خود   دستی و توانگری عزت را فقط از آنِ  اعم از حالت تنگ

 بینند. می
است، اگر وسایل و   کرده  نھادینه اسلام در درون پیروانش  این ویژگی و صفتی که

سوی اھداف   ای آنان را به باشد، ھمانند بزرگترین انگیزه  امکاناتی را در دست داشته
 رساند. ھای کامل می تمدنی صحیح و پیشرفت

ھای پابرجا و  گوید: دین اسلام دارای پایه ، می ی فرانسه و ھانوتو، وزیر امور خارجه
  دسته  این امکان را برای مردم مھیا ساخت که  است که باشد و تنھا دینی ثابت می

باور بدان   بدان درآیند؛ دین اسلام ھمان دین با عظمتی است که  گروه  و گروه  دسته
ی خاکی  و کناری در این کره  باشد، ھیچ گوشه ادیان دیگر می  مافوق سایر باورھا به

جا منتشر  قوانین خود را در آن و  اسلام بدان راه یافته  که شود مگر این یافت نمی
 است.  ساخته

مسلمانان از تعالیم دینی خود رویی برتافتند و   که اند: بعد از این و برخی دیگر گفته
  قوانین متناقضی رویی آوردند که  حکم و احکام آن جاھل ماندند و به  نسبت به
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ھایی از  افت و بیماریھا بود، فساد اخلاقی در میان آنان شیوع ی ی عقل انسان تراویده
روبرو   و نفرت در درونشان رشد نمود و با اختلاف و تفرقه  قبیل: دروغ، نفاق، کینه

سود و ضرر خود   خبر گشتند و نسبت به ی خود بی شدند و از احوال کنونی و آینده
در آن بخورند و بیاشامندند و بخوابند، و   ای قناعت کردند که زندگی  غافل ماندند و به

  بر عکس اگر امکان داشته  ننمایند، بلکه  ر راستای کسب ھیچ فضیلتی با ھم مسابقهد
 برسانند، از ھیچ تلاشی دریغ نورزند.  کسی ضرری  به  باشند که

عظمت اسلام و شمولیت آن برای عموم مصالح   سخنان آنان در خصوص اعتراف به
اسلام   اگر مسلمانان به  ند کها و جلوگیری از مفاسد بسیار فراون است و اعتراف داشته

 ترین ملت و متمدن  صورت حقیقی اجرا نمایند، به  چنگ فرا زنند و آن را به
اسلام را پایمال نمودند،   که این  به  سعادتمندترین امت تبدیل خواھند شد، اما با توجه

  به  کردند که  این بسنده  نام اسلام اکتفا نمودند و به  خود نیز پایمال گشتند و تنھا به
 شوند.  عنوان مسلمان خوانده

ـــا ـــدو بفضلـهــ  منـاقــــب شـــهـــد العـ
 

 والفضـل مـا شــــهـدت بـه الأعــــداء 
 

و فضیلت آن است که  ،ه دشمن به فضیلت آن گواھی دادهکفضایلی ھستند «
 .»دشمن بدان اعتراف نماید

فضیلت اسلام و   و امثالشان بهآنان   این نداریم که  حمد خداوند ما نیازی به  به
امت اسلام را   رو آن را بیان داشتیم که جایگاه والای آن گواھی دھند، اما از این

طور کامل بدان عمل   اسلام از دانش ناقصی برخوردار ھستند و به  بینیم نسبت به می
لام از آن پیروان اس  دانند که نمایند، و دشمنان اسلام مسایلی را در مورد اسلام می نمی

قوانین فاسد و متناقضی رویی   و به  اطلاع ھستند، زیرا مصالح آن را نشناخته بی
نگرند و برای آن گواھی  قانون اسلام می  اند، اما دشمنان، با دید احترام به آورده

مافوق ھر قانون بشری است؛ و بدون شک دین اسلام تنھا دین صحیحی   دھند که می
و مفاسد را از   ازھای بشری است و مصالح آنان را تضمین کردهضامن تمامی نی  است که

با فطرت بشر سازگار است و ترقی و رشد   ، دین اسلام دینی است که آنان دور ساخته
سازد و  معنای واقعی برقرار می  گزارد و عدالت را به ارمغان می  حقیقی را برای او به

ورد. دین اسلام دین تلاش، مجتمع، آ ی وجود می صحنه  تمدن و آزادی حقیقی را به
  ، اخلاص، صداقت و دین برافراشتن پرچم دانش، صنعت و فن و حرفه ارتباط دوستانه
تمامی   است، بلکه  عبادات و معاملات اکتفا ننموده  احکام مربوط به  است و تنھا به
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را ضمانت  و تا روز قیامت نیز آن  منافع و مصالح بندگان را در گذر زمان تضمین نموده
 نماید. می

و   جایگاه و حقیقت دینشان نادان مانده  پیروان این دین نسبت به  اما متأسفانه
گاھی چندانی از آن ندارند، بلکه و کلنگ   دشمنی با آن پرداخته  بسیاری از آنان به  آ

ند و نمای  کوبند تا آن را ویران سازند و مسلمانان را از ھم پراکنده خود را بر پیکر آن می
ی خود فکر  عقل فاسد و دیدگاه پوسیده  دھند و به اھل غرب را بر مسلمانان برتری می

دین باعث   است، اما بسیار بعید است که  عقب انداخته  : دین، آنان را به کنند که می
آنان بر اثر اعراض از تعالیم دینشان عقب افتادند،   باشد، بلکه  عقب ماندگی آنان شده

جھل و نادانی قناعت نمودند و در نھایت، با سرگردانی   لی خو گرفتند و بهتنب  زیرا به
 شدند.  مواجه

این   مدعیان اسلام اعتقاد به  ھا این است که و از بزرگترین انحرافات و گمراھی
ضامن تمامی   است که  ننموده  شریعت اسلام قوانینی را عرضه  باشند که  داشته

قوانینی   اشان به بسیاری از قضایا و مشکلات روزمرهھا باشد و مردم برای  مصلحت
ی زیر محسوب  آیه  عنوان توھین و تکذیب به  دیگر نیاز دارند، آیا چنین پنداری به

 فرماید: می خداوند  گردد که نمی

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ۚ @.]٣المائدة: [ ﴾دِينٗا
دن به شما و یردم و (با عزّت بخشکامل کتان ین شما را برایام) دکامروز (اح«

ل نمودم و اسلام را به عنوان یمکتان) نعمت خود را بر شما تیھا استوار داشتن گام
 .»دمیشما برگز ین خداپسند برایآئ

در خصوص احکام   ستی کسی کهبا عظمت و چقدر کامل است! برا  عجب دینی! چه
ھیچ عبارتی   یابد که این دین پابرجا و راستین و شریعت محمدی تأمل نماید در می

  یابد که تواند زیبایی آن را درک نماید، و ھمچنین درمی توان توصیف آن را ندارد و نمی
نھاد تواند چنین قانونی را پیش صورت کامل گرد آید باز نمی  ی عقلا به اگر عقل ھمه

زیبایی این شریعت اقرار   به  برای عقل کامل و پویا کافی است که  کند، و باید گفت که
قانونی   حال ھیچ احدی نتوانسته  تا به  نماید و در خصوص فضیلت آن گواھی دھد که

 بدارد؛ قانون الھی یکی از بزرگترین نعمتھای خداوند  تر و زیباتر از آن را عرضه کامل
سوی قانون   آنان را به  باشد و نعمتی بزرگتر از این وجود ندارد که برای بندگانش می
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رو بر آنان  است. از این  است و آنان را پیرو این قانون قرار داده  خود رھنمود گردانده
 است:  راه ھدایت را برایشان ترسیم نموده  گذارد که منت می

ُ ٱمَنَّ  لقََدۡ ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  نِ�َ لمُۡؤۡمِ ٱَ�َ  �َّ
َ
 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بٍِ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  آل عمران: [ ﴾١٦٤�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

١٦٤[. @
ه در کرد بدان گاه کناً خداوند بر مؤمنان (صدر اسلام) منّت نھاد و تفضّل یقی«

تاب کات (یه) بر آنان آک یغمبریخت. (پیاز جنس خودشان برانگ یغمبریانشان پیم
شان را (از عقائد نادرست و یو ا ،خواند یجھان) او را م یدنیتاب دکقرآن و  یخواندن

تاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و کشان یداشت و بد یزه مکیاخلاق زشت) پا
 یش از آن در گمراھیآموخت، و آنان پ یعت) میام شرکاسرار سنّت و اح یعنی( یفرزانگ

 .»ور) بودند (غوطه یارکآش
ھا  آن  آید و عظمت آن را به بندگانش برمی  و در خصوص تعریف نعمت خود بر

شکر و سپاس   شان به اطر ھدایتخ  به  خواھد که نماید و از آنان می یاداوری می
 در آیند و او را شکر گویند: خداوند

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ۚ  .]٣المائدة: [ ﴾دِينٗا
  داشتهاند: عجب دینی است اگر مردانی برای اجرای آن وجود  برخی از سلف گفته

 .١باشند

                                           
 رسالة کمال الشریعة : شیخ عبد الله بن حمید. -١



 
 

 ١ مسایل چهارگانه

 بر ما واجب است:  یادگیری چھار مسأله  شما را بیامرزد این را بدان که خداوند
 دانش. نخست:

و شناخت دین اسلام ھمراه با  ج ، پیامبرشعبارت است از شناخت خداوند  که
 دلایل.

 عمل بدان. دوم:
 سوی آن.  : دعوت دیگران بهسوم

گیر انسان  راه دامن  در این  : صبر و استقامت در برابر اذیت و آزاری کهچھارم
 شود. می

 فرماید: می خداوند  ی قرآن است که و دلیل آن ھمان سوره

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ وَتوََاصَوۡاْ  ل�َّ
 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .]٣-١العصر: [ ﴾٣ لصَّ

ل به سعادت ین یو فرصت تلاش او برا ،انسان یه زندگیه سرماکسوگند به زمان («
 یارھاکآورند، و  یمان میه اک یسانکمگر  .انمندندیھا ھمه ز انسان )دو جھان است

ده و قول و عمل) یبه حق (در عق کگر را به تمسّ ینند، و ھمدک یسته میسته و بایشا
ھا و دردھا و  یھا و دشوار ی(در تحمّل سخت یبائکیگر را به شیدیکنند، و ک یسفارش م

 .»)گردد یخدا م یه موجب رضاکند (ینما یه می) توصیھائ رنج
تنھا ھمین  است: اگر خداوند  ی فوق فرموده خصوص سوره در /شافعیامام 

 در پی آن، بندگان ھدایت یابند.  کرد کافی بود که را نازل می  سوره
 .٢است: باب علم قبل از قول و عمل  در خصوص آن فرموده /و امام بخاری

نَّهُ  عۡلمَۡ ٱفَ ﴿ فرماید: می خداوند  که دلیل این  به
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ�  سۡتَغۡفرِۡ ٱوَ  �َّ

�بكَِ   .]١٩محمد: [ ﴾ِ�َ
                                           

 محمد بن عبد الوھاب  ثلاثة الأصول: إمام -١
 ) کتاب العلم.۱/۲۲صحیح البخاری ( -٢
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وجود ندارد. برای گناھان خود و مردان و   قطعا ھیچ معبودی جز الله  بدان که«
 .»زنان مؤمن آمرزش بخواه

 است.  شده  قول و عمل اشاره  ، سپس به ی فوق ابتدا علم ذکر شده در آیه
  ی ذیل و عمل به گانه یادگیری مسایل سه  ین را بدان کهشما را بیامرزد ا خداوند

 ھا بر ھر زن و مرد مسلمانی واجب است: آن
مان را نازل کرد، ما را رھا و  و روزی  ما را آفرید  که بعد از این خداوند نخست:

از ھرکس  سوی ما فرستاد و اعلام داشت  پیامبری را به  سرپرست جا نگذاشت، بلکه بی
 گردد: او را نافرمانی کند، داخل آتش میھرکس  شود و نماید داخل بھشت میاو پیروی 

﴿ ٓ ا رسَۡلۡنَآ إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ رسَُوٗ�  إِ�َّ
َ
رسَۡلۡنَآ إَِ�ُۡ�مۡ رسَُوٗ� َ�ٰهِدًا عَليَُۡ�مۡ كَمَآ أ

َ
 َ�عََ�ٰ  ١٥أ

خۡذٗا وَ�يِٗ�  لرَّسُولَ ٱفرِعَۡوۡنُ 
َ
خَذَۡ�هُٰ أ

َ
 .]١٦-١٥المزمل: [ ﴾١٦فَأ

امت) گواه یه (در روز قکم یا شما فرستاده یرا به سو یغمبریه!) ما پکاھل م ی(ا«
فرعون با آن  .میرا فرستاده بود یغمبریفرعون پ یه به سوکبر شما است، ھمان گونه 

 یدیم (و به مجازات شدیفرو گرفت یغمبر به مخالفت برخاست، و ما ھم او را به سختیپ
 .»)میگرفتار ساخت

ب و پیامبران  کسی، اعم از فرشته  دارد که خداوند ھرگز قبول نمی دوم: ی مُقَرَّ
 شوند،.  عنوان شریک او قرار داده  ی خود، ھمراه او عبادت شوند و به شده  فرستاده

نَّ ﴿ فرماید: می زیرا خداوند
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱ وَأ ِ ٱِ�َّ حَدٗا  �َّ

َ
الجن: [ ﴾١٨أ

١٨[. 
 .»دینکرا با خدا پرستش ن یسک(در آنھا) مسجدھا مختصّ پرستش خدا است، و «

یگانگی بخواند، دیگر برای او   پیروی نماید و خدا را به ج از پیامبر  کسی که سوم:
از   عنوان دوست و یاور خود بداند، اگر چه  دشمنان خدا و رسولش را به  جایز نیست که

 فرماید: در این خصوص می بستگان نزدیکش نیز باشد. خداوند

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ ٱوَادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ يُ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُآْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتبََ ِ� قلُوُ�هِِمُ 

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
يَ�نَٰ ٱءَاباَءَٓهُمۡ أ يَّ  ۡ�ِ

َ
 دَهُموَ�

تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِ  نَۡ�رُٰ ٱا برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَُ�دۡخِلهُُمۡ جَ�َّ
َ
ۚ رَِ�َ  ۡ� ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ�نۡهُمۡ  �َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ حِزۡبُ 
ُ
ِۚ ٱوَرضَُواْ َ�نۡهُۚ أ َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ  �َّ

َ
ِ ٱ�  .]٢٢المجادلة: [ ﴾٢٢ لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ  �َّ



 ١٥  مسایل چهارگانه

 یسانک یمان داشته باشند، ولیامت ایه به خدا و روز قکافت ی یرا نخواھ یمردمان«
ه آنان کده باشند، ھرچند یورز یغمبرش دشمنیه با خدا و پکرند یبگ یرا به دوست

ه مؤمنان، خدا بر کشان باشند. چرا یله ایا قوم و قبیا برادران، و یا پسران، یپدران، 
شان  تیشان داده است و تقویاریخود  یمان زده است، و با نفخه ربانیشان رقم ایھا دل

ھا و  اخکر (یه از زکگرداند  یداخل م یبھشت یھا باغ شان را بهیرده است، و اک
مانند. خدا از آنان خوشنود، و  یدرختان) آنھا رودبارھا روان است، و جاودانه در آنجا م

روز و یزدان، قطعاً پیزدانند. ھان! حزب ینان حزب یشان ھم از خدا خوشنودند. ایا
 .»رستگار است





 
 

  گانه اصول سه

 اند از: شناخت آن و عمل بدان بر ھمگان واجب است عبارت  ای که گانه اصول سه
 شناخت پروردگار: نخست:

ی  وسیله  وجود آورد و به  ھستی را از نیستی به  پروردگار ھمان خداوندی است که
ھا، زمین،  آسمان  مان ذات اقدسی است کهمند ساخت، و ھ بھرهآن را  ھای خود نعمت

 است.  شب، روز، خورشید و ماه را خلق نموده
عنوان   بهآن را  رویاند و باراند و گیاھان را می از آسمان باران می  و کسی است که

استحقاق عبادت دارد و کسی جز او   دھد، پس ھمو است که روزی بندگان قرار می
 نیست.  چنین مقامی را شایسته

 ھمان اسلام است:  شناخت دین که دوم:

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند می  .]١٩آل عمران: [ ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰۗ ٱ �َّ
م فرمان یخالصانه تسل یعنیشگاه خدا اسلام (یده) در پین (حق و پسندیگمان دیب«

 .»الله شدن) است
 :ج شناخت پیامبر اسلام حضرت محمد سوم:

 بن عبدالمطلب بن ھاشم.  عبداللهیعنی: محمد بن 
خاتم  ج ی قریش و قریش نیز از عرب است؛ و محمد ھاشم نیز از قبیله  که

 ھا است. پیامبران و افضل آن





 
 

 مراتب دین اسلام

ترتیب تعریف   ھا را به آن  مراتب دین اسلام عبارتند از: اسلام، ایمان و احسان که
 نماییم: می

 (أ) اسلام
ھمتای الھی، فرمانبرداری  تسلیم بدون قید و بند در برابر ذات بیعبارت است از 

 .کامل از فرامین او و خودداری از شرک و مشرکان
 باشد: امر لازم و ضروری می  ی اسلام وجود سه درجه  پس برای رسیدن انسان به

شریک است و ھیچ فرمانروا و  خداوند تنھا و بی  باشد که  ایمان داشته  که این -١
 فریادرسی جز او وجود ندارد؛

و قوانین   گردن خم کند، از فرامین او اطاعت نموده در برابر خداوند -٢
ی اجرا بگذارد، اخباریات او را تصدیق و فرامین او را اجرا  مرحله  را به جپیامبر

 فرماید: می خداوند  که  گونه گزیند، ھمان و از منھیات او دوری می

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا
د، و از ینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح یغمبر برایه پکرا  یزھائیچ«

 .»دیشکه شما را از آن بازداشته است، دست بک یزھائیچ
گرداند؛ و انسان با  اشکال گوناگون شرک پاک می قلب و درون خود را از انواع و -٣

ی  شود و در دایره سایر ارکان اسلام، مسلمان می  شھادتین و عمل به  اقرار به
 گیرد. اسلام قرار می
 است:  استوار شده  اسلام بر پنج پایه

 . »ومحمد رسول االله  لا االلهإ  لهإلا «ی  کلمه  نخست: اذعان به
  نماز.برپا داشتن دوم: 

 سوم: پرداخت زکات. 
 ی ماه مبارک رمضان. چھارم: روزه

 باشد).  آن را داشتهتوانایی بدنی و مالی   ی خدا برای کسی که پنجم: حج خانه
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 معنی گواھی دادن
گرداند و  نفی است و انواع شرک را باطل می  »لهإلا : «) لا اللهإله إ(لا معنی (الف) 
اثبات   »لا اللهإ«غیر از خدا کفر ورزید شود.  ھر معبودی  نسبت به  شود که موجب می

قدرت نیز تنھا   که کند، چنان اثبات می است و استحقاق عبادت را تنھا برای خداوند
 کسی شایان معبودیت را ندارد. در دست او است و شریکی ندارد. پس جز او

ی  رستادهمحمد ف  اعتقاد و باور دارم که ): ن محمدا رسول اللهأشھد أ(معنی (ب) 
نمایم و از منھیات او  کنم، اخبار او را تصدیق می خدا است؛ پس اوامر او را اجرا می

 نمایم. گزینم و تنھا از طریق شریعت او خدا را پرستش می اجتناب و دوری می

 (ب) ایمان
عنصر   ، او نیز از سه نجات دنیا و آخرت را بدان تعلیق نموده خداوند  ایمانی که
 است:  تشکیل شده

 زبان آن را تأیید نماید.  با  اینکه -١
 . قلب بدان باور داشته باشد  با -٢
برداری افزایش و با  ھا را براساس آن تنظیم نماید. ایمان با فرمان و ھمه فعالیت -٣

ی ایمان نایل  درجه  به  که یابد. پس انسان برای این معصیت نیز کاھش می
 تحقق برساند.  بهی فوق را  گانه امور سه  گردد، لازم است که

 زبان آن را تأیید نماید:  به  که این -١
وجود ندارد و »  الله«ھیچ معبودی جز   با زبان اقرار نماید و گواھی دھد که  که این
 است. ی خداوند فرستاده ج محمد
 باشد:  با قلب بدان باور داشته -٢

نافقینی بیرون ی م با قلب، اقرار زبانش را تصدیق نماید و خود را از دایره  که این
 فرماید: در مورد آنان می خداوند  کشد که

ِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ِ ٱمَن َ�قُولُ ءَامَنَّا ب َّ�  ِ  .]٨البقرة: [ ﴾٨وَمَا هُم بمُِؤۡمِنَِ�  �خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ�
م یز باور داریند: ما به خدا و روز رستاخیگو یه مکھستند  یا ان مردم دستهیدر م«

 .»ندیآ یباور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نم هک ی. در صورت
 ھا را براساس آن تنظیم نماید: ھمه فعالیت -٣



 ٢١  مراتب دین اسلام

حج رمضان و   ھای دینی از قبیل نماز، زکات، روزه ارکان اسلام و واجب  که یعنی این
را انجام دھد. و از  -باشد  آن را داشتهی بدنی و مالی یتوانا  برای کسی که-ی خدا  خانه

دھد  انسان در حق پدر و مادرش نیکی انجام می  آثار و پیامدھای آن این است که  جمله
ی وجود  کند و این نشانه آورد و با مردم نیکو رفتار می جای می  ی رحم را به و صله

 باشد. می  ایمان در قلب بنده
تأیید قلب دارد و باید   نیاز به  شود و بس، بلکه  با زبان گفته  ای نیست که ایمان کلمه

  که  گزارشی از حسن بصری نقل شده  ھای بدن براساس آن تنظیم گردند، به فعالیت
در   ایمان آن است که  آید، بلکه دست نمی  خود آرایی و تمنی کردن به  فرمود: ایمان به

 شود. می  گزیند و در کردار ترجمه قلب جای می

 :ی ایمان ارکان ششگانه
 خدا.  ست: ایمان بهنخ

 فرشتگان.  دوم: ایمان به
 است.  خداوند بر پیامبران نازل کرده  که ھایی کتاب  سوم: ایمان به

 ی پیامبران. ھمه  چھارم: ایمان به
ی مردم را از قبرھایشان  خداوند ھمه  که این  به  روز واپسین؛ با توجه  پنجم: ایمان به

 نماید: می  شان محاسبهآورد و آنان را طبق کردار بیرون می

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 ].٨-٧الزلزلة: [

د (و پاداشش یرده باشد، آن را خواھد دکو یکار نک یس به اندازه ذرّه غبارکپس ھر«
د (و یرده باشد، آن را خواھد دکار بد ک یغبارس به اندازه ذرّه کو ھر). را خواھد گرفت

 .»)دیش را خواھد چشیسزا
علم قدیم   به  که . یعنی اینسرنوشت و تلخ و شیرین ر و شریخ  ششم: ایمان به

در جھان   که باشیم، و این  مشیت مؤثر و قدرت فراگیر او ایمان داشته  ، و بهخداوند
زیر   چه بخواھد شدنی است و آن  چه جاری است و ھر آن ھستی تنھا دستور خداوند

قدر پیامدھای   ایمان به  وجود نخواھد آمد، گفتنی است که  مشیت او قرار نگیرد به
 : باشد، از جمله فراوانی را دارا می

 فرماید: می نخست: صبر و استقامت در برابر مشکلات، خداوند
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﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
 ٱأ

َ
هَاۚٓ  �ضِ ۡ�

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

ِ ٱإنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ   .]٢٢الحدید: [ ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ
ه کن یدھد، مگر ا یا به شما دست نمیوندد، یپ ین به وقوع نمیدر زم یچ رخدادیھ«

(به نام لوح محفوظ، ثبت و  یتاب بزرگ و مھمکن و خود شما، در ینش زمیش از آفریپ
 .»خدا ساده و آسان است یار براکن یضبط) بوده است، و ا

دارد   بدان علاقه  چه رزق و روزی، اجل و ھر آن  که دوم: اطمینان خاطر در قبال این
 فرماید: می ج است. پیامبر  در سرنوشت او ثبت کرده گیرد، خداوند و دنبالش را می

جَلِهِ، ُ�مَّ يرُسَْلُ إلَِيْ «
َ
رَْ�عِ كَلمَِاتٍ: بَِ�تبِْ رِزْقهِِ، وَأ

َ
وحَ وَُ�ؤْمَرُ بأِ هِ المَْلكَُ َ�ينَفُْخُ ِ�يهِْ الرُّ

وسَْعِيدٌْ 
َ
 .)١(»وََ�مَلِهِ، وشََقِيٌّ أ

فرستد تا روح در آن بدمد و فرشته  یسپس خدای تعالی به سوی او فرشته م«
ه کن یردار و رفتارش، و اکاش، مدت عمرش،  لمه: روزیکمأمور است به نوشتن چھار 

 .»بخت است یکا نیبدبخت 
  باشد که ی زیر می و دلیل برای انحصار ارکان ایمان در شش مورد فوق آیه

 فرماید: می خداوند

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱ۞لَّيۡسَ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
مَنَ مَنۡ ءَا لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب   .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ
(تنھا  یکید، نینکتان را به جانب مشرِق و مغرب یھا ه (به ھنگام نماز) چھرهکن یا«

 یکیه نکد). بلیآ یبشمار نم یکیردن به خاور و باختر، نکا ذاتاً رویست (و ین) نیھم
غمبران ی) و پیتاب (آسمانکن و فرشتگان و یه به خدا و روز واپسکاست  یسکردار) ک(
 .»مان آورده باشدیا

 فرماید: خداوند می  است که  قدر این آیه  و دلیل برای ایمان به

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿  .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 .»میا دهیحساب و نظام آفر یرا به اندازه لازم و از رو یزیما ھر چ«

نشسته  ج ما نزد رسول خدافرمود:   که  روایت شده ساز حضرت عمر بن خطاب
بودیم که در این اثنا مردی خوش قیافه و دارای موھای زیبا و مرتب با لباس سفید 

                                           
 .۶/۳۰۳است:   بخاری آن را گزارش داده -١



 ٢٣  مراتب دین اسلام

شناخت و آثار سفر نیز در او دیده نمی شد؛ نزدیک  وارد شد. ھیچ یک از ما، او را نمی
فرمود: بیا؛ لذا آن شخص  ج : ای رسول خدا! اجازه است بیایم. رسول خداآمد و گفت

 جطوری نشست که زانوھایش با زانوھای رسول اکرم ج جلو آمد و روبروی رسول خدا
 فرمود:  ج مماس گردید؛ آنگاه پرسید: اسلام چیست؟ رسول خدا

وتؤ� الز�ة، وتصوم  شهادة أن لا � إلا االله، وأن �مداً رسول االله، وتقيم الصلاة،«
 .»رمضان، وتحجّ البيت

اسلام یعنی گواھی دادن به این که ھیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد و «
محمد، فرستاده خداست و نیز این که نماز بپا بداری، زکات بدھی، ماه رمضان را روزه 

 پرسشگر گفت: راست گفتی.». بگیری و به حج خانه خدا بروی
سؤال   او را دیدیم در حالی که  که گوید: شگفتناک شدیم از این مر میبن ع  عبدالله

 .١نماید کند او را نیز تصدیق می می
 سپس پرسید: ایمان چیست؟ فرمود: 

  .»أن تؤمن باالله وملائ�ته و�تبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خ�ه وشره«
پیامبران، روز آخرت و خیر و شر ھا،  ایمان آن است که به خدا، فرشتگان، کتاب«

 .»تقدیرات الھی معتقد باشید
 باشد.  اسلام را پذیرفته  که ی ایمان نایل گردد مگر این درجه  تواند به و انسان نمی

 (ج) احسان
: خداوند سبحان را چنان  که این باشد و عبارت است از می  ای جداگانه احسان پایه

زیرا  بیند. ر تو ھم وی را نبینی او بی گمان تو را میبینی، اگ پرستش نمایی که او را می
 فرماید:  می خداوند

َ ٱإنَِّ ﴿ ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡسِنُونَ  �َّ  .]١٢٨النحل: [ ﴾١٢٨هُم �ُّ
 یاش) ھمراه کسان گمان خدا (مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت ھمه جانبه یب«

، خود را از خشم خدا به دور دارند، و با یاز نواھ یاست که تقوا پیشه کنند و (با دور
خویشتن را  یاست که نیکوکار باشند و (با انجام اوامر الھ یتمام نیرو و قدرت) با کسان

 .»)سازند کبه الطاف ایزد نزدی

                                           
 ).۱/۱۳۹صحیح مسلم ( -١
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ی اسلام و  دو مرحله  که ی احسان نایل گردد مگر این درجه  تواند به و انسان نمی
 باشد.  ایمان را پیموده

 عبادت (بندگی)
آن  خداوند   کردار و گفتار آشکار و نھانی که  اسم جامعی است برای ھرگونهعبادت 

 دوست دارد و بدان راضی است.را 
 : نماز، دعا، محبت، خوف، قربانی، نذر و ... عبادت انواع زیادی دارد، از جمله

 باشد، خداوند جایز است و شایان ھیچ احدی نمی بندگی تنھا برای خداوند
  فرماید: می

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ  .]٥البینة: [ ﴾حُنَفَاءَٓ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

انه یه مخلصانه و حقگراکشان دستور داده نشده است ین بدیه جز اک یدر حال«
 .»ن (خود) بدانندیرا آئ عت اویرا بپرستند و تنھا شر یخدا

ھرکس یکی از انواع عبادت را برای غیر از خدا انجام دھد، در واقع مرتکب شرک 
ماند. خداوند  در آن می  برای ھمیشه  باشد که است و اداش وی جھنم می  اکبر گشته

 فرماید: می

ۡ�كُِ بهِِ  قلُۡ ﴿
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
 .]٢٠الجن: [ ﴾٢٠أ

 .»نمک یرا انباز او نم یسکپرستم و  یبگو: تنھا پروردگارم را م«

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ فرماید: و باز می ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّمَ  �َّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱوَمَأ وَمَا  �َّارُ

نصَارٖ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ  .]٧٢المائدة: [ ﴾٧٢للِ�َّ

رده است (و کخدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام  یبرا یانبازھرکس  گمانیب«
 یاوریار و یاران کگاه او آتش (دوزخ) است. و ستمینھد) و جا یھرگز به بھشت گام نم

 .»)شان را از عذاب جھنّم برھاندیندارند (تا ا



 
 

 وجود خدا

ای پیرامون آن وجود ندارد، و موارد  ھیچ شک و شبھه  وجود خدا حقیقتی است که
 دھند: زیر بدان گواھی می

 ھای آسمانی. فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب -۱
 است.  ، انسان را بر آن خلق نمودهخداوند  فطرت و سرشتی که -۲
 ی سالم. عقل و اندیشه -۳

 نخست: فطرت
رسد  ضرر و زیانی بدو می  که شود و یا این صیبتی گرفتار میھرگاه انسان با بلا و یا م

گاه او  دوست و یاوری را برای خود نمی  و یا زمانی که بیند، فطرت و سرشت او ناخودآ
مشکلش را   خدا را بخواند و از او بخواھد که  که سازد تا این سوی خدا رھنمود می  را به

 برطرف سازد.
ھرگاه انسان   دارد که از آن برمی  نماید و پرده تأکید می  قرآن کریم نیز روی این نکته

سوی خدا   مشکلی دامنگیرش شود، شتابان به  که با ضرر و زیانی روبرو گردد و یا این
 خواھد ضرر و زیانش را برطرف سازد و مشکل را از او دور گرداند. رود و از او می می

�َ�ٰنَ ٱ۞�ذَا مَسَّ ﴿ فرماید: خداوند می ٞ دََ� رَ�َّهُ  ۡ�ِ  .]٨الزمر: [ ﴾مُنيِبًا إَِ�ۡهِ  ۥُ�ّ
خواند و  یاد میگردد، پروردگار خود را به فر یمتوجّه انسان م یه گزندک یھنگام«

 .»آورد ینان رو به درگاه او مکتضرّع 
کشد و آن ھمان  را برای ما ترسیم می  ای زنده و قرآنکریم در این خصوص صحنه

و کشتی در نسیمی ملایم و ھوایی   انسان سوار بر کشتی شده  ای است که لحظه
شود و کشتی با اضطراب روبرو  می  کند، اما ناگھان دریا ھیجان زده شاداب حرکت می

  دھد، در آن لحظه گیرد و ترس قلب و درونش را تکان می گردد، و مرگ او را فرا می می
خواھد  جوید و از او می ارش پناه میپروردگ  کند و به می  فطرت و درون خود مراجعه  به
 کفر و شرکاز ھرگونه شائبه  پرستش را  خواند که نجاتش بدھد، و او را چنان فرا می  که
 د.نک میو خاصّ او  دساز میا، پالوده و زدوده یو ر
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ِيٱ هُوَ ﴿ فرماید: خداوند می ُُ�مۡ ِ�  �َّ ِ ٱ�سَُّ�ِ ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ ِ�  ۡ�حَۡرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ  لۡفُلۡكِ ٱحَ�َّ
ِ مََ�نٖ  لمَۡوۡجُ ٱوجََرَۡ�نَ بهِِم برِِ�حٖ طَيّبَِةٖ وَفَرحُِواْ بهَِا جَاءَٓۡ�هَا رِ�حٌ َ�صِفٞ وجََاءَٓهُمُ 

مِن ُ�ّ
 ْ حِيطَ بهِِمۡ دَعَوُا

ُ
هُمۡ أ َّ�

َ
َ ٱ وَظَنُّوٓاْ � �يَۡتنََ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

َ
ِ لَ�نِۡ أ َ�كَُوَ�نَّ منَِ  ۦا مِنۡ َ�ذِٰه

ٰكِرِ�نَ ٱ  .]٢٢یونس: [ ﴾٢٢ ل�َّ
ھا و  ت در قارهکر و حریان سکبرد (و ام یا راه میو در کیه شما را در خشکاو است «

د و یریگ یھا قرار م یشتکه در ک یند). چه بسا ھنگامک یسّر میشما م یآبھا را برا
دھند، و  یت مکمقصد) حر یآرام به سونان را (آرام یھا با باد موافق سرنش یشتک

رد و از ھر سو موج یگ یدن میوز یبه ناگاه باد سخت ،گردند ینان بدان شادمان میسرنش
اند (و راه  ه (توسّط مرگ از ھر سو) احاطه شدهکپندارند  یدود و میشان میبه سو

خوانند و طاعت و عبادت و  یاد مین وقت) خدا را به فریست. در این یزیگر
 یز را بسیچ س و ھمهک ه ھمهکدانند (چرا  ین را تنھا از آن او میو د یفرمانبردار

ن ورطه ید و از ایاز دست آنان برآ یارکه کنند یب یتر و ناتوانتر از آن م فیضع
، از زمره ین حال برھانیه) اگر ما را از اکنند ک ین ھنگام عھد مید. بدیرستگارشان نما

ن و یم و ھرگز ایآور ینم یجز تو رو یزیو چ یسکگر به یدم بود (و یسپاسگزاران خواھ
 ».)میپرست یم و نمیخوان یاد نمیآن را به فر
یابیم و جز انسان  وجود خدا را در درون و فطرت انسان می  سان ایمان به و بدین

 باشد گر و لجوج و کافر کسی منکر آن نمی ستیزه

 دوم: عقل
ی زیر فکر نماید  اگر اندکی در خصوص قاعده  اما در مورد عقل بشری باید گفت که

وجود   ای جز اعتراف به چاره  یابد که ، درمی»آفریند نیستی چیزی را نمی«گوید:  می  که
 را ندارد. خداوند

مۡ هُمُ ﴿ فرماید: می خداوند
َ
ءٍ أ ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ مۡ خُلقُِوا

َ
مۡ  ٣٥ لَۡ�لٰقُِونَ ٱأ

َ
خَلَقُواْ  أ

َ�َٰ�تِٰ ٱ  ٱوَ  لسَّ
َ
 .]٣٦-٣٥الطور: [ ﴾٣٦بلَ �َّ يوُقنُِونَ  �ضَۚ ۡ�

ده یآفر یچ گونه خالقیاند و) بدون ھ از عدم سر بر آورده ین جوریشان (ھمیا ایآ«
ه کن یا ای دگارند؟یاند و) خودشان آفر دهیشتن را آفریه (خودشان خوکن یا ایاند؟ و  شده

 .»ستندین نیقیشان طالب یه اکاند؟! بل دهین را آفریھا و زم آنان آسمان



 ٢٧  وجود خدا

 است:  ی فوق مقدمات ذیل را ترتیب داده آیه
ی  آفریند. مقدمه آفریند؟ پاسخ: خیر، نیستی چیزی را نمی آیا نیستی چیزی را می

ی سوم: اگر  ایم. مقدمه اید؟ پاسخ: خیر، ما خود را نیافریده بعدی: آیا شما، خود را آفریده
اید، آیا شما جھان ھستی را ھمراه با  خود را نیافریده و شما نیز  نیستی شما را نیافریده

 اید؟ تنظیمات دقیقش آفریده
برای خود   تواند دیگری را بیافریند، و کسی که ، نمی خود را نیافریده  پاسخ: کسی که

: اگر نیستی ما را  دیگری سود برساند، پس در نتیجه  تواند به باشد، نمی  نفع نداشته
رو  ایم، از این وجود نیاورده  ایم و جھان ھستی را به خود را نیافریده و ما نیز  نیافریده

ی ھر  آفریننده  است که او نیز خداوند  باشد که ای لازم و ضروری می وجود آفریننده
 فرماید: می خداوند  که باشد. چنان چیزی می

ُ ٱ﴿ ءٖ�  �َّ ۡ�َ ِ
 .]٦٢الزمر: [ ﴾َ�لٰقُِ ُ�ّ

 .»استز یدگار ھمه چیدا آفرخ«
ھمین   کند، به دلالت می  و نگریستن در موجودات و کائنات بر وجود پدیدآورنده

تأمل   ھایش بنگریم و در آن به آفریده  خواھد به خداوند از ما می  خاطر است که
 فرماید: می ی بزرگ برسانند، خداوند آفریننده  بنشینیم، تا ما را به

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لِۡ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� َ�ۡريِ ِ�  لَِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

نزَلَ  �َّاسَ ٱبمَِا ينَفَعُ  ۡ�َحۡرِ ٱ
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَا مَاءِٓ ٱمِنَ  �َّ حۡيَا بهِِ  لسَّ

َ
اءٖٓ فَأ �ضَ ٱمِن مَّ

َ
َ�عۡدَ مَوۡتهَِا  ۡ�

ِ دَآبَّةٖ وَتَۡ�ِ�فِ  وََ�ثَّ �يِهَا مِن
ٰ ٱُ�ّ حَابِ ٱوَ  حِ لرَِّ� رِ ٱ لسَّ مَاءِٓ ٱَ�ۡ�َ  لمُۡسَخَّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

 .]۱۶۴: البقرة[ ﴾١٦٤�َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ 
ن و آمد و شد شب و روز (و اختلاف آن دو در یھا و زم نش آسمانیمسلّماً در آفر«
ا در یه به سود مردم در درک یھائ یشتکشمار آنھا) و یو منافع ب یوتاھکو  یدراز
ره یتند (و برابر قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و باد و بخار و برق، و غکحر

ه کرده (که خداوند از آسمان نازل ک یانند) و آبیپروردگارند در جر یھا ه از ساختهک
ه خدا خواسته ک یل و بر پشت بادھا به جاھائیبخارھا به ابرھا تبد ین منظّمیبرابر قوان

ن یح، به صورت برف و تگرگ و باران مجدّداً بر زمیردند و پس از تلقگ یباشد رھسپار م
ن را پس از مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن یزند) و با آن زمیر یفرو م

باشند  ین معلّق میان آسمان و زمیه در مک یر بادھا و ابرھائیر مسییگسترده، و در تغ
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روند)،  یگردند و ھدر نم ینده نمکدر پھنه فضا پرا یا ژهین و ضوابط وی(و برابر قوان
خداوندگار) است  یگانگیپروردگار و  کبردن به ذات پا یپ ی(برا یھائ گمان نشانه یب

 .»ه تعقّل ورزندک یمردم یبرا



 
 

 توحید و اقسام آن

 تعریف توحید:
جویی، محبت و  عبادت، فرمانبرداری، خضوع، امید، طلب یاری، پناهتوحید یعنی: 

که او در ذات، صفات،  این و اعتقاد به  شود  ترس، مخصوص ذات اقدس الھی قرار داده
ھمتا است، پس خداوند متعال در ذات، اسماء و صفات  فرمانروایی و کردارھایش بی

در این خصوص  د، خداوندشو یکی است و ھیچ نظیر و شبیھی برای او یافت نمی
 فرماید: می

ءۖٞ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 .»ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست و او شنوا و بینا است«

 خداوند سبحان در فرمانروایی، تصمیمات و تقدیراتش نیز ھمانندی ندارد:

ن �شََاءُٓ  لمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ وَتَ�عُِ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿  ﴾مِمَّ
 .]٢٦ عمران: آل[

دارایی  بگو پروردگارا! ای ھمه چیز از آن تو! تو ھرکه را بخواھی حکومت و«
 .»گیری بخواھی حکومت و دارایی بازپس میھرکه  بیشی و از می

نظیر  شایستگی احراز مقام معبود بودن ھم بیذات اقدس الھی در زمینه الوھیت و 
 شود و کسی جز او شایستگی عبادت را ندارد: است و معبود واقعی دیگری یافت نمی

ۡ�بُدَ  قلُۡ ﴿
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ َ ٱإِّ�ِ َّ�  ُ  .]١١الزمر: [ ﴾١١ ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصِٗا �َّ

 .»را خاص او کنمبگو به من فرمان داده شده است که خدا را بپرستم و پرستش «

 انواع توحید
 نوع دارد:   توحید سه

 توحید ربوبیت (اعتقادی). -۱
 توحید الوھیت (عملی). -۲
 توحید اسماء و صفات. -۳
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 نخست: توحید اعتقادی (ربوبیت)
که باید انسان مؤمن و موحد در زمینه افعال مانند: آفرینش، روزی دادن،  یعنی این

و رویاندن گیاھان، خدا را یکی دانسته و معتقد زنده کردن، میراندن، فرود آوردن باران 
گونه کارھا را ندارد و فرمانروایی مطلق جھان  باشد ھیچ کس غیر از او توانایی انجام این

 ھستی از آن او است.
چه  کردند، چنان این نوع توحید اعتراف می بر اساس بیان قرآن کریم مشرکان به 

 فرماید: می

مَاءِٓ ٱ مَن يرَۡزُقُُ�م مِّنَ  قلُۡ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�مۡلكُِ  ۡ� مَّ

َ
مۡعَ ٱأ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
وَمَن ُ�ۡرجُِ  ۡ�

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَ�ُخۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱ مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�قُلۡ أ

 .]٣١یونس: [ ﴾٣١َ�تَّقُونَ 
رساند؟ یا چه کسی بر گوش و  شما روزی می آسمان و از زمین بهبگو: چه کسی از «

آورد؟ یا  و مرده را از زنده بیرون می ، هچشمھا توانا است؟ یا چه کسی زنده را از مرد
کنید و  گرداند؟ خواھند گفت: آن خدا است، پس بگو: آیا پروا نمی چه کسی امور را می

 .»شوید؟ پرھیزگار نمی

 وهیت)دوم: توحید عملی (ال
شوند، خدا را  که باید در افعال بندگان که بخاطر تقرب به خدا انجام می یعنی این

واحد و بی ھمتا دانست، و ھمچنین معتقد بود که باید تنھا در برابر مقام با عزت خدا 
غیر از او فرمانروایی وجود ندارد و جز   که و اینبه کرنش در آمد و وی را پرستش نمود، 

م انجا  ذیل تنھا برای او بهعبادات انواع و بایستی باشد،  ی عبادت نمی او کسی شایسته
 شوند:  رسانده

 شود.  نماز: جایز نیست برای کسی غیر از خدا نماز خوانده
 شود.  دعا: جایز نیست غیر از خدا، کسی دیگر فرا خوانده

 جایز است. قربانی: قربانی تنھا برای خداوند
 نذر شود.  جایز نیست کهنذر: برای کسی جز از خدا 

است، یاری خواستن تنھا از  خداوند  مربوط به  یاری خواستن: در کارھایی که
 خداوند جایز است.
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باید تنھا از خداوند ، است خداوند  مربوط به  به فریاد طلبیدن: در کارھایی که
 طلب یاری شود.

غیر از خدا را پرستش کند که:  این نوع توحید، انسان مسلمان را ملزم و مکلف می
ننماید، از غیر او بیم نداشته باشد، در برابر غیر او فروتنی نکند، به غیر از او پناه نبرد و 

ھای مختلف زندگی، سرلوحه  یاری نجوید و جز شریعت و قوانین وی را در زمینه
 زندگیش قرار ندھد.
این آیه را از  –که در زمان جاھلیت به آیین مسیحیت گرویده بود  –عدی بن حاتم 

 فرماید: شنید که درباره یھودیان می ج خدا پیامبر

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  .]٣١التوبة: [ ﴾مَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

(یھودیان و ترسایان علاوه از خدا، علما دینی و پارسایان خود را ھم به خدایی 
 .شماردند) اند، مسیح پسر مریم را نیز خدا می پذیرفته

ایشان علما و پارسایان را پرستش نکرده بودند.  ج عدی گفت: ای پیامبر خدا
 پیامبر فرمود:

مُوا عليهم الحلالَ، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم«   .»ب� إنهم حَرَّ
ھا را برایشان حلال  از مردم حرام و حرام آری ایشان (علما و پارسایان) حلال را«

این ھم بندگی مردم برای ایشان محسوب   کرده و آنان نیز از ایشان پیروی نمودند، که
 .»شود می

 توحید مورد نظر پیامبران

مردم را به سوی توحید عملی  -علی نبينا وعليهم الصلوة والسلام-پیامبران 
کردند، لذا از  انکار میآن را  ، کافران و مخالفاناند، ولی در مقابل (الوھیت) فراخوانده

جنگ و درگیری بر سر این نوع توحید  ج تا دوران پیامبر بزرگوار اسلام ÷زمان نوح
 بود:

﴿ ٓ نَّهُ  وَمَا
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
۠ فَ  ۥأ ناَ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

  .]۲۵: الأنبیاء[
ایم که:  ایم، مگر این که به او وحی کرده ما پیش از تو ھیچ پیغمبری را نفرستاده«

 ».معبودی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید
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نِ  وَلقََدۡ ﴿ فرماید: یو یا م
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  ﴾ل�َّ
 .] ٣٦النحل: [

که خدا را بپرستید و از طاغوت  ایم پیغمبری را فرستاده یما به میان ھر ملت«
 .»دوری کنید

فقط خدا را ھرکه  یعنی: تنھا خدا را پرستش کرده و از بندگی غیر او بپرھیزید، پس
ترین دست آویز درآویخته  روی نموده و به محکم عبادت نماید از صراط مستقیم دنباله

 است:

﴿ ِ غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ل�َّ ِ ٱوَ�ُؤۡمِنۢ ب ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱَ�قَدِ  �َّ ِ ٱب  نفصَِامَ ٱَ�  لوُۡۡ�َ�ٰ ٱ لۡعُرۡوَة
 ۗ  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾لهََا

ترین  به خدا ایمان بیاورد، به محکمو بنابراین کسی که از طاغوت نافرمانی کند «
 ».دستاویز درآویخته است و اصلا گسستن ندارد

ْ إَِ�هَٰۡ�ِ ﴿ فرماید: و یا می � ٱَ� َ�تَّخِذُوٓا يَٰ فَ  ثنَۡۡ�ِ  ﴾٥١ رهَۡبُونِ ٱإِ�َّمَا هُوَ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ فإَِ�َّ
  .]٥١النحل: [

ای است و تنھا و تنھا  دو معبود دوگانه برای خود برنگزینید، بلکه خدا معبود یگانه«
 .»از من بترسید و بس

چیز است و   که: خداوند آفریننده ھمه کردند مشرکان عرب اقرار و اعتراف می
 خدایان ایشان توانایی آفرینش، روزی دادن، زنده کردن و میراندن را ندارند:

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
 ﴾٩ لۡعَليِمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱَ�َقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ  ۡ�

 .]۹:الزخرف [
ھا و زمین را آفریده است، قطعا  کسی آسمان اگر از مشرکان بپرسی که چه«

گاه  .»خواھند گفت: خداوند با عزت و بس آ
علاوه بر خدا، خدایان دروغینی را نیز شدند چون  ولي با وجود آن مشرک قلمداد می

پرستش  -سازد برایشان فراھم می پنداشتند زمینه نزدیک شدن به خدا را که می-
تقاد داشتند (توحید ربوبیت) سودی برایشان در بر کردند، لذا توحیدی که بدان اع می

 بودند:  نداشت، زیرا توحید الوھیت را انکار نموده

ِ  وَمَا﴿ ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ  .]١٠٦یوسف: [ ﴾١٠٦إِ�َّ وَهُم مُّ

 . »و اکثر آنان که مدعی ایمان به خدا ھستند، مشرک می باشند«
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خواستند، بلکه علاوه بر  فرود نیاورده و تنھا از او یاری نمیچون تنھا برای خدا سر 
 گفتند: کرده و می ایشان خدایان دیگری را ھم پرستش می

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿  .]٣الزمر: [ ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
 .»دانندکنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گر ما آنان را پرستش نمی«

ِۚ ٱوَ�َقُولوُنَ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ﴿ گفتند: ویا می  .]١٨یونس: [ ﴾�َّ
 .»ھای ما در نزد خدایند میانجیھا  این گویند: یو م«

توحید اعتقادی را تأیید ولی توحید عملی را انکار نموده و در کنار هرکه  بنابراین
عنوان مسلمان   و بهگردد  خدا، خدایان دیگری را نیز پرستش کند، مشرک محسوب می

 شود. قلمداد نمی

 خدا کیست؟
 ھمتا است: بی ھمانا خدا یکتا و

ست، اله و خداوند متعال بر خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند دارای زن و فرزند ا
 ھمتا است: معبودی است که در ھر سه زمینه ذات، صفات و افعال یکتا و بی

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
كُفُوًا أ

 .]٤-١الإخلاص: [ ﴾٤
کننده  امیدھا و برطرف برآورنده بگو: خدا یگانه و یکتا است. خدا، سرور والای «

 . »باشد ھا است. نزاده است و زاده نشده است. و کسی ھمتا و ھمگون او نمی ینیازمند
خدا  -باشد  پندارند: خدا یکی از سه خدایان می و ھمچنین بر خلاف کسانی که می

 :-بس والاتر و بالاتر از آن است 

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدۚٞ  �َّ � وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ إِ�َّ   .]٧٣المائدة: [ ﴾ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ
گویند: خداوند یکی از سه خدا است! معبودی جز  گمان کسانی که کافرند می بی«

 .»معبود یگانه وجود ندارد

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿  .]١٦٣البقرة: [ ﴾١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَۡ�نُٰ ٱإَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ
خداوند شما، خداوند یکتا و یگانه است و ھیچ خدایی جز او که بخشنده مھربان «

 .»است وجود ندارد



 مبانی اسلام    ٣٤

کنند غیر از خدا، خدایان دیگری وجود دارند  و نیز بر خلاف کسانی که گمان می
 شود: که جھان ھستی تحت تأثیر و اراده آنھا ھم اداره می

ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ  لوَۡ ﴿ ۚ فَسُبَۡ�نَٰ  �َّ ِ ٱلفََسَدَتاَ ا يصَِفُونَ  لعَۡرۡشِ ٱربَِّ  �َّ  ﴾٢٢َ�مَّ
 .]٢٢الأنبیاء: [

ھا  بودند قطعا آسمان ھا و زمین، غیر از یزدان معبودھا و خدایانی می اگر در آسمان«
بسی برتر از آن چیزھایی است گردید، لذا یزدان صاحب سلطنت جھان،  و زمین تباه می

 .»رانند ایشان بر زبان می که

 سوم: توحید اسماء و صفات
در احادیث  ج در قرآن و یا پیامبر اکرم ھایی که خداوند نام ی هآن یعنی ھم

گردد بدون اینکه  داخل دایره فراخنای اسماء و صفات میصحیح برای خدا اثبات کرده 
 .١میان آیدتشبیه، تحریف و یا تعطیلی به 

ھا و صفاتی است که بیانگر کمال  رو ما مسلمانان معتقدیم: خدا دارای نام از این
یی برخوردار ھا ویژگی ھای ایشان است و ھیچکس نیز از چنین منت مطلق و عظمت بی

 نیست.
اند،  ذکر شده ج این اسماء و صفات ھم در قرآنکریم و ھم در احادیث صحیح پیامبر 

 ھا معتقد بود: الواقع بدانلذا باید کما ھو 

ءۖٞ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 .»ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست او شنوا و بینا است«

 ھایی از اسماء وصفات نمونه
 اسماء مانند: الرحمن، الرحیم، القاھر، القادر، السمیع، البصیر و القدوس. -۱
 الوجه، الید و النزول. ،العلو، السمع، البصر، القدرةصفات مانند:  -۲

و اینک پس از بیان انواع توحید به تعریف پیامبران و ھدف از بعثتشان خواھیم 
 پرداخت:

                                           
 ۱۳شیخ عبد الرحمن بن سعدی. ص سؤال وجواب فی أھم المھمات، -١
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 تعریف پیامبران
ھای آسمانی، دعوت  اند که از طرف خداوند حکیم برای تبلیغ پیام پیامبران کسانی

اند، این کاروان عظیم  و انحراف گزینش شده مردم به سوی یکتاپرستی و پرھیز از شرک
 یابد. پایان می ج آغاز و با پیامبر بزرگوار اسلام ÷و مبارک با حضرت نوح

 ھدف از ارسال پیامبران
اتمام حجت بر مردم و   رساندن پیام الھی بهخداوند متعال ایشان را به منظور 

ابدی نوید داده و گناھکاران را بندگان فرستاد، تا فرمانبرداران را به بھشت و سعادت 
 فرماید: می ، خداوندنیز به کیفر سخت اخروی بیم دھند

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱمُّ � َ�عۡدَ  �َّ النساء: [ ﴾لرُّسُلِ� ٱحُجَّ

١٦٥[.  
شند، و بعد از آمدن دھنده با رسان، و بیم ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده«

 .»پیغمبران حجت و دلیلی برای مردمان باقی نماند

 فضیلت توحید
ای برخوردار بوده و به عنوان کشتی نجات در دنیا و  توحید از جایگاه و اھمیت ویژه

 گردد.  آخرت محسوب می
ورزی را دور  در دنیا از زمره موحدان بوده و لباس پلید شرکهرکه  اما در دنیا:

ای  هاو را غرق امنیت، آرامش، ھدایت و زندگی خوشایند و پاکیز خداوند اندازد،
 فرماید: می  خواھد کرد، چنانکه

ِينَ ٱ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وَهُم مُّ

 .]٨٢الأنعام: [
و ایمان خود را با شرک نیامیخته باشند، امن و امان ایمان آورده باشند  کسانی که«

 .»ایشان را سزا است و آنان راه یافتگانند
ایمانش را با شرک  ورزی است، یعنی کسی که  کدر این آیه شر» ظلم«مراد از واژه 

 گیرد. در نیامیخته باشد مشمول امنیت و ھدایت قرار می
 فرماید: ھم میدرباره بخشیدن زندگی پاکیزه به یکتاپرستان 

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ  مَنۡ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
ۖ  ۥعَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ  .]٩٧النحل: [ ﴾حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ
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انجام دھد و مؤمن باشد، بدو زندگی پاکیزه   هھرکس چه زن و چه مرد کار شایست«
 .»بخشیم و خوشایندی می

در آخرت نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده و انسان موحد و اما در مورد آخرت: 
یابد، در صحیح بخاری  وارد بھشت موعود خواھد شد و از آتش سوزان دوزخ رھایی می

 فرمود: ج و مسلم آمده که پیامبر خدا

م على النار من قال: لا � إلا االله. يبتغي بذلك وجه االله«   .١»إن االله حرَّ
مخلصانه شعار توحید را بر زبان جاری نموده باشد، خداوند آتش را بر کسی که «

 .»حرام کرده است

                                           
 از عتبان بن مالک.  ۵۴) حدیث شماره: ۱/۶۱) ومسلم کتاب: الایمان (۶/۲۰۲صحیح بخاری ( -١



 
 

 شرک و انواع آن

 نوع دارد:  برای خداوند دوشرک 
 .شرک بزرگ -۱
 شرک کوچک. -۲

 نخست: شرک اکبر (بزرگ)
ھای مخصوص خدای متعال ھمچون:  زمینهشرک بزرگ عبارت از این است که: در 

بردن، بیم و امید و به فریاد طلبیدن ھمتا و انبازی برایشان  بندگی، فرمانبرداری، پناه
 قرار داده شود.

جان، برای  شریک و انباز اعم از انسان، حیوان، گیاه و یا اجسام بیھرکس  بنابراین
خواند، بیم  دارد، به فریاد می ت میدھد، یعنی ھمانند خدا آنھا را نیز دوس خدا قرار می
نماید و جز خدا آنھا را به داوری بر  ھا دارد، در برابرشان فروتنی می و امید بدان

گزیند، دچار آفت خانمان سوز شرک اکبر (بزرگ) گشته که خداوند سبحان از آن  می
 فرماید: نھی کرده و می

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا ۖ  ٔٗ ۡ� شَ  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ  �َّ  .]٣٦النساء: [ ﴾ا
 .»خدا را عبادت کنید و ھیچ چیزی را شریک او مکنید«

ترین انواع شرک محسوب  ترین و نابخشودنی این نوع شرک بزرگترین گناه و زشت
پذیرد و گناھانش را نیز  ھیچگونه اعمالی از مرتکبین آن نمی گردد که خداوند می

 بخشاید: نمی

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ِ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ ٱوََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َّ� 

  .]٤٨النساء: [ ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�قَدِ 
بخشد، ولی گناھان جز آن را از ھرکس که  گمان خداوند شرک به خود را نمی بی«

خدا شریکی قایل گردد، گناه بزرگی را مرتکب شده بخشد. و ھرکه برای  بخواھد می
 .»است

با چنین شرکی از دنیا برود از دوزخیان خواھد ھرکس  ج براساس گفته پیامبر خدا
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 فرماید: بود، می

ا دخل النار«  .١»من مات وهو يدعو من دون االله ندًّ
دوزخ طلبید، وارد  ھرکس در حالی از دنیا برود که غیر خدا را به فریاد می«

 .»گردد می

من لقي االله لا �شُرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه «در روایتی دیگر آمده است: 
 .٢»�شُرك به شيئاً دخل النار

ھرکس در حالی دارفانی را وداع گوید که شریکی برای خدا قرار نداده باشد، وارد «
 .»اھد بودبا داشتن عقاید شرک آمیز از دنیا برود، دوزخی خوھرکه  بھشت شده و

طلبد و  بنابراین انسان مسلمان جز خدا را پرستش نکرده، غیر او را به فریاد نمی
 تنھا در برابر عظمت وی فروتنی خواھد کرد:

ِ ربَِّ  قلُۡ ﴿ وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡياَيَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

ومردن من از آن خدا است که پروردگار جھانیان  بگو: نماز و عبادت و زیستن«
ام، و من اولین مسلمان  ھمین دستور داده شده  است. خدا را ھیچ شریکی نیست، و به

 .٣»ھستم

 )نوع دوم: شرک اصغر (کوچک
 شود، از جمله: ھای کوچکتری ھم تقسیم بندی می این نوع دوم به زیر مجموعه

: مثل اینکه کسی در نماز، روزه و صدقاتش غیر خدا را مد نظر ٤الف) ریای اندك
داشته و با انجام کردارھای بد، شفافیت و زلال حسناتش را مکدر نماید، پیامبر نور و 

 فرماید: باره می در این ج رحمت

                                           
 اند. ) از ابن مسعود ورایت کرده۱/۹۴و مسلم ( )٥/١٥٣کتاب : التفسیر (بخاری  -١
 ۱/۹۴مسلم از جابر نقل نموده است.  -٢
دھد  عمل صالحی را انجام می  : در انظار مردم چنان وانمود نماید که مثالھای آن اینکه  و از جمله -٣

عمل صالحی را در نھان انجام   که دھد. یا این انجام نمی  انهو در عین حال او آن عمل را مخلص
 دھد، اما دوست دارد مردم در مورد آن حرف بزنند. می

محمود بن لبید  نیز آن را از از شداد بن أوس. و أحمد ۱۴۰۶: ۲، وابن ماجه ۱۲۶: ۴إمام أحمد  -٤
 است.  نقل کرده )۴۲۸: ۵(
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كُ الأصغر«  .١»الر�اء«، فسئل عنه فقال: »أخْوفَُ ما أخافُ علي�م الشرِّ
گردد،  بنابراین ھر عبادتی به منظور کسب رضای مردم انجام پذیرد، ریا محسوب می

 از شداد بن اوس آمده است:سند مرفوع   بهدر حدیثی 

 من ص� يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد«
 .٢»أشرك
ھرکس نماز، روزه و صدقه را به صورت ریا و برای غیر خدا انجام دھد، دچار شرک «

 .»شده است
ب) سوگندخوردن به غیر خدا، مانند سوگند خوردن به پیامبر، کعبه و نیاکان، در 

 از ابن عمر آمده است:سند مرفوع   بهصحیح بخاری و مسلم 

 .»كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت إن االله ينها�م أن تحلفوا بآبائ�م. من«
خورد  سوگند میھرکه  کند، خداوند شما را از سوگند یادکردن به نیاکانتان نھی می«

 .»باید یا به خدا سوگند بخورد یا ساکت باشد
و تو است، جز خدا  داج) گفتن جملاتی ھمچون: ھرچه خدا و تو بخواھید، این از خ

بود چنین و چنان  کنم و اگر خدا و تو نمی و تو کسی ندارم، به خدا و تو توکل می
اش موجب شرک  شد. گاھی اوقات گفتن ھمین جملات بنابر نیت درونی گوینده نمی

 گردد. اکبر می

 دیتوح یها هیم پایتحک
عی خود در کرد اصل توحید به صورت خالص و واق بسیار سعی می ج پیامبر خدا

ھایشان تنھا در  دل مسلمانان باقی بماند و شائبه شک و شرک بدان راه نیابد، و دل
ارتباط با منشأ ھستی بوده، غیر از او را به فریاد نطلبند و بر غیر او تکیه و توکل 

کرد که موجبات تضعیف عقیده یکتاپرستی و  ننمایند، لذا ھرگاه چیزی را مشاھده می
کرد، بلا فاصله عواقب وخیم و  ا خدا را در میان مسلمانان فراھم میارتباط تنگاتنگ ب

 ھایی از آن اشاره خواھیم نمود: جا به نمونه داد، که در این ناگوار آن را ھشدار می

                                           
 است.  نقل نموده از شداد بن أوس ۱۲۶: ۴أحمد -١
 اند. نقل کرده  آن را از ابوھریره ۱/۹۲، و مسلم  ۱۹۵/ ۳، بخاری  متفق علیه -٢
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 جادوگری -١
ھا را تحت تاثیر خود  ھا و بدن ھایی بود که دل هجادو عبارت از طلسم، تعویذ و گر

کرد،  اری، مرگ و جدایی افکندن میان زن و شوھر مبتلا میھا را به بیم قرار داده و آن
ی پنھان کردن و مخفی کاری است که از این طریق به  اساس کار جادوگران بر پایه

از  ج نمایند، لذا اسلام مردم را از آن برحذر داشته و پیامبر خدا مردم آسیب وارد می
 فرماید: می و  آن نھی نموده

الشرك باالله، والسحر، «، قالوا: وما هن يا رسول االله؟ قال: »اجتنبوا السبع المو�قات«

وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأ�ل الر�ا، وأ�ل مال اليتيم، والتو� يوم الزحف، 
 .١»وقذف المُحصنات الغافلات

 چه ج آور و ویرانگر بپرھیزید، حضار پرسیدند: ای پیامبر خدا از ھفت گناه زیان«
ھستند؟ فرمود: شرک ورزی، جادوگری، از پای در آوردن کسی به ناحق، ی ھا گناه

رباخواری، خوردن اموال یتیم، گریز از میدان کارزار و متھم کردن زنان پاکدامن به 
 .»زنا

 فرماید: می ج کیفر انسان جادوگر در اسلام زدن گردنش است، چون پیامبر

  .»حد الساحر ضر�ه بالسيف«
 .»ه گردنش با شمشیر زده شودحد جادوگر آن است ک«

  یابی به دستھرکس فریب افسون جادوگران خورده و برای معالجه بیماری و یا 
مرتکب و سخن آنان را باور نماید، ھر نوع ھدف دیگری پیش آنان برود، مصلحتی و یا 

 فرماید: می ج کفر شده است، زیرا پیامبر خدا

َ له أو تََ�هّ « نَ له، أو سَحَرَ أو سُحِرَ لهليس منا من تط� أو ُ�طُ�ِّ   .٢»ن أو تُُ�هِّ
گیران،  گویی و جادوگری اشتغال ورزد و یا پیش فال ھرکس به فال گرفتن، غیب«

 .»غیب گویان و جادوگران برود، از ما نیست
 کند که: نقل می ج از پیامبر خدا سابوھریره

                                           
در سند این روایت اسماعیل بن مسلم وجود   رو که است، از این  آن را گزارش کرده ۴/۶۰ترمذی  -١

 شود. می  دارد، حدیث ضعیفی شمرده
سندی جید در کتاب التوحید بدان اشاره کرده است.  شیخ محمد بن عبد الوھاب به نقل از بزار با -٢

 ٢٣٧فتح المجید 
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 .١»من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد �فر بما أنزل على �مد«
ھایش را تصدیق نماید، مرتکب کفر و تکذیب  گویی رفته و گفته  ھرکس پیش غیب«

 .»دین گشته است

 تعویذ و طلسم -٢
ھا را بر زبان جاری  شود که شخص جادوگر آن ھایی گفته می طلسم به گفته

گردند مانند: غیر خدا را  سازد. اسلام آن دسته از سخنان را که شرک محسوب می می
بیدن، پناه بردن به جز خدا، دعا خواندن به نام ملائکه، شیاطین و جنیان، به فریاد طل

 ممنوع اعلام کرده است.
ولی اگر تعویذھا با قرآن کریم، اسماء و صفات حسنی و درخواست و پناه بردن به 

 خدا باشد، جائز است و ھیچ اشکالی ندارد.
بردیم، از ھمین رو  ر میگوید: ما در دوران جاھلیت تعویذ را بکا عوف بن مالک می 

 جویا شدیم، فرمود: ج حکم آن را از پیامبر خدا

  .٢»اعرضوا عليَّ رقا�م، لا بأس بالر� ما لم ي�ن فيه شرك«
 .»تعویذھایتان را پیش من بیاورید، تعویذی که عاری از شرک باشد، اشکال ندارد«

 ج تعویذ پیامبر خدا
 ھا آمده است: گرفت و در یکی از آن تعویذ را بکار می ج پیامبر خدا

افي لا شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤكَ.« شِفاءً لا ُ�غَادِرُ  ا� رب النَّاس أذهب البأس، واشْفِ أنتَْ الشَّ
 .٣»سَقَماً 
ای،  ای پرودگار مردم! بیماری را برطرف ساز و شفا ده که تنھا تو شفا دھنده«

 .»را باقی نگذارد شفایی که اثری از بیماری

                                           
 اند. ابوداود واصحاب سنن روایت کرده -١
 اند. مسلم وابوداود روایت کرده -٢
 .۲۱۹۱، کتاب المرضی ، و مسلم  ۵۶۷۵کتاب : السلام  -٣



 مبانی اسلام    ٤٢

 تمائم -٣
شود که برای دفع چشم  تمائم جمع تمیمه است، به مھره و تعویذھایی گفته می

 آویزند.  زخم به گردن اطفال می
ھا را  تواند مضرات و آسیب اسلام آن را منع کرده است چون جز خدا کسی نمی

 فرماید: برطرف سازد، پیامبر خدا در این زمینه چنین می

  .١»تميمة فلا أتم االله له، ومن علق ودََعةً فلا أودْعَ االله لهمن تعلق «
صدف را هرکه  ای را به گردن آویزد، خدا کارش را به اتمام نرساند، و ھرکس مھره«

 .»آویزان نماید خدا وی را نگه ندارد
به گردن آویختن ھیچ چیز  –تر است  این رای ھم قوی که –از علما ای  بنابه گفته عده

ی موارد  باشد، چون نصوص منع کننده شامل ھمه قرآن و اشیاء دیگر، جایز نمی اعم از
ھای منتھی به شرک که مبادا غیر از  کن کردن راه است و از طرفی دیگر بخاطر ریشه

  .٢قرآن ھم آویخته شود، لازم است عدم تجویزش را ترجیح داد
ه شده باشد شرک ھایی که از غیر قرآن و چیزھای مشروع استفاد اما آویخته و

  .٣»من عَلَّقَ تميمة فقَد أشْرَكَ «شود، حدیث:  محسوب می
نیز بر اینگونه موارد  »ای را آویزان کند گرفتار شرک ورزی شده است ھرکس مھره«

 شود. حمل می

 ی افسون) (مهره تِوَلَه -٤
کردن شوھران و جلب محبت ایشان  توله چیزی است که زنان به منظور شیفته

ای برای جلب نفع و دفع ضرر از طریق  کنند. اسلام آن را نیز چون وسیله درستش می
 باشد، ممنوع کرده است. لذا حدیثی بدین مضمون وارد شده که: غیر خدا می

  .٤»إن الرّ� والتمائم والتولة شرك«
 .»روند شمار می ھای افسون شرک به  ھا، تعویذھا و مھره گمان طلسم بی«

                                           
 روایت کرده است. ۱۵۶، ۱۵۴، ۴امام احمد در احادیث شماره:  -١
ایشان را مورد  ابن عباس و تابعین چنین دیدگاھی دارند، استاد ابن باز نیز دیدگاه ابن مسعود،  -٢

 پسند قرار داده است.
 .۶۳۹۴، صحیح الجامع  ۴۹۲السلسلة الصحیحة ش  -٣
 اند. از ابن عباس روایت کرده ۲/۱۱۶۷وابن ماجه  ۴/۲۱۲ابوداود  -٤



 ٤٣  شرک و انواع آن

 شود آویزد بدان واگذار می هرکس چیزی را به گردن
در شفای بیماری، رفع نیازمندی، دفع بلا، پیدا  یکی از منھیاتھرکه معتقد باشد 

ھا تاثیر گذار است، خدا از وی دست برداشته و به آن چیز  ھا و امثال آن شدن گم شده
 فرماید: در این راستا می ج کند، پیامبر خدا واگذارش می

 .١»إليه من َ�عَلَّقَ شيئاً وُكَل «
 . »شود ھرکس چیزی را به گردن آویزد، بدان سپرده می«

ی  ھمهھرکس  شود، ولی یعنی ھرکس دل به غیر خدا ببندد بدان واگذار می
خداوند مھربان او را بسنده  ،کارھایش را تنھا به خدا واگذار کرده و بر او تکیه نماید

دھد، خداوند  شوبی نجاتش میھا را برایش آسان و از ھر فتنه و آ ی دشواری است، ھمه
 فرماید: متعال می

﴿ َ�َ ۡ ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ   .]٣الطلاق: [ ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ
 .»ھرکس بر خداوند توکل کند خدا او را بسنده است«

                                           
 اند. را روایت نمودهآن  ۴/۳۱۰و احمد بن حکیم   از عبدالله ۴/۴۰۳ترمذی  -١





 
 

 افراط در تکریم و بزرگداشت افراد

روی در تعظیم و ستایش اشخاص را منع کرده و پیروان خویش را  اسلام زیاده
ی  ھا ھر اندازه والا مقام و صاحب جاه باشند از دایره دھد که انسان چنین آموزش می

 فرماید: می ، خداوندروند بندگی خداوند متعال فراتر نمی

َ�َٰ�تِٰ ٱُ�ُّ مَن ِ�  إنِ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ٓ ءَا ۡ�   .]٩٣مریم: [ ﴾٩٣َ�بۡدٗا  لرَّ�ٱِ� إِ�َّ

 .»باشند ھا و زمین ھستند، بنده خداوند مھربان می تمام کسانی که در آسمان«
، از اسلام بخاطر مکدر نشدن چشمه صاف و زلال توحید و حفظ اخلاص در کارھا

زمینه گرفتار شدن به  ،جلوگیری نموده است، زیرا افراط در تکریم و ستودن افراد آن
 سازد.  بار شرک را فراھم می آفت مرگ

بخاطر ھمین زیاده روی بود که گاھی عیسی را خدا،  ÷پیروان حضرت عیسی
دانستند، و این عین کفر است، خداوند  گاھی پسر خدا و گاھی نیز بخشی از خدا می

 فرماید: سبحان در این راستا چنین می

ِينَ ٱَ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ   .]٧٢المائدة: [ ﴾مَرۡ�َمَۖ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ
 .»گویند: خدا ھمان مسیح پسر مریم است گمان کسانی کافرند که می بی«

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ فرماید: و یا می َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ َّ�  �  .]٧٣المائدة: [ ﴾ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ
 .»گویند: خداوند یکی از سه خدا است کافرند که میگمان کسانی  بی«

افراط مزبور زمینه انحراف ایشان از شاھراه بندگی را فراھم ساخت که قرآن کریم 
 فرماید: جھت تصحیح این انحراف و تبیین حق برایشان می

هۡلَ ﴿
َ
أ ِ ٱَ� َ�غۡلوُاْ ِ� دِينُِ�مۡ وََ� َ�قُولوُاْ َ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱ َ�ٰٓ ۚ ٱ�َّ إِ  �َّ   .]١٧١النساء: [ ﴾ۡ�َقَّ

 .»ای اھل کتاب! در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز حق مگویید«
جھت خشکاندن ریشه شرک و انحراف مسیحیان و  ج پیامبر نور و رحمت

جلوگیری از تکرار آن در میان مسلمانان، پیروان خویش را از افراط در تکریم و 
 بزرگداشت شخصیت وی برحذار داشت و فرمود:



 مبانی اسلام    ٤٦

  .١»النصارى ابن مَر�م. إنما أنا عبدٌ. فقولوا: عبدُ االله ورسوله لا تطُرو� كما أطْرت«
که مسیحیان در حق پسر مریم  روی مکنید چنان من زیادهدر تمجید و ستودن «

 .»ای ھستم، پس مرا بنده و فرستاده خدا بخوانید انجام دادند، من تنھا بنده

 پرستی منشأ پیدایش بت
پرستی و انحراف از مسیر توحید در میان ملل گذشته غلو و  منشأ پیدایش بت

ھای  چه معروف است بت زیرا چنانروی در تجلیل و محبت نیکوکاران بوده است.  زیاده
داشتن یاد و  عبادت شده پس از فوت نیکوکاران بخاطر بزرگداشت و زنده نگه

اند، ولی پس از انقراض آن نسل و گذشت  ایشان ساخته و در مجالس نصب شده خاطره 
ھای دیگری جای آنان را گرفتند و چون واقعیت مسأله را  ھای مدید نسل مدت
ھا را پرستش  شان آن ن ایشان را چنین فریب داد که نیاکاندانستند شیطا نمی
 ھای مزبور روی آوردند. کردند، لذا به تدریج ایشان نیز به پرستش مجسمه می

                                           
 بخاری در کتاب الانبیاء روایت کرده است. -١



 
 

 رکن دوم: نماز

 باشد: روش زیر می  به  است که ١شرایط آن، طھارت  و از جمله

 (أ) وضو
برای رفع حدث اصغر اعم از: بیرون آمدن ادرار،   است کهوضو، طھارت واجبی 

 شود. می  کار برده  به، مدفوع و باد از بدن انسان، خواب عمیق و خوردن گوشت شتر

 کیفیت وضو
در وضو و   نه ج باشد، زیرا پیامبر  با زبان نیت انجام وضو را داشته  با قلب نه  که این

  که خاطر این  آورد، و ھمچنین به در نماز و در ھیچ عبادتی با زبان نیت را نمی  نه
گاه ساخت.  او را در این گونه  خداوند از قلب انسان خبر دارد و لازم نیست که  موارد آ

  گوید: بسم الله و می  سپس نام خدا را ذکر کرده )۱(
 شوید. دستانش را می  مرتبه  سپس سه )۲(
با دست راست و   نماید، البته مضمضه و استنشاق می  مضمضه  مرتبه  س سهسپ )۳(

 گیرد. خارج کردن آب داخل بینی با دست چپ صورت می
شوید، حدود صورت از یک طرف از رستنگاه موی سر تا  سپس صورتش را می )۴(

 رود. شمار می به ھا گوش انتھای چانه و از طرفی دیگر فاصله بین
باید   البتهشوید،  ھایش می آرنج  از سر انگشت تا بهنش را دستا  مرتبه  سپس سه )۵(

 دست راست را قبل از دست چپ غسل نماید.
، سپس  نماید، باید دستانش را خیس نموده سرش را مسح می  سپس یک مرتبه )۶(

 کند. یش را مسح میھا گوش انتھا مسح نماید، سپس  آن را از ابتدای سر تا به
 شوید ا قوزکھا میپاھایش را ت  مرتبه  سپس سه )۷(

                                           
 است.  ی استاد محمد بن صالح عثیمین نقل شده از رساله -١



 مبانی اسلام    ٤٨

 (ب) غسل
  کار برده  برای حدث اکبر اعم از جنابت و حیض به  غسل، طھارت واجبی است که

 شود. می

 کیفیت غسل
 باشد.  با زبان نیت انجام غسل را داشته  با قلب نه  که این )۱(
  گوید: بسم الله و می  سپس نام خدا را ذکر کرده )۲(
 گیرد. طور کامل وضو را می  سپس به )۳(
ی دیگر نیز  ریزد، ھرگاه آن را خیس کرد، دو مرتبه ب را بر سرش میسپس آ )۴(

 نماید. کاملا آن را خیس می
 نماید. سپس سایر بدنش را غسل می )۵(

 (ج) تیمم
  جای آب از خاک برای وضو و غسل استفاده  به  تیمم، طھارت واجبی است که

استعمال آب   که ینباشد و یا ا  آبی را در دست نداشته  شود، آن ھم برای کسی که می
 برای او زیانمند است.

 کیفیت تیمم
کند، سپس دستانش  برای غسل یا برای وضو تیمم می  باشد که  نیت داشته  که این

 مالد. کوبد و آن را بر صورت و دستانش می دیواری می  زمین و یا به  را به

 دهد؟ طهارت را انجام می  بیمار چگونه
و   آب طھارت نماید، برای حدث اصغر وضو گرفتهی  وسیله  واجب است بیمار به )۱(

 نماید. برای حدث اکبر غسل می
بترسد با استعمال آب بیماریش   رو که اگر توانایی استعمال آب را نداشت، از این )۲(

 نماید. دیر بھبود شود، در ھر دو صورت تیمم می  که افزایش یابد و یا این
را بر خاکی پاک بکوبد، سپس آن را   برای انجام تیمم باید با دستانش یک ضربه )۳(

 بر صورت و دستانش بمالد.
اگر شخص بیمار نتوانست خود طھارت نماید، باید شخصی دیگر برای او وضو  )۴(

 و یا تیمم نماید.  گرفته



 ٤٩  رکن دوم: نماز

اگر در عضوی از اعضای وضو، زخمی وجود داشت و غسل آن باعث ناراحتی  )۵(
خم بمالد، اگر مالش آب بر زآن را  سپس  شد، باید دستانش را خیس کرده، می

 رساند، پس باید تیمم نماید. نیز بدو ضرر می
  بود، باید به  ای آن را بسته بود و با پارچه  اگر عضوی از اعضای وضو شکسته )۶(

تیمم ندارد، زیرا   با دستانی خیس مالش دھد و نیازی بهآن را  جای غسل،
 گیرد. مسح آب جای غسل را می

باشد،   غبار داشته  دیوار و یا ھر چیز دیگری که ھا روی تیمم با کوبیدن دست )۷(
بود،   شده  جایز است، اما اگر دیوار با چیزی اعم از چسپ و یا رنگ پوشیده

 باشد.  غباری داشته  که باشد، مگر این تیمم بدان جایز نمی
باشد، ممکن نبود،   غار داشته  اگر تیمم روی زمین، دیوار و چیز دیگری که )۸(

ای نمایند و از خاک آن تیمم را انجام  گر خاک را داخل کیسهاشکالی ندارد ا
 دھند.

اگر برای نمازی تیمم را انجام داد و تا نماز بعدی ھیچ یک از مبطلات وضو بدو  )۹(
  خواند و تیمم را اعاده دست نداد، پس با ھمان تیمم نخست نماز دومی را می

 است.   اطل نگرداندهنماید، زیرا او ھنوز طاھر است و چیزی طھارتش را ب نمی
پاک نمودن بدن از نجاسات بر بیمار واجب است، اما اگر نتوانست آن را از )۱۰(

ی نماز نیز بر او لازم  خواند و اعاده خود بزداید، پس با ھمان حال نمازش را می
 باشد. نمی

شد، واجب   بیمار باید با لباسی پاک نماز را بگذارد، پس ھرگاه لباسش آلوده)۱۱(
پاک باشد، اما اگر برای   لباس دیگری را بپوشد که  که وید و یا ایناست آن را بش

ی نماز  او چنین چیزی ممکن نبود، باید با ھمان حال نمازش را بگذارد و اعاده
 باشد. نیز بر او واجب نمی

و مکانی پاک نمازش را بگذارد، پس ھرگاه جایگاھش   بیمار باید روی پارچه)۱۲(
یا   آن را با دیگری عوض کرده  که ود و یا اینش  شد، واجب است شسته  آلوده

نماید، اما اگر چنین چیزی ممکن  ای پاک را روی آن پھن می پارچه  که این
ی نماز نیز بر او واجب  نبود، باید با ھمان حال نمازش را بگذارد و اعاده

 باشد. نمی
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توانایی   رو که تأخیر بیندازد، از این  نمازش را به  برای بیمار جایز نیست که)۱۳(
باید در حد توان طھارت نماید و سپس در وقت مقرر نماز   طھارت را ندارد، بلکه

باشد   وجود داشته  بر بدن، لباس و یا جا نمازش چیزی آلوده  را بگذارد، اگر چه
 نتواند آن را رفع نماید.  که



 
 

 نماز

شود و با  با تکبیر شروع می  نماز عبادتی است دارای گفتار و کرداری مخصوص که
 یابد. سلام پایان می

ھر زن و مرد مسلمانی تقدیم   آن را به  که ١باشد می ج و این روش نماز پیامبر
گاھی یابد سعی نماید که ج از روش نماز پیامبر  کهھرکس  نماییم تا می او اقتدا   به  آ

 فرمود: ج را پیامبرنماید، زی

 .٢»صلوا كما رأيتمو� أص�«
 .»خوانم من نماز می  ای نماز بخوانید که گونه  به«

 :ج و اینک توضیح روش نماز پیامبر
  جا که وضو را بگیرد، آن طبق دستور خداوند  که وضوی کامل: یعنی این )١(

 فرماید: می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  �َّ لَوٰةِ ٱءَامَنُوٓا ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  غۡسِلوُا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱ رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  مۡسَحُوا
َ
� ٱبرُِءُوسُِ�مۡ وَأ   .]٦المائدة: [ ﴾لۡكَعۡبَۡ�ِ

ھا و  خاستید (و وضو نداشتید)، صورت پاه نماز ب یکه برا یمؤمنان! ھنگام یا«
را  )از آنه یخود (ھمه یا قسمت یھا بشوئید، و سرھا خود را ھمراه با آرنج یھا دست

 ).آنھا بشوئید یھا خود را ھمراه با قوزك یمسح کنید، و پاھا
 فرماید: می  عمل نماید که ج ی پیامبر فرموده  و به

 .٣»لا يقبل االله صلاة بغ� طهور«
 . »پذیرد نمیخداوند ھیچ نمازی را بدون وجود طھارت «
 ) نماید. (کعبه  قبله  باشد باید تمام بدنش را متوجه  در ھر کجا که )٢(

                                           
  بن باز آن را به  مفتی عام در مملکت عربی استاد عبدالعزیز بن عبدالله  ای است که این رساله -١

 است.  نگارش در آورده
 ۶۳۱است، ش :   ویرث روایت کردهبخاری آن را از مالک بن ح -٢
 است.  روایت کرده  از ابوھریرهمسلم  -٣
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 دھد. خواھد نماز فرض و یا سنت را انجام می می  باشد که  قلب نیت داشته  از ته )٣(
  به  نباید با زبان نیت را بگوید؛ زیرا نیت با زبان غیرمشروع و بدعت است، با توجه

 آوردند. زبان نیت را نمی  بزرگوارش به و اصحاب ج پیامبر  که این
را جلو خود  ١»ای سُتره«تنھایی نماز گذارد، باید   به  که عنوان امام و یا این  اگر به

 بگذارد.
در   که  باشد، مگر در مسایلی استثنا شده در نماز شرط اساسی می  استقبال قبله )٤(

 اند. شده  ھای اھل علم توضیح داده کتاب
را بر » اکبر الله«کند  نگاه می  محل سجده  به  و در حالی که  گفتهتکبیر احرام را  )٥(

 نماید. زبان جاری می
یش ھا گوش  ھا و نزدیک لاله در ھنگام گفتن تکبیر دستانش را تا مقابل شانه )٦(

 نماید. بلند می
گذارد؛ دست راست را روی کف، مچ و بازوی دست  اش می ینهسدستانش را روی 

 گذاشت. دستانش را چنین می ج پیامبرگذارد، زیرا  چپ می
 باشد: دعای افتتاح را بخواند، و آن دعای ذیل می  سنت است که )٧(

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي «

ى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد نقَ  .٢»كما يُ
رالھا! به اندازه فاصله شرق و غرب میان من و گناھانم فاصله بینداز، خدایا! مرا از با«

شود، خدایا! با  چه لباس سفید از چرک و آلودگی پاک می خطاھایم پاک گردان چنان
 .»شو ده آب و برف و تگرک خطاھایم را شست

 شود:  جای دعای فوق این دعا خوانده  و جایز است به )٨(

  .٣»بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيركسبحانك اللهم و«

                                           
از عبور   که در جلو است تا این چیز مرتفعی مانند شمشیر و امثال آنگذاشتن   مراد از ستره -١

 .دیگران ممانعت نماید
 )۱۴۷اند. ( روایت کرده  آن را از ابوھریره ۵۹۸، و مسلم  ۷۴۴متفق علیه. بخاری  -٢
 ).۴/۱۱۱است. شرح مسلم (  مسلم آن را از افعال عمر گزارش داده -٣
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دارم  ھا دور می که شایسته مقام با عظمتت است تو را از نقص و کژی خدایا! چنان«
آید، بسیار بزرگوار و با  کنم، خیر و برکت بر اثر نام مبارک تو به دست می و ستایشت می

 .»د نداردعظمت ھستی و جز تو معبود به حقی در زمین و آسمان وجو
را خواند، اشکالی ندارد، و بھتر آن  ج و اگر یکی دیگر از دعاھای مأثور از پیامبر

 ج صورت بھتر از روش پیامبر ھر بار یکی از آن دو را بخواند، زیرا در این  است که
 است.  پیروی نموده

 .الرحمن الرحيم  من الشيطان الرجيم، بسم االله باالله اعوذگوید:  پس میس

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة «فرمود:  ج خواند؛ زیرا پیامبر را می  ی فاتحه سورهو 
 .١»الكتاب

 .»شود را در نماز نخواند، نماز او باطل محسوب می  ی فاتحه سوره  کسی که«
صورت جھر و در نمازھای   ، در نمازھای جھری به ی فاتحه بعد از قرائت سوره )٩(

 گوید. را می» آمین«ی  صورت نھان، کلمه  سری به
 خواند. باشد، قرآن را می  در توان داشته  سپس ھر اندازه)١٠(
ھای کوچک  از سوره  بھتر آن است در نمازھای ظھر، عصر و عشا بعد از فاتحه)١١(

 جوید.  بھره
 ھای بزرگ را بخواند. و در نماز صبح سوره)١٢(
برخی  ھای بزرگ و خواه خود برخی اوقات از سوره دل  و در نماز مغرب بنا به)١٣(

در این   نماید و از احادیث نقل شده ھای کوچک انتخاب می اوقات نیز از سوره
 نماید. مورد تبعیت می

 رکوع.)١٤(
 ی ھا و لاله و آن را در مقابل شانه  دستانش را بلند کرده  در حالی که)١٥(

رود و سرش را در مقابل پشتش  رکوع می  ، تکبیرگویان به یش قرار دادهھا گوش
انگشتانش از ھم   ، طوری که ستانش را روی زانوھایش گذاشتهو د  قرار داده

 گیرد. جدا باشند و در آن آرام می

 .»سبحان ربي العظيم«خواند:  و در رکوع این دعا را می

                                           
 )۳۸( اند. بن صامت روایت کرده  ) آن را از عباده۳۹۴) و مسلم (۷۵۶بخاری ( -١
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 تکرار نماید.  مرتبه  دعای فوق را سه  بھتر این است که

بنا سبحانك اللهم ر«و مستحب است ھمراه دعای فوق این دعا را نیز بخواند: 

 .١»وبحمدك، اللهم اغفر لي
 بلند شدن از رکوع.)١٦(

یش ھا گوش ی ھا و لاله در مقابل شانهآن را  و  کردهدستانش را بلند   در حالی که
امام یا منفرد باشد این دعا را   شود و در صورتی که ، از رکوع بلند می قرار داده

  .»سمع االله لمن حمده«خواند:  می

ملء   ربنا لک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه« افزاید: را میو در ھنگام قیام این دعا 

 .٢»بينهما و ملء ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، وملء ما
  که  اثبات رسیده  ، زیرا به نماید، کار خوبی را انجام داده  و اگر دعای زیر را نیز اضافه

العبد، و�نا لك عبد، لا مانع لما  أهل الثناء والمجد، أحق ما قال«فرمود:  می ج پیامبر
 .٣»أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

عنوان مأموم پشت سر امام نماز گذاشت باید در ھنگام برخواستن بگوید:   ھرگاه به

 تا پایان ذکر. »... الحمد كربنا ول«
دستانش را بر بعد از بلندشدن از رکوع ھمانند قبل از رکوع   مستحب است که

 ج پیامبر  که  اش بگذارد، زیرا در حدیث وائل بن حجر و سھل بن سعد آمده سینه
 نمود. چنین عمل می

 . سجده)١٧(
رود و در صورت امکان زانوھایش را قبل از دستانش  می  سجده  تکبیر گویان به)١٨(

 گذارد. بر زمین می
زانوھایش بر  تواند دستانش را قبل از برایش ممکن نباشد، می  در صورتی که)١٩(

 زمین بگذارد.
گذارد و باید انگشتان دستش را  می  قبله  انگشتان دست و پاھایش را رو به)٢٠(

                                           
 . نقل از عایشه  ) به۴۸۴بخاری ( -١
 بن ابی ارقی  نقل از عبدالله  ) به۴۷۶مسلم ( -٢
 ).۲۰۵) (۴۷۷مسلم ( -٣
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 و دراز بگذارد.  چسپیده
ی زیر انجام گیرد: پیشانی ھمراه با بینی، دو  باید روی اعضای ھفتگانه  سجده)٢١(

 ھا، دو زانو و کف انگشتان پاھا. دست

 .»علیالأ بيسبحان ر«باید بگوید:   و در سجده
 یا بیشتر تکرار نماید.  مرتبه  ذکر فوق را سه  و سنت است که)٢٢(

سبحانك اللهم ربنا «و مستحب است ھمراه دعای فوق این دعا را نیز بخواند: 

 .١»وبحمدك، اللهم اغفر لي

 فرمود: ج دعاھای زیادی را بخواند، زیرا پیامبر  و در ھنگام سجده

الرب، وأما السجود فأ�ثروا فيه من الدعاء، فقمن أن   الر�وع فعظموا فيه اما في«
 .٢»�ستجاب ل�م

و اما در سجده بسیار دعا کنید چون شایسته اما در رکوع خدا را بزرگ بشمارید، «
  .»است مورد استجابت قرار گیرد

ر د  خیر دنیا و آخرت را نسیبش بگرداند، گفتنی است که  و از خدا بخواھد که)٢٣(
 باشند. دعاھا جایز می  نماز فرض و سنت این گونه

  بازوھایش را جدا از پھلو، شکمش را جدا از زانو و زانوھایش را جدا از ران نگه
 فرمود: ج نماید؛ زیرا پیامبر دارد و بازویش را از زمین بلند می می

جُودِ، ولا يبَسُْطُ أحدُُ�م ذِرَاَ�يهِْ انبِْسَا« بِ اْ�تَدِلوُا في السُّ
ْ
 .٣»طَ الكَل

و پھن   تعادل را رعایت نمایید و نباید بازوھایتان را ھمانند سگ گسترده  در سجده«
 .»نمایید

 . بلند شدن از سجده)٢٤(
و روی آن   نماید و پای چپ را فرش کرده بلند می  تکبیر گویان سر از سجده)٢٥(

نماید و دستانش را روی ران و  نشیند و پای راستش را نیز عمود می می
 گذارد. نوھایش میزا

                                           
 . نقل از عایشه  ) به۴۸۴بخاری ( -١
 سنقل از ابن عباس  ) به۲۰۷) (۴۷۹مسلم ( -٢
 سنقل از انس  ) به۲۲۳) (۸۹۳) و مسلم (۷۲۲بخاری ( -٣
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 .١»رب اغفر لي وارحمني واهدني و ارزقني وعافني واجبرنی«خواند:  و این ذکر را می
پروردگارا! مرا مورد مغفرت، رحمت، ھدایت، روزی رسانی و حفظ و نگھداشت «

 .»خویش قرار ده
 آرامش برسد و آرام گیرد.  باید در آن نشستن به)٢٦(
 رکعت دوم:  ی دوم و بلند شدن از آن به سجده)٢٧(
در   دھد که رود و ھمان افعالی را انجام می ی دوم می سجده  تکبیر گویان به)٢٨(

 است.  ی نخست انجام داده سجده
  نشیند ھمانطور که و اندکی می  بلند کرده  تکبیر گویان سرش را از سجده)٢٩(

شود، گفتنی  می  نامیده» نشست استراحت»  به  بود که  نشسته  میان دو سجده
باشد و اگر آن را ترک گفت، اشکالی ندارد و ذکر و  نشست مستحب میاین   که

 دعایی در آن وجود ندارد.
بر زانوھایش برای رکعت دوم برخواھد خواست، این در صورت   سپس با تکیه)٣٠(

 دھد. می  توان انجام آن است، اما اگر توان آن را نداشت بر دستانش تکیه
 نماید. وی باشد قرآن را قرائت می در توان  چه و ھر آن  ی فاتحه سپس سوره)٣١(
 است.  در رکعت نخست انجام داده  نماید که سپس ھمان افعالی را تکرار می)٣٢(
 روش نشستن برای تشھد:)٣٣(

داد، بعد از برخواستن  و عید را انجام می  اگر نماز دو رکعتی اعم از نماز صبح، جمعه
پای چپش را نیز فرش  و  صورت عمودی قرار داده  ی دوم پای راستش را به از سجده

  و به  را رھا نموده  و انگشت سبابه  زده  دست راستش را گره  نماید، و در حالی که می
گذارد. و جایز است اگر دو انگشت  دارد، آن را روی زانوی راست می می  توحید اشاره

توحید   به  انگشت سبابه  انگشت دیگر را رھا نماید و به  بزند و سه  خنصر و بنصر را گره
 است.  نقل شده ج کند. زیرا ھر دو روش از پیامبر  اشاره
 بھتر آن است ھر بار یکی از آن دو روش را تبعیت نماید.)٣٤(
 گذارد. و دست چپ را روی ران و زانوی چپش می)٣٥(

 :ج تشھد و صلوات بر پیامبر

                                           
آن را   ) که۱/۲۷۱)، حاکم (۸۹۸(  )، ابن ماجه۲۸۵،  ۲۸۴) ترمذی (۸۵۰) ابوداود (۱/۳۷۱احمد ( -١

 است.  و صحیح قلمداد نموده  از ابن عباس نقل کرده
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 نماید: صورت زیر قرائت می  سپس در آن نشست، تشھد را به)٣٦(

والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام التحيات الله والصلوات «

 .١»علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلاّ االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
ھا از لحاظ ملکیت و شایستگی از قبیل سر فرود آوردن، رکوع،  ھمه بزرگداشت«

سلامت و ؛ از آن خدا است  ھای شایستهدعاھا و کردارسجده، ماندگاری و دوام و 
ی بندگان  دورد و سلام خدا بر ما و ھمهرحمت و برکت خدا بر تو باد ای پیامبر خدا. 

و   وجود ندارد و محمد بنده  معبودی جز الله  دھم که ی خدا باد. گواھی می شایسته
 .»ی خداوند است فرستاده

مد وعلى آل « گوید: سپس می محمد، كما صليت على إبراهيم وآل اللهم صلِّ على محُ

إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل 

 .٢»إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد
خاندان ابراھیم ابراھیم و خدایا! بر محمد و خاندانش درود بفرست چنانچه بر «

ی با شکوھی، و بر محمد و خاندانش برکت بفرست  درود فرستادی که تو ستوده
 .»ی با شکوھی خاندان ابراھیم برکت فرستادی که تو ستودهابراھیم و چنانکه بر 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب « گوید: برد و می خدا پناه می  و از شر چھار چیز به

 .٣»فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال جهنم، ومن عذاب القبر، ومن
 .»برم خدایا! از عذاب دوزخ و قبر، آزمایش مرگ و زندگی و دجال به تو پناه می«
باشد، از خدا   از خیر دنیا و آخرت میل داشته  چه خواه خود ھر آن دل  سپس به)٣٧(

دعا نماید،  نماید و اگر برای پدر و مادرش یا کسانی دیگر از مسلمانان طلب می
خواندن این دعاھا در نماز فرض و سنت فرق   اشکالی ندارد، گفتنی است که

  جا که صورت عام آمده است، آن  به سکند، زیرا در حدیث ابن مسعود نمی
 داد، فرمود: او یاد می  تشھد را به

 . ١»ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو«

                                           
 .سنقل از ابن مسعود  ) به۵۵) (۴۰۲) و مسلم (۶۲۳۰بخاری ( -١
 .س نقل از کعب بن عجزه  ) به۶۶) (۴۰۶) و مسلم (۳۳۷۰بخاری ( -٢
 . نقل از ابوھریره  ) به۱۳۴) (۵۹۰مسلم ( -٣
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 . »دارد، انتخاب نمایدسپس ھر دعایی را که بیشتر دوست «

 .»ثم ليختر بعد من المسألة ما شاء«:  و در روایت دیگری چنین آمده
 .»بخواھد از خدا طلب نماید  که  چه تواند بعد از آن، ھر آن سپس می«

السلام عليكم ورحمة «گوید:  دھد و چنین می طرف راست و چپ سلام می  سپس به

 .»االله
 و چھار رکعتی:رکعتی   روش خواندن نمازھای سه)٣٨(
رکعتی ھمانند نماز مغرب و یا چھار رکعتی ھمانند ظھر و عصر و   اگر نماز سه)٣٩(

 خواند. می سخواند، تشھد مذکور را ھمراه با صلوات بر پیامبر عشاء را می
 خیزد. بر زانوھایش برای رکعت سوم برمی  سپس با تکیه)٤٠(
  ھا و لاله انهدر مقابل شآن را  و  و تکبیر گویان دستانش را بلند کرده)٤١(

 دھد. یش قرار میھا گوش
 گذارد. ھایش می و طبق معمول دستانش را روی سینه)٤٢(
 نماید. را قرائت می  ی فاتحه و تنھا سوره)٤٣(

ای دیگر را بخواند، ھیچ اشکالی  و اگر احیانا در رکعت سوم و چھارم نماز ظھر سوره
بر آن   روایت کرده ج ابوسعید از پیامبر  ندارد و برای اثبات این موضوع حدیثی که

 .٢نماید دلالت می
سپس بعد از رکعت سوم در نماز مغرب و بعد از رکعت چھارم در نمازھای )٤٤(

 خواند. ظھر، عصر و عشا تحیات را می
را » استغفرالله«بار   طرف راست و چپ خود سلام خواھد نمود و سه  سپس به)٤٥(

 گوید. می

تباركت ياذا الجلال  ،السلام كومننت السلام أاللهم «خواند:  سپس این ذکر را می

 .٣»كراموالإ

                                                                                                       
 ).۵۵) (۴۰۲) و مسلم (۸۳۵بخاری ( -١
 )۱۶۵) (۷۵۲مسلم ( -٢
 .سنقل از ثوبان  ) به۱۳۶) (۵۹۲مسلم ( -٣
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لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل «گوید:  و ھمچنین می

 .١»شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله لا حول ولا قوة إلا باالله، لا إله إلا االله، ولا « )٤٦(

 .٢»الثناء الحسن، لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
گوید و  را می» اکبر  الله«بار  ۳۳و   »الحمدلله«بار  ۳۳،  »سبحان الله«بار  ۳۳و  )٤٧(

الحمد، وهو   وله كالمل  له ، له كلا شري  وحده  لا االلهإ  لهإلا « در نھایت خواھد گفت:

  .٣»ء قديرعلی كل شي
 .٤خواند را می» آیة الکرسی« و)٤٨(
 .٥خواند ھای (اخلاص)، (فلق) و (ناس) را می و بعد از ھر نمازی سوره)٤٩(
بار تکرار   ھای فوق سه سوره  و بعد از نماز صبح و نماز مغرب مستحب است که)٥٠(

 است.  نقل شده ج شوند، زیرا احادیثی در این خصوص از پیامبر
ی فرض بودن خارج  باشند و از دایره تمام اذکار فوق سنت می  گفتنی است که)٥١(

 ھستند.

 های رواتب سنت
قبل از ظھر چھار رکعت و بعد از   که  برای ھر زن و مرد مسلمانی تعیین شده)٥٢(

آن دو رکعت، و بعد از مغرب دو رکعت، و بعد از عشا دو رکعت و قبل از نماز 
 باشند. رکعت می  مجموع دوازدهدر   صبح دو رکعت بخواند که

و شھر   اگر در خانه سشوند، زیرا پیامبر می  نامیده» رواتب«ھای فوق  و رکعت)٥٣(
نمود. اما در سفر؛ بجز سنت قبل از نماز  بود، روی آنھا محافظت می خود می

  نمود، گفتنی است که فجر و سنت وتر سایر نمازھای سنت دیگر را ترک می

                                           
 .س بن شعبه  نقل از مغیره  ) به۱۳۷) (۵۹۳) و مسلم (۸۴۴بخاری ( -١
 .سبن زبیر  نقل از عبدالله  ) به۱۳۹) (۵۹۴مسلم ( -٢
 . نقل از ابوھریره  ) به۱۴۶) (۵۹۷مسلم ( -٣
 .سند صحیح  ) به۱۲۳نسائی در باب : عمل الیوم و اللیلة ( -٤
 اند. ح خود آن را گزارش داده) و ابوداود و ابن حبان در صحی۴/۱۵۵احمد ( -٥
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 کرد. روی این دو نماز سنت مواظبت می  حضر در سفر و در ج پیامبر
 شوند.  در مسجد) خوانده  (نه  آن دو نماز سنت در خانه  بھتر این است که

 فرماید:  می ج اما برگزاری آن در مسجد نیز اشکالی ندارد، زیرا پیامبر)٥٤(
 .١»لا المكتو�ةإ  بيته افضل صلاة المرء في«
 .»برگزار شوند  سایر نمازھا در خانه  بجز نمازھای واجب بھتر این است که«
بھشت ابدی؛ زیرا   ھای رواتب راھی است برای رسیدن به مواظبت روی سنت)٥٥(

 فرماید:  در این خصوص می ج پیامبر
  .٢»الجنة بيتا في  له  االله تطوعا؛ ب�  وليلته  يومه من ص� اثنتى عشرة ر�عة في«
ای  زار نماید، خداوند در بھشت خانهروز برگ  رکعت سنت را در شبانه  ھرکس دوازده«

 .»کند را برای او مھیا می
جایز است قبل از نماز عصر چھار  ج روایات صحیحی از پیامبر  به  با توجه)٥٦(

 رکعت و قبل از مغرب دو رکعت و بعد از نماز عشا دو رکعت را برگزار نماید.

 فرض و تعداد رکعات آنها ینمازها  
تعداد رکعات  نمازھای فرض

 آنھا
 ھای رواتب سنت

دو رکعت قبل از ظھـر و دو رکعـت بعـد آن و  چھار رکعت نماز ظھر
سنت قبـل از ظھـر چھـار   اند که بعضی بر آن
 رکعت است

  چھار رکعت یـا دو رکعـت قبـل از آن خوانـده چھار رکعت  نماز عصر
 باشند رواتب نمی  شود که می

 دو رکعت بعد از آن  رکعت  سه  نماز مغرب
 دو رکعت بعد از آن چھار رکعت نماز عشا
 دو رکعت قبل از آن دو رکعت نماز صبح

                                           
 .سنقل از زید بن ثابت  ) به۲۱۳) (۷۸۱) و مسلم (۷۲۹۰بخاری ( -١
 ل نقل از ام حبیبه  ) به۱۰۱) (۷۲۸صحیح مسلم ( -٢
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 ١مکروهات نماز
نگریستن به آسمان و ، و یا چشم در نماز کراھت داردچرخاندن سر و گردن  )۱(

 باشد. حرام می
 باشد. می  در نماز مکروه  ھای اضافی و بیھوده انجام دادن حرکت )۲(
نماید، اعم از چیزھای سنگین و رنگی در نماز   جلب توجه  برداشتن وسایلی که )۳(

 کراھت دارد.
 است.  ھا روی کمر مکروه گذاشتن دست )۴(

 مبطلات نماز
 اندک نیز باشد.  صحبت کردن عمدی، اگرچه )۱(
 چرخیدن بسیار از جھت قبله. )۲(
 باعث وضو یا غسل گردد.  چه و پیدایش ھر آنبی وضو شدن  )۳(
 پی و بدون نیاز.  در حرکات پی )۴(
 اندک نیز باشد.  اگر چهخندیدن،  )۵(
 طور عمد.  ، قیام و یا قعود به کردن رکوع، سجده  اضافه )۶(
 طور عمد.  بقت از امام بهس )۷(

 ی سهو در نماز احکامی در خصوص سجده
نمود، باید   ، قیام و یا قعودی را اضافه ھرگاه در نماز سھو نمود و رکوع، سجده )١(

ی  سجده  نماز انجام داده در  سلام بدھد، سپس در برابر آن عمل اشتباھی که
 دھد. سلام می  برد و دوباره سھو را می

او تذکر   رکعت پنجم بلند شد، سپس کسی به عنوان مثال: اگر در نماز ظھر برای  به
خواندن   ، باید بدون سردادن تکبیر به اشتباه کرده  یاد آورد که  خود به  که داد و یا این

سلام   برد و دوباره ی سھو می د، سپس دو سجدهدھ تشھد (تحیات) برگردد و سلام می
بودن آن، اطلاع پیدا نکرد، باز   تا پایان رکعت اضافی از اضافه  دھد، و در صورتی که می

 دھد. برد و سلام می ی سھو می دو سجده

                                           
 ی ابن عثیمین نقل از رساله  به -١
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او   کسی به  ھرگاه قبل از پایان نماز از روی فراموشی سلام داد، سپس بلافاصله
را از   ، باید رکعات باقی مانده اشتباه کرده  یاد آورد که  خود به  که تذکر داد و یا این

 دھد. سلام می  و دوباره  ی سھو را برده سربگیرد و بعد سلام بدھد؛ سپس سجده
کسی خواند و در رکعت سوم سلام داد، سپس  اگر نماز ظھر را می عنوان مثال:  به

رکعت چھارمی   ، باید بلافاصله اشتباه کرده  که یاد آورد  خود به  که او تذکر داد و یا این  به
اشتباه خود   زمانی طولانی به بعد از مدت  کند و سلام بدھد؛ اما در صورتی که  را اضافه

 نماید.  برد، باید نماز را از اول اعاده  پی
ھرگاه از روی فراموشی تشھد اول و یا امثال آن را ترک نمود، باید در برابر آن  )٢(

رکن   به  که ی سھو ببرد، اما اگر قبل از این ل از سلام دادن سجدهاشتباه، قب
انجام دھد و ھیچ حکم آن را  اشتباه خود پی برد، پس باید  بعدی انتقال یابد، به

رکن بعدی   قبل از رسیدن به  گیرد، و در صورتی که او تعلق نمی  دیگری به
 نجام دھد.آن را ا کند، باید برگردد و اشتباه می  متذکر شد که

طور کامل   رکعت سوم به  عنوان مثال: ھرگاه تشھد اول را فراموش کرد و برای  به
سلام بدھد، دو بار   که قبل از این  صورت نباید برای تشھد برگردد، بلکه بلند شد، در این

برای تشھد بنشیند، اما از روی فراموشی   برد، و در صورتی که ی سھو را می سجده
 باید تشھد بخواند، پس  بلند شود، متذکر شد که  که نخواند، سپس قبل از اینتشھد را 

کاملا بلند   که گیرد، و اگر قبل از این او تعلق نمی  و ھیچ حکمی به  انجام دادهآن را 
باید تشھد بخواند، پس باید برای خواندن تشھد برگردد و نماز را   یاد آورد که  شود، به

،  بلند شده  خاطر آن حرکت اضافی که  اند: باید به شمندان گفتهکامل نماید. ضمنا دان
 داند. ی سھو را ببرد. و خدا بھتر می دو سجده

رکعت؟ و در گمان او   یا سه  آیا دو رکعت خوانده  ھرگاه در نماز مشکوک شد که )٣(
  چربید، پس باید یقین را در نظر گیرد که ھیچ یک از آن دو بر دیگری نمی

ی سھو  سلام بدھد دو بار سجده  که کمتر است، سپس قبل از اینھمان رکعت 
 برد. را می

آیا دارد رکعت دوم را   عنوان مثال: اگر در رکعت دوم نماز ظھر مشکوک شد که  به
چربید، پس  خواند یا رکعت سوم؟ و نزد وی ھیچ یک از این دو گمان بر دیگری نمی می
  که دھد، سپس قبل از این  ھد و نماز را ادامهعنوان رکعت دوم قرار بد  بهآن را  باید

 برد.  ی سھو را می سلام بدھد، دو سجده
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رکعت؟ و در گمانش یکی از   یا سه  آیا دو رکعت خوانده  مشکوک شد که  ھرگاه )٤(
در نظر بگیرد، خواه کمتر باشد یا آن را  چربید، پس باید آن دو بر دیگری می

 برد. ی سھو را می لام بدھد دو سجدهس  که بیشتر، و قبل از این  که این
آیا دارد رکعت دوم را   عنوان مثال: ھرگاه در رکعت دوم نماز ظھر مشکوک شد که  به

خواند، پس  رکعت سوم را می  تر بود که خواند یا رکعت سوم؟ و این گمان نزد او قوی می
دھد،  سلام می خواند و عنوان رکعت سوم قرار بدھد و نماز را کامل می  بهآن را  باید

 دھد. و سلام می  ی سھو را برده سپس دو سجده
نماید،  او دست دھد، توجھی بدان نمی  قبل از پایان نماز شک به  و در صورتی که

 یقین حاصل نماید.  که مگر این
نماید،  شک و گمان نمی  شد، پس توجھی به بسیار مشکوک می  و اگر چنان بود که

 شود. گر شناسایی می وسهعنوان شخصی وس  زیرا او به

 خواند؟ نماز می  شخص بیمار چگونه
بر   یا با تکیه  شده خم  بخواند، اگر چه  بیمار نمازش را ایستاده  واجب است که )١(

 نمازش را برگزار نماید.  دیوار یا عصایی باشد، باید ایستاده
نمازش   نشسته  نماز را برگزار نماید، پس جایز است که  توانست ایستاده اگر نمی )٢(

 صورت چھارزانو بنشیند.  جای قیام و رکوع به  به  را بخواند، و بھتر این است که
کشد و  دراز می  قبله  نمازش را بخواند، پس رو به  توانست نشسته و اگر نمی )٣(

روی پھلوی راست دراز بکشد؛ و در   خواند، و بھتر این است که نمازش را می
باشد   توان داشته  راز بکشد، پس ھرطور کهد  قبله  نتوانست رو به  صورتی که

 باشد. ی آن نیز بر او واجب نمی خواند و اعاده نمازش را می
و پاھایش رو   پشت خوابیده  نتواند روی پھلو نماز بخواند، پس به  در صورتی که )٤(

کمی سرش را   نماید، و بھتر این است که کند و نماز را برگزار می می  قبله  به
نماید، پس ھر   قبله  باشد، و اگر نتوانست پاھایش را رو به  قبله  رو بهبلند کند تا 

ی آن نیز لازم  نماید و اعاده باشد، نمازش را برگزار می  در توان داشته  طور که
 باشد. نمی

  بر شخص بیمار واجب است، اما اگر نتوانست، پس باید به  ی نماز رکوع و سجده )٥(
تر قرار  سرش را پایین  دھد و برای سجده سرش را تکان  قصد رکوع یا سجده
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مشکل داشت،   توانست رکوع را ببرد، اما برای سجده  دھد، و در صورتی که می
را   دھد، و اگر سجده سرش را تکان می  برای سجده و  پس رکوع را برده

و   توانست اما برای رکوع مشکل داشت، پس برای رکوع سرش را تکان داده می
 دھد. ور کامل انجام میط  را به  سجده

کند، ضمنا  می  نتواند سرش را تکان بدھد، با چشمانش اشاره  و در صورتی که )٦(
چشمانش را بیشتر از   باید برای رکوع چشمانش را کمی ببندد و برای سجده

رکوع و   خواھند با انگشتانشان به برخی از بیماران می  که آن ببندد؛ و اما این
باشد و دلیلی از قرآن و سنت و ھمچنین از  حیح نمینمایند، ص  اشاره  سجده

 شود. اقوال علما برای آن یافت نمی
نماید، پس باید با قلبش نماز را   نتواند با سر و یا چشم اشاره  و در صورتی که )٧(

خواند و با قلب نیت قیام، رکوع،  و نماز را می  برگزار نماید، یعنی تکبیر را گفته
روایت صحیحی ھر انسانی در قبال نیتش   ، زیرا بنا بهآورد و قعود را می  سجده

 گردد. می  محاسبه
شخص بیمار ھر نمازی را در وقت مقرر خود برگزار نماید و   واجب است که )٨(

تمامی وظایف ھر نمازی را در حد توان انجام دھد، اما اگر انجام دادن ھر 
مازھای ظھر و تواند ن نمازی در وقت مقرر برای او مشکل و سخت بود، پس می

  به  کند که عصر و نمازھای مغرب و عشا را با ھم جمع نماید، حال فرق نمی
ھنگام ظھر و نماز عشا را   صورت جمع تقدیم نمازش را بخواند و نماز عصر را به

ھنگام   صورت جمع تأخیر بخواند و نماز ظھر را به  ھنگام مغرب بیاورد، یا به  به
تر  برای او آسان  گام عشا تأخیر بیندازد، ھر طور کهھن  عصر و نماز مغرب را به

 باشد. اما نماز صبح را باید در وقت مقرر خود برگزار نماید.
شھر دیگری مسافرت نماید،   ی بیماری به شخص بیمار جھت معالجه  در صورتی که

از شھر خود ب  به  نماید و تا روزی که دو رکعت، قصر می  پس نمازھای چھار رکعتی را به
  که ، خواه سفرش طولانی باشد و یا این١خواند ھمین صورت می  گردد، نمازش را به می

 .٢زود برگردد

                                           
  نماز را بهباشد،   داشته  سفر چھار روز یا کمتر ادامه  اند: در صورتی که ای دیگر از فقھا گفته دسته -١

 نماز را قصر نماید.  صورت جایز نیست که خواند، در غیر این صورت قصر می
 .ی شیخ محمد بن صالح العثیمین نقل از رساله  به -٢



 
 

 ١نماز جماعت و امامت  احکام مربوط به

 (أ) نماز جماعت
 احکام نماز جماعت -١

باشد، واجب است،   برای حضور نداشتهعذری   نماز جماعت در حق ھر انسانی که
 فرماید:  می ج زیرا پیامبر

ما من ثلاثة في قر�ة ولا بدَْوٍ لا تقُامُ فيهم صلاة الجماعة إلاَّ استحوذ عليهم «
 .٢»الشيطان، فعلي�م بالجماعة، فإنما يأ�ل الذئبُ من الغنم القاصية

جماعت را بر پا نکنند، ھر سه نفری که در قریه و یا بادیه نشینی باشند و نماز «
کسانی ھستند که شیطان بر دل آنان سخت إحاطه کرده، پس بر شماست که به 
 ،جماعت حاضر شوید، زیرا گرگ ھمیشه گوسفندی را که از چوپان دور شده

 .»خورد می
 فرمود:  ج پیامبر  که  و در روایت دیگری آمده

بالصلاة فيؤذّن لها ثم  والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب �تطب ثم آمر«
 .٣»آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم

که جان من در دست اوست تصمیم گرفتم ھیزم جمع کرده، سپس ی ایبخد«
که أذان بگویند، سپس مردی را به إمامت واگذارم و بطرف مردانی  دستور دھم تا این

 .)ھایشان را بر آنان آتش زنم خانهاند، و  روم که به جماعت حاضر نشده

فقال: يا رسـول االله ليس لي  رجل أعمى ج أتى النبي« روایت است: سو از أبی ھریره

ص له، فلماّ ولىّ دعاه  ج قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول االله ص له في بيته، فرخَّ أن يرخِّ

 .٤»فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب

                                           
 ی: ابوبکر جزایری. نقل از کتاب (منھاج المسلم) نوشته  به -١
 اند. را روایت کرده سند صحیح آن  احمد، ابو داود، نسائی و حالم به -٢
  متفق علیه -٣
 است.  مسلم آن را روایت کرده -٤



 مبانی اسلام    ٦٦

آمد و گفت: کسی ندارم که مرا به مسجد برساند و  ج ی نزد رسول اللهینامرد نابی«
حضرت به او إجازه داد و  اش نماز بخواند، آن حضرت إجازه خواست تا در خانه  از آن

شنوی؟  او را صدا کرد و فرمود: آیا أذان را می ،جا دور شد و رفت وقتی آن مرد از آن
 .»را بده، یعنی نماز را با جماعت أدا کن جواب داد بلی، فـرمود: پس جواب أذان

 فرمود:  که  روایت شده سو از ابن مسعود

إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان  - الجماعة صلاة -ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها «

 .١»الرجل يؤتى به يهاد بين اثنين حتى يقام في الصف

کرد مگر منافقی که نفاق  ھیچکس از نماز جماعت تخلف نمی ج و در زمان پیامبر«
گرفتند تا او را در صف  او ظاھر و آشکار بود، و در آن زمان دو طرف مرد مریض را می

 .»نماز قرار دھند و با جماعت نماز بخواند

 فضیلت نماز جماعت -٢
 ج باشد، پیامبر نماز جماعت فضیلت سترگی دارد و از پاداش عظیمی برخوردار می

الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ �سبع وعشر�ن «فرماید:  در این خصوص می
  .٢»درجة
 .»باشد نماز فردی بیست و ھفت برابر می  فضیلت و ثواب نماز جماعت نسبت به«

 فرمود:  ج پیامبر  که  و در روایت دیگری آمده

وقه بضعاً وعشرين « صلاة الرجل في جماعة، تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سُ

أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فلم  درجة، وذلك أن

لَ  يخطُ خطوة إلا رفعه االله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دَخَ

المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه 

ْدثالذي صلى فيه، يقولون: الل  .٣»هم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحُ

                                           
 است.  مسلم آن را روایت کرده -١
 اند. بخاری و مسلم این را روایت کرده -٢
 است.  ) گزارش داده۱٫۴۷۸مسلم آن را در قسمت نماز مسافر ( -٣



 ٦٧  جماعت و امامتاحکام مربوط به نماز 

برابر نماز در خانه و بازار به أجر و پاداش او اندی نماز فرد در جماعت بیست و «
شود، زیرا اگر بطور کامل وضوء گرفت سپس بسوی مسجد خارج شد، و  إضافه می

اداش و دارد به أجر و پ که بر می خروج او فقط برای أدای نماز در مسجد بود، ھر گامی
وارد مسجد شود، و وقتی  می ثواب او یك درجه إضافه، و از گناه او یك سیئه کاسته

عنوان نماز برایش محسوب   قصد نماز در مسجد باقی بماند، به  شود، مادام به می
 باشد، مدام  در جای نمازش باشد و وضویش باطل نگشته  گردد، و تا وقتی که می

او را ببخش و رحمت خود را  گویند: بار إلھی میو  فرستند بر او درود میفرشتگان 
 .»شامل حال او بگردان

 ب) امامت(
 شرایط امام -١

باشد، بنابر این، امامت   باید مذکر، عادل و فقیه  شرایط امام این است که  از جمله
فسقش معروف و مشھور   باشد و امامت انسان فاسقی نیز که زن برای مرد جایز نمی

باشد و جای   در دست داشته  ی اجرائیه قوه  جایز نیست، مگر در صورتی کهباشد،   شده
ترس و وحشت باشد، و ھمچنین امامت انسان نادان جز برای امثال خود جایز 

 فرماید: می ج باشد، زیرا پیامبر نمی

  .١»لا تؤمن امرأة ولا فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره �سلطان، أو �اف سوطه أو سيفه«
نباید پشت سر زن و یا انسان فاجر نمازش را برگزار نماید، مگر در صورتی ؤمن م«

صف مأموھای خود درآورد و او نیز از شلاق و شمشیر   او را به  ی اجرائیه زور قوه  به  که
 .»باشد  او بیم داشته

 ی امامت است کسی شایسته  چه -٢
قرآن   به  یشتر از ھمهب  ی امامت نماز جماعت را دارد که ترتیب کسی شایسته  به

گاھی داشته گاھی بیشتری در دین داشته  باشد، سپس کسی که  آ   باشد، بعد کسی که  آ
در این  ج تر باشد؛ پیامبر مسن  از تقوای بیشتری برخوردار باشد و در نھایت کسی که

 فرماید: خصوص می

                                           
 باشد است؛ ضمنا این روایت ضعیف می  را روایت کرده آن  ابن ماجه -١
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مهم بالسنة، فإن كانوا يؤُمُّ القوم أقرؤُهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعل«
 .١»في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأ�برهم سنًّا

گاھی دارد،   بیشتر به  از ھمه  ی کسی است که امامت نماز جماعت بر عھده« قرآن آ
گاھی داشتند پس باید کسی امامت نماید که  اگر گروھی به   طور مساوی از قرآن آ
گاھی داشته  ن ازبیشتر از دیگرا طور مساوی   به  ھمه  باشد، و اگر در صورتی که  سنت آ

گاھی داشتند، پس باید کسی امامت را بر عھده قبل از دیگران   بگیرد که  از سنت نیز آ
است، و در صورتی از نظر ھجرت نیز مساوی بودند، پس کسی امام   ھجرت نموده

 .»تر از دیگران است مسن  شود که می
  در نظر گرفته  (سلطان) و صاحب خانه  ی مجریه ایط فوق برای رئیس قوهضمنا شر

 فرمود: ج شود، زیرا پیامبر نمی

نَّ الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه«  .»لا يؤمَّ
و یا سلطان امامت را   کسی دیگر برای صاحب خانه  جایز نیست که  اجازه  جز به«

 .»برگزار نماید

                                           
 است.  ردهمسلم آن را روایت ک -١



 
 

  اذان و اقامه

 (أ) اذان

 تعریف اذان:  -١
 از الفاظی مخصوص.  اعلان وقت نماز با استفاده

 حکم اذان: -٢
 فرمود: ج باشد، زیرا پیامبر اذان در حق اھل شھر و روستا واجبی کفایی می

 .١»م أحد�م، وليؤم�م أ�بر�مإذا حَضَرَت الصلاة فليؤذن ل�«
تان امامت  ھرگاه وقت نماز فرا رسید، باید یکی از شما بانگ بردارد و بزرگترین«
 .»نماید

 فرمود: ج نشین نیز سنت است، زیرا پیامبر  و گفتن: اذان برای مسافر و بادیه

�سمعُ إذا كُنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا «
 .٢»مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إ�س، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

ای سفر کردی و اذان برداشتی، سعی کن  بادیه  به  که ھرگاه چوپان بودی و یا این«
صدای مؤذن را   صدایت را بلند نمایی، زیرا ھر انس و جن و مخلوق دیگری که  که
 . »دھد میشنود، در روز قیامت برای مؤذن گواھی  می

 الفاظ اذان: -٣
 باشد: صورت می بلال یاد داد بدین  به ج پیامبر  چه الفاظ اذان طبق آن

 االله أكبر، االله أكبر. االله أكبر، االله أكبر.

 أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أن لا إله إلاّ االله.

 أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد أن محمداً رسول االله.

                                           
  متفق علیه -١
 است.  را روایت کرده بخاری آن -٢
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 حي على الصلاة.حي على الصلاة، 

 حي على الفلاح، حي على الفلاح.

 .»الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم« کند: می  و در اذان صبح این را اضافه«

 االله أكبر، االله أكبر.

 لا إله إلاّ االله.

  (ب) اقامه

 : حکم اقامه -١
ضر باشد و یا ی فرض، سنت است، خواه نماز حا برای تمامی نمازھای پنجگانه  اقامه

 فرمود:  ج نماز قضا را انجام دھد، زیرا پیامبر  که این

ما من ثلاثة في قر�ة ولا بدَْوٍ لا تقُامُ فيهم صلاة الجماعة إلاَّ استحوذ عليهم «
 .١»الشيطان، فعلي�م بالجماعة، فإنما يأ�ل الذئبُ من الغنم القاصية

نماز جماعت را برپا نکنند،  ھر سه نفری که در قریه و یا بادیه نشینی باشند و«
کسانی ھستند که شیطان بر دل آنان سخت إحاطه کرده، پس بر شماست که به 

 .»خورد می جماعت حاضر شوید، زیرا گرگ ھمیشه گوسفندی را که از چوپان دور شده
صورت جفت و   بلال دستور داد اذان را به  به ج پیامبر  که  نیز روایت کرده سو انس

 .٢صورت طاق بخواند  ی یکی و بهرا یک  اقامه

 : الفاظ اقامه -٢
 این صورت است:   به  الفاظ اقامه  بن زید روایت شده  از عبدالله  طبق حدیثی که

االله أكبر، االله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أن محمداً رسول االله، حي على الصلاة، 

 .ة، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االلهحي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلا

                                           
 اند. را روایت کرده سند صحیح آن  احمد، ابو داود، نسائی و حالم به -١
 است.  مسلم آن را روایت کرده -٢



 
 

 قصر و جمع و نماز خوف

 (أ) نماز قصر

 تعریف نماز قصر: -١
دو رکعت؛ ضمنا نماز مغرب   کردن نمازھای چھار رکعتی به  قصر عبارت است از کوتاه

 نماز صبح دو رکعت است.رکعت و   شوند، زیرا نماز مغرب سه و صبح کوتاه نمی

 حکم نماز قصر: -٢
 فرماید: می خداوندقصر و کوتاه کردن نماز، مشروع و جایز است، زیرا 

ۡ�تُمۡ ِ�  �ذَا﴿ �ضِ ٱَ�َ
َ
ْ مِنَ  ۡ� وا ن َ�قُۡ�ُ

َ
لَوٰةِ ٱفلَيَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ النساء: [ ﴾لصَّ

١٠١[. 
ھا را  یرا کوتاه خواندید (و چھار رکعتھرگاه در زمین به مسافرت پرداختید و نماز «

 .»بر شما نیست یدو رکعت نمودید) گناھ
 فرماید: شود، در پاسخ می سؤال می ج در خصوص نماز قصر از پیامبر  و ھنگامی که

قَ االله بها عليُ�م فاقبلوُا صدَقتَهُ «  .١»صَدَقة تصدَّ
ی او را  ، پس صدقه شما بخشیده  به خداوند  ای است که نماز قصر صدقه«

 .»بپذیرید
عنوان سنت مؤکد   نماز قصر به  شود که روی آن، باعث می ج و مواظبت پیامبر

صورت قصر برگزار   در تمامی سفرھایش، نمازھا را به ج قلمداد شود، زیرا پیامبر
 کردند. نیز نمازھایشان را قصر می شنمود، و اصحاب می

 قصر نماز : مسافتِ  -٣
، شبرای نماز قصر مسافت معینی را در نظر نگرفت، و این جمھور اصحاب ج پیامبر

چھار   بهآن را  نگاه کرده و ج مسافت قصر نماز پیامبر  به  ھستند که  تابعین و ائمه

                                           
  متفق علیه -١
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 اند، پس کیلومتر اعلام داشته ۹۶اند، یعنی کمترین حد قصر را  محدود نموده  مرحله
نمازھای ظھر،   را بپیماید و سفرش برای گناه نباشد، سنت است کهاین مسافت ھرکس 

 دو رکعت کاھش دھد.  عصر و عشا را به

 ابتدا و انتھای قصر: -٤
  به  گذارد تا زمانی که ی مسکونی خود را جا می منطقه  ای که مسافر از ھمان لحظه

تصمیم   رتی کهخواند، مگر در صو صورت قصر می  گردد نمازش را به شھر خود باز می
ماند، در آن صورت باید نماز را  باشد برای مدت چھار روز در شھری باقی می  داشته

این دلیل نماز قصر برای مسافر در نظر   کامل بخواند و قصر برای او جایز نیست، زیرا به
با در نظر گرفتن اقامتِ موقتی  با مشکلات و ناراحتی سفر روبرو است و  که  شده  گرفته

یابد؛  ھای سفر نجات می گردد و از دلواپسی می  ی مدت چھار روز، خاطرش آسودهبرا
روز در تبوک ماند و در طول آن بیست روز  ۲۰مدت  ج پیامبر  گفتنی است که

نیت  ج اند چون پیامبر . برخی از علما در خصوص آن گفته١نمود نمازھایش را قصر می
 است.  ورت قصر خواندهص  اقامت موقتی را نداشته، نمازھایش را به

 باشد: قصر برای عموم مسافرین می -٥
از مرکب سفر را   با استفاده  نماز قصر برای عموم مسافرینی جایز است که

شوند، و پیمودن سفر با شتر یا ماشین  راھی سفر می  با پای پیاده  که پیمایند و یا این می
در کشتی است و   ھمیشه  یبانی کهکند، اما کشت حال مسافر نمی  و یا ھواپیما فرقی به

ھمراه او در کشتی ھستند، قصر نماز برای او جایز نیست و باید   اش نیز به خانواده
 گردد. نمازش را تمام بخواند، زیرا او ھمانند اھل کشتی محسوب می

 (ب) جمع دو نماز

 حکم جمع دو نماز: -١
ھم جمع نماید، اما جمع کردن دو نماز را با   تواند که خواست خود می  انسان بنا به

سنت است و در این دو مورد   و مغرب و عشا در مزدلفه  میان ظھر و عصر در روز عرفه
  در عرفه ج پیامبر  که  است، زیرا در روایت صحیح آمده  نشده  انسان اختیار داده  به

                                           
 است.  خود گزارش داده» المسند«را در  امام احمد آن -١



 ٧٣  قصر و جمع و نماز خوف

مغرب و عشا  نیز نماز  جمع نمود و در مزدلفه  نماز ظھر و عصر را با یک اذان و دو اقامه
 .١برگزار کرد  را با یک اذان و دو اقامه

 روش جمع دو نماز: -٢
صورت جمع تقدیم برگزار   مسافر نماز ظھر و عصر را به  که جمع عبارت است از این

صورت جمع   به  که نماید، پس باید ھر دو نماز را در ابتدای وقت ظھر بخواند، و یا این
نماید، پس باید در ابتدای وقت عصر آن دو را با ھم بخواند؛ تأخیر نمازھایش را پیگیری 

نماید و در  صورت جمع تقدیم یا تأخیر برگزار می  دو نماز مغرب و عشا را به  که و یا این
ایشان در   که  نقل شده ج خواند، زیرا از پیامبر ابتدای وقت یکی از آن دو نمازش را می

قت عصر برگزار نمود و نماز مغرب و عشا را نیز ی تبوک نماز ظھر و عصر را در و غزوه
 .٢در وقت مغرب برگزار کرد

اگر شبی باران و یا سرما و یا باد شدیدی سرزمینی را فرا   ذکر است که  لازم به
توانند نماز  بود، اھل آن سرزمین می  نماز عشا سخت و مشکل  گرفت و برگشتن آنان به

در شبِ بارانی نماز مغرب  ج خوانند؛ زیرا پیامبرصورت جمع تقدیم ب  مغرب و عشا را به
 .٣و عشا را با ھم جمع نمود

تواند نماز ظھر و عصر و نماز مغرب و عشا را با ھم جمع  بیمار نیز می  که ھمچنان
ادای نماز در وقت معین خود او را با سختی و مشکلات   که شرط این  نماید، اما به

نماز جمع، مشقت و وجود سختی و ناراحتی  مشروعیت کرد، زیرا دلیل می  مواجه
صورت جمع   تواند نمازھایش را به شد، می  است، پس ھرگاه انسان با سختی مواجه

ی دشمن و  انسان در حضر نیز با مشکلاتی ھمچون ترس از حمله  بسا که  بخواند؛ و چه
  ھایش را بهتواند نماز شود، پس می می  برد مال و ثروت، مواجه یا ھتک حرمت و یا دست

بدون وجود   که  نقل شده ج روایت صحیح از پیامبر  صورت جمع انجام دھد، زیرا به
 گوید: می باست. ابن عباس  باران در حضر نمازھایش را جمع کرده

 .٤»ثمانيا جميعا و سبعا جميعا ج  صليت مع رسول االله«

                                           
 است.  را روایت کرده مسلم آن -١
  متفق علیه -٢
 است.  را روایت کرده بخاری آن -٣
  متفق علیه -٤
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خواندم.  ج پیامبرامامت   ھشت رکعت نماز را با ھم و ھفت رکعت نماز را با ھم به«
خواندم.  ج [یعنی نماز ظھر و عصر را با ھم و نماز مغرب و عشاء را با ھم با پیامبر

ھا در حالت  این جمع  فرماید: ھشت رکعت و ھفت رکعت دلیل این است که می  که این
فرمود: چھار  بود، می سفر می  است، و اگر این جمع مربوط به  اقامت در منزل بوده

رکعت مغرب و دو رکعت عشا؛   کعت ظھر و دو رکعت عصر و پنج رکعت، سهرکعت، دو ر
ابن   که . و چنان»است]  قصر خوانده  نماز را به  در حالت سفر ھمیشه ج چون پیغمبر

  که  طور خوانده رو نمازش را آن از این ج ، ممکن است پیامبر عباس بیان داشته
 بیاورد. کاری را برای امتش بوجود  است آسان  خواسته

تأخیر   باید نماز ظھر را تا وقت عصر به  صورت است که  این  روش نماز جمع به
بیندازد و نماز عصر را نیز در ابتدای وقت مقرر برگزار نماید و نماز مغرب را تا وقت 

 تأخیر بیندازد و نماز عشاء را نیز در ابتدای وقت مقرر برگزار نماید.  عشا به

 (ج) نماز خوف

 عیت نماز خوف:مشرو -١
 فرماید:  می خداوند  باشد که ی زیر مشروع می آیه  به  نماز خوف با توجه

َ�مۡتَ لهَُمُ  �ذَا﴿
َ
لَوٰةَ ٱكُنتَ �يِهِمۡ فَأ سۡلحَِتهَُمۡۖ  لصَّ

َ
خُذُوٓاْ أ

ۡ
عَكَ وَۡ�َأ فلَۡتَقُمۡ طَآ�فَِةٞ مِّنۡهُم مَّ

ْ مِن وَرَآ�ِ�ُ  ْ فلَيَۡكُونوُا ْ مَعَكَ فإَذَِا سَجَدُوا ْ فلَۡيُصَلُّوا خۡرَىٰ لمَۡ يصَُلُّوا
ُ
تِ طَآ�فَِةٌ أ

ۡ
مۡ وَۡ�أَ

خُذُ 
ۡ
ْ وَۡ�َأ سۡلحَِتَهُمۡۗ  وا

َ
  .]١٠٢النساء: [ ﴾حِذۡرهَُمۡ وَأ

، یو نماز (خوف) را برایشان بپا داشت یپیغمبر) در میانشان بود یکه (تو، ا یزمان«
از آنان با تو به نماز ایستند، و باید که اسلحه خود را با خود داشته باشند، و  یا دسته

بپردازند و)  یو نگھبان ککه (نصف) نماز را با تو خواندند (سلام بدھند و به کشی یوقت
اند، بیایند و با تو به  که ھنوز نماز را نخوانده یشما را (از دشمنان) بپایند و دسته دیگر

 .»احتیاط خود را مراعات و اسلحه خود را داشته باشندنماز ایستند و 

 روش نماز خوف در سفر: -٢
اند؛  ھای گوناگونی را برای نماز خوف نقل کرده بر اثر شدت و ضعف خوف کیفیت

در سفر و در ھنگام جنگ برگزار   مشھورترین کیفیت نماز خوف، نمازی است که
 شود: می



 ٧٥  قصر و جمع و نماز خوف

  قبله  ای از نمازگزاران با او رو به سیم نماید، دستهتق  دو دسته  را به  اردگاه  که این
گیرند، امام یک  روی آن قرار می ی دیگر در مقابل دشمن و روبه ایستند و دسته می

بلند   خواند، و این دسته اند، می ایستاده  قبله  با او رو به  ای که رکعت نماز را با دسته
قت و بدون تبعیت از امام رکعت دوم را تنھایی پس از نیت مفار  شوند و خودشان به می
آورند و با این دو رکعت نمازشان تمام  جای می  به  خوانند و در جای خود دو سجده می
روند و  می  شود چون نماز خوف دو رکعت است و وقتی نمازشان تمام شد این دسته می

ام با آنان ھم آیند و ام ی دوم می ایستند، و دسته دشمن می  ی دوم رو به در جای دسته
ی دوم  رسد، و دسته دو رکعت می  این صورت نماز امام به  خواند به یک رکعت نماز را می

 .١نمایند خوانند و دو رکعت را تمام می ھم یک رکعت دیگر را می

 روش نماز خوف در حضر: -٣
ی اول دو رکعت  قصر نماز جایز نیست، باید دسته  و اگر جنگ در حضر واقع شد که

تنھایی   راه امام و پس از نیت مفارقت و بدون تبعیت از امام دو رکعت بعدی را بهرا ھم
آید و دو رکعت را با آنان  ی دوم می دسته  که ایستد تا این بخواند و امام ھمچنان می

ی دوم دو  دسته  که ماند تا این نشیند و منتظر می خواند، سپس امام برای تشھد می می
 .٢دھند دھد و آنان نیز سلام می گاه امام سلام می خوانند، آن رکعت پایانی خود را می

 عدم امکان تقسیم لشکر -٤
تنھایی   بهھرکس  نظر رسید، پس  اگر جنگ شدت یافت و تقسیم لشکر مشکل به

باشد نماز جایز   یا ھر طرف دیگر که  قبله  یا سوار، رو به  خواند، پیاده نماز خود را می
 کنند، زیرا خداوند می  استفاده  ھایشان از اشاره سجدهاست و برای رکوع و 

 فرماید: می

ۖ  فإَنِۡ ﴿ وۡ رُكۡبَاٗ�ا
َ
  .]٢٣٩البقرة: [ ﴾خِفۡتُمۡ فَرجَِاً� أ

) ترسیدید (و نتوانستید با خشوع و خضوع یو اگر (به خاطر جنگ یا خطر دیگر«
نکنید، بلکه آن را) در حال پیاده یا سواره انجام  کلازم به نماز بایستید، نماز را تر

 .»دھید

                                           
  متفق علیه -١
 است.  را روایت کرده مسلم آن -٢
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 .»و�ن كانوا أ�ثر من ذلك فليصلوا قياماً ور�باناً « فرمود: ج و پیامبر
ی دشمن قرار  و اگر خوف بیشتر از آن بود و جنگ و پیکار شدت یافت و در میانه«

 .١»نمایندیا سوار نمازھایشان را برگزار   توانند پیاده گرفتند، پس می

 کردن دشمن یا فرار از دست دشمن: دنبال -٥
  که از دست بدھد، و یا اینآن را  ممکن است  نماید که دشمنی را دنبال می  کسی که

او دست یابد، پس در ھر دو صورت نماز   ممکن است به  کند که دشمنی او را دنبال می
امکان   نماید و ھر طور که رگزار میھر طرف دیگر ب  یا به  قبله  یا سوار، رو به  را پیاده

از   نماید کسی که سان نمازش را برگزار می ھمین  خواند، و به باشد نمازش را می  داشته
 فرماید: می کند، زیرا خداوند دست حیوان، انسان و یا ھر موجود دیگری فرار می

ۖ  فإَنِۡ ﴿ وۡ رُكۡبَاٗ�ا
َ
 .]٢٣٩البقرة: [ ﴾خِفۡتُمۡ فَرجَِاً� أ

فرستد،  دنبال مردی ھزلی می  را به سبن انیس  عبدالله ج پیامبر  ھمچنین اینکهو 
 گوید: ایشان می

لما خفت أن ي�ون بي� و�ينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أص�، أومئ «
 .»إيماءً �وه، فلما دنوت منه

ن حال حرکت نماید، پس در ھما نماز، او را از من دور می  که وقتی ترسیدم از این«
نمودم، پس وقتی از  می  استفاده  ھایم از اشاره خواندم و برای رکوع و سجده نمازم را می

 .٢»او نزدیک شدم ...

                                           
 است  را روایت کرده بخاری آن -١
 است.  را روایت کرده بخاری آن -٢



 
 

  نماز جمعه

  فضیلت روز جمعه -١
ترین روزھای دنیا و ارزشمندترین روزھای  روزی بزرگ است و از بزرگ  روز جمعه 

، لازم است  خداوند آن را بزرگ شمرده  که این  به  گردد، پس با توجه محسوب می  ھفته
عنوان روزی بزرگ بدان نگریست و کارھای نیک و صالح را در آن انجام داد و از   به  که

در  ج صلوات فرستاد، پیامبر ج طور فراوان بر پیامبر  و به تمامی گناھان پرھیز نمود
 فرماید: می  خصوص روز جمعه

دخل الجنة، وفيه «
ُ
خ� يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أ

خرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة
ُ
 .١»أ

  است، در روز جمعه  روز جمعه  خورشید در آن طلوع کرده  بھترین روزی که«
بود از بھشت   وارد بھشت شد، و در روز جمعه  ، و در روز جمعه خلق شده ÷آدم

 .»شود قیامت برپا می  بیرون شد، و در روز جمعه
 فرمود:  ج پیامبر  که  روایت کرده سبدری  و ابولبابه

 .٢»ضحى...سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند االله تعالى، من يوم الفطر، و�وم الأ«
گردد و از روز عید فطر و  نزد خداوند از بزرگترین روزھا محسوب می  روز جمعه«

 .»تر است قربان نیز بزرگ
 فرمود:  ج پیامبر  که  روایت شده س و از ابوھریره

من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأو�، فكأنما قرب بدنة، «
ة، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب ومن راح في الساعة الثاني

كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة 
 .٣»الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائ�ة �ستمعون الذكر

                                           
 اند. را روایت کرده مسلم ، احمد و ترمذی آن -١
 سندش حسن است.  که  اقی در خصوص آن گفتهاند، و عر را روایت کرده آن  احمد و ابن ماجه -٢
 اند. مالک و بخاری آن را روایت کرده -٣
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صفات و شرایط انجام غسلی مانند غسل جنابت و با ھمان   در روز جمعه  کسی که«
  یک شتر را در راه خدا قربانی کرده  سوی مسجد برود مثل این است که  دھد، سپس به
  کرده  یک گاو را صدقه  مسجد برود، مثل این است که  در ساعت دوم به  باشد، کسی که

یک قوچ   مسجد برود ثوابش مثل این است که  در ساعت سوم به  باشد، کسی که
مسجد برود ثوابش مثل   در ساعت چھارم به  باشد و کسی که  بانی نمودهشاخدار را قر
در ساعت پنجم برود مانند این   باشد، کسی که  داده  یک مرغ را صدقه  این است که

امام در مسجد ظاھر گردید،   که باشد، ھمین  داده  یک تخم مرغ را صدقه  است که
 .»دھند گوش فرا می  الب خطبهذکر و دعا و مط  شوند و به فرشتگان حاضر می

 فرمود: ج پیامبر  که  روایت شده  بو از ابوسعید و ابوھریره

فيها خ�اً، إلا أعطاه إياه،  إن في الجمُُعة ساعة، لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ، �سأل االله«
 .١»و� بعد العصر

ی مسلمانی در آن ساعت  وجود دارد، ھر بنده  یک زمان و ساعتی در روز جمعه«
نماید؛ گفتی است  اش را استجابت می ھر چیز خیری را از خدا بخواھد، خداوند خواسته

 .»آن ساعت و زمان بعد از نماز عصر است  که

  حکم روز جمعه -٢
  در خصوص نماز جمعه خداوند  که این  به  واجب است، با توجه  نماز جمعه

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا وَذَرُواْ  �َّ

 .]٩الجمعة: [ ﴾ۡ�يَۡعَۚ ٱ
ذکر و  ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو یکه روز آدینه برا یمؤمنان! ھنگام یا«

که بدان دستور داده  ییزاین (چ عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رھا سازید.
 .»شما بھتر و سودمندتر است اگر متوجه باشید یشوید) برا یم

لينته�َّ أقوامٌ عنْ ودَْعِهم الجمُعات، أو ليختمن االله على «فرماید:  نیز می ج و پیامبر
 .»قلو�هم، ثم ليكونن من الغافل�

                                           
 است.  عنوان حدیث صحیح قلمداد نموده  را به و عراقی نیز آن  را روایت کرده امام احمد آن -١



 ٧٩  نماز جمعه

ھایشان مھر  بر دل خداوند  که کنند و یا این را ترک نمی  نماز جمعه  که آنان یا این«
 .»گیرند زند و در نھایت در ردیف غافلین قرار می می

 فرمود:  که  و در روایت دیگری آمده

الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أر�عة: عبدٌ ملوكٌ، أو امرأة، أو صبي، «
 .١»أو مر�ض

عبارتند   که  ار گروهبر ھر فرد مسلمانی واجب است جز چھ  برپاداشتن نماز جمعه«
 .»ملک دیگری است، زن، کودک و بیمار  ای که از: برده

  آداب روز جمعه -٣
کنند، واجب است، زیرا  شرکت می  در نماز جمعه  ی کسانی که غسل برای ھمه )۱(

 فرمود:  ج پیامبر

 .٢»غُسْلُ الجمعة واجبٌ على كلِّ ُ�تْلَِمٍ «
 .»واجب استبر ھر مرد بالغ و عاقلی   غسل روز جمعه«
باشد،  دارای بوی خوش می  چه از عطر و ھر آن  و استفاده پاکپوشیدن لباس  )٢(

 فرمود:  ج زیرا پیامبر

على كل مسلمٍ الغسل يوم الجمعة، و�لبس من صالح ثيابه، و�ن كان له طيب مس «
 .٣»منه

ھایش را  غسل نماید و بھترین لباس  در روز جمعه  بر ھر مسلمانی واجب است که«
 .»باشد باید خود را خوشبو کند  شد و اگر عطر داشتهبپو

 ج مصلی برساند، زیرا پیامبر  فرا رسد باید خود را به  وقت جمعه  که قبل از این )٣(
 فرمود:

من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأو�، فكأنما قرب بدنة، «
ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 

                                           
 است.  نشنیده ج چیزی را از پیامبر  که  را از طارق بن شھاب روایت کرده ابوداود آن -١
 ه.یعل متفق )-٢(
 ن.یحیالصح یرواه أحمد وأبو داود وأصله ف )-٣(
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كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة 
 .١»فإذا خرج الإمام حضرت الملائ�ة �ستمعون الذكر الخامسة فكأنما قرب بيضة،

غسلی مانند غسل جنابت و با ھمان صفات و شرایط انجام   در روز جمعه  کسی که«
  یک شتر را در راه خدا قربانی کرده  سوی مسجد برود مثل این است که  دھد، سپس به
  کرده  گاو را صدقه یک  مسجد برود، مثل این است که  در ساعت دوم به  باشد، کسی که

یک قوچ   مسجد برود ثوابش مثل این است که  در ساعت سوم به  باشد، کسی که
مسجد برود ثوابش مثل   در ساعت چھارم به  باشد و کسی که  شاخدار را قربانی نموده

در ساعت پنجم برود مانند این   باشد، کسی که  داده  یک مرغ را صدقه  این است که
امام در مسجد ظاھر گردید،   که باشد، ھمین  داده  مرغ را صدقه یک تخم  است که

 .»دھند گوش فرا می  ذکر و دعا و مطالب خطبه  شوند و به فرشتگان حاضر می
باشد نماز سنت   در توان داشته  که  شود، ھر اندازه وارد مسجد می  که بعد از این )۴(

 فرمود: ج خواند، زیرا پیامبر را می

م الجمعة، و�تطهر بما استطاع من طُهْرٍ، و�دّهنُ من دُهْنِه أو َ�مَسُّ لا يغتسل رجل يو«
من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد لا يفرق ب� اثن�، ثم يص� ما كُتِبَ له، ثم ينُصت 

 .٢»للإمام إذا ت�لم إلا غُفِرَ له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر
ید و در حد توان نظافت را رعایت کند و موھایش را غسل نما  ھرکس در روز جمعه«

خالی باشد   که  مسجد برود و در ھر نقطه  زند و خود را معطر نماید، سپس به روغن 
سخنان امام گوش فرا بدھد، حتما   و به  نمازش را بخواند، سپس ساکت نشسته

  گزرد، اما به ی دیگر درمی تا ھفته  از تمامی گناھان او در طول این ھفته خداوند
 .»باشد  نشده  مرتکب گناه کبیره  که شرط این

چیزی مشغول   خود را به  که ھنگام آمدن امام و پرھیز از این  رعایت سکوت به )۵(
 فرمود: ج نماید، زیرا پیامبر

 .٣»نصت فقد لغوتإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام �طب: أ«

                                           
 اند. مالک و بخاری آن را روایت کرده -١
 است.  را روایت کرده آن یبخار -٢
 است.  را روایت کرده مسلم آن -٣



 ٨١  نماز جمعه

رفیقت بگویید   خواند شما اگر به ی نماز را می خطبه  امام در روز جمعه  وقتی که«
 .»شود ات کم می اید و از ثواب جمعه ساکت باش، شما ھم کار عبث و لغوی انجام داده

 فرمود:  ج پیامبر  که  و در روایت دیگری آمده

 .١»له مَنْ مسَّ الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة«
 است و  چیزی مشگول نماید، پس کار عبث و لغوی را انجام داده  ھرکس خود را به«

 .»شود می  بھره بی  کار لغوی را انجام دھد، از پاداش جمعهھرکس 
خواند، دو رکعت نماز تحیة  می  امام خطبه  اگر در ھنگامی وارد مسجد شد که )۶(

 فرمود: ج برخواند، زیرا پیام می  طور خلاصه  المسجد را به

 .٢»إذا دخل أحد�م يوم الجمعة والإمام �طب فل��ع ر�عت� وليتجوز فيهما«
طور   خواند باید دو رکعت نماز را به را می  وقتی وارد مسجد شدید و امام خطبه«

 .»بخوانید  خلاصه
 جگام برداشتن بر نماز گزاران و از ھم جدا کردن آنان کراھت دارد، زیرا پیامبر )۷(

وی   دارد، خطاب به بر نمازگزاران قدم برمی  نمود که  وقتی فردی را مشاھده

  .٣»اجلس فقد آذيت«فرمود: 
 .»ی اذیت و آزار دیگران شدید مایه  راستی کهه بنشین، ب«

 .»ولا يفرق ب� اثن�«فرمود:   که  و در روایت دیگری آمده
د و آنان را از ھم جدا کن ایجاد نمی  انسان مؤمن ھرگز میان دو شخص فاصله«
 .»سازد نمی
 باشد، زیرا خداوند خرید و فروش بعد از اذان دوم حرام و غیر مشروع می )٨(

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا وَذَرُواْ  �َّ

  .]٩الجمعة: [ ﴾ۡ�يَۡعَۚ ٱ

                                           
 است.  را روایت کرده ابو داود آن -١
 است.  را روایت کرده مسلم آن -٢
 است.  را روایت کرده ابو داود آن -٣
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ذکر و  ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو یکه روز آدینه برا یمؤمنان ! ھنگام یا«
که بدان دستور داده  یعبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رھا سازید. این (چیز

 .»شما بھتر و سودمندتر است اگر متوجه باشید یشوید) برا یم
  که این  به  باشد، با توجه مستحب می  ی کھف در شب و روز جمعه خواندن سوره )۹(

  فرمود:  که  روایت شده ج از پیامبر

 .١»من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما ب� الجمعت�«
  ی دو جمعه فاصله  ی کھف را بخواند، خداوند به سوره  ھرکس در روز آدینه«

 . »گرداند روشنایی را برای او مھیا می
 خواندند. را می  این سوره  روز جمعه  صالح نیز در شبانهو سلف 

 فرماید: ، زیرا میج صلوات فرستادن بر پیامبر)۱۰(

أ�ثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كُنتُ له شهيداً «
 .٢»وشفيعاً يوم القيامة

ار را انجام این کھرکس  صلوات زیادی را بر من بفرستید؛  در شب و روز جمعه«
 .»یابد عنوان شاھد و شفیع خود می  دھد، در روز قیامت مرا به

  حاوی ساعت و زمانی است که  ؛ زیرا روز جمعه دعای فراوان در روز جمعه)۱۱(
ی بندگانش را استجابت  پذیرد و خواسته در آن ساعت دعاھا را می خداوند

 فرماید: در این خصوص می ج نماید، پیامبر می

 .٣»فيها خ�اً، إلا أعطاه إياه الجمُُعة ساعة، لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ، �سأل االلهإن في «
ی مسلمانی در آن ساعت  وجود دارد، ھر بنده  یک زمان و ساعتی در روز جمعه«

 .»نماید اش را استجابت می خداوند خواسته ،ھر چیز خیری را از خدا بخواھد
مسجد تا برگشتن   ی آمدن امام به اصلهف  اند که آن ساعت و زمان گفته  راجع به

 اند بعد از نماز عصر است. ایشان است و برخی گفته

                                           
 باشد  صحیح می  که  و بیان داشته  را گزارش داده حاکم آن -١
 است  را با سندی حسن نقل کرده بیھقی آن -٢
 است.  عنوان حدیث صحیح قلمداد نموده  را به و عراقی نیز آن  را روایت کرده امام احمد آن -٣



 ٨٣  نماز جمعه

  شرایط صحت جمعه -٤
در صحرا و بیابان و در   منزل گزینی در شھر یا روستا؛ بنابر این، نماز جمعه )۱(

جز در شھر و روستاھا نماز  ج باشد، زیرا در عصر پیامبر سفر نیز صحیح نمی
را   نماز جمعه  نشینان دستور نداد که بادیه  نیز به ج نشد و پیامبربرگزار   جمعه

، اما در ھیچ روایتی  مسافرتھای زیادی را طی کرده  که برپا دارند، و با وجود این
 باشد.  را خوانده  ایشان نماز جمعه  که  نقل نشده

در غیر ساختمان و حیاط مسجد جایز نیست، تا   مسجد؛ پس نماز جمعه )٢(
 نان با آب و ھوای گرم یا سرد و یا باران زیانمند روبرو نشوند.مسلما

خاطر   تنھا به  باشد، زیرا نماز جمعه صحیح نمی  بدون خطبه  ؛ نماز جمعه خطبه )٣(
 است.  تشریع شده  خطبه

 دور از آبادانی است:  بر کسی واجب نیست که  نماز جمعه )٤(
در آن نماز   ای باشد که آبادیکیلومتری  ۵/۴منزل مسکونی او دورتر از   کسی که

  فرموده ج باشد،زیرا پیامبر در حق وی واجب نمی  شود، نماز جمعه برگزار می  جمعه
 است:

 .١»الجمعةُ على من سَمِعَ النداء«
 .»ذن را بشنودصدای مؤ  بر کسی واجب است که  جمعه«

 گذرد. کیلومتر نمی ۵/۴و معمولا صدای مؤذن بیش از 
 رکعت یا کمتر از نماز جمعه:یک   رسیدن به )۵(

برسد، پس بعد از سلام دادن امام، بلند   یک رکعت از نماز جمعه  اگر کسی تنھا به
شود، زیرا  اش صحیح محسوب می کند و جمعه می  شود و رکعتی دیگر را اضافه می

 فرمود:  ج پیامبر

 .٢»من أدرك من الصلاة ر�عة، فقد أدر�ها كلها«
 .»باشد  ی نماز رسیده ھمه  به  ز برسد، ھمانند آن است کهیک رکعت نما  ھرکس به«

رسد، باید بعد از سلام  و امثال آن می  کمتر از رکعتی اعم از سجده  به  و اما کسی که
 دادن امام، نماز ظھر یعنی چھار رکعت را بخواند.

                                           
 اند و سند آن ضعیف است. را روایت کرده آن یأبو داود و دارقطن -١
 ه.یمتفق عل -٢
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  کیفیت نماز جمعه -٥
و   مسجد رفته  خورشید به امام بعد از زوال  که عبارت است از این  کیفیت نماز جمعه

  نشیند، بلا فاصله می  که نماید و بعد از این مردم سلام می  رود و خطاب به بر منبر می
را برای   و یک خطبه  دارد، سپس بعد از پایان اذان، امام بلند شده مؤذن بانگ برمی

ھادتین و و گفتن ش را با حمد و ثناگویی از خداوند  خواند، ضمنا باید خطبه مردم می
پند و اندرز مردم رویی   شروع نماید، سپس با صدایی بلند به ج صلوات بر پیامبر

 دارد. آورد و مأمورات و منھیات خدا و رسولش را برای آنان بیان می می
و ھشدارھای الھی   وجود بیاورد و وعده  و باید در دل مخاطبین رغبت و رھبت را به

شود،  ی دوم بلند می نشیند و برای خطبه اندکی می نماید، سپس آنھا یاداوری   را به
ی  ی خطبه ی دوم را با ھمان لھجه سپس بعد از حمد و ثناگویی از خداوند، خطبه

ماند، و بعد از  ی جنگی می صدای فرمانده  به  دھد که می  نخست و با تن صدایی ادامه
ی نماز  و مؤذن اقامه  آمده دھد، پایین می  ای را ارائه چندان طولانی  ی نه خطبه  که این

خواند. و سنت است  صورت جھری می  دارد، سپس امام دو رکعت نماز را به را برپا می
ی  و در رکعت دوم سوره» اعلی«ی  سوره  ی فاتحه در رکعت نخست بعد از سوره  که
 بخواند.آن را  و امثال» غاشیه«



 
 

 های وتر و رواتب سنت

 (أ) وتر

 حکم و تعریف نماز وتر: -١
آن را   ھیچ وجه  انسان مسلمان به  نیست که  نماز وتر سنتی مؤکد است و شایسته

 ترک نماید.
عنوان آخرین نمازھای سنت   بهآن را  مسلمان  نماز وتر عبارت از نمازی است که

شود،  می  دھد، ضمنا این نماز یک رکعت است و بعد از نماز عشاء خوانده میشب قرار 
 فرماید:  می ج زیرا پیامبر

صلاة الليل مث� مث�، فإذا خشي أحد�م الصبح ص� ر�عة واحدة، توُتر له ما قد «
 .١»ص�
باشد، وقتی از فرا رسیدن صبح بیم داشتی، قبل  نماز شب دو رکعت دو رکعت می«

تنھایی بخوان، این رکعت تمام نمازھای دو رکعتی قبل از   فجر یک رکعت را بهاز طلوع 
اند  آورد [ چون نمازھای قبل از وتر دو رکعتی بوده صورت وتر (فرد) در می  خودش را به

 .»آید] صورت فرد در می  و با خواندن یک رکعت وتر به

 سنت قبل از وتر: -٢
شود، سپس نماز   بیشتر نماز سنت خواندهسنت است قبل از نماز وتر دو رکعت یا 

 نمود. ھمین روش عمل می  به ج پیامبر  که  وتر برگزار شود، زیرا در روایت صحیح آمده

 وقت و زمان نماز وتر: -٣
نماز وتر در طول نماز عشا تا کمی قبل از نماز فجر وقت دارد، و خواندن آن در آخر 

کند و   باشد خواب بر او غلبه  بیم داشته  شب بھتر از اول آن است، مگر برای کسی که
 فرمود:  ج بیدار نشود، زیرا پیامبر

                                           
 است.  را گزارش داده بخاری آن -١
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، ومن ظن من�م أنه �ستيقظ «
َ

من ظن من�م أن لا �ستيقظ آخر الليل فليوتر أوّله
 .١»آخرَه، فليوتر آخرَه، فإن صلاة آخر الليل �ضورة، و� أفضل

در آن را  شود، پس وتر بیدار نمیدر آخر شب برای خواندن نماز   اگر فکر کردید که«
آن را   شود، پس سعی کنید که بیدار می  ھمان اوائل شب بخوانید، و اگر بر آن شدی که

در آخر شب بخوانید، زیرا فرشتگان در حین خواندن نماز آخر شب حاضر و ناظر 
 .»گردد ھستند و بھترین نماز محسوب می

 نخواندن وتر تا فرا رسیدن صبح: -٤
تأخیر انداخت، اما تا فرا رسیدن صبح   امید بیدار شدن، سنت وتر را به  به اگر کسی

 فرماید: می ج قضا نماید، زیرا پیامبرآن را  بیدار نشد، پس باید قبل از نماز ظھر

 .٢»من نام عن وتره أو �سيه، ليصله إذا ذكره«
یاد   رگاه بهی خواب یا فراموشی نماز وتر را نخواند، باید ھ اگر کسی بر اثر غلبه«
 .»برگزار نمایدآن را  آورد،

فرد، یعنی   صورت جفت باشد نه  قضای نماز وتر در روز، باید به  ذکر است که  لازم به
 ھمین سان.  خواند باید در روز چھار رکعت بخواند، و به رکعت می  اگر در شب سه

 قرائت قرآن در نماز وتر: -٥
در دو رکعت قبل از یک رکعت وتر  »کافرون«و  »اعلی«ی  خواندن دو سوره

در برخی  ٣»معوذتین«و  »اخلاص«ی  سوره  مستحب و سنت است، و خواندن سه
طور   به  است، اما بعد از فاتحه،  در یک رکعت وتر پیشنھاد شده  اوقات برای بعد از فاتحه

 شود. می  خوانده» اخلاص«ی  اغلب سوره

 تکرار نماز وتر: -٦
 ج شود، زیرا پیامبر  شب دو بار یا بیشتر نماز وتر خوانده در یک  است که  مکروه

 است:   فرموده

                                           
 اند. را روایت کرده امام احمد و مسلم آن -١
 باشد. و سند آن صحیح می  را روایت کرده ابو داود آن -٢
 اند. را روایت کرده سندی حسن آن  امام احمد، ابوداود و نسائی به -٣



 ٨٧  های وتر و رواتب سنت

 . ١»لاوتران بليلة«
 .»شود  نماز وتر خوانده  دو مرتبه  در یک شب جایز نیست که«

بنابراین، اگر کسی در اول شب، نماز وتر را خواند، سپس از خواب بیدار شد و 
تواند نماز سنت  توانایی داشت، می  که  نماز سنت را بخواند، ھر اندازه  خواست که

  .»لاوتران بليلة«فرمود:  ج نماید، زیرا پیامبر بخواند، اما نباید نماز وتر را تکرار 

 (ب) سنت فجر

 حکم سنت فجر: -١
ھمانند نماز وتر مورد تأکید   کد وجود دارد کهقبل از نماز صبح، دو رکعت سنت مؤ

نماز وتر آخرین نماز شب است، سنت فجر نیز   هک  گونه است، زیرا ھمان  واقع شده
با عمل خویش روی آن  ج شود، پیامبر می  در روز خوانده  نخستین نمازی است که

ترک ننمود و با سخنان خویش اصحاب را بدان تشویق آن را  گاه تأکید ورزید و ھیچ
 کرد: می

 .٢»ر�عتا الفجر خ� من الدنيا وما فيها«
 .»در آن است بھتر و نیکوتر است  چه دنیا و آندو رکعت سنت فجر از «

 .٣»لا تدعوا ر�عتي الفجر، و�ن طاردت�م الخيل«و فرمود: 
ھرگز دو   در تنگنا قرار گیرید و دشمن شما را دنبال کند، سعی کنید که  اگرچه«

 .»رکعت سنت فجر را ترک ننمایید

 زمان و وقت سنت فجر: -٢
ی  نماز صبح وقت دارد، و اگر کسی بر اثر غلبهی طلوع فجر تا  سنت فجر از لحظه

آن را  تواند یاد آورد می  نخواند، پس ھرگاه بیدار شد یا بهآن را  خواب یا فراموشی
 فرمود:  ج شود، زیرا پیامبر بخواند، اما با فرا رسیدن زوال خورشید ساقط می

 .١»من لم يصُلّ ر�عتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما«

                                           
 .است  و در ردیف احادیث حسن برشمرده  را روایت کرده ترمذی آن -١
 است  را روایت کرده مسلم آن -٢
 اند. را روایت کرده امام احمد و ابوداود آن -٣
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و اصحاب تا طلوع خورشید از خواب بیدار نشدند،  ج ھا پیامبر ز غزوهو در یکی ا
بلال دستور داد اذان   به ج جا دور افتادند و پیامبر بیدار شدند کمی از آن  که پس از آن

 .٢برداشت و سپس دو رکعت فجر را خواندند و بعد نماز صبح را برپا داشتند

 کیفیت سنت فجر: -٣
  شود و بعد از خواندن فاتحه برگزار می  طور خلاصه  به  سنت فجر دو رکعت است که

  خوانده» اخلاص«ی  و در رکعت دوم سوره» کافرون«ی  در رکعت نخست سوره
  لاکتفا شود، جایز است، زیرا عایشه  ی فاتحه سوره  تنھا به  شود و در صورتی که می

کنم جز  فکر می  د کهنمو می  طوری دو رکعت فجر را خلاصه ج پیامبر  که  روایت کرده
 .٣خواند ی دیگری را در آن نمی سوره  فاتحه

» کافرون«ی  در دو رکعت سنت فجر سوره ج فرماید: پیامبر و در روایت دیگری می
 .٤خواند را با شادمانی می» اخلاص«ی  و سوره

ْ ﴿ ی: و برخی اوقات در رکعت نخست آیه ِ  قوُلوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب نزلَِ إِ  �َّ
ُ
ٓ أ البقرة: [ ﴾َ�ۡنَاوَمَا

هۡلَ  قلُۡ ﴿ ی: در رکعت دوم آیه و ]١٣٦
َ
أ ِۢ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ  ]٦٤آل عمران: [ ﴾َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ

ِ ﴿ ی: و بر خی اوقات آیه ِ ٱءَامَنَّا ب نَّا مُسۡلمُِونَ  شۡهَدۡ ٱوَ  �َّ
َ
را  ]٥٢آل عمران: [ ﴾٥٢بِ�

 .٥خواند می

                                                                                                       
 است.  را روایت کرده سندی جید آن  بیھقی به -١
 است  را روایت کرده بخاری آن -٢
 ).۱/۵۰۰( ) کتاب: التھجد باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر، مسلم۲/۵۲بخاری ( -٣
 )۱/۵۰۲مسلم ( -٤
 ).۱/۵۰۲(صحیح مسلم  -٥



 
 

 نماز نفل (سنت)

 فضیلت نماز نفل: -١
 فرماید: در خصوص آن می ج نماز نفل فضیلت بزرگی دارد، پیامبر

ما أذِنَ لعبدٍ في شيء أفضل من ر�عت� يصُليهما، و�ن البرَّ ليذُر فوق رأس العبد «
 .١»مادام في صلاته

است و   شده  خواسته  از بنده  است که ترین اعمالی از بزرگخواندن دو رکعت سنت «
 .»شود در حال خواندن نماز سنت است، خیر و نیکی بر او نازل می  بنده  تا وقتی که

عنوان رفیق و یار خود   خواھد او را به می ج یکی از اصحاب از پیامبر  و ھنگامی که
 گوید: او می  به ج در بھشت قرار بدھد، پیامبر

 .٢»أع� على نفسك ب�ثرة السجود«
عنوان یار و رفیق من در بھشت قرار بگیرید، لازم است نمازھای   به  که برای این«

 .»فراوانی را بخوانید

 ی نماز نفل: فلسفه -٢
ھای نماز  نقایص و ناتمامی  ھای نماز نفل این است که و حکمت  فلسفه  از جمله

 فرماید: وص آن میدر خص ج کند، پیامبر فرض را جبران می

 -إن أول ما ُ�اسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ر�ُّنا للملائ�ة «
تبت له تامة، و�ن كُ  تامة كانت فإن نقصها؟ أم أتمها عبدي صلاة في انظروا: -أعلم وهو

 .»كان انتقص منها..
  ھر چند که –پروردگار شود نماز است؛  واقع می  محاسبهمورد   نخستین عملی که«

گاھی دارد ی مرا مورد  دھد: نمازھای بنده خود دستور می ی فرشته  به -خود نیز آ
یا ناتمام و ناقص؟ پس اگر   طور کامل خوانده  آیا نمازھایش را به  حساب قرار دھید که

                                           
 است.  سندی صحیح روایت کرده  را به ترمذی آن -١
 است.  را روایت کرده مسلم آن -٢
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  نمازھایش کامل است و اگر در صورتی که  نویسند که نمازھایش کامل بود برای او می
ھای وی، فرایضش را کامل  نمازھای نفل و سنت  ازھایش کامل نباشد ازنم

 .»گردانند... می



 
 

 نماز عیدین

 (أ) حکم و وقت نماز عید
باشد،  ؤکد است و حکم آن ھمانند واجب میھای م نماز عید فطر و قربان از سنت

 فرماید: و می  دادهخداوند متعال در قرآن کریم بدان فرمان 

﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
 .]٢-١الکوثر: [ ﴾٢ ۡ�َرۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ  ١ لۡكَوۡثرََ ٱأ

ایم (که نبوّت و دین حق و  را عطاء کرده ینھایت فراوان یب یما به تو خیر و خوب«
حال که چنین  )است که سعادت دو جھان را به ھمراه دارد یھدایت، و ھر آن چیز

 .»بکن یپروردگار خود نماز بخوان و قربان یتنھا برااست 
 فرماید: و می  را بدان ربط داده  ی دیگری رستگاری بنده و در آیه

﴿ ٰ فۡلَحَ مَن تزََ�َّ
َ
ٰ  ۦرَّ�هِِ  سۡمَ ٱوَذَكَرَ  ١٤قَدۡ أ  .]١٥-١٤الأعلی: [ ﴾١٥فَصَ�َّ

) پاکیزه یکه خویشتن را (از کثافت کفر و معاص یگردد کس یقطعاً رستگار م«
 .»کند یو نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتن .دارد

داد و  انجام داد، روی آن مواظبت نمود، اصحاب را بدان دستور میآن را  ج پیامبر
لام و کرد، زیرا نماز عید یکی از شعایر اس ھا را برای انجام آن تشویق می زنان و بچه

 مظھری از مظاھر ایمان و تقوی است.
تا ھنگام زوال   ی یک نیزه اندازه  بعد از بالا آمدن آفتاب بهوقت نماز عید: 

نماز عید قربان در   شود؛ بھتر این است که عنوان وقت نماز عید معرفی می  خورشید به
تأخیر   نماز فطر به ھایشان را ذبح نمایند، و اول وقت برگزار شود تا مردم بتوانند قربانی

ھمین   به ج شود تا مردم بتوانند زکات فطر را پرداخت نمایند، زیرا پیامبر  انداخته
  نماز فطر را تا بالا آمدن آفتاب به ج گوید: پیامبر می سنمود. جندب منوال عمل می

تأخیر   به  ی یک نیزه اندازه  و نماز قربان را تا بالا آمدن آفتاب به  ی دو نیزه اندازه
 .١انداخت می

                                           
 ی ابن حجر تلخیص الحبیر نوشته -١
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 (ب) بعضی از آداب عید:
ھای  و خود را تمییز و پاک گرداند و لباس  شخص غسل کرده  مستحب است که )۱(

در روزھای عید  ج فرمود: پیامبر سانس  که  اش را بپوشد، زیرا روایت شده تازه
ھایمان را بپوشیم و از بھترین عطرھا  بھترین لباس  داد که ما دستور می  به

در روزھای عید  ج . و پیامبر١نماییم و بھترین حیوان را قربانی کنیم  دهاستفا
 .٢پوشید ردای شادی را می

شود،   مسجد، چیزی خورده  قبل از رفتن به  در روز عید فطر مستحب است که )۲(
اما در روز عید قربان امساک و خودداری از خوردن تا ھنگام برگشتن از نماز 

در روز عید فطر تا چیزی  ج گوید: پیامبر می س عید، مستحب است، زیرا بریده
خورد تا از  آمد، اما در روز عید قربان چیزی را نمی خورد، بیرون نمی را نمی

 .٣خورد گشت، سپس از قربانی خود می مسجد بازمی
ھای ھر دو عید فطر و قربان مستحب است. و در عید  سر دادن تکبیر در شب )۳(

غروب خورشید روز سیزدھم است،   شریق کهقربان تا آخرین روزھای ایام الت
باشد، اما در عید فطر تا برپا داشتن نماز  می ج ھای پیامبر این تکبیر جزو سنت

 عید جایز و سنت است.

االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االله، االله أكبر االله باشد:  صورت می  ھمین  و الفاظ تکبیر به

 .أكبر، والله الحمد
مصلی و بعد از برپا داشتن نمازھای فرض مورد   بعد از رفتن بهسر دادن تکبیر 

 فرماید: است، زیرا خداوند می  تأکید واقع شده

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ذۡكُرُوا عۡدُوَ�تٰٖ�  �َّ يَّاٖ� مَّ
َ
 .]٢٠٣البقرة: [ ﴾ِ�ٓ �

یازدھم و دوازدھم و  ی(که سه روز ایّام التشریق، یعن یمشخّص یو در روزھا«
برند) خدا را یاد کنید (و با  یسر مه حجّه است و حاجیان در مِنیا بال یسیزدھم ماه ذ

 .»)اذکار و ادعیه به عبادت و پرستش او بپردازید

                                           
 است و سند آن بدون مشکل است.  حاکم آن را روایت کرده -١
 .و سندش اشکالی ندارد، زیرا روایات تابعی برای آن وجود دارند  را روایت کرده شافعی آن -٢
 است.  را صحیح قلمداد نموده اند و ابن قطان آن را روایت کرده ترمذی و دیگران آن -٣



 ٩٣  نماز عیدین

ٰ  ۦرَّ�هِِ  سۡمَ ٱوَذَكَرَ ﴿ فرماید: و می  .]١٥الأعلی: [ ﴾١٥فَصَ�َّ
 ».کند یو نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتن«

واْ ﴿ است:  فرمودهی دیگری  و در آیه ُ َ ٱِ�كَُّ�ِ ٰ مَا هَدَٮُٰ�مۡۗ  �َّ  .]٣٧الحج: [  ﴾َ�َ
انجام اعمال نیکو  یتان نموده است (و به سو ھدایت تا خدا را به خاطر این که«

 .»)رھنمودتان کرده است) بزرگ دارید و (سپاسگزار الطاف او باشید
اش برگردد،  خانه  به مستحب است شخص نمازگزار ھنگام بازگشت از راه دیگری )۴(

 است.  ھمین صورت عمل نموده  به ج زیرا پیامبر
در روز عید (ھنگام بازگشت) راه خود را  ج گفت: پیامبر  که  از جابر روایت شده

 .١داد تغییر می
ضرورتی ھمچون   که نماز عید در صحرا برگزار شود، مگر این  مستحب است که )۵(

شود، زیرا  در مسجد برگزار می  باشد که  بارش باران و امثال آن وجود داشته
روی برگزاری نماز در صحرا مواظبت  ج پیامبر  در حدیث صحیح آمده  که چنان

 نمود. می
در روز عید از مستحبات  »خداوند از ما و شما قبول نماید«با لفظ  گوییتبریک  )۶(

ھم   ھرگاه در روز عید به ج اصحاب پیامبر  که  زیرا روایت شده باشد، می

 .٢»كمنا ومن  تقبل االله«گفتند:  رسیدند، می می
در خصوص  ج ھای فراوان، زیرا پیامبر آزادبودن خوردن و نوشیدن و سرگرمی )۷(

 عید قربان فرمود:

�ق أيامُ أ�ل وشُرْبٍ، وذِكْرٍ الله« شْرِ
 .٣»أيام التَّ

زھای خوردن، نوشیدن و ذکر روز بعد از عید قربان) رو  روزھای ایام التشریق (سه«
 .»و یاد خداوند متعال است

در سال دو   شد، اھل مدینه  وارد مدینه ج پیامبر  ھنگامی که  نقل کرده سو انس
 فرمود: ج گرفتند، پیامبر روز را عید می

                                           
 است.  را روایت کرده بخاری آن -١
 است.  را گزارش داده سندی جید آن  امام احمد به -٢
 است.  را روایت کرده مسلم آن -٣



 مبانی اسلام    ٩٤

 .١»قد أبدل�م االله تعالى بهما خ�اً منهما: يوم الفطر و�وم الأضحى«
  که  روز، دو روز بھتری را برای شما قرار داده خداوند متعال در مقابل این دو«

 . »عبارتند از روز عید فطر و روز عید قربان
دو کنیز آواز خوان در منزل   ابوبکر انزجار و ناراحتی خود را نسبت به  و ھنگامی که

 ابوبکر فرمود:  به ج ، اظھار داشت، پیامبرج پیامبر

 .٢»وم عيدنايا أبا ب�ر، إن لكل قومٍ عيداً، و�نَّ الي«
 .»ای ابوبکر! ھر ملت و قومی عیدی دارد، و امروز ھم عید ما است«

 (ج) کیفیت نماز عید
آید  آفتاب چند متری بالا می  روند و تا ھنگامی که مصلی می  مردم تکبیر گویان به
شود دو رکعت  بلند می  دھند، سپس امام بدون اذان و اقامه ھمچنان تکبیر سر می

گوید و  را می» اکبر  الله»  نماید، در رکعت نخست ھفت مرتبه ر مینماز را برگزا
خواندن   صورت جھری شروع به  دھند و به أمومین نیز ھمراه او تکبیر را سر میم

تکبیر را سر   نماید و در رکعت دوم پنج مرتبه می »اعلی«ی  و سوره  »فاتحه«ی  سوره
خواند،  را می »شمس«ی  سوره  که و یا این »غاشیه«و  »فاتحه«ی  دھند و سوره می

  پردازد و در اثنای خطبه می  ی خطبه ارائه  و به  پس از سلام دادن نماز، امام بلند شده
را با حمد و ثناگویی از خداوند   خطبه  که دھد، ضمنا چنان نشستی کوتاه را انجام می

از تکبیرات   خطبهو در اثنای   پند و اندرز مردم نیز پرداخته  نماید، و به شروع می
راند و در  کند و در عید فطر از زکات فطر و توضیح احکام آن بحث می می  استفاده

  نماید و احکامات مربوط به عید قربان نیز مردم را برای سنت قربانی تشویق می
  مردم به  دھد، و بعد از پایان خطبه را برای آنان توضیح می  حیوان قربانی شده

بعد از   و نه  قبل از خطبه  خوانند، زیرا نه گردند و نماز سنت را نمی یھایشان بازم خانه
تواند چھار  می  باشد که  نماز عید را نخوانده  آن، نماز سنت وجود ندارد، مگر کسی که
  برگزاری نماز عید به  گوید: کسی که می سرکعت نماز عید را بخواند، زیرا ابن مسعود

بود، باید چھار رکعت را بخواند، اما اگر   از دست دادهصورت جماعت و ھمراه امام را 

                                           
 است.  ح گزارش دادهیسندی صح  را به آن ینسائ -١
 است.  گزارش دادهرا  بخاری آن -٢



 ٩٥  نماز عیدین

دادن  ھمراه امام بخواند، او باید بعد از سلام -تنھا تشھد نیز باشد  اگرچه-قسمتی را 
 امام بلند شود و دو رکعت را بخواند.





 
 

 نماز کسوف (خورشید گرفتگی)

 حکم و وقت نماز کسوف: -١
  بدان دستور داده ج نماز کسوف برای زنان و مردان سنت مؤکد است و پیامبر

 فرماید: می  است، آنجا که

مسَ والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ االله، لا َ�سِْفانِ لمَِوتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ، فإذا رأيتمُْ « إنَّ الشَّ
 .١»ذلكَِ فصََلُّوا

خاطر مرگ یا تولد   ھای خداوند ھستند و به نهااز نش  دو نشانهقطعا خورشید و ماه «
کردید، نماز   شوند. ھرگاه خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی را مشاھده نمی  کسی گرفته

 .»رفع شود  پیش آمده  که  چه بخوانید و دعا کنید تا آن
فتگی ی ظھور خورشید گرفتگی یا ماه گر و اما وقت برگزاری نماز کسوف از لحظه

  خورشید گرفتگی در آخر روز واقع شود که  باشد، و در صورتی که تا تجلی آنان، می
جای نماز، ذکر خدا،   است، باید به  شدت مکروه  معمولا نماز سنت در آن وقت به
 استغفار، تضرع و دعا را انجام داد.

خواندن طور کلی   به  دیدگاه فوق رأی و نظر کسانی است که  لازم بر ذکر است که
معتقد ھستند خواندن   دانند، اما کسانی که حرام می  عنه نماز سنت را در اوقات منھی

شوند، جایز است، آنان نماز کسوف را در آخر روز  می  بر اثر سببی خوانده  نمازھایی که
 باشد. رأی دوم راجح می این   خوانند، گفتنی است که نیز می

 در حین کسوف سنت است:  که  آنچه -٢
در حین خورشید گرفتگی اعمالی ھمچون: ذکر، استغفار، دعا،   مستحب است که 

 فرماید: می ج شود، زیرا پیامبر  حد فراوان انجام داده  ی رحم به ، نیکی و صله صدقه

مس والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ االله، لا َ�سِْفانِ لمَِوتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ، فإذا رأيتمُْ « إنَّ الشَّ
قوُا وصَلُّوا ذَلكَِ  وا وَتصََدَّ  .١»فادعوا االله وَ�برِّ

                                           
 است.  را روایت کرده بخاری آن -١



 مبانی اسلام    ٩٨

خاطر مرگ یا تولد   ھای خداوند ھستند و به از نشانه  قطعا خورشید و ماه دو نشانه«
کردید، خدا   شوند. ھرگاه خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی را مشاھده نمی  کسی گرفته

 .»دبدھید و نماز بگزاری  را بخوانید، تکبیر سر دھید، صدقه

 کیفیت نماز کسوف: -٣
آیند، ضمنا اشکالی ندارد اگر با  مردم در مسجد گرد می  بدون اذان و اقامه  که این

مردم را برای انجام آن دعوت نمود، سپس امام دو رکعت نماز را  ) (الصلاة جامعهگفتن 
دھد،  دارد و در ھر رکعتی دو رکوع و دو قیام را انجام می ھمراه مأمومین برپا می  به

در   شوند، و در صورتی که  صورت طولانی خوانده  ھا به ضمنا باید قرائت، رکوع و سجده
  ی نماز را ھمانند نماز عادی به توانند ادامه اثنای نماز کسوف برطرف شد، آنان می

 پایان برسانند.
  خطبه  لازم نیست و نیازی به  دادن خطبه  برای نماز کسوف ارانه  گفتنی است که

پند و اندرز مردم بپردازد، زیرا امامان   به  تواند که رد، اما امام اگر بخواھد، میندا
گفت: در   اند که روایت کرده  ل) از حضرت عایشه۹۰۱) و مسلم (۹۴۷(بخاری (

سوی مسجد رفت،   به ج خورشید گرفتگی پیش آمد و پیامبر ج زمان حیات پیامبر
 ج صف ایستادند و پیامبر  ت سر ایشان بهسپس قیام کرد و تکبیر گفت، مردم نیز پش

و آن را طول داد. پس از رکوع سرش را   رکوع رفته  قرائتش را طولانی کرد، سپس به

گاه ( برای بار دوم) قرائت  آن .»سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد«بلند کرد و گفت: 
از سر گرفت.  -اولول قرائت ط  به  نه  البته-ھا را طول  ی حمد و دیگر سوره سوره

گاه با  طول نداد، آنآن را  میزان رکوع اول  رکوع رفت، ولی به  سپس تکبیر گفت و به

  سجده  سپس به .»سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد«بلند کردن سر از رکوع گفت: 
طور عمل کرد تا چھار رکوع را کامل نمود.  چنین در رکعت دوم نیز ھمین رفت، ھم

 . رکوع و چھار سجدهیعنی چھار 
نمازش را تمام کند، خورشید گرفتگی برطرف شد. بعد از  ج پیامبر  که قبل از آن

است، ثنا و   شایسته  چنان که را آن خواند و خداوند  خواندن نماز برای مردم خطبه
 ، سپس فرمود: تمجید کرده

                                                                                                       
 است.  را روایت کرده بخاری آن -١



 ٩٩  نماز کسوف (خورشید گرفتگی)

ياته، فإذا لا �سفان لموت أحد ولا لح إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله«
 .»رأيتموهما فافزعوا للصلاة

خاطر مرگ یا   ھستند و به ھای خداوند از نشانه  (قطعا خورشید و ماه دو نشانه«
کردید،   شوند. ھرگاه خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی را مشاھده نمی  تولد کسی گرفته

 .»سوی نماز بشتابید  به

 خسوف ماه (ماه گرفتگی): -٤
 فرمود: ج ھمانند نماز خورشید گرفتگی است، زیرا پیامبرنماز ماه گرفتگی 

 .»فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة«
 .»سوی نماز بشتابید  کردید، به  ھرگاه خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی را مشاھده«

نماز ماه گرفتگی ھمانند سایر   اند که اما برخی از فقھای اسلامی بیان داشته
  شود و به ھا و مساجد برگزار می صورت فرادی در خانه  بهباشد و  نمازھای نفل می

مردم را  ج پیامبر  که  شود، زیرا در ھیچ روایتی بیان نشده نمی  صورت جماعت خوانده
چنین   برای خورشید گرفتگی دست به  که باشد، چنان  گرفتگی جمع کرده برای ماه

 عملی زد.
بخواھد ھرکس  لمانان بستگی دارد ودلخواه مس  این امر به  لازم است بدانید که

صورت فرادی نمازش را   تواند به بخواھد میھرکس  تواند مردم را جمع نماید و می
مسلمانان برای انجام نماز و خواندن   گرفتگی این است که بخواند، زیرا ھدف از نماز ماه

 گرفتگی را برطرف نماید. بخواھند ماه تلاش نمایند و از خداوند خداوند





 
 

 نماز استسقاء (طلب باران)

 حکم نماز استسقاء: -١
انجام داد و در میان مردم آن را  خود ج کد است و پیامبرؤنماز استسقاء سنت م

برای  ج گوید: پیامبر می سبن زید  سوی مصلی بیرون رفت. عبدالله  اعلام نمود و به
کرد و در اثنای دعای درخواست نزول باران ردایی   قبله  طلب باران بیرون رفت و رو به

صورت جھری دو   تغییر داد، سپس بهآن را  بر دوش داشت دگرگون کرد و جای  را که
 .١رکعت نماز را برگزار نمود

 معنی استسقاء: -٢
ی با خواندن نماز و دعا و استغفار از باران سالی و بی در حین خشک  که این
 شود باران خود را بر خاک و وطنشان نازل فرماید.  خواسته خداوند

 وقت نماز استسقاء: -٣
باشد، زیرا  می  ی یک نیزه اندازه  بعد از بالا آمدن آفتاب بهوقت نماز استسقاء 

  ای برای انجام نماز استسقاء بیرون آمد که لحظه ج فرمود: پیامبر  لحضرت عایشه
 بود.  خورشید ظاھر گشته
جایز   -عنه غیر از اوقات منھی-نماز استسقاء در طول روز   گفتنی است که

 باشد. می

 قبل از برگزاری نماز استسقاء مستحب است:  آنچه -٤
مردم اعلام  در میانآن را  امام چند روز قبل از برگزاری نماز،  مستحب است که

 خواند: انجام امور زیر فرا می  نماید و مردم را به
 و واقعی از گناھان.  ی صادقانه الف: توبه

 ب: دست کشیدن از ظلم و گناھان.

                                           
  متفق علیه -١



 مبانی اسلام    ١٠٢

 . گرفتن و پرداخت صدقه  ج: روزه
بارانی  سالی و بی د: اصلاح روابط بین یکدیگر. زیرا گناه و معصیت سبب خشک

 باشد. بادات و کارھای نیک باعث خیر و برکت میانجام ع  که شود، چنان می

 کیفیت نماز استسقا: -٥
ھا دو رکعت نماز مانند نماز عید  روند و امام با آن مصلی بیرون می  امام و مردم به

دھد و  تکبیر سر می  و در رکعت دوم پنج مرتبه  گزارد؛ در رکعت نخست ھفت مرتبه می
را   »غاشیه«ی  و در رکعت دوم سوره» اعلی«ی  در رکعت نخست سوره  بعد از فاتحه

دھد و در آن  می  ای را ارائه و خطبه  مردم کرده  امام رو به خواند؛ بعد از پایان نماز می
گویند،  را می »آمین«نماید و مردم نیز  برد، سپس دعا می کار می  بسیار استغفار را به
و پشت   و ردای خود را برگردانده  نماز گزاران کرده  و پشت به  قبله  سپس خطیب رو به

قسمت بالای آن در پایین و پایین آن در بالا و طرف راست   طوری که  کند، به و رو می
و   راست برگردد و مردم نیز ھمین کار امام را انجام داده  چپ و طرف چپ به  به

 گردند. کنند و برمی نمایند، سپس دعا و زاری می رداھایشان را دگرگون می
قصد طلب باران بیرون رفت و   به ج گفت: پیامبر س ابوھریره  که  ا روایت شدهزیر

پرداخت و   ی خطبه ارائه  ما گزارد، سپس به  دو رکعت نماز را به  بدون اذان و اقامه
نمود و ردایش را   قبله  بود رو به  دستانش را بلند کرده  خداوند را خواند و در حالی که

 . ١راست تغییر داد  چپ و طرف چپ را به  طرف راست را به  دگرگون کرد، طوری که

 برخی از دعاهای مأثور برای استسقا: -٦
 کرد: در دعاھای استسقا چنین دعا می ج پیامبر  که  روایت شده

. اللهمَّ اسقنا الغيث ولا « اً دائماً حَّ َللاً عاماً طبقاً سَ قاً مجُ دَ يعاً غَ رِ اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مَ

نك ما تجع دِ والضَّ لنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجَهْ

لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت 

ي، واكشف عنا من البلاء  رْ ما لا لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعُ

                                           
 اند، ضمنا روایھای آن معتمد ھستند. را روایت کرده و بیھقی آن  امام احمد، ابن ماجه -١



 ١٠٣  نماز استسقاء (طلب باران)

يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً، اللهم اسق 

 .١»عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت
ی گیاھان، فراوان و  خداوندا! باران رھایی بخش از سختی، بسیار گوارا، رویاننده«

ما عطا کن. خداوندا!   ، به و پیوسته و ریزان و جاری  ، فراگیر و گسترده پوشاننده
چنان سختی و گرسنگی و تنگی و مشقت   ھا و حیوانات و مردم به بندگانت و سرزمین

آوریم. خداوندا! کشتزارمان  نزد تو می  از آن را تنھا به  شکایت و شکوه  اند که مبتلا شده
ای آسمان ما را ھ را سرسبز و پستان حیواناتمان را پر شیر کن و از برکت و فزونی

و این مشقت و   ای زمین و نباتات آن، ما را روزی ده سیراب گردان و از برکت و فزونی
غیر از تو کسی بر آن قادر نیست. خداوند! از تو طلب   سختی و بلا را از ما دور کن که

ما عطا کن،   ای، پس خداوندا! باران فراوان به تنھا تو آمرزنده  مغفرت داریم، چه
دا! باران خود را شامل حال بندگان و حیواناتت بکن و رحمت خود را بر ما خداون

 .»گردان  ی خود را برای ما زنده بگستران و شھر مرده
 کرد: برای طلب باران چنین دعا می ج پیامبر  که  در روایت دیگری آمده  که چنان

» . قٍ رَ ابِ اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم ولا غَ اللهم على الظرَ

اليناً ولا علينا وَ ر. اللهم حَ جَ  .٢»ومنابت الشَّ
برکتی و ویرانی و بلا و خرابی و  باران عذاب و بی  خداوندا! باران رحمت باشد نه«

 ھا بباران. ھا و محل رویش گیاھان و درختان و دره غرق کردن. خداوندا! بر کوه
 .»بر ما  خداوندا! بر پیرامون ما باشد نه

                                           
 ھای آن معتمد ھستند. و راوی  را روایت کرده آن  ابن ماجه -١
 است.  و بیشتر الفاظ آن در صحیحین آمده  کرده را روایت شافعی آن -٢





 
 

  نماز استخاره

آیا   داند که خواھد کاری را انجام دھد و نمی می  خواندن این نماز برای ھرکسی که
خواندن آن در   ، مستحب است. این نماز دو رکعت است که خیری در آن است یا نه

خواند،  خواه خود می دل  ای را به سوره  باشد و بعد از فاتحه، میطول شب و روز جایز 
صلوات  ج و بر پیامبر  دھد، خدا را تمجید و ستایش کرده سلام می  که سپس بعد از این

  روایت کرده سبخاری از جابر  خواند که فرستد، سپس ھمان دعای مأثور را می می
آموخت  ما می  ای از قرآن را به ورهخواندن س  که چنان ھم ج گفت: پیامبر  است که

 فرمود: و می  را نیز یاد داده  (کیفیت) استخاره

ك بقدرتك، وأسألُك من فضلك العظيم، فإنَّك « رُ ك بعلمك، وأستقدِ اللهم إني أستخيرُ

تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 

 - وآجله أمري عاجل: قال أو - في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري (ويسمي حاجته) خير لي

شرٌّ لي في ديني ومعاشي،  الأمر، هذا أن تعلمُ  كنت وإن. فيه لي بارك ثم لي، ويسره لي، فاقدره

ر عنه، واصرفني عني فاصرفه - وآجله أمري عاجل: قال أو -وعاقبة أمري   الخير لي واقدُ

 .»به أرضني ثم كان، حيث
کنم و از قدرت تو (برای  خیر من است طلب می  را که  چه خدایا من از علم تو آن«

طلبم، زیرا تو قادر  جویم و از بخشش فراوان تو می توانم) مدد می نمی  که  چه آن
دانم و فقط تو  (مطلق) ھستی و من ناتوانم و تو علم (کامل) داری و من چیزی نمی

کار خیر دین و دنیای من  در این  دانی که اگر میھا ھستی. خدایا  ی نھان دانای ھمه
برایم آسان آن را  است و سرانجام آن برایم نیکی است، پس مرا بر آن قادر ساز و  نھفته

دانی در این کار شر دین و دنیا و  برایم مبارک فرما. خدایا اگر تو میآن را  کن و سپس
  ھم از آن منصرف گردان و ھرجا که از من دور ساز و مراآن را  سرانجام بدی قرار دارد،

 .»دست آوردن آن قدرت عطا فرما و مرا بدان راضی گردان  خیری است، مرا در به
باید کاری را   است: انسان بعد از استخاره  امام نووی در شرح حدیث فوق گفته

بدان   قبل از استخاره  چیزی اعتماد نماید که  بندد و نباید به بدان دل می  انجام دھد که



 مبانی اسلام    ١٠٦

 خداوند  چیز را به  و ھمه  باید کاملا از اختیارات خود بیرون آمده  بود، بلکه  بسته دل
ی او معنایی ندارد و اقدام او در راستای طلب  صورت استخاره محول نماید، در غیر این

شود، زیرا اگر  عنوان اقدامی دروغ قلمداد می  خداوند، به  خیر و اثبات علم و قدرت به
  را به  آمد و ھمه بود از حول و قوت و اختیارات شخصی خود بیرون می میصادق 
 نمود. محول می خدواند



 
 

 احکام جنایز

 باشد: حاوی اموری می  احکام جنازه

 هنگام مصایب:  لزوم صبر و بردباری به -١
مشکلات و بلایای مختلف صبر و ھنگام بروز   بر ھر مسلمان متعھدی لازم است به

تابی نشود، چون خداوند متعال و پیامبر  شکیبایی پیشه کرده و دچار اضطراب و بی
در بسیاری از آیات و احادیث صبر و استقامت را برای مسلمانان دستور  ج بزرگوراش

اند، البته اشکالی ندارد بیمار در پاسخ سؤالات مردم اظھار بیماری و درد و  فرموده
 ندوه کند و خدا را حمد و ثنا گوید.ا

 وجوب عیادت بیمار:  -٢
واجب است انسان مسلمان برادر بیمارش را عیادت و جویای احوالش شود، زیرا 

 فرماید: می ج پیامبر رحمت

وا العا�«  .١»-الأس�- أطعموا الجائع، وعُودوا المر�ض، وفكُُّ
 .»را آزاد نمایید گرسنه را غذا دھید، از بیمار عیادت کنید و اسیر«

سنت است در ھنگام عیادت دعای شفا، توصیه به صبر و سخنان دلپذیر گفته شود، 
رفت  عیاد بیماری می  ھرگاه به ج که نباید عیادت طولانی باشد، و پیامبر چنان

 فرمود: می

 .٢»لا بأس، طُهورٌ إن شاء االله«
 ».شود ی گناھان می باعث کفاره  شاء الله ان«

 باید ھنگام عیادت چنین دعایی را در حق بیمار انجام دھد. مسلمان نیز

                                           
 بخاری روایت کرده است. -١
 بخاری روایت کرده است. -٢



 مبانی اسلام    ١٠٨

 لزوم حسن ظن نسبت به خدا در هنگام بیماری -٣
برای انسان مسلمان لازم است وقتی بیمار شد و به بستر مرگ افتاد، نسبت به 
خداوند مھربان حسن ظن داشته که وی را مشمول رحمت و مغفرت خویش قرار 

 فرماید: در این زمینه می ج دھد. پیامبر خدا می

  .١»لا يموتن أحد�م إلا وهو �سن باالله الظن«
 .»نباید ھیچیک از شما بدون داشتن حسن ظن به خدا از دنیا برود«

 تلقین میت: -٤
بر ھر مسلمانی لازم است وقتی برادر مؤمنش را در حال احتضار دید، شعار توحید 

وی نیز تکرار نماید وقتی آن را بر زبان جاری را به آرامی و مھربانی کنار سرش بگوید تا 
ساخت، دست بردارد. این امر بدین امید است که آخرین گفتارش در دنیا شعار توحید 

 فرماید: می ج باشد و وارد بھشت گردد، زیرا پیامبر مھربان

 .٢»لقنوا موتا�م: لا � إلا االله«

 .٣»إلا االله دخل الجنة من كان آخر كلامه: لا �«فرماید:  در جایی دیگر می
 .»شود ھرکه آخرین سخنانش شعار توحید باشد، وارد بھشت می«

 ها: پرداخت بدهی -٥
ھایش عجله شود،  میت بدھکار باشد در پرداخت بدھی  لازم است در صورتی که

 فرمود:  کند که نقل می ج از پیامبر خدا سابوھریره

  .٤»نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقُضى عنه«
 .»شود جان انسان مسلمان به بدھیش وابسته است تا برایش پرداخت می«

                                           
 مسلم روایت کرده است. -١
 قبلا ترجمه شد. -٢
 ابوداود روایت کرده و صحیح است. -٣
 .۴۶الوجازة / –ترمذی روایت کرده است  -٤



 ١٠٩  احکام جنایز

 و دعاکردن و شکیبایی:» نا الیه راجعونإنا لله وإ«گفتن  -٦
لازم است بستگان میت به ویژه در حال جان دادنش، صبر پیشه کنند، چون پیامبر 

 فرماید: می ج خدا

 . »إنما الصبر عند الصدمة الأو�«
 .»ظات نخستین مصیبت استارزش صبر در لح«

را زیاد بگویند، زیرا  »ليه راجعونإنا إنا الله وإ«ھمچنین لازم است بسیار دعا کنند و 

 فرماید: می ج پیامبر

ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا الله و�نا إليه راجعون، ا� آجر� في مصيبتي «
 .١»وأخلف له خ�اً منهاواخلف لي خ�اً منها، إلا آجره االله تعالى في مصيبته، 

بگوید:  »ليه راجعونإنا إنا الله وإ«ای به مصیبتی گرفتار آید و بعد از گفتن:  ھر بنده«
خدایا! مرا بر این مصیبت پاداش عطا فرما و جایگزین بھتری را ارزانی ده، خداوند وی 

 .»را پاداش داده و جایگزین بھتری نیز به او خواھد داد
 دھد: را چنین نوید میدر جایی دیگر مؤمنان 

 .٢»ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة«
ھر بنده مؤمنی در وقت مرگ دوستش پاداش اخروی را امید داشته باشد، جز «

 .»بھشت، پاداش دیگری ندارد

 وجوب غسل میت: -٧
سپارد، بدون در نظر گرفتن سالم بودن  جان -بزرگ یا کوچک  - مسلمانیھرگاه 

ی جنگ با کفار به درجه رفیع شھادت  شود. و کسی که در جبھه بدنش غسل داده می
 فرماید: این گروه سرافراز می  گردد، زیرا پیامبر رحمت راجع به نایل آمده غسل نمی

 يوم القيامة«
ً
 .٣»لا تغسلوهم، فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا

غسل ندھید، چون در روز قیامت ھر زخم یا قطره خونی بوی مسک آنان را «
 .»دھد می

                                           
 مسلم روایت کرده است. -١
 روایت کرده است.احمد با سندی صحیح  -٢
 احمد با سندی صحیح روایت کرده است. -٣



 مبانی اسلام    ١١٠

 کیفیت غسل میت: -٨
این صورت   شود، به و رفع گناه می  معنی غسل تحقق یافته  که  چه (أ) حداقل آن

 و بر تمامی جسد آب جاری شود.  شده  نجاسات روی جسد زدوده  است که
 کامل: (ب) کیفیت غسل مستحب و

بر آن را  را بر چیزی مرتفع بگذارند و شخصی صالح و امین غسل  جنازه  که این
در آن است، خارج شود،   چه دھد تا آن آرامی مالش می  گیرد، پس شکمش را به  عھده

را را   دھد و عورت (پس و پیش) مرده یا دستکشی را در دست قرار می  سپس پارچه
وضو   شخص زنده  چنان که آن و  دھد، سپس دستکش را بیرون آورده وشو می شست

از   مرتبه  نماید و سه گیرد، سپس سایر بدنش را غسل می گیرد برای میت وضو می می
دھد و در آخرین  او را غسل می  شوید و اگر پاک نشد پنج مرتبه را می  پایین مرده  بالا به

 کند. نیز بدان اضافه میآن را  کافور یا سدر یا امثال بار کمی
شود، سپس   زد و شسته  زن مسلمانی بود، باید موھای سرش را شانه  هو اگر مرد
دخترش دستور داد:   جنازه  راجع به ج را بدان برگرداند، زیرا پیامبر  شده  موھای کنده 

باید زنی   یاداوری است که  چنین کاری را با موھای سر دخترش انجام دھند. لازم به
بر سرش آن را  رد و کمی از حنوط و امثالبگی  برعھدهآن را  صالح و امین غسل

 توانند ھمدیگر را غسل دھند. زن و شوھر می  گزارد. گفتنی است که می

 شود: می  در صورت مشکل بودن غسل از تیمم استفاده -٩
ھرگاه آب کافی برای غسل در دسترس نبود، یا مردی میان چند زن غیر محرم و یا 

رفت، بعد از تیمم، تکفین و نماز به خاک سپرده زنی میان چند مرد نامحرم از دنیا 
در این  ج شود، زیرا پیامبر خدا خواھد شد. تیمم در این شرایط جایگزین غسل می

 فرماید: راستا می

إذا ماتت المرأة مع رجال ليس معهم امرأة غ�ها، والرجل مع �ساء ليس معهن رجل «
مان و�دفنان   .١»غ�ه، فإنهما ُ�يمََّ

زن میان مردانی (نامحرم) و یا یک مرد میان زنانی (نامحرم) از دنیا ھرگاه یک «
 .»شود رفت، تیمم شده و به خاک سپرده می

                                           
 اند. ابوداود از میان مرسلھای خود و بیھقی روایت کرده -١



 ١١١  احکام جنایز

 وجوب تکفین میت: -١٠
ای بزرگ پوشیده شود، زیرا  واجب است نعش انسان مسلمان پس از غسل با پارچه

د، در غزوه احد به شھادت رسید در ردایی کوچک کفن ش سوقتی مصعب بن عمیر
دستور داد سر و بدنش با آن کفن گردد و برای پوشاندن پاھایش نیز از  ج پیامبر خدا

  ١استفاده کنند» اذخر«گیاه 
ھای بدن میت کفن شود و در  حدیث بالا بیانگر این امر است که باید تمامی قسمت

 صورت کافی نبودن پارچه موجود از چیز دیگری استفاده گردد.

 نماز میت: -۱۱
ھای کفایی محسوب  ت ھمچون غسل، تکفین و به خاک سپاردن جزو فرضنماز می

ھا را انجام دادند تکلیف از گردن سایر  ای از مسلمانان آن شود، یعنی ھرگاه عده می
کرد، و  بر جنازه مؤمنان، نماز را اقامه می ج شود، زیرا پیامبر خدا مؤمنان برداشته می

ان فوت کرده بدھکار را نیز برعھده گیرد که مسؤلیت پرداخت بدھی مسلم پیش از این
 فرمود: اش امتناع ورزیده و می از اقامه نماز بر روی جنازه

 . ٢»صلوا على صاحِبُِ�م«
 .»نماز برادرتان را اقامه کنید«

 شرایط نماز بر میت: -۱۲
ضویی و پلیدی، ستر و نماز میت نیز ھمچون سایر نمازھا دارای شرایط پاکی از بی

نماز میت را ھم نماز نامیده و  ج ایستادن است، زیرا پیامبر خدا  به قبلهعورت و رو 
 فرمود:

 . »صلوا على صاحِبُِ�م«
  .»بر برادرتان نماز بخوانید«

 شود.  می  پس ھمان شرایط نماز را برای آن در نظر گرفته

                                           
 بخاری روایت کرده است. -١
 بخاری روایت کرده است. -٢



 مبانی اسلام    ١١٢

 فرایض نماز میت: -١٣
 قیام، برای کسی که توانایی دارد. -۱

 .»إنما الأعمال بالنيات« فرمود: ج پیامبرنیت آوردن، زیرا 
 قرائت سوره حمد. -٢
 حمد و ثناگویی از خداوند. -٣

 .ج صلوات بر پیامبر
 گفتن.» الله اکبر«چھار بار  -٤
 دعا و سلام دادن. -٥

 کیفیت نماز میت: -١٤
 کیفیت نماز میت عبارت است از:

 قرار داد.  قبله  را رو به  جنازه  که این -۱
 فرماید: می ج سه صف، چون پیامبرایستادن مردم پشت سر امام در  -۲

 .١»من ص� عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب«
 .»ھرکه سه صف بر وی نماز بخوانند، بھشت را برای خود واجب کرده است«
 ».اکبر  الله«بلندکردن دستان به نیت اقامه نماز بر میت و گفتن  -۳
دستانش را و اگر بخواھد   خواند سپس تکبیر را گفته را میسپس سوره فاتحه  -۴

 ج بر پیامبر -در تشھد ذکر شد  که-و صلوات ابراھیمی را  نماید بلند می
 فرستد. می

 تکبیر گفتن و دعا برای میت. -٥
 گفتن تکبیر سوم. -۶
تواند پس از دعا کردن سلام دھد و یا بعد  جا اگر خواست می نماز گذار در این -۷

ه که: در نماز از تکبیر چھارم یک بار به طرف راست سلام دھد، چون نقل شد
میت سنت است امام تکبیر گوید، سپس سوره فاتحه را به صورت سری 

درود بفرستد و در ھمه تکبیرھا برای میت دعا  ج گاه بر پیامبر بخواند، آن

                                           
 ترمذی روایت کرده و آن را جزو احادیث حسن دانسته است. -١
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ھا قرآن نخواند، و در پایان به صورت سری  کند و به دنبال ھیچ کدام از آن
 .١سلام دھد

 الفاظ دعا در نماز میت: -١٥
 ھا عبارتند از: اند که برخی از آن بسیاری در نماز روایت شدهدعاھای 

من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت  اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقهِ «

أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لحينا 

وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وحاضرنا وغائبنا.. اللهم من أحييته منا فأحيه على 

  .»تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعدهالإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا 
خدایا! فلان پسر فلان در جوار تو قرار دارد پس وی را از سختی و عذاب قبر نگه «

دار که تو اھل وفا به عھد و حق ھستی. بارالھا! او را مورد مغفرت و رحمت خویش قرار 
حاضران  خداوندا گناھان زندگان ما، مردگان ما،ده که بسیار آمرزنده و مھربان ھستی. 

  و غایبان ما، کوچک و بزرگ ما، مردان و زنان ما را ببخشای؛ خدایا ھرکس از ما را که
میرانی، او را بر  می  دار و ھرکس از ما را که نگه  گزاری، او را بر اسلام زنده باقی می  زنده

 .»ایمان بمیران
 شود: اگر میت بچه بود بجای دعای فوق این دعا خوانده می

ل به موازينهم، وأعظِم به أجورهم، ولا اللهم اجع« له لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً، وثقّ

تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة 

إبراهيم، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وعافه من فتنة القبر، ومن عذاب 

 .٢»جهنم
کننده والدینش قرار ده، خدایا! موازین  خدایا! وی را پاداش، ذخیره و شفاعت«

اخروی ایشان را به وسیله او سنگین گردان، پاداششان را بزرگ و ارزشمند قرار ده، 
وی را به نیکوکاران پیشین ملحق ساز، او را زیر نظر ابراھیم بگذار و از عذاب دوزخش 

 .»نگه دار

                                           
 دانسته است. شافعی روایت کرده و حافظ نیز سندش را صحیح -١
 پیشتر ترجمه شد. -٢
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 یلت آن:تشییع جنازه و فض -١٦
رود، زیرا پیامبر  شمار می ھا و آداب اسلامی به  تشیع جنازه به عنوان یکی از سنت

 فرماید که: مؤمنان را چنین دستور می ج خدا

 .١»عودوا المر�ض، وامشوا مع الجنائز تذكر�م الآخرة«
از بیمار عیادت کنید و ھمراه جنازه نیز راه بروید، چون شما را به یاد آخرت «

 .»زداندا می
 ج براساس یکی دیگر از احادیث، شتاب در تشییع جنازه مستحب است، پیامبر

 فرماید: می

أسرعوا، فإن ت�ن صالحة فخ� تقدمونها إليه و�ن تكُ سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن «
 .٢»رقاب�م

در تشییع جنازه عجله کنید، چون اگر نیکوکار باشد کار خوبی در حق وی انجام «
 .»ایید بدکار باشد شری را از خود دور کردهای و اگر ھم  داده

و  ج ھای تشییع جنازه راه رفتن جلوی جنازه است، زیرا پیامبر یکی دیگر از سنت
 .٣رفتند جلوی جنازه راه می بابوبکر و عمر

 فرماید: پیرامون فضیلت و امتیاز تشییع جنازه می ج و ییامبر رحمت

و�ن معها حتى يصُ� عليها و�فرغ من دفنها، من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، «
فإنه يرجع من الأجر بق�اط�، كل ق�اط مثل أحد (وهو جبل عظيم قرب المدينة)، ومن 

 .٤»ص� عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بق�اط
ھرکه از روی ایمان و انتظار پاداش، جنازه مسلمانی را دنبال کند و تا پس از نماز «

ای برای وزن کردن) پاداش بر  سپاردن ھمراھش باشد، با دو قیراط (پیمانهو به خاک 
ھر قیراط به اندازه کوه احد (کوھی بزرگ و در نزدیکی مدینه قرار دارد)،   گردد که می

پس از نماز خواندن و پیش از به خاک سپاری برگردد یک قیراط پاداش را ھرکس  و
 .»تصاحب کرده است

                                           
 مسلم روایت کرده است. -١
 بخاری روایت کرده است. -٢
 اند. ابو داود، نسائی و دیگران روایت کرده -٣
 بخاری روایت کرده است. -٤



 ١١٥  احکام جنایز

 : به خاک سپاری میت -١٧
رود، زیرا  شمار می ھای کفایی به  دفن میت (زیر خاک پنھان کردن) جزو فرض

 فرماید: خداوند متعال می

مَاتهَُ ﴿
َ
ۡ�َ�َهُ  ۥُ�مَّ أ

َ
 .]٢١عبس: [ ﴾٢١ ۥفَأ

 .»گرداند بعد او را می میراند و وارد گورش می«

 احکام به خاک سپاری:
حیوانات درنده و پرندگان در برد  ھم جنازه از دست ای که  تعمیق قبر به اندازه -۱

امان باشد و ھم بوی آن منتشر نشود، پیامبر نور و رحمت در این خصوص 
 فرماید: می

. فقالوا: من نقدم يا »احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثن� والثلاثة في قبر واحد«

  .١»قدموا أ�ثرهم قرآناً «رسول االله؟ قال: 
ورت ضرورت دو نفر و سه نفر را در قبری دفن قبر را خوب تعمیق کنید، و در ص«

که بیشتر با قرآن  نمایید، سؤال شد: کدام یک از آنان را پیشتر دفن کنیم؟ فرمود: آن
 .»سروکار داشته است

کندن لحد (شکافی از سمت قبله در کنار قبر) برای میت، چون بر اساس  -۲
گر چه شکاف سطح قبر ھم جایز است ولی لحد بھتر  ج فرموده پیامبر خدا

 فرماید: می ج است، پیامبر

  .٢»اللحدُ لنا والشقُّ لغ�نا«
 .»لحد برای ما و شکاف سطح برای دیگران است«
بنابر روایت ابن  –خاک از طرف سر میت به داخل قبر، چون پاشیدن سه مشت  -۳

 ده است.چنان کر ج خدا پیامبر –ماجه با سندی بدون اشکال 
جنازه بر روی پھلوی   که داخل کردن جنازه از پایین قبر در صورت امکان و این -۴

شود و ھمچنین باید گرھھای کفنش باز شود و از   راست و رو به قبله گذاشته

                                           
 ترمذی روایت کرده و تصحیحش ھم نموده است. -١
اشکال وجود دارد ولی برخی از علما اند، گرچه در سند روایت  احمد، ابو داود، ترمذی روایت کرده -٢

 اند. تصحیحش کرده
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کار را بر  این   نمایان کردن سر و صورت میت خودداری شود و باید کسی که

، چون پیامبر خدا بر »ج رسول االله بسم االله وعلی ملة«بگوید:  گیرد می  عھده
 اند. اساس روایتی از ابو داود و حاکم چنان کرده

ھنگام گذاشتن جنازه زن در آن، زیرا پیشینیان چنان عمل  پوشاندن قبر به  -۵
 کردند. می



 
 

 رکن سوم: زکات

 توضیح مستحقان زکات و دلایل آناحکام و فواید زکات و 
باشد،  زکات رکنی از ارکان اسلام و بعد از شھادتین و نماز مھمترین رکن اسلام می

و اجماع مسلمانان بر وجوب آن  ج دلایلی از قرآن، سنت پیامبر  گفتنی است که
و  شود عنوان مرتد قلمداد می  و به  انکار نماید کافر شدهھرکس آن را  کنند و دلالت می

قتل   ننماید به  توبه  ی قوانین اسلامی بازگردد، و در صورتی که دایره  نماید و به  باید توبه
زکات   که پرداخت نکند و یا اینآن را  ورزی شود، و اگر شخصی از روی بخل می  رسانده

و در ردیف کسانی   عنوان شخصی ظالم قلمداد شده  صورت کامل ادا ننماید، به  را به
 فرماید: می باشند، خداوند مستحق عذاب الھی می  گیرد که قرار می

ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ ٓ ءَاتٮَهُٰمُ  �َّ ُ ٱَ�بۡخَلوُنَ بمَِا ٞ  ۦمِن فضَۡلهِِ  �َّ َّهُم� بلَۡ هُوَ َ�ّ � ل هُوَ خَۡ�ٗ
ْ بهِِ  َّهُمۡۖ سَيُطَوَّقوُنَ مَا َ�لِوُا ِ مِيَ�ثُٰ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱيوَۡمَ  ۦل َ�َٰ�تِٰ ٱوَِ�َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَ  ۡ� بمَِا  �َّ

 .]١٨٠عمران: آل[ ﴾١٨٠خَبِ�ٞ  َ�عۡمَلوُنَ 
آنان که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطاء کرده است بخل «

کنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش دست  ینم ورزند (و زکات مال بدر یم
آنان خوب است و به سود ایشان است، بلکه  ید) گمان نکنند که این کار برایازن ینم

 یشود. در روز قیامت ھمان چیز یآنان بد است و به زیان ایشان تمام م یاین کار برا
اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به  اند (و سخت بدان دل بسته که بدان بخل ورزیده

گردد و عذاب آن) طوق (سنگین اسارت بر  یاند، وبال آنان م اجتماع به کار نبرده
گردد. (و این اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود،  یگردن) ایشان م

ھا و زمین است از آن  دا خواھد شد) و ھمه آنچه در آسمانبالاخره از صاحبان آن ج
خدا  یاصل کخدا است و سرانجام ھم ھمه را به ارث خواھد برد، (چه: در حقیقت مال

گاه است یپیش ما است) و خداوند از آنچه م یاست، و این امانت چند روز  .»کنید آ
 ود:فرم ج پیامبر  که  نقل شده س و در صحیح بخاری از ابوھریره



 مبانی اسلام    ١١٨

 أقرع له زَ�يبتَان يطُوقه يوم «
ً
من آتاه االله مالاً فلم يؤد ز�ته مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعا

 .١»القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه (يع� شدقيه) يقول: أنا مَالكَُ، أنا كْ�كُ
زکاتش را ندھد، برای عذاب او در روز  او ببخشد، اما  خداوند ثروتی را به  کسی که«

شود  می  است، قرار داده  ھای نیشش از دھان بیرون زده دندان  که ٢ری اقرعقیامت، ما
ھای دھانش  شود، سپس او را با کناره می  بندی بر گردن او گذاشته مانند گردن  که
 .»گوید: من مال تو ھستم، من گنج تو ھستم گیرد و می می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: و خداوند می ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفِضَّ َّ� 
ۡهُمفَبَ  ِ�ّ  �ٖ�ِ

َ
ُ�َۡ�ٰ عَليَۡهَا ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�تُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوُ�هُمۡ  يوَۡمَ  ٣٤بعَِذَابٍ أ

و نفُسُِ�مۡ فَذُوقوُاْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ
َ
ُ�مۡ ِ�  .]۳۵-۳۴ التوبة:[ ﴾٣٥نَ وَظُهُورهُُمۡۖ َ�ذَٰا مَا كََ�ۡ

نمایند،  یکنند و آن را در راه خدا خرج نم یکه طلا و نقره را اندوخته م یو کسان«
(فرا خواھد رسید که)  یروز .مژده بده یآنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناک

ایشان با آنھا  یھا ھا و پھلوھا و پشت یشود و پیشان یھا در آتش دوزخ، تافته م این سکّه
 یاست که برا یشود: این ھمان چیز یتوبیخ) بدیشان گفته م یگردد (و برا یداغ م

 .»اندوختید یرا که م یبچشید مزه چیز کپس این ،کردید یخویشتن اندوخته م
 فرمود:  ج پیامبر  که  روایت شده س و در صحیح مسلم از ابوھریره

ها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حق«
صفائح من نار، فأح� عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت 

 .٣»أعيدت في يوم كان مقداره خمس� ألف سنة، حتى يقضى ب� العباد
پرداخت ننماید در روز قیامت آن را  باشد و زکات شرعی  ھرکسی دارای طلا و نقره«

دھند و پیشانی  ھا را حرارت می سازند و در آتش دوزخ آن ھایی از آتش می فحهاز آن ص
داغ شود و این   ھر وقت سرد شوند دوباره  کنند که ھا داغ می و پشت صاحبش را با آن

میان بندگان   که مقدار آن پنجا ھزار سال است، تا این  دارد، در روزی که  عمل ادامه

                                           
 است.  را روایت کرده بخاری آن -١
 است.  ھای بدنش ریخته در اثر کثرت سم در بدنش و طول عمر، پرزھا و پولک  ماری که -٢
 است.  مسلم روایت کرده -٣
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سوی بھشت است یا   آیا به  دھند که وی نشان می  هشود، پس مسیرش را ب قضاوت می
 .»سوی جھنم  به

 فواید زکات
برخی از آنان را ذکر   زکات فواید دینی، اخلاقی و اجتماعی زیادی دارد که

 باشد: فواید دینی زکات موارد زیر می  نماییم: از جمله می
ت و سعاد  باشد که پرداخت زکات برپا داشتن رکنی از ارکان اسلام می )۱(

 در دنیا و آخرت بدان بستگی دارد.  خوشبختی بنده
گرداند و ھمانند سایر عبادات ایمان  ی الھی نزدیک می آستانه  را به  زکات بنده )۲(

 دھد. را افزایش می
 شود، خداوند می  در صورت پرداخت زکات، پاداش زیادی عاید بنده )۳(

 فرماید: می

ُ ٱ َ�مۡحَقُ ﴿ ْ ٱ �َّ دََ�تِٰ� ٱوَُ�رِۡ�  لرِّ�َوٰا  .]۲۷۶[البقرة:  ﴾لصَّ
ند و (ثواب) ک یزد) نابود میامیه ربا با آن بکرا  یت) ربا را (و اموالکخداوند (بر«

 .»بخشد یم یه از آن بذل و بخشش شود) فزونکرا  یصدقات را (و اموال

ٓ ﴿ فرماید: ی دیگری می و در آیه مَۡ�لِٰ  وَمَا
َ
ُ�وَاْ ِ�ٓ أ فََ� يرَُۡ�واْ  �َّاسِ ٱءَاتيَۡتُم مِّن رِّٗ�ا لَِّ�ۡ

ِۖ ٱعِندَ  ٓ ءَاتيَۡتُم مِّن زََ�وٰ�ٖ ترُِ�دُونَ وجَۡهَ  �َّ ِ ٱوَمَا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
الروم: [ ﴾٣٩ لمُۡضۡعفُِونَ ٱفَأ

٣٩[. 
 یابد، نزد خدا فزونی یند تا از اموال مردم فزویدھ یه به عنوان ربا مکآنچه را «

ه به عنوان کد)، و آنچه را ینما یاھد و نابودش مک یه خدا از آن مکافت (و بلینخواھد 
پاداش  یدارا یسانکنگونه ید، ایدار ید و تنھا ذات خدا را منظور نظر میپرداز یات مکز

 .»مضاعف خواھند بود

من كسب طيب،  -تمرة يعادل بما أي-بعدل تمرة  من تصدق« فرماید: می ج و پیامبر
ولا يقبل االله إلا الطيب، فإن االله يأخذها بيمينه، ثم ير�يها لصاحبها كما ير� أحد�م 

 .١»فلوه، حتى ت�ون مثل الجبل

                                           
 است.  ومسلم روایت کرده یبخار -١



 مبانی اسلام    ١٢٠

بدھد (چون تنھا   خرما از کسب حلال خود صدقه  ی یک دانه اندازه  به  کسی که«
خداوند با رضایت کامل این سوی خدا صعود کند)   تواند به چیزھای پاک و حلال می

یک نفر از شما   که  دھد ھمانگونه افزایش و پرورش میآن را  پذیرد و را از او می  صدقه
  به  دھد، افزایش این صدقه پرورش می  شده  از شیر مادرش گرفته  اسب خود را تازه  کره

 ».آید بزرگ درمی  ی یک کوه اندازه  خرما به  این دانه  ای است که اندازه
  که شود چنان ھا می پرداخت زکات باعث محو و از بین رفتن گناھان و لغزش

 .»والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار« فرمود: جپیامبر
 . »نماید آب، آتش را خاموش می  که  گونه برد ھمان گناھان را از بین می  صدقه«

 باشد. می  ی خیریه ات و صدقهدر روایت فوق زک  مراد از صدقه  ذکر است که  لازم به

 فواید اخلاقی زکات:  و از جمله
نماید وارد کاران بخشندگان و سخاوتمندان  زکات پرداخت می  کسی که )۱(

 شود. می
عنوان شخصی مھربان و عطوف   به  کننده پرداخت  شود که زکات باعث می )۲(

فقرا و تھیدستان و بینوایان متصف گردد و طبق حدیث نبوی   نسبت به
وی مھر و شفقت را   با خلق خدا مھربان باشد، خداوند نیز نسبت به  شخصی که

 گیرد. کار می  به
  مسلمانان باعث سینه  رسانی به بخشش مال و خدمت  واقعیت این است که )۳(

  گذار به فراخی، انبساط خاطر و محبوب و دوست داشتنی شدن شخص خدمت
 دارد. می  راستای برادران خود عرضه در  خدماتی که  به  شود، با توجه می  جامعه

پرستی و آزمندی شفا  ، مال ھایی ھمچون بخل و خست زکات، قلب را از بیماری )۴(
 فرماید:  خداوند متعال می  که بخشد، چنان می

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ ُ�طَهِّرُهُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا خُذۡ ﴿
َ
 .]۱۰۳[التوبة:  ﴾مِنۡ أ

اھش که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کان (غمبر!) از اموال آنیپ ی(ا«
شان را (از یله این وسیر تا بدیات بگکباشند) ز یش میخو یھا یکیش نیھا و افزا یبد

رات و یخ یروی، و (در دل آنان نیدار ک) پایچشم ، و گناھان، و تنگیرذائل اخلاق
 .»یشان را بالا بریو درجات) ا یحسنات را رشد دھ
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 فواید اجتماعی زکات:  و از جمله
را تشکیل   بیشتر جامعه  نماید که زکات نیاز تھیدستان و فقرایی را برطرف می )١(

طبق دستور خداوند،   اگر اغنیا و ثروتمندان جامعه  دھند، گفتنی است که می
 ماند. دادند، فقیر و نیازمندی میان مسلمانان باقی نمی فقرا می  زکات خود را به

شود،  ی آنان می مقام و وجھه  لمانان و ترقی بخشیدن بهزکات باعث تقویت مس )٢(
عنوان یکی از مصارف زکات   جھاد در راه خدا را به  ھمین خاطر است که  به

 اند. معرفی کرده
، بغض و نفرت را در دل فقرا  کینه  ی زکات این است کهھا ویژگی یکی دیگر از )٣(

دستی و  اغنیا و تھی  مرفهکردن زندگی   نماید، زیرا فقرا با مشاھده برطرف می
  که این  به  آورد، با توجه در دلش سر برمی  نیازمندی خود، عداوت و کینه

اند، اما  اند و نیاز آنان را برطرف ننموده ثروتمندان حقوق آنان را رعایت نکرده
آنان بدھند،   ثروتمندان ھر سال قسمتی از دارایی خود را به  در صورتی که

 شود. بندد و اتحاد و ھمبستگی فراھم می ھا رخت برمی تمامی آن بیماری
روایت  ج از پیامبر  که ، چنانشود زکات باعث رشد و افزایش برکتِ مال و ثروت می

 فرمود:   که  شده

 .»ما نقصت صدقة من مال«
 .»کند چیزی را از دارایی کم نمی  صدقه«

از نظر برکت   گفت که، باید  یعنی اگر ثروت و دارایی از نظر کمیت کاھش یافته
پر خواھد کرد و برکت خود را شامل آن ثروت آن را  و خداوند  کاھش نیافته

 نماید. می
نھد، زیرا با خرج  و گستردگی می  توسعه  با پرداخت زکات، مال و ثروت رو به )٤(

شود و بسیاری از مردم از آن سود  و فراون می  ی آن گسترده اموال و دارایی، دایره
و چیزی  اشخاص ثروتمند دست بدست گردد تنھا در میان  که بر خلاف این بینند، می

  نشود.  از آن، عاید فقرای جامعه
زکات برای اصلاح   برای زکات بیان داشتیم بیانگر این است که  تمامی فوایدی که

  پاک و منزه خداوند  باشد، براستی که امری بسیار ضروری و لازم می  فرد و جامعه
 باشد. ھر نقصی بدور می است و از
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 ها واجب است زکات در آن  اموالی که
 عبارتند از:   باشد که زکات تنھا در اموالی مخصوص واجب می  گفتنی است که

  ذکر است که  باشند؛ لازم به  حد نصاب رسیده  به  در صورتی که  طلا و نقره -۲، ۱
و شش ریال سعودی و یا   پنجاه  است. و حد نصاب نقره ١حد نصاب طلا بیست مثقال

  عنوان زکات داده  در صد از آن به ۵/۲باید   باشد که ھای نقدی می معادل آن از پول
نقد و یا خام و یا زیور آلات برای زکات تفاوتی ایجاد   ی شود، باید دانست که طلا و نقره

باشد، زکات واجب   حد نصاب رسیده  اگر بهنماید، بنابر این، در زیورآلات زنان نیز  نمی
عنوان امانت در   به  که برای زینت خود استعمال نماید و یا اینآن را   است، اگر چه

  و به  طور عام آمده  در این خصوص به  دسترس دیگران قرار بدھند، زیرا دلایل ذکر شده
با وجوب زکات در   ابطهدر ر  است، و ھمچنین احادیثی ویژه  ای نداشته تفصیلات اشاره

  که  روایت کرده سبن عمرو بن عاص  عبدالله  چه آن  است، از جمله  زیورآلات نقل شده
بند را در دست داشت،  آمد و دخترش دو تا دست ج زنی ھمراه دخترش نزد پیامبر

 فرمود:  ج پیامبر

 .»اتعط� ز�ة هذا؟«
 ».کنید؟ آیا زکات آنھا را پرداخت می«

  .»بهما سوار�ن من النار  االله كان �سور كا�سر«فرمود:  ج پیامبرگفت: خیر. 
بند از آتش را  جای آن، دو دست  به در روز قیامت خداوند  آیا دوست دارید که«

 .»دستانت بیامیزد؟  به
 .٢بخشم خدا و رسولش می  ھا را به بندھا را درآورد و گفت: آن آن دختر نیز دست

حاوی احتیاط بیشتری است و   آلات را پیشنھاد نمودیم کهرو زکات در زیور و از این
 باشد. ترین حکم می اجرای احکام از روی احتیاط بھترین و شایسته

آید و  زکات شامل زیورآلات زنان نمی  و برخی از فقھای اسلامی معتقد ھستند که
 باشد. زکات در آنھا واجب نمی

                                           
 مثقال عراقی: برابر با پنج گرم است. گرم است؛ ۴/۸مثقال عجمی : برابر با  -١
را  نفر از رایان حدیث آن  سندش قوی است و سه  که  این روایت آمده  در بلوغ المرام راجع به -٢

 اند. روایت کرده
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شود، اعم از   خرید و فروش عرضهبرای تجارت و   چه ھرآنکالاھای تجارتی؛  -۳
 شوند. عنوان کالاھای تجارتی قلمداد می  زمین، ماشین، حیوانات، پوشاک و ... به

پرداخت شود،   در صد از کل سرمایه ۵/۲است و باید   زکاتِ کالاھای تجارتی سالانه
حال خود   باشد و یا به  کاھش یافته  که باشد و یا این  خواه قیمت کالا افزایش پیدا کرده

مورد نیاز است و یا زمین،   باشد باید زکات آن پرداخت شود. و اما کالایی که  باقی مانده
ھا تعلق  شود، زکات بدان می  دیگران داده  به  عنوان اجاره  به  ماشین و کالایی که

 است:   فرموده  در این زمینه ج گیرد، زیرا پیامبر نمی

  .١»صدقة  فرسه ولا في  عبده ليس على المسلم في«
 .»باشد و اسب مورد نیاز بر مسلمان واجب نمی  زکات در برده«

واجب است و باید ھر سال زکات آن   از طریق اجاره  اما زکات در پول دریافت شده
 شود.  داده

                                           
 . متفق علیه -١





 
 

 مستحقان زکات

  شود، در قرآن بیان فرموده می  ھا داده آن  زکات به  را کهخداوند، اصناف مستحقی 
 است:

مَا ﴿ دََ�تُٰ ٱ۞إِ�َّ قلُوُُ�هُمۡ وَِ�  لمُۡؤَلَّفَةِ ٱعَليَۡهَا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ وَ  لصَّ
ِ ٱوَِ� سَبيِلِ  لَۡ�رٰمِِ�َ ٱوَ  لرّقِاَبِ ٱ بيِلِ� ٱ بنِۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱفَرِ�ضَةٗ مِّنَ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  ﴾٦٠عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ
 .]٦٠التوبة: [

جلب   کسانی که ورندگان آنآزکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گرد«
باشد، این  شود، بندگان، بدھکاران، در راه خدا، و واماندگان در راه می می شان محبت

 .»ی مھم الھی است و خدا دانا و حکیم است یک فریضه

 عبارتند از:  باشند که می  مستحقان زکات هشت گروه
کسب و دارایی ندارد تا کفایت طعام، لباس   جمع فقیر و فقیر کسی است که فقرا:

مند سازد،  اش را بھره و مسکن او را نماید، اگر انسانی نتواند نیمی از سال، خود و عائله
 شود.  او زکات داده  اش به ھای یک ساله باید در حد برطرف نمودن نیازمندی

مقداری مال دارد و برای بعضی   جمع مسکین و مسکین کسی است که مساکین:
  ده  به  از نیازھای او کافی است، اما برای تمام نیزھای او کافی نیست، مانند کسی که

دینار نیاز دارد، اما ھشت دینار دارد، پس باید نیاز او برطرف شود؛ و اگر کسی پول نقد 
از طریق آن نیازھای خود را برطرف   ای دارد که باشد، اما شغل و پیشه  نداشته

 فرمود:  ج گیرد، زیرا پیامبر او تعلق نمی  نماید، زکات به می

 .١»مكتسب يولا لقو لا حظ لغ�«
 . »شود نمی  ثروتمند و افراد کاسب داده  زکات به«

                                           
 . متفق علیه -١
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آوری  حاکم برای جمع  کارکنان و مأمورانی ھستند که آوری زکات: عاملان جمع
انجام آن را   آنان اجرة المثل عملی که  گیرد و به ھا کمک می زکات و توزیع آن، از آن

 ثروتمند نیز باشند.  شود، اگرچه می  دھند، داده می
در میان قوم خود دارای وجاھت و شرف   کسانی ھستند کهمؤلفة القلوب: 

شود تا  می  آنان داده  ایمانشان قوی نیست، پس سھمی از زکات به باشند، اما می
سوی اسلام و الگویی صالح برای دیگران   عنوان دعوتگری به  ایمانشان قوی گردد و به

 واقع شوند.
ی  در میان قوم خود دارای وجاھت نیستند و از توده  اما افراد ضعیف الایمانی که 

 شود؟  می  آنان نیز زکات داده  ایمان بهباشند، آیا برای تقویت  مردم می
  که این  به  شود، با توجه می  آنان نیز داده  زکات به  بعضی از فقھا معتقد ھستند که

فقیر باشد برای   باشد، زیرا در صورتی که تر از مصلحت بدنی می مصلحت دینی بزرگ
ن حاوی سود و ایما  ی قلب وی به شود، پس تغذیه می  او غذا داده  حفظ بدنش به

  آنان داده  زکات به  باشد. و بعضی دیگر از فقھا معتقد ھستند که منفعت بیشتری می
شود، زیرا مصلحت تقویت ایمان فردی ضعیف الایمان یک مصلحت فردی است و  نمی

 باشد. او می  تنھا متعلق به
و آزاد  ١افراد مکاتَب  و آزاد کردنش، کمک و یاری رسانی به  خریدن بردهالرقاب: 

 شوند. کردن اسیران مسلمان شامل این بند می
بر آنان بدھی فراوان و سنگینی باشد و از پرداخت   بدھکارانی ھستند کهغارمون: 

ای از زکات  اندازه -مند باشند از جھت قوت بھره  اگر چه -آنان   آن ناتوان باشند، پس به
  ابراین اگر شخصی را یافتیم کهھای خود را پرداخت نمایند، بن شود تا بدھی می  داده

ادا آن را  توانست نمی  ی وی بود که ای بر ذمه اش داشت، اما بدھی قوت خود و خانواده
ساقط کردن   شود. گفتنی است که  او زکات داده  ی رفع بدھی به اندازه  نماید، باید به
 باشد. نیت زکات جایز نمی  ی فقیر به بدھی از ذمه

یکدیگر بدھند اگر   توانند زکات به اه صحیح فقھا پدر و فرزند مینظر و دیدگ  بنا به
 ھا بدھکار باشد. یکی از آن

                                           
مالکان   آنان به  بندد بر این اساس که با سید و مالک خود، عقد مکاتبت می  مکاتب کسی است که -١

 را پرداخت نمودند از بردگی آزاد شوند. (مترجم) خود، اقساطی از مال بدھند و ھرگاه آن



 ١٢٧  مستحقان زکات

جای بدھکار، حق   تواند نزد صاحب حق برود و به صاحب زکات می  گفتنی است که
از   که شرط این  باشد، اما به  بدھکار از آن اطلاع نداشته  او را پرداخت نماید، اگر چه

گاھی داشتهعدم توانایی   باشد.  بدھکار برای پرداخت بدھی آ
  ھمان جھاد در راه خدا است، پس باید مقداری از زکات به:  فی سبیل الله

با پول زکات وسایل   برای جھاد آنان کافی باشد، و جایز است که  شود که  مجاھدین داده
 م دینی نیزی عل طلبه  جنگی و مورد نیاز برای جھاد خریداری گردد، گفتنی است که

  او زکات داده  شود و در حد خرید کتاب و امثال آن به عنوان مجاھد قلمداد می  به
 باشد.  ھا را داشته ثروتمند باشد و توانایی خرید آن  شود، مگر در صورتی که می

  ی رسیدن به اندازه  در حال سفر باشد، پس به  مسافری است کهابن السبیل: 
 شود. می  شھرش بدو زکات داده

است و   عنوان مستحقین زکات معرفی نموده  به خداوند  اینان کسانی ھستند که
از روی علم و حکمت وی صادر   گانه این اصناف ھشت  پرداخت زکات به  که  بیان داشته

  ) علیم و حکیم است، بنابراین صرف زکات در غیر موارد ذکر شدهو او (خداوند  شده
زکات را بر اصناف  باشد، زیرا خداوند و ترابری جایز نمیاعم از ساختن مسجد و راه 

 باشد. است و حصر نیز مفید نفی حکم از دیگران می  حصر نموده  گانه ھشت
برخی از آنان   تأمل نماییم، خواھیم فھمید که  اگر در خصوص اصناف ھشتگانه

تند، بنابراین زکات نیاز دارند و برخی دیگر نیز مسلمانان بدان نیازمند ھس  شخصا به
ای صالح و  ھمان بناسازی جامعه  یابیم که نھایت حکمت از وجوب زکات را درمی

اسلام قسمت دارایی و   یابیم که باشد، و ھمچنین در می ھماھنگ در حد توان می
کار  افراد خسیس و طمع  و به  شود، رھا نگذاشته بر مال بنیان می  ھایی که مصلحت

  زاد و بدون قید، خست و آزمندی خود را دنبال نمایند، بلکهآ  است که  نداده  اجازه
 باشد.  گر امت می سوی خیر و اصلاح  ترین راھنما به اسلام بزرگ

 ام، زیرا بدان تعلق دارد. ذکر نموده  زکات فطر را در مبحث روزهآگاھی: 

 ها واجب است زکات در آن  اموالی که
زکات   چه آن

در آن 
 واجب است

 ھا حد نصاب
مقدار 

پرداختی 
واجب در 

 ملاحظات
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 ھا آن

) طلا و ١(
  نقره

ـــــلا ١( ) ط
  وقتــــی بــــه

بیست مثقـال 
و بــالاتر از آن 

 برسد

 ٥/٢  ھر سال
 در صد 

گرم است. پس  ٨/٤مثقال عجمی: برابر با  -١
 شود. مثقال نود و شش گرم می

مثقال عراقی: برابر با پنج گرم اسـت. پـس  -٢
 بیست مثقال صد گرم است.

اگر   نقره )٢(
دویســت   بــه

درھم و بـالاتر 
 از آن برسد

 ٥/٢ھر سال 
 در صد

درھم برابر ھفت مثقال یعنی مساوی بـا   ھر ده
گرم است و بـا احتسـاب مثقـال عجمـی،  ٦/٣٣

 شود. می  گرم نقره ٦٧٢دویست درھم برابر 

) کالاھـای ٢(
یعنـی  ،تجارتی

بـرای   که  آنچه
خرید و فـروش 

  مھیا شده

ــد  ــان ح ھم
طــلا و  نصــاب
ـــره ـــرای   نق ب

کالاھـــــــای 
تجـــــارتی در 
  نظــر گرفتــه

 شود می

 ٥/٢  ھر سال
 در صد

بــرای فــروش   زمــین، ماشــین، و وســایلی کــه
ی بازار شـود در ردیـف کالاھـای تجـارتی  عرضه

 شود. می  قرار داده

)٣( 
محصـــــولات 
زراعـــــــی و 

 جات میوه

ــق  ــنج وس پ
بعد از خـالص 
شدن حبوبات 

 از پوست.
شصت  وسق

 صـاع  صاع بـه
 ج پیــــــامبر

 باشد می

یک دھـم در 
  بـه  صورتی که

ــا  ــاران ی آب ب
  رودخانـــــــه

آبیاری شود، و 
  در صورت کـه

ـــت  ـــا زحم ب
یاری شـود  آب

 یک بیستم 

جات: انگور و خرما است، امـا  ) مراد از میوه١(
ھایی ھمچون انار، سیب، پرتقـال و ... قـول  میوه

بعـد از گذشـت سـال از   ارجح بـر آن اسـت کـه
 شود. می  زکات دادهقیمت آن 

مساوی چھـار مـد  ج ی صاع پیامبر ) اندازه٢(
  بـه  ھر حفنه  ی بزرگ که است، یعنی چھار حفنه

 ی پر دست باشد  اندازه

ــــام ٤( ) أنع
(شــتر، گــاو، 

 گوسفند و بز

ـــــدد  ٤٠ ع
 گوسفند

 
 
 

ھر سال یک 
 گوسفند

 
 

عدد باشد، زکات در آن واجب  ٤٠اگر بیشتر از 
در آن   رسد کـه عدد می ١٢١  به  که نیست تا این

  شود، سپس اگر بـه می  عدد زکات داده ٢صورت 
  عدد زکات دارد، سپس اگر به ٣عدد برسد  ٢٠١
 عدد زکات دارد. ٤عدد رسید  ٣٠١



 ١٢٩  مستحقان زکات

تبیع یا تبیعة  عدد گاو ٣٠
ـــــک رأس  (ی

ی یک  گوساله
ــاله ــا   س ــر ی ن

 ) ماده

عدد باشد، زکات در آن واجب  ٣٠اگر بیشتر از 
در آن   رسـد کـه عـدد می ٤٠  به  که ایننیست تا 

  عنــوان زکــات داده  بــه  صــورت گــاوی دو ســاله
عـدد یـک  ٣٠سـان در ھـر  ھمین  شود، و به می

  عدد یک گاو دو سـاله ٤٠و در ھر   تبیع یا تبیعه
 شود. می  عنوان زکات داده  به

 





 
 

 زکات شتر

  مقدار زکات نصاب

  یک شاة نفر شتر ٩تا  ٥از 

   شاة: گوسفندی یک ساله

 است  یا بزی دو ساله

 دو شاة نفر شتر ١٤تا  ١٠از 

 شاة  سه نفر شتر ١٩تا  ١٥از 

 چھار شاة نفر شتر ٢٤تا  ٢٠از 

 است  شدهوارد دو سال   که  ی یک ساله بنت مخاض: یک شتر ماده نفر شتر ٣٥تا  ٢٥از 

 است  سال شده  وارد سه  که  ی دو ساله بنت لبون: یک شتر ماده نفر شتر ٤٥تا  ٣٦از 

 است  وارد چھار سال شده  که  ساله  ی سه : یک شتر ماده حقه نفر شتر ٦٠تا  ٤٦از 

 است  وارد پنج سال شده  که  ی چھار ساله : یک شتر ماده جذعه نفر شتر ٧٥تا  ٦١از 

 دو بنت لبون نفر شتر ٩٠تا  ٧٦از 

  دو حقه نفر شتر١٢٠تا ٩١از 

نفر شتر، یک شتر  ۴۰اگر تعداد شتران از این تعداد بیشتر شوند، در مقابل ھر 
) واجب  (حقه  ساله  ی سه نفر شتر، یک شتر ماده ۵۰(بنت لبون) و در   ی دو ساله ماده

 است.





 
 

 ١ روزهرکن چهارم: 

نیت تقـرب   یعنی خودداری از خوردن، آشامیدن و ھمبستری با ھمسر به  روزه )١(
 ی الھی. آستانه  به

 از طلوع فجر صادق تا غروب خورشید است.  وقت روزه )٢(
 باشد. ی ماه رمضان واجب است و رکن چھارم از ارکان اسلام می روزه )٣(
  واجب است کهی ماه رمضان بر ھر زن و مرد مسلمانِ بالغ و عاقلی  روزه )٤(

 باشد.  را داشته  توانایی روزه
 عبارتند از:  شرایط وجوب روزه )٥(
 بر او واجب نیست.  شخص کافر اسلام نیاورد، روزه  اسلام: پس تا وقتی که )أ (
 باشد. بر وی واجب نمی  عاقل نگردد روزه  تا زمانی که  عقل: دیوانه )ب (
جب نیست، اما در بر وی وا  بلوغ نرسد روزه  به  بلوغ: کودک تا زمانی که )ج (

  روزه  شود که وی امر می  باشد، جھت عادت دھی به  توانایی داشته  صورتی که
 بگیرد.

بھبود ندارد،   امید به  بر شخص پیر و بیماری که  گرفتن: روزه  توانایی روزه )د (
 دھد. واجب نیست و در مقابل ھر روز، طعام و روزی یک مسکین را می

 گرفتن:  شرایط صحت روزه )٦(
 ی او صحیح نیست. شخص کافر اسلام نیاورد، روزه  اسلام: پس تا وقتی که )أ (
 باشد. ی وی صحیح نمی عاقل نگردد روزه  تا زمانی که  عقل: دیوانه )ب (
 سازد. نیک و بد را از ھم جدا نمی  باشد که ی کودکی صحیح نمی تمییز: روزه )ج (
دچار خون   ی زنی صحیح نیست که پاک بودن از خون قاعدگی: بنابراین روزه )د (

 است.  قاعدگی شده
اند، صـحیح  دچار خون نفـاس شـده  ی زنانی که پاک بودن از خون نفاس: روزه )ه (

 باشد. نمی

                                           
و ما بعد آن  ۲ص   الجار الله  ی: عبدالله نقل از کتاب: خلاصة الکلام فی احکام الصیام، نوشته  به -١

 ھمراه با تغییرات.
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ی بدون نیت  قبل از طلوع فجر نیت آوردن برای ھر روز واجب است و روزه )و (
قبل از طلوع فجر برای   ی سنت لازم نیست که برای روزه  صحیح نیست، البته

 محل نیت قلب آدمی است.  گفتنی است کهشود.   آن نیت آورده
 عبارتند از:  ھای روزه سنت )٧(
  که این  تأخیر انداختن سحری خوردن تا آخرین قسمت شب، اما مشروط به  به )أ (

 ای قبل از طلوع فجر صادق دست بردارد. لحظه
 بعد از تحقق غروب خورشید باشد.  که این  تعجیل در افطار، مشروط به )ب (
 ، تلاوت قرآن، ذکر، دعا و استغفار. نماز سنت، صدقهکثرت کردارھای نیک و  )ج (
ھستم، بنابر ایـن در   مورد دشنام واقع شد باید بگوید: من روزه  و در صورتی که  )د (

  به  و مقابله  گوید، عملی نیک را انجام داده در حق وی ناسزا می  مقابل کسی که
 .کند، تا پاداش را کسب نماید و از گناه محفوظ بماند مثل نمی

این دعا را   دوست دارد خدا را بخواند و از جمله  در ھنگام افطار ھر طور که )ه (
  بگوید:

 .»اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم«
ھا  گرفتم و با روزی تو افطار کردم، تشنگی برطرف شد و رگ  خدایا برای تو روزه«

 .»الله شاء است. ان  ثبت شدهخیس (و شاداب) شدند و اجر و پاداش 
، و اگر در دسترس نباشد از خرمای خشک  از خرمای تازه  افطار با استفاده )و (

 از آب افطار شود.  شود و اگر آن نیز وجود نداشت با استفاده  استفاده
 احکام افطارکنندگان در رمضان: )٨(

 عبارتند از:  از مردم مباح است که  تهسافطار رمضان برای چھار د
مسافت قصر را   گرفتن دچار ضرر و زیان گردد و مسافری که  با روزه  ری کهبیما )أ (

 باشد: افطار برای آنان حاوی ثواب بیشتری است و باید بعد از رمضان  طی کرده
 ی آنان صحیح است. باشند روزه  روزه  قضا نمایند و در صورتی کهآن را 

کنند، و اگر با آن  ضا میقآن را  و بعد از رمضان  زن حایض و نفاس افطار کرده )ب (
 باشد. ی آنان صحیح نمی باشند، روزه  حال روزه

خاطر بیم ضرر بر فرزندش   به  و شیرده  : اگر زن حامله و شیرده  زن حامله )ج (
را قضا کنند و برای ھر   روزه  نگیرد، در این حال بر آنان واجب است که  روزه

دھند، و در   اند، از قوت غالب آن شھر، یک مد طعام فدیه نگرفته  روزه  روزی که



 ١٣٥  رکن چهارم: روزه

علت احتمال ضرر بر   یز است، و اگر بهی آنان جا بگیرند، روزه  روزه  صورتی که
 ھا واجب است. بر آن  نگیرند، تنھا قضای روزه  نفس خویشتن، روزه

و در مقابل ھر   امید بھبودی او نباشد، افطار کرده  انسان پیر ناتوان و مریضی که )د (
 دھد. مسکینی می  روز یک مد (تقریبا یک کیلو و نیم) از قوت غالب شھر را به

 بی مستح روزه
ی تمام  توسط آن، پاداش روزه  ی شش روز از ماه شوال بعد از رمضان، که روزه )۱(

 کند. سال را تکمیل می
؛ زیرا اعمال بندگان در این دو روز بر  شنبه و پنج  ی روزھای دوشنبه روزه )۲(

 شوند. می  عرضه خداوند
  ی تمام دست یافته پاداش روزه  توسط آن به  روز از ھر ماه، که  ی سه روزه )۳(

یابد. و بھتر این است  شود، زیرا پاداش کارھای نیک تا ده برابر افزایش می می
روز در ایام البیض، یعنی سیزدھم، چھاردھم و پانزدھم ھر ماه   این سه  که

 قمری باشد. 
برای غیر حاجی   ی روز عرفه روز اول از ماه ذی الحجة؛ اما روزه  ی نه روزه )۴(

 ست.ا  مورد تأکید بیشتری واقع شده
ی دھم ماه محرم (عاشورا) و نھم ماه محرم  ی ماه محرم؛ اما روزه روزه )۵(

 است.  (تاسوعا) مورد تأکید بیشتری واقع شده

 ی حرام و روزه  ی مکروه روزه
 ام شعبان است. روز سی  ی یوم الشک که روزه )۱(
 ی روزھای عید فطر و عید قربان. روزه )۲(
زدھم، دوازدھم و سیزدھم ماه ذی روزھای یا  روز ایام التشریق که  ی سه روزه )۳(

ای نیافت،  برای غیر حاجی متمتع و یا حاجی قارن اگر فدیه  الحجة است که
 باشد. حرام می

و یا   روز پنج شنبه  که است، مگر این  را روز بگیرد، مکروه  جمعه  فرد فقط روزه )۴(
 در این صورت اشکالی ندارد.  بگیرد که  را ھمراه آن روزه  روز شنبه

 ی مستحب را بگیرد. ی شوھرش روزه زن بدون اجازه  است که  وهمکر )۵(
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 فواید
چیزی دیگر، صورت گیرد، و باید گفتار و   بر اساس باور نه  روزه  واجب است که )١(

 شود.  تحت کنترل و مراقبت در آورده  کردار بنده
گاه با زخمی و یا خون بینی و یا استفراغ روبرو  )٢( بعضی اوقات انسان ناخودآ

شود،  بدون اختیار وی آب و یا چیزی دیگر داخل حلقش می  که و یا این شود می
  باشند، باعث ابطال روزه  عمدی صورت نگرفته  تمامی این موارد اگر از روی

 .گردند نمی
بعد از طلوع فجر   که این  در حالت جنابت جایز است، مشروط به  نیت روزه )٣(

، اگر قبل از طلوع فجر پاک  دچار حیض و نفاس شده  غسل نماید، اما زنی که
 بگیرد.  گردید، باید غسل نماید و نماز مغرب و عشا برپا دارد و روزه

قبل از چھل روز پاک گردید، باید غسل نماید و   دچار نفاس شده  اگر زنی که )٤(
با وی ھمبستر   بگیرد و برای شوھرش نیز حلال است که  نماز برپا دارد و روزه

 شود.
ھایش را مسواک بزند، گفتنی است  دندان  در اول و آخر روزه تواند دار می روزه )٥(

 باشد. مسواک در حق وی ھمانند افطارکنندگان سنت می  که
عمل آورند و از   دار و دیگران از واجبات محافظت به واجب است انسان روزه )٦(

و از نواھی اجتناب ورزند،   منھیات دوری گزینند و فرامین الھی را عملی نموده
 ردیف قبول شدگان قرار گیرند.تا در 

، قرائت قرآن،  اوقات رمضان با اعمالی صالح، اعم از نماز، صدقه  لازم است که )٧(
ای برای  ، سپری شود، زیرا رمضان مزرعه ذکر و یاد خدا، دعا، استغفار و عمره

 ھا از فساد و تباھی است. پاک گردانیدن دل
را از گناه اعم از سخن حرام، گیر و دیگران اعضای خود  واجب است انسان روزه )٨(

سوی   نظر و نگریستن حرام، شنود حرام، خوردن و آشامیدن حرام و رفتن به
اش پاک بماند و قبول درگاه ایزد منان واقع گردد  حرام، محفوظ بدارد، تا روزه

 و استحقاق مغفرت و نجات از آتش بیابد.
  ح است، حق ندارند کهی رمضان برای آنان مبا افطار روزه  بیمار و مسافری که )٩(

ای را  ی نذر شخص مرده روزه  بگیرند، ھمانند کسی که  برای دیگران روزه
 گیرد. می
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قصد افطار سفر کند، در آن حال ھم سفر و ھم افطار برای وی   اگر کسی به)١٠(
 بگیرد.  روزه  باشد و واجب است که حرام می

چیزی   یم گرفت کهاگر در روز رمضان کسی از روی فراموشی و یا نادانی تصم)١١(
وی واجب و ضروری است، زیرا چنین   را تناول نماید، تذکر و ھشدار دیگران به

 گردد. محسوب می یزگاریو پرھ یکیر راه نعملی از باب تعاون و ھمیاری د
شود،  درون انسان، باطل نمی  بر اثر وارد شدن مگس، یا غبار و یا دود به  روزه)١٢(

عمد نباشد، زیرا پرھیز و اجتناب از آن، غیر ممکن  از روی  که این  اما مشروط به
 است.

، چیزی  و یا خورشید غروب کرده  فجر طلوع ننموده  که گمان این  اگر کسی به)١٣(
اش  ، روزه گمان وی باطل بوده  را تناول نمود، سپس برایش ظاھر گشت که

  .١است  وقت جاھل بوده  گردد، زیرا او نسبت به صحیح محسوب می
پاداش اخروی، بخشش و تلاوت   نیت دستیابی به  و به ج ی از پیامبربا پیرو)١٤(

 قرآن در ماه رمضان مستحب است.
ھای آن و شب لیلة القدر، قرائت قرآن، ذکر،  ی رمضان، برپا داشتن شب روزه)١٥(

  روزداران و صدقه  سوی خدا، افطاری دادن به  و بازگشت به  دعا، استغفار، توبه
 گردند. در رمضان محسوب میاسباب مغفرت   از جمله

 گیرد. در رمضان صورت می  ای است که ، صدقه ترین صدقه بزرگ)١٦(
باشد و   درپی و بدون فاصله ی رمضان پی قضای روزه  مستحب است که)١٧(

 نشود.  تأخیر انداخته  به  ھمچنین مستحب است که
  که، جایز است  در روزھای طولانی و ھوای گرم تابستان واقع شده  رمضانی که)١٨(

قضای روزھای آن در روزھای کوتاه و سرد پاییزی صورت گیرد و عکس آن نیز 
 جایز است.

دچار زحمت و   که شرط این  افطار برای وی مباح است، به  ی کسی که روزه)١٩(
 است:  فرموده ناراحتی نشود، جایز است. زیرا خداوند

                                           
شیخ عبدالعزیز بن باز نیز از آنان   ا کهاین رأی و نظر شیخ ابن عثیمین است، اما نظر جمھور علم -١

را قضا نماید و گناھی بر وی نیست، و این نظر احتیاط   باید روزه  بر آن است که  طرفداری نموده
 است.  بیشتری را در ضمن گرفته
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يَّامٗا﴿
َ
وۡ  �

َ
رِ�ضًا أ عۡدُوَ�تٰٖ� َ�مَن َ�نَ مِنُ�م مَّ ۚ وََ�َ  مَّ خَرَ

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ مِّنۡ � ة ٰ سَفَرٖ فعَِدَّ َ�َ

ِينَ ٱ ُ  ۥيطُِيقُونهَُ  �َّ � َ�هُوَ خَۡ�ٞ �َّ عَ خَۡ�ٗ ن تصَُومُواْ خَۡ�ٞ  ۚۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِٖ�� َ�مَن َ�طَوَّ
َ
وَأ

 .]۱۸۴[البقرة:  ﴾١٨٤َ�عۡلَمُونَ  لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ 
ا مسافر باشند یمار یه از شما بک یسانکاست، و  کیاند ن وی(روزه در) چند روز مع«

را روزه  یگریردند و روزه نگرفتند، به اندازه آن روزھا) چند روز دک(اگر افطار 
ماران یف و بیران ضعیانجام آن را ندارند (ھمچون پ یه توانائک یسانکدارند، و بر  یم

سنگ  مانند استخراج زغال ،یسخت یارھاکوسته به یانه پیه سالک یارگرانکو  یشگیھم
ن وادار یار سنگکوسته به یه پک یا وم به اعمال شاقهکان محیاشتغال دارند، و زندان

 یمتوسّط کاست (از خورا ینکیمس کو آن خورا ،فّاره بدھندکگردند) لازم است  یم
ه بتواند کمتوسّط  کخورا یک ید در برابر ھر روزید و بایخوران یه به خانواده خود مک

را شود (و بر یر را پذیار خکه کد) و ھر یند بپردازکر یرا س ینکیطور معتدل مسبه 
او بھتر است.  یبرا )ردیز بگیا علاوه از روزه فرض، روزه سنّت نید، و یفزایه بیمقدار فد

 .»دیات عبادات را) بدانکشما خوب است اگر (حقائق و ن یداشتن برا و روزه
گـردد و بـر  ریق آن درون انسان پـاک میاز ط  ای روحی است که مدرسه  روزه)٢٠(

 شود. می  صبر و شکیبایی عادت داده
 باشد: روز پایانی رمضان موارد زیر می  مستحبات ده  از جمله)٢١(
 داشتن شب با نماز و عبادت. نگه  زنده ) أ(
 برای نماز.  بیدارنمودن خانواده ) ب(
 عبادت.  شدن به اجتناب از ھمبستری و مشغول ) ت(
 ج پیامبر  که  برد. و در حدیث آمده ھا را از بین می بیماریبسیاری از   روزه)٢٢(

 فرمود:

 .»صوموا تصحوا«
 .١»بگیرید تا سالم بمانید  روزه«
و   سردادن تکبیر در شب عید فطر تا نماز عید و اظھار آن در مساجد، خانه)٢٣(

 فرماید: می بازار مستحب است، زیرا خداوند

                                           
 است.  را حسن قلمداد نموده اند و سیوطی نیز آن را روایت کرده ابن سنی و ابونعیم آن -١
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﴿ ْ ةَ ٱوَِ�ُكۡمِلوُا ْ  لۡعدَِّ وا ُ َ ٱوَِ�كَُّ�ِ ٰ مَا هَدَٮُٰ�مۡ وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  �َّ [البقرة:  ﴾١٨٥َ�َ

۱۸۵[. 
شما روشن داشته است) تا تعداد  یو (خداوند ماه رمضان و رخصت آن را برا«

ه کن یام دکه شما را (به احکن ید و خدا را بر ایامل گردانکرمضان) را  ی(روزھا
 یھا ه (از ھمه نعمتکن ید و تا ایرده است، بزرگ دارکت یھدا تان در آن است) سعادت

 .»دینک یسپاسگزار )او

كبر، أ  كبر االلهأ  ، االله لا االلهإ  لهإكبر، لا أ  كبر االلهأ  االله« این صورت است:  و کیفیت تکبیر به

 .»الحمد  والله

 های ماه رمضان ویژگی
 ی رمضان رکن چھارم از ارکان اسلام است. روزه )١(
شب پایانی آن، بر اساس   برپا داشتن رمضان با نماز تراویح و نماز تھجد در ده )٢(

 پاداش اخروی.  باور و رسیدن به
 فرماید: می است، خداوند  آن در ماه رمضان صورت گرفته نزول قر )٣(

ِيٓ ٱرَمَضَانَ  شَهۡرُ ﴿ نزلَِ �يِهِ  �َّ
ُ
 لهُۡدَىٰ ٱهُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱأ

 .]۱۸۵[البقرة:  ﴾لۡفُرۡقاَنِ� ٱوَ 
است، تا مردم را راھنمایی کند   شده  قرآن در آن فرو فرستاده  ماه رمضان است که«

 .»ھا و آیات روشنی از ارشاد باشد و نشانه
سال و چھار ماه  ۸۳از ھزار ماه یعنی   شب لیلة القدر در ماه رمضان است که )٤(

 بھتر است.
گاه آن میان  در صبح  ای که ماه رمضان واقع شد، غزوه ی بدر کبری در غزوه )٥(

ایجاد شد و اسلام و پیروانش پیروز شدند و شرک و مشرکین   حق و باطل فاصله
 شدند.  با شکست مواجه

  به  ، پیامبرش را یاری داد، با توجهفتح شد و خداوند  در ماه رمضان مکه )٦(
مان یند و به اسلام ادخدا شن یمردم دسته دسته و گروه گروه داخل د  که این
  ند.دآور

و   شده  شوند و درھای آتش بسته در رمضان درھای بھشت و رحمت باز می )٧(
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 شوند. شیاطین در آن زنجیر می
 از بوی مسک خوشبوتر است. گیر نزد خداوند بوی دھان روزه )٨(
 نمایند. داران استغفار می فرشتگان در طول روز برای روزه )٩(
نماز نفل در رمضان معادل فرض در غیر رمضان و نماز   که  در حدیث آمده)١٠(

 .١باشد فرض معادل ھفتاد نماز فرض در غیر رمضان می
  گردند و دعا پذیرفته شود و گناھان ساقط می در رمضان رحمت نازل می)١١(

 شود. می
روز پایانی نجات   اول آن رحمت، وسطش مغفرت و ده  رمضان ماھی است که)١٢(

 باشد. از آتش می
 باشد. ن ماه صبر است و پاداش صابرین بھشت میو ھمچنی)١٣(
شود، زیرا کارگر  داران عفو و گذشت می در آخرین شب رمضان از گناه روزه)١٤(

 کند. بعد از پایان کار مزدش را دریافت می
این فرصت را   رمضان حاوی برکات و خیرھای فراوانی است و واجب است که

این امید   اعمال صالح را انجام دھیم، بهسوی خداوند بازگردیم و   غنیمت شماریم و به
 شدگان و سرافرازان قرار گیریم.  از پذیرفته  که

 توجیهات
 برادر مسلمانم!

ی ماه رمضان را بگیر، تا  پاداش اخروی روزه  براساس باور و رسیدن به )١(
 ات را عفو نماید و از آن درگذرد. گناھان گذشته خداوند

تو دست   را افطار نمایید، اگر چنان عملی بهمبادا بدون عذر روزی از رمضان  )٢(
ی  آستانه  ای نصوح به قضا نمایید و توبهآن را  داد، پس سعی کن بعد از رمضان

 الھی کنید.
بر اساس باور   ، رحمت خود را شامل حال شما گرداند، سعی کن کهخداوند )٣(

مازھای را با ن -شب قدر  ویژه  به-ھای رمضان  پاداش اخروی، شب  و رسیدن به
 ی شما درگذرد. داری، تا خداوند از گناھان گذشته نگه  تراویح و تھجدزنده

ھایت حلال باشند، تا اعمالت قبول شوند و  سعی کن خوراک، نوشیدنی و لباس )٤(

                                           
 اند. را روایت کرده بھقی و دیگران آن و  ابن خذیمه -١
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گیری و   از طریق حلال روزه  که دعاھایت مستجاب واقع گردند؛ مبادا از این
 از حرام افطار نمایید.  سپس با استفاده

 ی آنان دست یابید. مثل ثواب روزه  تا به  داران اطراف خود را افطاری ده روزه )٥(
پاداش آن دست   ، تا به را در اوقات خود و با جماعت انجام بده  گانه نمازھای پنج )٦(

 ی آن شما را محفوظ بدارد. وسیله  یابی و خداوند به
ضان در رم  آن است که  صدقات زیادی را پرداخت کن، زیرا بھترین صدقه )٧(

 شود. پرداخت می
اوقات خود را بدون عمل صالح بگذرانی، زیرا شما در برابر اوقاتت   مبادا که )٨(

در آن انجام   گیری و در برابر اعمالی که قرار می  مسئول ھستی و مورد محاسبه
 گیرید. اید، پاداش می داده

حج ی رمضان معادل  را انجام دھید، زیرا عمره  در رمضان، عمره  سعی کن که )٩(
 باشد. می

ندارید، قبل از طلوع، سحری کن و با توانایی   از طلوع فجر واھمه  مادام که)١٠(
 را سپری نما.  بیشتری روزه

محبت خداوند   ، تا به خرج ده  به  بعد از تحقق غروب خورشید در افطار عجله)١١(
 دست یابی.

انجام ، تا بتوانی در وقت خود عبادت را  قبل از فجر غسل جنابت را انجام بده)١٢(
 دھید.

در رمضان   بھترین نعمتی مشغول کن که  رمضان را غنیمت شمار و خود را به)١٣(
عنوان دلیلی   و قرآن را با تدبر و تفکر تلاوت کن، تا در روز قیامت به  نازل شده

 شما را یاری رساند و برای شما شفاعت نماید.
ینان باعث چینی محفوظ دار، زیرا ا زبانت را از دروغ، نفرین، غیبت، سخن)١٤(

 شود. می  کاھش پاداش روزه
ترین سبب ناراحت  خاطر کوچک  شما را از حد تعادل بیرون نیاورد و به  روزه)١٥(

آرامی   شما را به  باید روزه  ھستید، بلکه  روزه  شوید و چنان استدلال نمایید که
 و آرامش برساند.

شکر نعمات او  با قلبی پر از تقوی و احساس مراقبت الھی در نھان و آشکارا و)١٦(
تمامی   را سپری کن و سعی کن که  و استقامت وپایداری بر اوامر خداوند روزه
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 اوامر را انجام دھید و از تمامی منھیات دوری گزینید.
و ھنگام افطار و   ھای سال بخصوص در حالت روزه در رمضان و سایر ماه)١٧(

و نجات از  بھشت  کثرت ذکر و استغفار را تکرار کن و رسیدن به  سحری به
 باشد. دوزخ را از خداوند طلب نما، زیرا دعا از مھمترین اسباب مغفرت می

وفور دعا کن، زیرا   برای خود، پدر و مادرت، فرزندانت و سایر مسلمانان به)١٨(
دعای آنان   به  که  دعا کنند و اعلام داشته  که  مسلمانان دستور داده  خداوند به

 پاسخ خواھد داد.
ای نصوح تقدیم کن و از گناھان دوری و  ی الھی توبه تانهآس  به  ھمیشه)١٩(

باش   تصمیم داشته  اظھار ندامت و برای آینده  اجتناب، در برابر اعمال گذشته
 پذیرد. کنندگان را می  ی توبه گناه برنگردی، زیرا خداوند توبه  به  که

ا بگیرد، ی ماه رمضان ر روزهھرکس  بگیر، زیرا  در ماه شوال شش روز را روزه)٢٠(
  بگیرد، مانند این است که  دنبال آن، روزه  سپس شش روز از ماه شوال را نیز به

 .١است  بوده  تمام سال روزه
و سال   ی گناھان سال گذشته کفاره  بگیر، تا به  روز نھم ذی الحجة را روزه)٢١(

نگیر،   بودی روزه  نھم ذی الحجة در عرفه  دست یابی، اما در صورتی که  آینده
 نبود.  روزه  در عرفه ج یرا پیامبرز

ی گناھان یک  کفاره  بگیر، تا به  روز دھم ماه محرم (عاشورا) و روز نھم را روزه)٢٢(
 یابی. سال دست

  ی مرگ از ایمان، تقوی و عمل صالح خود محافظت به بعد از رمضان تا لحظه)٢٣(
 باش:  داشته  عمل آور و بر آن ادامه

�يَِكَ  ۡ�بُدۡ ٱوَ ﴿
ۡ
ٰ يأَ  .]۹۹[الحجر:  ﴾٩٩ ۡ�قَِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ

را وداع  یفان ید (و سرایآ ین تا مرگ به سراغ تو مکو پروردگارت را پرستش «
رود و حقائق در برابر  ینار مکھا به  گردد و پرده یآغاز م یباق یو سرا ،یگوئ یم

 .»)شود یگر م چشمانت جلوه
ی نصوح و پرھیز از  ، زکات و حج با توبه نماز، روزهباید آثار عبادات اعم از )٢٤(

 عادات مخالف با شریعت اسلامی بر رفتار و شمایلت ظاھر گردد.

                                           
 است.  روایت کرده  مسلم از طریق ابوقتاده -١



 ١٤٣  رکن چهارم: روزه

 بفرست. ج بسیار صلوات را بر پیامبر)٢٥(
ی رمضان  روزه  خداوندا! ما و سایر مسلمانان را در ردیف کسانی محسوب گردان که

و از   اخروی در آن عبادت را انجام داده پاداش  و بر اساس باور و رسیدن به  را گرفته
 اید. گناھان اول و آخرش درگذشته

ی  مسلمانان بر وجوب روزه  را بدان که خداوند رحمت خود را شامل شما گرداند این
عنوان شخصی مرتد و کافر   انکار نماید او بهھرکس آن را  اجماع نظر دارند و رمضان

قتل   عنوان شخصی کافر به  صورت به در غیر آننماید،   شود و باید توبه قلمداد می
 .١شود می  رسانده

رمضان   نه ج است، بنابر این پیامبر  ی رمضان در سال دوم ھجری واجب شده روزه
 بر ھر مسلمان بالغ و عاقلی واجب است.  و روزه  گرفته  را روزه

شود و  نمی  بر کافر واجب نیست و تا مسلمان نشود از وی پذیرفته  پس روزه
سن   رسند، واجب نیست و با رسیدن به بلوغ می  به  که ھمچنین بر کودکان نیز تا این

شود و  ی احتلام و یا ... بلوغ وی حاصل می وسیله  سالگی و یا نزول منی به  پانزده
رو ھر کودکی با یکی  رسند، از این بلوغ می  کردن خون حیض به  دختران نیز با مشاھده

  کودکان نیز فرمان داده  به  شود، گفتنی است که ق روبرو گردد، بالغ میاز موارد فو
باشند و مورد ضرر و زیان واقع نشوند، جھت   توانایی داشته  شود در صورتی که می

بر   بر کسی واجب نیست که  بگیرند. و ھمچنین روزه  عادت دھی و الفت و پیوند، روزه
وپلا  باشد، بنابراین اگر انسانی ھذیان و پرت  داده اثر دیوانگی و یا ... عقلش را از دست

بر    پرداخت فدیه  و نه  روزه  ساخت، نه انداخت و نیک و بد را از ھم جدا نمی راه می  را به
 وی واجب است.

                                           
 ی شیخ محمد بن صالح عثیمین. رسالة فی الصوم. نوشته -١





 
 

 و فواید آن  حکم روزه

  شود که می  کسی گفته  ، حکیم است و حکیم بهمبارک خدواندھای  یکی از نام
کاری و انجام دادن امورات  حکمت و دانایی باشد و حکمت نیز یعنی محکم  متصف به

 خداوند  که  چه ھر آن  فھمیم که ی خود؛ بنابر این می و در جای ویژه  طور شایسته  به
 باشد. و در نھایت اتقان می حاوی حکمتی رسا است  و یا تشریع نموده  آفریده

است، حاوی   و بر بندگانش واجب گردانده  خداوند تشریع نموده  ای که و روزه
 نماییم: می  ای از آنان اشاره پاره  به  باشد که حکمت و فواید زیادی می

با دوری از   بنده  این است که  ھای روزه حکمت و فلسفه  از جمله )١(
نیت   ، نوشیدن و ھمبستری با ھمسر بهھایی ھمچون: خوردن مندی علاقه

شود و با  بھشت ابدی، از خداوند نزدیک می  کسب رضایت خداوند و رسیدن به
ھای الھی را بر محبوبات خود  مندی محبوبات و علاقه  دارد که این کار اعلام می

  گزیند. و قیامت را بر دنیا بر می  ترجیح داده
رساند،  تقوی می  انسان را به  روزه  کهاین است   ھای روزه حکمت  و از جمله )٢(

 فرماید: می خداوند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
ه بر کد! بر شما روزه واجب شده است، ھمانگونه یا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 .»دیزگار شویه پرھکاند واجب بوده است، تا باشد  ش از شما بودهیه پک یسانک
تقوای الھی (پیروی از مأمورات و پرھیز از منھیات) را   دارد که  دار وظیفه روزه

خوردن، خواھد با منع  است و خداوند نمی  کسب نماید، و این ھدف اصلی از روزه
 فرمود:  ج گیر را تعذیب نماید، پیامبر نوشیدن و ھمبستری انسان روزه

فليس الله حاجة في أن يدع طعامه  ٢والجهل ١والعمل به ١من لم يدع قول الزور«
 .٣»وشرابه

                                           
 باشد. مراد از آن سخن دروغ، غیبت، ناسزاگویی و سایر اعمال حرام می -١
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  ترک نکند، خداوند نیازی بهآن را   ھرکس (در ماه رمضان) سخن دروغ و عمل به«
 . »اش مقبول نیست ندارد(یعنی روزهترک غذا و نوشیدنی از جانب وی 

نفس و روان وی را   و حدیث فوق عمل نماید، روزه  دار طبق آیه روزه  در صورتی که
نماید و با سپری شدن رمضان آثاری  و اخلاق و رفتارش را مھذب می  تربیت کرده

   ماند. جای می  عمیق بر روان، اخلاق و رفتارش به
ثروتمندان ارزش نعمت الھی (ثروت)   ین است کها  ھای روزه حکمت  و از جمله )٣(

ھای نفسانی خود اعم از  خواسته  بسیار آسان به  که این  یابند، نظر به را درمی
  که  چه یابند و ھرآن خوردن، نوشیدن و ھمبستری با ھمسرشان دست می

، در  شان ثبت نموده و در سرنوشت  خداوند برای آنان مباح گردانده
ی رمضان خداوند را در برابر  گیرد، پس با روزه ر میرسشان قرا دست
ھمانند وی زندگی   افتد که یاد تھیدستانی می  نماید و به ھایش شکر می نعمت

 ورزد. و احسان بر آنان مھربانی می  رو با بخشش صدقه مرفھی را ندارند، از این
  آن به ، تمرین برای کنترل نفس و راھنمایی ھای روزه و یکی دیگر از فلسفه )٤(

شود و او را از  ی خیر و سعادت وی در دنیا و آخرت می مایه  چه سوی آن
انسانی حیوان صفت تبدیل   او را به  سازد که یی دور میھا ویژگی خصایص و

ھای زودگذر را از  نمایند و توان دفاع از نفس خود در برابر لذایذ و شھوت می
دھد و برای  ن پرورش میدھد. انسان مسلمان نفس سرکشش را در آ دست می

 دارد. مدتی آن را از لذایذ و شھوات مباح باز می
خوری و آرام شدن  ھای سلامتی ناشی از کم ، فایده ھای روزه حکمت  و از جمله )٥(

ای از فضولات و  دستگاه گوارش برای مدت زمانی معین و بر کندن پاره
 باشد. رطوبات مضر برای جسم انسان و ... می

                                                                                                       
  مردم، خیانت، فریب، آزار رساندن بهحقوق   مراد انجام دادن ھر عمل حرامی اعم از تجاوز به -١

آوازھا و   گوش فرا دادن به  مردم و چپاول کردن اموال مردم و...است، گفتنی است که
 باشد. حرام می  ھای حرام نیز شامل عمل به موسیقی

 . ابلھی و عدم ھوشمندی در سخن و اعمال روزانه -٢
 است.  را روایت کرده بخاری آن -٣



 
 

 ی بیمار و مسافر حکم روزه

ۗ يرُِ�دُ ﴿فرماید:  خداوند می خَرَ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ مِّنۡ � ة ٰ سَفَرٖ فعَِدَّ وۡ َ�َ

َ
ُ ٱوَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ َّ� 

 .]۱۸۵[البقرة:  ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱ بُِ�مُ 
ند و روزه ندارد و) کتواند از رخصت استفاده  یمسافر باشد (ما یمار یب یسکو اگر «
ش شما را یگر را ( به اندازه آن روزھا روزه بدارد). خداوند آساید یاز روزھا یچند

 .»ستیخواھد و خواھان زحمت شما ن یم

 دو نوع بیمار وجود دارند:
سرطان بیماری   به  رود: ھمانند کسی که امید بھبودش نمی  نخست: مریضی که )۱(

گرفتن را  باشد، زیرا او توانایی روزه بر وی واجب نمی  است، روزه  مبتلا شده
شخص   ندارد و باید در برابر ھر روز غذای یک فقیر را بدھد. گفتنی است که

تعداد سی فقیر را برای شام و یا نھار دعوت   تواند برای پرداخت فدیه بیمار می
نمود، و  سن پیری چنین عمل میدر  سانس بن مالک  که نماید، ھمچنان

تعداد روزھا نیم صاع از قوت غالب شھر (اعم از خرما،   تواند به ھمچنین می
 برنج، گندم و ..) را میان مساکین پخش نماید.

رود، ھمانند تب و امثال  بھبودش می  و امید به  بیماریش اتفاقی بوده  کسی که )۲(
 حالت دارد:  سه  آن که

برای وی سخت نباشد و بدو ضرر و زیان نرساند، در   وزهر  که حالت نخست: این ) أ(
 ندارد.  بر وی واجب است، زیرا عذری برای نگرفتن روزه  این حالت روزه

باشد،   برای وی سخت باشد، اما ضرری برایش نداشته  روزه  که حالت دوم: این ) ب(
و   است، زیرا از رخصت الھی عدول نموده  برای او مکروه  در این حالت روزه

 سازد. برای خود سختی را فراھم می
برای وی حرام   بدو ضرر برساند، در این حالت روزه  روزه  که حالت سوم: این ) ت(

  فرماید: می رساند، خداوند وجود و پیکر خود ضرر و زیان می  باشد، زیرا به می

نفُسَُ�مۡۚ إنَِّ ﴿
َ
َ ٱوََ� َ�قۡتُلُوٓاْ أ  .]۲۹[النساء:  ﴾٢٩َ�نَ بُِ�مۡ رحَِيمٗا  �َّ



 مبانی اسلام    ١٤٨

وسته) نسبت به شما مھربان بوده (و یگمان خداوند (پید. بیزیگر را نریو خون ھمد«
 .»)خواھد بود

يدِۡيُ�مۡ إَِ� ﴿
َ
 .]١٩٥البقرة: [ ﴾�َّهۡلُكَةِ ٱوََ� تلُۡقُواْ بِ�

 .»دینکفیت نکش به ھلایخود را با دست خو«

رَ «فرمود:  ج پیامبر  که  و در حدیث آمده ارَ لاَ ضَرَ  .١»وَلاَ ضِرَ
 .»گرانیان برسان و نه به دینه به خود ز«

دکتری   که برد و یا این ضرر بیماری پی می  بیمار یا خود به  ذکر است که  لازم به
نگرفت، باید   دھد. بنابراین اگر بیمار افطار نمود و روزه وی خبر می  ماھر و معتمد به

قبل از بھبود وفات   را بگیرد و در صورتی که  بعد از بھبود تعداد روزھای افطاری شده
 ھایش را قضا نماید.  روزه  که  گردد، زیرا امکان نداشته ساقط مینماید، قضای آن، 

 هستند:  مسافر نیز دو دسته
نماید، پس افطار برای وی جایز نیست،  قصد افطار سفر می  به  نخست: کسی که )۱(

 گرداند. ساقط نمیآن را  ای الھی، قصد نجات از فریضه  زیرا سفر به
 حالت دارد:  سه چنین ھدفی ندارد، پس او  دوم: کسی که )۲(

شدت دچار   بسیار برای وی زحمت باشد و او را به  روزه  که : اینحالت نخست
در ماه رمضان در  ج باشد، زیرا پیامبر برای وی حرام می  ناراحتی نماید، پس روزه

  روزه  او خبر رسید که  رفت، پس وقتی به  ی فتح مکه غزوه  داشت به  روزه  حالی که
بعد از  ج چکار کنند، پیامبر  دانند که و نمی  اصحاب را دچار سختی و مشکلات نموده

در انظار عموم تناول آن را  دستور داد لیوانی آب را برایش بیاورند، پس  عصر بود که
 ھستند، در پاسخ فرمود:   وی گفتند: برخی از اصحاب روزه  به  د؛ ھنگامی کهنمو

  .٢»العصاة كالعصاة، اولئ كاولئ«
 .»کار ھستند کار ھستند، آنان گناه آنان گناه«

  برای وی مکروه  برای وی بسیار سخت نباشد، پس روزه  روزه  که حالت دوم: این
 سازد. برای خود سختی را فراھم می و  است، زیرا از رخصت الھی عدول نموده

                                           
 اند. کم روایت کردهو حا  ابن ماجه -١
 است.  مسلم روایت کرده -٢
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و ھم افطار   برای وی زحمت و سخت نباشد، پس ھم روزه  روزه  که حالت سوم: این 
 تر است: برای او آسان  گزیند که برمیآن را  برای وی جایز است و

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿  .]١٨٥البقرة: [ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱ بُِ�مُ  �َّ
و افطار برای او مساوی   روزه  معنی محبت است. در صورتی که  جا به در این  اراده

 است.  چنین عمل نموده ج گرفتن بھتر است، زیرا پیامبر باشد، روزه
 گوید:  می  که  روایت کرده سدر صحیح مسلم از ابودرداء  که چنان

ای گرم بود،  دازهان  خارج شدیم ھوا به  مدینه  با او به ج در یکی از سفرھای پیامبر
  دادند و کسی در میان ما به مردم از شدت گرما دستشان را روی سر خود قرار می  که

 نبود.  روزه  سبن رواحه  و عبدالله ج جز پیامبر
گردد، در حال سفر  رود تا وقتی بازمی از شھر بیرون می  ای که مسافر از لحظه

عنوان   برای مدتی اقامت گزید، باز به  بدانجا سفر کرده  باشد، و اگر در شھری که می
  به  باشد در صورت انجام کاری که  نیت داشته  گردد تا زمانی که مسافر محسوب می
  کند، اگرچه می  ھای سفر استفاده رو از رخصت گردد، از این بازمی  خاطر آن سفر کرده

ا برای انقطاع زمانی ر  است که  نقل نشده ج اقامت وی طولانی باشد، زیرا از پیامبر
  که سفر و احکام آن باقی ھستند تا این  باشد و اصل بر آن است که  سفر در نظر گرفته

 شود. دلیلی برای پایان سفر یا نفی احکام آن یافت می
سفر اتفاقی باشد، ھمانند   که کند این حال سفر نمی  تفاوتی به  ذکر است که  لازم به

ھمیشگی و   که و یا این ،ن و اقربا، تجارت و ...، دیدار دوستا سفر برای حج و عمره
ھای باربری. ھر  ھای مسافربری و یا سایر ماشین ی ماشین درپی باشد، مانند راننده پی

گردند و  عنوان مسافر محسوب می  ی بیرون رفتن از شھرشان به کدام از اینان از لحظه
ن، قصر نمازھای چھار ھای سفر اعم از افطار رمضا ھمانند سایر مسافران از رخصت

موقع نیاز جمع بین دو نماز ظھر و عصر و دو نماز مغرب و   دو رکعت و به  رکعتی به
آن  تر باشد و باید کند، و افطار رمضان برای مسافر بھتر است اگر آسان می  عشا، استفاده

ود شھر خ  ھا برخی اوقات به ی این ماشین نماید، زیرا راننده در فصل زمستان قضا را 
شود و  در شھر خود ھستند احکام مقیم بر آنان اجرا می  گردند و ھنگامی که بازمی

 شود. ھای سفر برای آنان نیز فراھم می سفر رفتند تمامی رخصت  ھرگاه به
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 کند) را باطل می  روزه  چه (آن  مفطرات روزه
 عبارتند از:  ھستند که  مفطرات ھفت دسته

دار جماع کرد،  را جماع گویند، ھرگاه روزه فرج زن  جماع: دخول ذکر مرد به )۱(
  جماع در روز رمضان صورت گیرد که  گردد، و در صورتی که اش باطل می روزه
عبارت   گردد که بر وی واجب می  ی مغلظه بر وی واجب است، پس کفاره  روزه

ردن او را کآزاد  ییابد و توانایرا ن یا بندهای و اگر  است از آزاد کردن بنده
اگر ھم نتوانست، و  ردیو بدون فاصله روزه بگ یاپید دو ماه پیشته باشد، باندا
بر وی واجب نباشد،   روزه  ؛ و در صورتی کهدھد کر را خوراید شصت نفر فقیبا

شود، تنھا قضای  با ھمسرش ھمبستر می  در حالت روزه  ھمانند مسافری که
 ی آن بر او واجب است. کفاره  نه  روزه

ی دست.  واسطه  زدن و امثال آن یا به  اثر در آغوش گرفتن، بوسه انزال منی بر )۲(
 گیرد. او تعلق نمی  بزند اما منی خارج نگردد، حکمی به  بوسه  و در صورتی که

ی انسان، خواه از طریق  معده  خوردن و نوشیدن: یعنی رسیدن غذا و آب به )۳(
استنشاق دود بخور   ذکر است که  دھان و یا از طریق بینی صورت گیرد، لازم به

ی وی برسد، جایز نیست، زیرا دود دارای  معده  به  گیر طوری که برای روزه
 جرم است، اما استشمام بوی پاک اشکالی ندارد.

ھای سودبخشی  گیرد، مانند آمپول در ردیف خوردن و نوشیدن قرار می  چه آن )۴(
خش نیستند سودب  کند، اما آمپولھایی که جای خوردن و نوشیدن را پر می  که

 گردانند. را باطل نمی  صورت گیرد، روزه  خواه از طریق رگ و یا از طریق عضله
ھمانند حجامت بر بدن تأثیر بگذارد باعث   چه گیری و ھر آن حجامت و خون )۵(

را   شود، اما کشیدن خون اندکی جھت آزمایش و امثال آن روزه می  ابطال روزه
  گذارد که چنان تأثیری را بر بدن نمیگرداند، زیرا ھمانند حجامت  باطل نمی

 ضعیف نماید.آن را 
 را بیرون افکند.  ھای معده خوراک و نوشیدنی  که استفراغ عمدی: یعنی این )۶(
 خون قاعدگی و زایمان. )۷(

 شوند: می  شرط باعث ابطال روزه  موارد فوق با سه  ذکر است که  لازم به
گاھی داشته  که نخست: این )۱( ساعت و زمان   باشد و نسبت به  از حکم آن چیز آ

 باشد.  نیز اطلاع داشته
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گاھی نه  که این )۲(  فراموشی صورت گیرد.  از روی آ
 با اجبار دیگری بدان رویی آورد.  با اختیار خود نه  که این )۳(

باعث   که گمان این  گیری را در رمضان انجام داد به بنابراین اگر حجامت و خون
گردد، زیرا از حکم حجامت  صحیح است و باطل نمی ی او شود، روزه نمی  افطار روزه

گاه بوده بی  فرماید: گرداند، خداوند متعال می را باطل می  روزه  که  و ندانسته  آ

تمُ بهِِ ﴿
ۡ
خۡطَ�

َ
ٓ أ دَتۡ قلُوُ�ُُ�مۚۡ  ۦوَليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٞ �يِمَا ا َ�عَمَّ  ﴾وََ�ِٰ�ن مَّ

 .]٥الأحزاب:[
ا سبق لسان، به ید (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یردکن مورد اشتباه یھرگاه در ا«

خواھد  یه دلتان مکآنچه را  یست. ولیبر شما ن یگناھ )دید و به خطا رفتیلغزش افتاد
وسته یفر دارد). به ھر حال، پکید، گناه است و یگوئ یار میعمد و اخت یاز رو یعنی(

شد و شما ک یھا م م عفو بر اشتباھات و لغزشخدا آمرزگار و مھربان بوده و ھست (و قل
 .»بخشد یرا م

ۚ ﴿ فرماید: و باز می ناَ
ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ  .]٢٨٦البقرة: [  ﴾رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡنآَ إنِ �

ر (و مورد یم، ما را (بدان) مگیا به خطا رفتیم یردکپروردگارا! اگر ما فراموش «
 .»)مؤاخذه و پرس و جو قرار مده

 ی: آیه  گوید: وقتی که می  که  روایت شده سدر صحیحین از عدی بن ابی حاتمو 

َ لَُ�مُ ﴿ ٰ يتَبََ�َّ ۡ�يَضُ ٱ ۡ�َيۡطُ ٱحَ�َّ
َ
سۡوَدِ ٱ ۡ�َيۡطِ ٱمِنَ  ۡ�

َ
 .] ١٨٧البقرة: [ ﴾لۡفَجۡرِ� ٱمِنَ  ۡ�

ھم تان از یاه (شب) برایه رشته بامداد از رشته سکد تا آن گاه یاشامید و بیو بخور«
 .»ار گرددکجدا و آش

ھا را در زیر  و دیگری سفید را آوردم، و آن  نازل گردید، دو ریسمان کلفت یکی سیاه
شد کدام  کردم ولی برایم معلوم نمی ھا را نگاه می ھنگام شب آن  بالشم قرار دادم، به

او گفتم،   رفتم، و جریان را به ج است، صبح پیش پیامبر  یک سفید و کدام یک سیاه
 فرمود: ج پیامبر

 .»بياض النهار وسواد الليل كانما ذل«
، تشخیص سیاھی شب از  ی سیاه ی سفید از رشته منظور از تشخیص رشته«

 . »تشخیص ریسمان سیاه از ریسمان سفید]  باشد [ نه سفیدی طلوع می
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 گمان  نماید، بنابر این اگر کسی به  اش را اعاده روزه  بدو دستور نداد که ج پیامبر
چیزی را   خورشید غروب نموده  که گمان این  و یا به  فجر صادق طلوع نکرده  که این

ی او صحیح  است، در ھر دو صورت روزه  اشتباه کرده  تناول نمود، سپس بدو گفتند که
گاھی نداشته  .١است  است، زیرا او از وقت و زمان آ

گفت: در حضور   که  روایت شده بو در صحیح بخاری از اسماء دختر ابوبکر
آسمان ابری شد و افطار کردیم سپس ابر برطرف شد و خوشید   بودیم که ج پیامبر

کرد، زیرا  بیان میآن را  بود، واجب می  قضای روازه  طلوع کرد. و در صورتی که
بیان آن را  ج است، و اگر پیامبر  تکمیل کرده ج دین را توسط پیامبرش خداوند

خود ضامن حفظ دین  کردند، زیرا خداوند نقل میا آن ر نمود، حتما اصحاب می
چنین چیزی  ج پیامبر  فھمیم که اند، می نقل نکردهآن را  است، پس اگر اصحاب  گشته

  باشد، زیرا با توجه قضای آن واجب نمی  یابیم که درمی  است و در نتیجه  را بیان نداشته
امکان نداشت از   آن موجود بود کهھای فراوانی برای نقل  دارد، انگیزه  اھمیتی که  به

اش باطل  از روی فراموشی چیزی را تناول نماید، روزه  آن غافل بمانند. و در صورتی که
 فرمود: ج گردد، زیرا پیامبر نمی

 .٢»من �سي وهو صائم فأ�ل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه«
ی خود  بخورد یا بنوشد، روزهداری، از روی فراموشی چیزی   ھرکس در حال روزه«

 .»است  و سیراب نموده  او را اطعام کرده دھد و باطل نیست، زیرا خداوند  را ادانه
و استنشاق   در حالت مضمضه  که خوردن کردند و یا این  و اگر او را مجبور به

را در چشمانش چکاند و داخل   قطره  که مقداری از آب داخل شکمش شود و یا این
ی او  احتلام شد و منی را نازل کرد، در تمام موارد فوق روزه  که فت و یا اینشکمش ر

 اند. صحیح است، زیرا بدون اختیار او صورت گرفته
مسواک زدن در اول   گردد، بلکه نمی  مسواک زدن باعث افطار روزه  گفتنی است که

ی ھمچون دوش عمل  دار جایز است که باشد، و برای روزه و آخر روز جزو مستحبات می
ی تشنگی انجام  قصد خنک کردن بدنش و پایین آوردن درجه  بهآن را  گرفتن و امثال

                                           
قضای   این رأی و نظر استاد ابن عثیمین است، اما نظر جمھور فقھا و شیخ ابن باز بر آن است که -١

                                         باشد. بر وی واجب می  روزه
  متفق علیه -٢
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، بر اثر تشنگی، آب را بر سر خود  در حالت روزه ج پیامبر  که  دھد؛ زیرا در روایت آمده
بر سرش آن را  نمود و ای را خیس می پارچه  در حالت روزه سریخت. و ابن عمر می
و   برای ما دوست داشته خداوند  کاری است که این ھمان آسانانداخت. و  می

ی مقام الھی است در برابر  شکر و سپاس شایسته  ھرگونه  است، و براستی که  برگزیده
 است.  ما بخشیده  به  ھایی که تمامی نعمت





 
 

 ١تراویحنماز 

بعد از نماز عشا تا   ذکر است که  ھای رمضان، لازم به تراویح یعنی برپا داشتن شب
پیروانش را برای  ج گردد، پیامبر عنوان وقت نماز تراویح محسوب می  طلوع فجر به

 فرماید: و می  ھای رمضان تشویق نموده برپا داشتن شب

 .»من ذنبه من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم«
ھای رمضان  ھرکس از روی ایمان و باور و برای رضای خدا نماز تراویح را در شب«

 .»شود می  بگزارد، گناھان پیشین وی آمرزیده
شبی در  ج فرمود: پیامبر  که  روایت شده ل و در صحیح بخاری از حضرت عایشه

نماز خواند و  ج ایشان اقتدا کردند، شب بعد ھم پیامبر  خواند، مردم به مسجد نماز می
 مردم جمع شدند، اما دیگر –یا چھارم–سپس شب سوم مردم زیادی جمع شدند؛ 

 یاران خود) فرمود:  ) بیرون نیامد، ھنگام صبح (بهشا (از خانه جپیامبر

الخروج إلي�م إلاّ أن� خشيت أن تفرض قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنع� من «
 .»علي�م

(این نماز) بر شما واجب   شدن و انتظارتان برای آمدنم را دیدم، ترسیدم که جمع«
 است.  در رمضان بوده  . و این واقعه»ھمین دلیل پیش شما نیامدم  شود و فقط به

  رکعت خوانده  هیازد  ھای نماز تراویح، سنت بر آن است که با رکعت  و اما در رابطه
  لاز حضرت عایشه  شود، زیرا ھنگامی که  شود و در رأس ھر دو رکعت سلام داده

 خواند؟ در پاسخ گفت: نمازی را می  در رمضان چه ج شود: پیامبر ال میسؤ

 .٢»ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحد عشرة ركعة«

 .»خواند رکعت را نمی  در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده ج پیامبر«

                                           
 ی ابن عثیمین نقل از رساله  به -١
  علیهمتفق  -٢
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است) از   مردی معتمد و تأیید شده  و در موطأ امام مالک از محمد بن یوسف (که
ابی بن کعب و   به سعمربن خطاب  که  روایت شده س، سائب بن یزیدج صحابی پیامبر

 رند.مردم بگزا  رکعت را به  یازده  تمیم داری دستور دارد که
شود، اشکالی ندارد، زیرا ھنگامی   رکعت نماز خوانده  بیش از یازده  و در صورتی که

 فرماید: شود در پاسخ می سؤال می ج در خصوص نماز شب از پیامبر  که

صلاة الليل مث� مث�، فإذا خشي أحد�م الصبح ص� ر�عة واحدة، توُتر له ما قد «
 .١»ص�
باشد، وقتی از فرا رسیدن صبح بیم داشتی، قبل  نماز شب دو رکعت دو رکعت می«

تنھایی بخوان، این رکعت تمام نمازھای دو رکعتی قبل از   از طلوع فجر یک رکعت را به
اند  آورد [ چون نمازھای قبل از وتر دو رکعتی بوده صورت وتر (فرد) در می  خودش را به

 .»آید] صورت فرد در می  و با خواندن یک رکعت وتر به
آرامی و   و گزاردن آن به  آمده ج در سنت پیامبر  رکعتی که  مواظبت روی یازده اما

 تر است. مردم دجار ناراحتی نشوند، بھتر و کامل  ای که اندازه  طول دادنش به
خوانند، خلاف شریعت عمل  سرعت می  برخی از مردم نماز تراویح را به  که اما این

طور   بهآن را  ارکان و واجبات نماز ضرر برسانند و یکی از  به  کنند و در صورتی که می
 گردد. انجام ندھند، نمازشان باطل می  بایسته

خوانند و این اشتباه  بسیاری از امام مساجد نماز تراویح را با تأنی و آرامش نمی
برای   گزارد، بلکه است ونباید چنین عمل نمایند، زیرا امام تنھا برای خود نماز نمی

ترین عمل را  گزارد، او ھمانند والی است و باید شایسته ی دیگران نماز میخود و برا
نمازش را طوری بخواند   است که  برای امام مکروه  اند که انجام دھد و فقھا بیان داشته

 مأمومین را از انجام واجبات باز دارد.  که
ننمایند، زیرا در ضایع آن را  مردم روی نماز تراویح حریص باشند و  و لازم است که

  داری برایش نوشته  زنده ھرکس تا پایان نماز ھمراه امام بماند پاداش شب  روایت آمده
 بعد از آن بر رختخوابش بخوابد.  شود، ھرچند که می

                                           
 است.  را گزارش داده بخاری آن -١



 ١٥٧  نماز تراویح

  جایز است زنان نیز برای انجام نماز تراویح بروند، اما مشروط به  گفتنی است که
  مردان را دچار فتنه  را آرایش و معطر ننمایند که حجاب را رعایت نمایند و خود  که این

 کنند.





 
 

 ١زکات فطر

ی  سبب افطار روزه  به  زکات فطر در واقع زکات بدن و نفس آدمی است که )١(
 گردد. رمضان واجب می

ی  نفقه  خود و برای کسانی کهبرای   زکات فطر بر ھر مسلمانی واجب است که )٢(
 آنان بر وی واجب است، پرداخت نماید.

از قوت   باشد، در صورتی که ی زکات فطر یک صاع از قوت غالب شھر می اندازه )٣(
 اش برای شب و روز عید بیشتر باشد. خود و خانواده

ھر   ی بزرگ که مساوی چھار مد است، یعنی چھار حفنه ج ی صاع پیامبر اندازه
 .ی پر دست باشد اندازه  به  حفنه
کفایت نکند   برای زکاتِ ھمه  تنھا چند صاع در دست باشد که  در صورتی که )٤(

لازم است آن مقدار را پرداخت نماید، زیرا باید انسان در حد توان خود، تقوای 
 الھی را رعایت نماید.

 حاوی سود و منفعت بیشتری برای مردم باشد.  بھترین زکات آن است که )٥(
 باشد. خت زکات برای جنین مستحب است و واجب نمیپردا )٦(
یک روز و یا   باشد، و جایز است که زمان پرداخت زکات فطر قبل از نماز عید می )٧(

بدون عذر شرعی   دو روز قبل از روز عید نیز پرداخت شود، اما جایز نیست که
م داد از چنین عملی را انجا  شود و در صورتی که  بعد از نماز عید تأخیر داده  به

گردد، اما در  ای برای وی محسوب می نمی شود و ھمانند صدقه  او پذیرفته
اگر گندم بر وی واجب   عنوان نمونه  باشد، به  عذری شرعی داشته  صورتی که

مستحقی برای دریافت زکات پیدا   که باشد و یا این  شود اما در دست نداشته
 نکند، اشکالی ندارد.

جا برپا  نماز عید را در آن  ن شھری پرداخت شود کهباید زکات فطر در ھما )٨(
 دارد. می

                                           
ای را در مورد زکات فطر بیان  ) قبلا خلاصه۱۷-۱۶(ص  ای از سخنان شیخ جارالله خلاصه -١

 است.  روزه  تفصیلات ان میپردازیم، زیرا زکات فطر مربوط به  داشتیم و ھم اکنون به
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 جایز نیست و خلاف سنت است.  پرداخت قیمت در مقابل زکات تعیین شده )٩(
گردد، بنابر این اگر کسی  زکات فطر با غروب آخرین روز ماه رمضان واجب می)١٠(

دنیا   بعد از آن مسلمان شد و یا با دختری ازدواج نمود و یا فرزندی برایش به
قبل از غروب واقع   باشد و در صورتی که آمد، زکات فطر بر آنان واجب نمی

 شوند، باید زکات فطر آنان را نیز پرداخت نماید.
یک نفر بدھند و ھمچنین جایز   چند نفر زکات فطر خود را به  جایز است که)١١(

 چند نفر بدھد.  یک نفر زکات خود را به  است که
فقرا،   به  رف زکات ھستند، اما بھتر آن است کهمصارف زکات فطر ھمان مصا)١٢(

 شود.  مساکین و بدھکاران داده
 دست مستحق و یا وکیل وی برسد.  در وقت مقرر، زکات به  واجب است که)١٣(



 
 

 رکن پنجم: حج

  نخست: عمره
 داریم: می  عرضهرا  ١ ای مختصر از مناسک عمره مبحث حج گزیده  قبل از شروع به

غسل   میقات رسید، مستحب است که  را دارد ھرگاه به  قصد عمره  کسی که )١(
  دچار حیض و یا زایمان شده  و خود را پاک گرداند، زنان نیز اگر چه  نموده

  و خود را پاک نکرده  غسل ننموده  نمایند، اما تا وقتی که باشند، چنین عمل می
را طواف نماید. مرد نیز باید تنھا بدنش   بیت الله  باشد، برای او جایز نیست که

نتواند در میقات غسل نماید   ھایش را پاک گرداند و در صورتی که لباس  نه
رسید مستحب است   مکه  به  اشکالی ندارد، اما در صورت امکان ھنگامی که

 قبل از طواف غسل نماید.
و تنھا یک شلوار و ردائی را را کنار بزند   شده  ھای دوخته مرد باید تمامی لباس )٢(

سفید رنگ و پاک و نظیف باشند و   آن دو پارچه  پوشد و مستحب است که می
  بندد که نباید مرد سرش را بپوشد. اما زن با ھمان لباس معمولی احرام می

 بیانگر زینت، شھرت و مقام نباشد.

و یا  »عمرة كيلب« گوید: دنبال آن چنین می  و به  سپس با قلب، نیت احرام آورده

خاطر بیماری و یا ترس از   شخص مُحرِم به  . و در صورتی که»عمرة كاللهم لبي«  که این
،  را انجام دھد  بتواند مناسک عمره  که باشد از این  داشته  دشمن و یا امثال آن، واھمه

و کار گیرد و بگوید: (اگر با مشکلی روبر  تواند در ھنگام احرام چنین شرطی را به می
ضباعة دختر   که  جا محل بیرون آمدنم از احرام است)؛ زیرا در حدیث آمده گشتم ھمان

حج بروم اما   به  عرض کرد: ای رسول خدا! من تصمیم دارم که ج زبیر خدمت پیامبر
  فرمود: ج کار کنم؟). پیامبر بیمار ھستم (چه

 .٢»حجي واشترطي: أن �� حيث حبست�«

                                           
 بن باز.  ی شیخ عبدالحزیز بن عبدالله ، نوشته صفة العمره -١
  متفق علیه -٢
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جا محل  ھرگاه با مشکلی روبرو گشتی، ھمان  ببند کهو شرط   حج را انجام بده«
 گوید: پردازد و می می  تلبیه  به ج . سپس ھمانند پیامبر»بیرون آمدنت از احرام باشد

لبيك ا� لبيك، لبيك لا شر�ك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شر�ك «
 .»لك

داوند و فراخواندن او را باید بسیار تکرار نماید، و مستحب و ذکر و یاد خ  این تلبیه
رسد، ھمانند سایر مساجد پای راستش را جلو  مسجد الحرام می  به  است ھنگامی که

 و بگوید:  انداخته

بسم االله، والصلاة والسلام على رسول االله، أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه «

 .»اللهم افتح لي أبواب رحمتكالقديم من الشطيان الرجيم، 
خداوند بزرگ   برم به نام خدا و درود و رحمت خداوند بر رسول خدا باد، پناه می  به«
، خدایا درھای رحمت  شده  اقتدار قدیم او از شیطان رانده  مقام بخشندگی او و به  و به

 .»خود را بر من بگشا
 افتد. راه می  به  سوی کعبه  گویان به  سپس تلبیه

آن را  رود و سوی حجر الاسود می  و به  را تمام کرده  رسید، تلبیه  کعبه  وقتی به )٣(
بوسد، و نباید برای  میآن را  و اگر امکان داشت  با دست راست لمس کرده

  بسم االله«گوید:  کردن حجرالاسود می دیگران مزاحمت ایجاد کند و ھنگام لمس

، اگر بوسیدن حجرالاسود مشکل و »کبرأ  الله«گوید:  می  که و یا این »كبرأ  واالله
آن  و بعد  لمس کردهآن را  سخت بود، باید با دست و یا عصا یا ھر چیز دیگری

و   کرده  تواند بدان اشاره بوسد، اگر لمس نیز مشکل و سخت بود می میرا 
  کرده  ی آن اشاره وسیله  به  ، و نباید آن چیزی را ببوسد که»کبرأ  الله«بگوید: 

باشد و   حدث اصغر و اکبر را نداشته  است. و شرط صحت طواف این است که
  که باشد، زیرا طواف ھمانند نماز است غیر از این  کاملا طھارت را رعایت کرده

 تواند در ھنگام طواف حرف نیز بزند. انسان می
و آن را طواف نماید   را در طرف چپ خود قرار دھد و ھفت مرتبه  باید بیت الله

کند و  با دست راست لمس میآن را  رکن یمانی رسید، در صورت امکان  به  ھنگامی که

لمس آن سخت و   و نباید آن را ببوسد، و در صورتی که »كبرأ  واالله  بسم االله«گوید:  می
بدان   گزارد و نه جا میآن را  دھد و می  طواف خود ادامه  رسید به نظر می  مشکل به



 ١٦٣  رکن پنجم: حج

است. در   نقل نشده ج دھد، زیرا چنین عملی از پیامبر تکبیر سر می  و نه  کرده  اشاره
طواف نخستِ طواف القدوم برای مردان سنت است،   صورت امکان دویدن در سه

باشد. و  برای مردان سنت می  گانه ھای ھفت نیز در تمامی طواف ١اضطباع  که ھمچنان
ذکر و دعاھای فراوانی را تکرار ھا و در حد امکان،  در تمامی طواف  مستحب است که

خواند و  خدا را می  طواف، دعا و ذکر مخصوصی ندارد، بلکه  ذکر است که  نماید. لازم به
ی دو رکن  میانه  به  جوید و ھنگامی که می  در حد امکان از دعا و ذکرھای مأثور بھره

 گوید: رسد، می می

ۡ�يَاٱرَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١ �َّارِ ٱحَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  �خِرَةِ ٱ حَسَنَةٗ وَِ�  �ُّ
 یعطاء فرما (و سرا یکیز به ما نیرسان و در آخرت ن یکیا به ما نیروردگارا! در دن«

آجل و عاجل ما را خوش و خرّم گردان) و ما را از عذاب آتش (دوزخ محفوظ) 
 .»نگاھدار

است، و طواف   چنین دعایی را خوانده ج پیامبر  که  زیرا در روایت صحیح آمده
رساند، و یا  پایان می  پایانی را با لمس حجرالاسود و بوسیدن آن، اگر امکان داشت، به

ردایش   نماید و بعد از پایان این طواف خود را به می  ھمراه تکبیر بدان اشاره  که این
اش  نیز بر سینهآن را  و راست و چپ  ھایش گذاشته بر شانهآن را  پوشاند و می
 گزارد.  می

گزارد و اگر  دو رکعت نماز را می ÷سپس در صورت امکان پشت مقام ابراھیم )٤(
در رکعت اول،   بخواند کهآن را  تواند ی مسجد می امکان نداشت در ھر گوشه

خواند، گفتنی  را می» کافرون«ی  و در رکعت دوم، سوره» اخلاص«ی  سوره
ھای  حاوی فضیلت بیشتری است و اگر سوره  سورهخواندن این دو   است که

طرف حجر الاسود   دیگری بخواند اشکالی ندارد، سپس بعد از پایان نماز به
 نماید. با دست راست لمس میآن را  و در صورت امکان  رفته

در کنار آن   که رود و یا این ی آن می و بالای صخره  طرف صفا رفته  سپس به )٥(
صفا،   کان داشت بالا رفتن بھتر است و با نزدیک شدن بهایستد، اما اگر ام می

 کند: را قرائت می  این آیه

                                           
ی راستش و قسمت راست و چپ  ی ردایش را زیر شانه قسمت وسط و میانه  که اضطباع یعنی این -١

 ی چپش بگذارد. آن را بر شانه
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فَاٱ۞إنَِّ ﴿ ِۖ ٱمِن شَعَآ�رِِ  لمَۡرۡوَةَ ٱوَ  لصَّ  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾�َّ
 .»ھای خداوند ھستند از نشانه  ھمانا صفا و مروه«

حمد و تکبیر   به و  کرده  قبله  رسد رو به صفا می  وقتی به  و مستحب این است که
 بپردازد و بگوید:

لا إله إلا االله، واالله أكبر، لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على «

 .»كل شيء قدير. لا إله إلا االله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
چ معبودی جز او وجود ندارد و خداوند بزرگ است و ھی  ھیچ معبودی جز الله«

وجود ندارد، تنھا است و انبازی ندارد، ملک از آن اوست و ستایش برای اوست و بر ھر 
کند و  اش وفا می وعده  نیست، تنھاست و به  چیزی توانا است. ھیچ معبودی جز الله

 .»دھد ھا را فراری می تنھایی گروه  دھد و به اش را یاری می بنده
، ھر  تکرار نموده  مرتبه  و دعای فوق را سه  بلند کرده دستانش را  سپس در حالی که

حرکت   طرف مروه  و به  خواھد، سپس پایین آمده باشد از خدا می  دوست داشته  چه آن
دود، اما  دوم با شتاب می ١تا عَلَم جا از آن  رسد که عَلَم نخست می  به  که کند تا این می

طرف   زن عورت است و نباید بدود؛ سپس به این دویدن برای زن جایز نیست، زیرا بدن
ایستد، اما در صورت امکان، بالا  در کنار آن می  که رود و یا این و بالای آن می  رفته  مروه

بر   کند که ھمان کردار و گفتارھایی را تکرار می  ی مروه رفتن بھتر است، و بر صخره
خواند، زیرا قرائت آن  را نمی  شده ی ذکر آیه  که بود، جز این  انجام داده  ی مروه صخره

است،  ج ی نخست سنت و پیروی از پیامبر تنھا ھنگام بالا رفتن از صفا در مرتبه  آیه
کند و در  کرد، آرام حرکت می آرامی حرکت می  به  و در جاھایی که  سپس پایین آمده

طی   رسد، این عمل را ھفت مرتبه صفا می  به  که دود، تا این دوید، می باید می  جا که آن
با   گردد. و در صورتی که رفت یک بار و برگشت نیز یک بار محسوب می  کند، که می

باشد، اشکالی   سعی نماید، بخصوص اگر نیاز داشته  اری میان صفا و مروهاز سو  استفاده
در حالت سعی، دعا و اذکار زیادی را   ندارد، و در صورت امکان مستحب است که

  از حدث اکبر و اصغر پاک باشد و در صورتی که  بخواند و ھمچنین مستحب است که
 گردد. ایز محسوب میبدون طھارت سعی نماید، اشکالی ندارد و سعی او ج

  تراشد، گفتنی است که و یا می  بعد از تکمیل نمودن سعی، مرد سرش را کوتاه )٦(

                                           
 باشند. در نزدیکی صفا می  عَلَم دو خط سبز رنگ ھستند کهمراد از آن دو  -١
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برسد، بھتر   مکه  وقت حج به  تراشیدن بھتر است، اما اگر در زمانی نزدیک به
را در ھنگام حج بتراشد، اما زن موھای   سرش را کوتاه نماید و بقیه  آن است که

گیرد. ھرگاه    ای یا کمتر را از آن می ی مورچه اندازه  هو ب  سرش را جمع کرده
و تمام   حمد خداوند پایان یافته  ی او به مُحرِم چنین اعمالی را انجام داد، عمره

 گردند.. در حالت احرام برایش حرام بودند، حلال می  چیزھایی که

 دوم: حج
 ١ھای حج آداب و سنت

انواع عبادات در آن گرد   باشد که اسلامی میترین عبادات و شعارھای  حج از بزرگ
آیند، حج عبادتی بدنی، مالی و حرکی است و بر  و در سایر عبادتھا چنین گرد نمی  آمده

باشد و بھترین و   باید عظمت این عبادت را در نظر داشته  حاجی واجب است که
پاک را  پاک است و جز را برای آن صرف نماید، زیرا خداوند  ترین ھزینه پاک
ھایی  باید خود را از تمامی گفتار، کردار و نیت  پذیرد، و ھمچنین لازم است که نمی

را تنھا   شوند و باید ھدف از حج و عمره باعث ابطال و یا کاھش ثواب حج می  بازدارد که
ھایش را  گرداند و تمامی عبادت  برداری از فرامین الھی خلاصه در اطاعت و فرمان

کسی رویی   خواند و به خاطر خداوند انجام دھد، پس جز خدا کسی را نمی  به  خالصانه
آورد و رفع مشکلات و شفای بیماران و بازگشت گمشدگان را جز او، از کسی  نمی
یکی از اعمال ھرکس  کند، او توکل می  نماید و به طلبد و تنھا از او طلب یاری می نمی

ھرکس  و  بادت را برای غیر خدا انجام دادهفوق را برای غیر خدا انجام دھد، در واقع ع
شرک ھرکس  شود و عنوان مشرک قلمداد می  عبادت را برای غیر خدا انجام بدھد، او به

گردد؛  مندان محسوب می باشد و در آخرت از خسارت سود می ورزد، اعمالش باطل و بی
اطلاع و  بی  که باشد یا این  از حرام بودن اعمال فوق اطلاع داشته  مساوی است که

گاه باشد، زیرا واجب است که بی حاجی از مسایل سودمند و ارزشمند برای قبول   آ
گاھی داشته   توحید و یکتا پرستی ضربه  به  ھایی که باشد و باید از تمامی حرام  حجش آ

غیر خدا سوگند یاد نماید و سوگندھایی   کند، خود را بدور بدارد و نباید به وارد می
سر دھد، تمامی این آن را  و یا امثال  کعبه  ، بهج پیامبر  سر شما، به  ند بهھمچون: سوگ

گاه باشد...  بی  که باشد یا این  سوگندھا حرام ھستند، خواه حاجی از آن اطلاع داشته آ

                                           
 بن حسن آل الشیخ.  ی شیخ عبدالعزیز بن عبدالله نوشته »آداب الحج والزیارة«نقل از کتاب   به -١
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ھا بر او واجب است و مسلمان باید دین خود را بشناسد و در مورد آن  زیرا اطلاع از آن
  باید حاجی از فسق، اذیت و آزار و اضافه  واجب است که تحقیق نماید. و ھمچنین

، بنابراین حق ندارد  پیامبرش بیان داشته  خدا و نه  نه  کردن مسایلی اجتناب ورزد که
دعا   و اھل بیت به  نماز بپردازد و یا در مقابل قبر صالحین، صحابه  به  در مقبرستان  که

ثور و امثال آن تبرک جوید، زیرا انجام   اء و کوهاز آثار غار حر  که رویی آورد و یا این
حرام   آدمی را به  گردد که ترین کردارھایی محسوب می عنوان بزرگ  چنین اعمالی به

گردد،  حرام باشد، خود نیز حرام می  ی رسیدن به وسیله  که  چه دھد و ھر آن سوق می
  ی عبادت بودند، سر نداده حق شیفته  به  زیرا چنین اعمالی از اصحاب و سلف صالح که

 است.
از طرف شارع مقدس ما را کافی است و لازم   عبادات پیشنھاد شده  گفتنی است که

فرصت را غنیمت شماریم و با پروردگار خود تجدید بیعت نماییم و از او کمک،   است که
 توفیق و حکمت را طلب نماییم.

 با رعایت شرایط آن واجب است  توبه
 شویم: م سفر حج میعاز  ھنگامی که

با توحید   که  چه آن  ویژه  باید از تمامی گناھان و معاصی به  واجب است که )۱(
  نماید. انسان باید در ھر زمان و مکانی و در ھر شرایطی به  منافات دارد، توبه

در   قصد انجام عبادتی را دارد، توبه  نماید، اما ھنگامی که  ی الھی توبه آستانه
 است.  رد تأکید واقع شدهحق او بیشتر مو

 حقیقتا از گناه و معصیت بیرون آید.  که این )۲(
 در برابر سھل انگاری و گناھانش اظھار ندامت و پشیمانی نماید. )۳(
 گناه رویی نیاورد و بدان باز نگردد.  ھرگز به  تصمیم گیرد که  قاطعانه )۴(
صاحبش   بهآن را  ، و مال کسی را غصب نموده  اگر در حق کسی ستم کرده )۵(

 برگرداند و یا از او طلب آزادی نماید.

 اعمال حج
 احرام -١

ھای  آورد، میقات مکان جا نیت احرام را می رسد، از آن میقات می  حاجی به  وقتی که
  ی منوره از جھت مدینه  برای کسانی که» ذوالحلیفه«عبارتند از:   متفاوتی دارد که
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برای » الجحفه«معروف است. و  ÷علی (ابیار  اکنون به  شوند، که می  راھی مکه
برای » قرن المنازل«شوند. و  می  ، مصر و مراکش راھی مکه از جھت سوریه  کسانی که
از جھت   برای کسانی که» یلملم«آیند. و  از جھت نجدِ حجاز و نجدِ یمن می  کسانی که

اق و از جھت عر  برای کسانی که» عرق ذات«شوند. و  می  ی یمن وارد مکه تھامه
 شوند. می  کشورھای خلیج راھی مکه

ھای  ھا یا مکان این مکان  ھدف حج، از طریق دریا، فضا و یا خشکی به  ھرکس به
رسد، باید مُحْرِم باشد و اگر  ھا می آن  وی به  ھا ھستند و راه موازات این مکان  اطراف که

باشد،   کرده  را آمادهو خود   ھا را پوشیده ھا، لباس این مکان  کسی قبل از رسیدن به
 آورد. را می  میقات نیت حج یا عمره  اشکالی ندارد و با رسیدن به

باشد، میقاتش مکانی   تر از این مواقیت و نزدیک مکه اش کم خانه  اما کسی که
 کند. سفرش را آغاز می  بندد که در آن است و از مکانی احرام می  شود که محسوب می

 قصد حج دارند  انی کهکیفیت احرام برای مرد -٢
 میقات باید کارھای زیر را انجام دھند:  ھا با رسیدن به عموم حاجی 
 . شده  ھای دوخته کندن لباس )١(
 آورد. جای می  غسلی کامل را به )٢(
 استعمال بوی خوش. )٣(
و موھای زیر بغل و   ھایش را کوتاه کرده سبیل  ھمچنین مستحب است که )٤(

 باشد.  احرام بدان نیاز نداشتهشرمگاھش را بتراشد، تا بعد از 
 مرد باید إزار (شلوار) و ردایی را بپوشد. )٥(
 ی فوق سفید رنگ و پاک باشند. آن دو پارچه  مستحب است که )٦(

روایت  ج در دو نعل احرام ببندد، زیرا چنین از پیامبر  مستحب است که  که چنان
 ف احرام ببندد.تواند در دو عدد خُ  نعل دسترسی نداشت می  بهھرکس  است و  شده

 قصد حج دارند  کیفیت احرام برای زنانی که -٣
دچار حیض و یا   غسل نماید و احرام ببندد، حتی اگرچه  مستحب است که )۱(

ی بیت را طواف  در ھنگام حیض و زایمان خانه  که باشد، جز این  زایمان شده
 کند. نمی

 است.  شده  برای آنان در نظر نگرفته  لباسی ویژه )۲(
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،  خود دوست دارند اعم از سیاه  در ھر نوع لباسی که  آنان جایز است کهبرای  )۳(
 سبز و یا ھر رنگ دیگری احرام ببندند.

 باشد.  ھایش با لباس مردان شباھت داشته نباید لباس )۴(
 ھایش کاملا بدنش را بپوشاند. باید لباس )۵(
 نمایش بگزارند.  به  نباید آرایی و عورت خود را برای مردان بیگانه )۶(
یا ھردو را   قلب نیت احرام حج یا عمره  مرد به  زن و چه  د از آن، حاجی چهبع •

 آورد. می
را بر زبان جاری   بعد از نیت احرام، الفاظ تلبیه  برای او مشروع است که  که چنان

و اگر برای  »حجا كلبي«گوید:  و برای حج می »عمرة كلبي«بگوید:   نماید و برای عمره

 دھد. می  را ادامه  ، سپس تلبیه»عمرة وحجا كلبي«: گوید ھردو باشد، می

 کند؟ چکار می  مکه  م با رسیدن بهرِ حْ مُ  -٤
 نماید: رسد، چنین عمل می بیت الحرام می  به  وقتی که

 زند. پیرامون بیت دَور می  و ھفت مرتبه  پایان رسانده  را به  تلبیه )۱(
 خواند. دو رکعت نماز را می ÷سپس در پشت مقام ابراھیم )۲(
سعی   ھفت مرتبه  و میان صفا و مروه  بیرون آمده  سوی صفا و مروه  سپس به )۳(

 نماید. می
اش  نماید، و با انجام این کار عمره کوتاه میآن را  و یا  سپس سرش را تراشیده )۴(

بود، حلال   توسط احرام برایش حرام گشته  چه شود و تمام آن تمام می
 داشتیم.  بدان اشاره  در مبحث کیفیت عمره  که نانگردند، چ می

ھای  تواند یکی از عبادت میقات برسد، او می  ھای حج به در ماه  اما در صورتی که
 ی زیر را برگزیند و بدان احرام ببندد: گانه سه

 ھمراه ھم.  به  حج و عمره  که تنھایی، و یا این  به  تنھایی، یا عمره  حج به )۱(
  ھمراه نداشته  با ھم ببندد و ھدی به  حج و یا حج و عمره  ام بهو اگر کسی احر )۲(

  برای او سنت این است که  بر احرام خود باقی بماند، بلکه  تواند که باشد، او نمی
 تبدیل نماید.  عمره  احرام را به

سعی نموده، موھایش را کوتاه   ، میان صفا و مروه بنابراین بیت را طواف کرده )۳(
 آید. حرام بیرون میو از ا  کرده
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باشد، باید بر احرام خود   ی فوت حج ر داشته و اگر کسی دیر برسد و واھمه )۴(
 باقی بماند.

  طور صحیح انجام دھد، لازم است که  خواھد اعمال حج را به می  ؤمنی کهم )۵(
بسیار عبادت را انجام دھد و قرآن مقید نماید و   موارد ذکر شده  خود را به

 جماعت برگزار نماید.  بهبخواند و نماز را 
گرداند و مشروع  سودی عاید او نمی  مسایلی مشغول نماید که  و نباید خود را به )۶(

 باشد. ھم نمی
و محل تولد  ج تحقیق در مورد قبر اصحاب و ھمسران پیامبر  عنوان نمونه  به
ن آ  که گمان این  به  باشد و در صورتی که می  فایده و محل نزول وحی بی ج پیامبر
گردد،  شود و برکت حاصل می می  جا پذیرفته ھا محل عبادت ھستند و دعا در آن مکان

 باشد. کاری کاملا غیر مشروع و غیر صحیح می

 ١حج را انجام داد  گونه این ج پیامبر
 اید! الحرام آمده  جھت حج بیت الله  ای مسلمانانی که

ھای  و آشوب  نجات از فتنه رضایت الھی و  برای خود و شما آرزوی توفیقِ رسیدن به
ی شما را برای انجام مناسک حج  ھمه  خواھم که دنیا را دارم و از خداوند متعال می

کشور خود   از شما بپذیرد و سالم و تندرست بهآن را  طبق رضایت خود توفیق دھد و
 باشد. ھای بندگانش می خواسته  به  بھترین پاسخ دھنده خداوند  بازگردید، چرا که

 ی مسلمانان:ا
در ھر حال تقوای الھی را   ی شما این است که وصیت و سفارش من برای ھمه )١(

سازید و بر دین اسلام پایداری و استقامت ورزید و از اسباب غضبش   پیشه
 پرھیز و دوری گزینید.

پرستی خداوند و   ترین واجب عبارت است از توحید و یگانه و بزرگ  ترین فریضه مھم
پیروی کامل از گفتار و   به  نمودن تمامی عبادات برای ذات اقدس الھی و توجه  خالصانه

 .ج کردار پیامبر

                                           
ی شیخ عبدالعزیز بن باز ، مفتی عام در مملکت عربی  ، نوشتهحج را انجام داد  گونه این ج پیامبر -١

  سعودیه
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بر  خداوند  مناسک حج و سایر عبادات را طبق شریعتی انجام دھید که  که این
و شخص منتخب خود، امام و پیشوا و سید ما حضرت محمد بن   زبان فرستاده

 است.  ، نازل کرده جعبدالله
ھا  ترین جریمه ترین منکرات و خطرناک قرار دادن برای خداوند از بزرگ شریک

 ، برای غیر خداوند عبادت و یا قسمتی از آن  که باشد، شرک ھم عبارت است از ین می
 است:  شود، زیرا خداوند متعال فرموده  ه انجام داد

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ِ وََ�غۡفرُِ مَا دُ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ ٱونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َّ� 

 .]٤٨النساء: [ ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�قَدِ 
از آن را  گناھان جز یبخشد، ول یبه خود را نم کگمان خداوند (ھرگز) شریب«

را  یقائل گردد، گناه بزرگ یکیخدا شر یه براکبخشد. و ھر  یه خود بخواھد مکس کھر
 .»ب شده استکمرت

، چنین  را مخاطب خود قرار داده ج پیامبرش محمد  ی دیگری که و در آیه
 فرماید: می

وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ�  وَلقََدۡ ﴿
ُ
يِنَ ٱأ ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�كَُوَ�نَّ  �َّ َ�ۡ

َ
مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

 .]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ 
ردارت ک یورز که اگر شرکشده است  یش از تو وحیغمبران پیپ یکایکبه تو و به «

 .»بود یاران خواھکانیشود، و از ز یچ و نابود میگردد و) ھ یپاداش م ی(باطل و ب

 الحرام!  ای حجاج بیت الله
آن را  را انجام داد و )حجة الوداع(تنھا یک حج   مدینه  بعد از ھجرت به ج پیامبر ما
 پایانی عمرش انجام داد.ھای  نیز در سال

در آن حج، مناسک حج را یاد  ج ھای پیامبر اعمال و توصیه  به  مردم با توجه
 ھا فرمود:  آن  خطاب به ج گرفتند، زیرا پیامبر

  .»خذوا ع� مناسك�م«
 .»مناسک حج را از من فرا گیرید و طبق روش من عمل نمایید«
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 واجب است ج پیروی از پیامبر
 اقتدا نمایند. ج پیامبر  به  واجب است کهبر مسلمانان 

 ج انجام دھند، زیرا پیامبر ج ھای پیامبر و مناسک حج را طبق اعمال و توصیه
عنوان رحمت برای جھانیان و   او را به معلم و راھنمای بشریت است و خداوند

ین از فرام  که  بندگانش دستور داده  است، پس خداوند به  حجت بر بندگانش فرستاده
ی  مایه ج تبعیت و پیروی از پیامبر  که  برداری نمایند و بیان داشته پیامبرش فرمان

و علامتی برای   بھشت و نجات از آتش است و وجود مبارک ایشان نشانه  رسیدن به
و محبت خداوند متعال برای بندگانش  برای خداوند  راست بودن محبت بنده

 فرماید: ال میخداوند متع  که  گونه باشد، ھمان می

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]٧الحشر: [ ﴾نتَهُوا
د، و از ینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح یغمبر برایه پکرا  یزھائی«

 .»دیشکه شما را از آن بازداشته است، دست بک یزھائیچ

ْ ﴿ فرماید: و می �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ طِيعُواْ  لزَّ

َ
 ﴾٥٦لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  لرَّسُولَ ٱوَأ

 .]٥٦النور: [
ات را (به کد، و زین و با خشوع و خضوع لازم) بخوانینماز را (در وقت مع«

خدا) به شما  یه (از سوکن ید، تا اینکغمبر اطاعت ید، و از پیمستحقّان آن) بپرداز
 .»)دیت او گردیت و عنایشمول رضارحم شود (و م

طَاعَ  لرَّسُولَ ٱيطُِعِ  مَّن﴿ فرماید: و می
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ  .]٨٠النساء: [ ﴾�َّ

غمبر یه پکرده است (چرا کقت از خدا اطاعت یدر حق ،ندکغمبر اطاعت یه از پکھر«
 ینھ یزیه خدا بدان دستور داده باشد، و جز از چکدھد  یدستور نم یزیجز به چ

 .»)رده باشدک یه خدا از آن نھکند ک ینم

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ فرماید: و می سۡوَةٌ حَسَنةَٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ  ۡ�وَمَۡ ٱوَ  �َّ

َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ  .] ٢١الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ��  �َّ
شما  یغمبر خدا برایردار) پکوه پندار و گفتار و یدر (ش یبائیز یسرمشق و الگو«

امت یق یاید به خدا داشته، و جویباشند:) ام یژگیسه و یه (داراک یسانک یاست. برا
 .»نندکاد یار یرا بس یباشند، و خدا
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َ ٱوَمَن يطُِعِ ﴿ فرماید: و می تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ نَۡ�رُٰ ٱيدُۡخِلهُۡ جَ�َّ
َ
�ۡ 

َ ٱَ�عۡصِ  وَمَن ١٣ لعَۡظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ وََ�لٰكَِ  يدُۡخِلهُۡ  ۥوََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
ا �يِهَا وََ�ُ  هِٞ�  ۥناَرًا َ�ِٰ�ٗ  .]۱۴-۱۳ النساء:[ ﴾١٤عَذَابٞ مُّ

ان حق و یحدود خدا (در م )ثیت و سھام مواریمان و وصیتیام راجع به کن (احیا«
س از خدا و که) ھرکد ید و بدانید و از آنھا درنگذریباطل) است و (آنھا را محترم شمار

(بھشت)  یھا ند، خدا او را به باغکاند) اطاعت  غمبرش (در آنچه بدان دستور دادهیپ
مانند و  ی) جاودانه در آن میسانکن یه در آنھا رودبارھا روان است و (چنکند ک یوارد م

 یند و از مرزھاک یغمبرش نافرمانیه از خدا و پکس کو آن  .است یبزرگ یروزین پیا
ه جاودانه کگرداند  یم دوزخ) وارد مین) خدا درگذرد، خداوند او را به آتش (عظی(قوان

 .»است یا نندهکماند و (علاوه از آن) او را عذاب خوار یدر آن م

هَا  قلُۡ ﴿ فرماید: و می ُّ�
َ
ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ� ِيٱإَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا  �َّ مُلۡكُ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  َٔ وَُ�مِيتُۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ يُۡ�ِ  ۡ� ْ ب ِ ٱامِنُوا ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱوَرسَُوِ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
يِٱ ۡ� َّ� 

 ِ ِ ٱيؤُۡمِنُ ب  .]١٥٨الأعراف:[ ﴾١٥٨ُ�مۡ َ�هۡتَدُونَ لعََلَّ  تَّبعُِوهُ ٱوَ  ۦتهِِ وََ�َِ�ٰ  �َّ
شما (اعم از عرب و  یجملگ ی(به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سو غمبر!یپ یا«

ن از آن او است. یه آسمانھا و زمک ید و زرد و سرخ) ھستم. خدائیاه و سفیعجم و س
د به یاوریمان بیگرداند. پس ا یراند و زنده میم یه مکست. او است ین یجز او معبود

ش یھا مان به خدا و به سخنیه اک یا غمبر درس نخواندهیاش، آن پ خدا و فرستاده
 .»دیابیت ید تا ھداینک یرویدارد. از او پ

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ :فرماید و می ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ وََ�غۡفِرۡ لَُ�مۡ  �َّ
ُ ٱذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ   .]٣١آل عمران: [ ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

د تا خدا شما را دوست بدارد و ینک یروید، از من پیدار یبگو: اگر خدا را دوست م«
 .»د، و خداوند آمرزنده مھربان استیگناھانتان را ببخشا
 بسیار فراون ھستند.  در این زمینه  ھای ذکر شده آیه  گفتنی است که

در ھر حال تقوای الھی را   برای شما این است که وصیت و سفارش من برای خود و
تبعیت نماییم تا در دنیا و  ج از گفتار و کردار پیامبرش محمد  سازیم و صادقانه  پیشه

 سعادت و نجات ابدی نایل گردیم.   آخرت به
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 باید حاجی در روز هشتم انجام دهد  که  چه آن
 الحجة چنین عمل نمود: ذی در روز ھشتم ج الحرام! پیامبر  ای حجاج بیت الله

 منی شد.  راھی  مکرمه  گویان از مکه  تلبیه )٢(
طرف   ھایشان بیرون بیایند و به گویان از خانه  تلبیه  دستور داد که شاصحاب  و به

 منی حرکت نمایند.
و آنان   باید حجاج مکه  طواف الوداع دستور نداد و این بیانگر آن است که  و به )٣(

اند، در روز ھشتم  بیرون آمده  از عمره  اند و کسانی که گزیده  جا اقامه در آن  که
  برای طواف الوداع به  طرف منی حرکت نمایند، و لازم نیست که  گویان به  تلبیه

 مسجدالحرام بروند.

 هنگام احرام مستحب است  چه آن
حج، ھمان اعمالی را تکرار نماید   ھنگام احرام به  برای مسلمان مستحب است که

و خود را   کرده  ، از بوی خوش استفاده بود؛ پس غسل نموده  در میقات انجام داده  که
تصمیم گرفت   گاه که فرمان داد، آن  عایشه  به ج پیامبر  که  گونه نماید، ھمان پاک می
با حیض   مکه  بود و ھنگام ورود به  بسته  عمره  احرام به  که حج نماید بعد از آن  احرام به

بیت را طواف نماید، پس   منی برود نتوانست که  به  که گشت و قبل از اینروبرو 
 نیز  لی حج را شروع کند؛ عایشه و تلبیه  غسل نموده  او فرمان داد که  به جپیامبر
 را با ھم جمع کرد.  انجام داد و حج و عمرهآن را 

جمع   نهصورت قصر   نمازھای ظھر، عصر، مغرب و عشا را به شو اصحاب ج پیامبر
 پیروی شود. ج خواندند و این سنت است و باید از پیامبر

، ذکر خداوند، قرائت  تلبیه  در این سفر خود را به  برای حجاج سنت است که )٤(
معروف، نھی از منکر   سوی خدا، امر به  قرآن و سایر موارد خیر اعم از دعوت به

 و نیکی با فقرا، مشغول نمایند.

  اعمال حاجی در روز عرفه
سوی عرفات   در حالی به شو اصحاب ج ، پیامبر روز عرفه بعد از طلوع خورشیدِ 

 دادند. و برخی دیگر نیز تکبیر سر می  برخی از آنان تلبیه  حرکت کردند که
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 گنبدی» نَمِرَه«نام   نزدیک مرز عرفات رسید، در جایی به  به ج پیامبر  که بعد از این
 ج ی آن استراحت نمود، این عمل پیامبر یر سایهاز مو را برایش فراھم ساختند و ز

 نمایند.  ی چادر، درخت و ... استفاده یه توانند از سا حجاج می  بیانگر آن است که
پرداخت و   ی خطبه ارائه  سوار بر مرکبش شد و به ج بعد از زوال خورشید پیامبر

آنان ھشدار داد و بیان   آنان یاد داد و از ارتکاب اعمال جاھلی و ربا به  مناسک حج را به
  به  خون و اموال و ناموسشان بر آنان حرام است و فرمان صادر نمود که  داشت که

اگر بدان چنگ فرا   ت کهچنگ فرا زنند و اعلام داش ج کتاب خدا و سنت پیامبرش
 گردند. زنند ھرگز گمراه نمی

التزام ورزند و در ھرجا  ج این وصیت پیامبر  به  ی مسلمانان واجب است که بر ھمه
 باشند طبق آن عمل نمایند.  که

اعتصام  ج قرآن و سنت پیامبر  به  و بر حاکم و رھبران مسلمانان واجب است که
سوی آن   شان را به نمایند و ملت  شان بدان مراجعه ورزند و در تمامی قضایای حکومت

باشد،  سوق دھند، زیرا این تنھا راه عزت، کرامت، سعادت و نجات در دنیا و آخرت می
 سوی آن توفیق دھد.  ی ما را به ھمه  از خداوند متعال خواھانم که

ظھر و خواند، یعنی نماز   صورت قصر و جمع  نماز ظھر و عصر را به ج سپس پیامبر
 برپا داشت.  صورت جمع تقدیم و با یک اذان و دو اقامه  عصر را به

بر مرکبش بود،   نمود، و در حالی که  قبله  حرکت کرد و رو به ١طرف موقف  سپس به
  خواند و تا غروب آفتاب دستانش را برای دعا بلند نگه نمود و او را می خدا را ذکر می

نگرفت، تا اعلام   بود و روزه  روز افطار کرده  آن در ج پیامبر  داشت؛ گفتنی است که
ذکر،   انجام داد و باید خود را به ج پیامبر  برای حجاج مشروع ھمان است که  دارد که

  دارند و نبیاد روزه  تا غروب آفتاب مشغول نمایند و دستانشان را بالا نگه  دعا و تلبیه
  فرمود:  که  نقل شده ج باشند؛ و در روایت صحیح از پیامبر

ما من يوم أ�ثر عتقاً من النار من يوم عرفة، و�نه سبحانه ليدنو فيبا� بهم «
 .»ملائ�ته

                                           
 ھا جایی در بین جبل الرحمة در عرفات کنار صخره -١
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شوند، در آن روز  نمی  دوزخیان از آتش نجات داده  ی روز عرفه، اندازه  ھیچ روز به«
 .»نماید و با بندگانش بر فرشتگان فخر می  خداوند متعال نزدیک آمده

 گوید: فرشتگان می  خطاب به  در روز عرفه خداوند  که  روایت شده ج و از پیامبر

  .»انظروا إلى عبادي! أتوني شعثاً غبراً، يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم«
رحمتم   اند و به و خاکی رنگ نزد من آمده  آشفته  بندگانم نگاه کنید! آنان که  به«

 .»از آنان در گذشتم  دم کهاند، شما را شاھد قرار دا امیدوار گشته
 فرمود: ج پیامبر  که  و باز در روایت صحیح آمده

 .»وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف«
 .»باشد موقف می  جا توقف نمودم و تمامی صحرای عرفه در ھمین«

 حرکت نمود.  طرف مزدلفه  گویان به  بعد از غروب، تلبیه ج سپس پیامبر

  اعمال حاجی در مزدلفه
رکعت نماز مغرب و دو رکعت نماز عشا را با یک اذان و دو   جا سه در آن ج پیامبر

 .١صورت قصر و جمع خواند  به  اقامه
یک اذان و   بهآن را  برد و نماز فجر و سنت قبل از جا بسر  سپس شب را در آن )٥(

 خواند.   یک اقامه
دستانش را جا  ) شد و در آن ای در انتھای مزدلفه مشعر الحرام (تپه  سپس راھی )٦(

  ذکر خدا، تکبیر، تھلیل و دعا پرداخت و فرمود:  بلند کرد و به
 .»كلها موقف جمعوقفت هاهنا و«
 .»باشد موقف می  جا توقف نمودم و تمامی مزدلفه در ھمین«

                                           
کند  جمع کردن سنگ مشغول می  به برای تمامی روزھای منی خود را  بعضی از مردم در مزدلفه -١

افتد و  رو از نماز و عبادات دور می شود، و از این سنگ یافت می  تنھا در مزدلفه  کند که و فکر می
در روز عید   ی عقبه ھفت سنگ را جھت رجم جمره  این اشتباه است، زیرا سنت این است که

ھا  رود آن سنگ منی می  به  از نماز فجر کهپیروی کند. و باید بعد  ج قربان جمع نماید و از پیامبر
 را جمع آوری نماید.
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برای حجاج موقف   ی مزدلفه ھمه  بیانگر آن است که ج ی پیامبر این فرموده
برد و لازم  مکان خود با ذکر و اسغفار بسر می باشد و ھر کدام از حجاج شب را در می

 برود. ج موقف پیامبر  به  نیست که
 منی بروند.  در شب به  داد که  ضعیف و ناتوان بودند، اجازه  کسانی که  به ج پیامبر

و مشقت و مشکلات راه، افراد ضعیف و  ج ی پیامبر اجازه  به  بنابراین، با توجه
  ی دوم شب از مزدلفه توانند در نیمه ھا می ان، پیر و مسنناتوان اعم از زنان، بیمار

 راھی منی شوند.
  که  گونه (شیطان) را رجم نماید، ھمان  در شب جمره  و برای آنان جایز است که )٧(

 است.  اثبات رسیده  و اسماء دختر ابوبکر به  سلمه در روایتی این عمل از ام
را   در شب جمره  داد که  زنان اجازه  به ج پیامبر  که  اسماء دختر ابوبکر نقل کرده

 رجم نمایند.
 طرف منی حرکت کرد.  گویان به  بعد از نماز فجر، تلبیه ج سپس پیامبر

 دهد حاجی در روز قربانی انجام می  چه آن
رجم نمود آن را  رفت و با ھفت سنگ  عقبه  طرف جمره  بعد از طلوع آفتاب به )٨(

 داد. می و با پرتاب ھر سنگی تکبیر را سر
 ) خود را قربانی کرد. سپس ھَدْی (حیوان، فدیه )٩(
 سپس سرش را تراشید.)١٠(
 او را خوشبو گرداند.  لو بعد عایشه)١١(
 طواف نمود.آن را  رفت و  طرف بیت الله  سپس به)١٢(

 حکم تقدیم برخی از مناسک بر برخی دیگر
آیا جایز  ؤال کردند:گرد آمدند و از او س ج در روز عید قربان مردم پیرامون پیامبر

صورت گیرد و یا کسی قبل از قربانی سرش را   است اگر قربانی قبل از رجم جمره
فرمود: اشکالی ندارد.  ج ، طواف نماید؟ پیامبر بتراشد و یا کسی قبل از رجم جمره

فرمود:  شد، در پاسخ می گوید: در مورد تقدیم و تأخیر ھر چیزی از او سؤال می راوی می
انجام دھید. و مردی از او سؤال کرد و گفت: ای رسول آن را  توانی اشکالی ندارد و می

 خدا! من قبل از طواف سعی را انجام دادم؟ فرمود: مشکلی نیست.
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در روز عید ابتدا   برای حجاج سنت این است که  اصحاب آموخت که  به ج پیامبر
ذبح نمایند، سپس آن را  بود،  بر آنان واجب شده  را رجم نمایند، سپس اگر فدیه  جمره

تراشیدن از کوتاه کردن بھتر و دارای   کوتاه کنند، البتهآن را  سرشان را بتراشند و یا
  بودند سه  سرشان را تراشیده  برای کسانی که ج باشد، زیرا پیامبر فضیلت بیشتری می

د بودن  سرشان را کوتاه کرده  دعای مغفرت و رحمت را خواند، اما برای کسانی که  مرتبه
 دعا کرد.  یک مرتبه

 گردد. حاصل می -شود می  تحلیل اصغر نامیده  که –با انجام عمل فوق، تحلیل اول 
 نماید. پوشد و خود را خوشبو می را می  شده  پس لباس دوخته)١٣(
  با بستن احرام برایش حرام گشته  ای که گانه ی موارد ده و جز ھمبستری ھمه)١٤(

 گردند. بودند، حلال می
طواف آن را  و در روز عید یا روز بعد از آن،  رفته  بیت الله طرف  سپس به)١٥(

 نماید. می
سعی   باشد میان صفا و مروه  حج تمتع کرده  احرام به  و در صورتی که)١٦(

 گردند. برایش حرام بودند، حلال می  نماید و تمام مواردی که می
سعی اول در  باشد، ھمان  حج افراد و یا قارن بسته  احرام به  اما در صورتی که)١٧(

 ھنگام طواف القدوم او را کافی است.
  ھمراه  بود، واجب است که  اما اگر ھنگام طواف القدوم سعی را انجام نداده)١٨(

 سعی نماید.  طواف الافاضه

 دهد حاجی بعد از روز عید انجام می  چه آن
ی روزھای عید، یعنی روزھای یازدھم،  منی برگشت و بقیه  به ج سپس پیامبر

 جا بسر برد. و سیزدھم را در آن دوازدم
ای را با ھفت سنگ  کرد، ھر جمره ھر روز بعد از زوال جمرات را رجم می ج پیامبر
ی اول و  داد و بعد از رجم جمره نمود و ھمراه پرتاب ھر سنگی تکبیر سر می رجم می

داد و  ی دوم را در طرف راست خود قرار می ی اول را در طرف چپ و جمره دوم، جمره
 نمود. ی سوم توقف نمی پرداخت و نزد جمره دعا می  و به  دستانش را بلند کرده

ابطح رفت و نمازھای ظھر، عصر،   در روز سیزدھم بعد از رمی جمرات به ج پیامبر
 جا خواند.  مغرب و عشا را در آن
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 طواف الوداع
مردم   رفت و نماز ظھر را به  مکه  سپس در لحظات پایانی شب چھاردھم به)١٩(

 برگزار نمود.
 و قبل از نماز فجر طواف الوداع را انجام داد.)٢٠(

 شد.  گاه روز چھاردھم راھی مدینه بعد از نماز در صبح ج سپس پیامبر
در روزھای منی  ج پیامبر  برای حاجی سنت ھمان است که  فھمیم که بنابر این می

 انجام داد.
ای را با ھفت  جمره و ھر  را رجم کرده  گانه ھر روز بعد از زوال جمرات سه)٢١(

 .دھد نماید و ھمراه پرتاب ھر سنگی تکبیر را سر می سنگ رجم می
توقف نماید و دستانش را بالا   قبله  ی اول رو به تواند بعد از رجم جمره و او می)٢٢(

را در طرف چپ خود قرار   باید جمره  دعا بپردازد، گفتنی است که  و به  برده
 دھد.

را در   بار جمره کند، اما این نیز آن عمل را تکرار میی دوم  و بعد از رجم جمره)٢٣(
 دھد. طرف راست خود قرار می

 باشد. و این عمل مستحب است و واجب نمی)٢٤(
نماید. و اگر کسی نتوانست بعد از زوال  ی سوم توقف نمی و بعد از رجم جمره)٢٥(

د در توان ترین قول علما او می صحیح  را رجم نماید، بنا به  و قبل از غروب جمره
 را رجم کند.  جبران نماید و جمرهآن را  شب

برود، اشکالی   مکه  و اگر کسی خواست در روز دوازدھم بعد از رجم جمرات به)٢٦(
 ندارد.

و اگر کسی برای رجم جمرات در روز سیزدھم باقی ماند، این عمل او بھتر و حاوی 
 باشد. موافق می ج باشد، زیرا با عمل پیامبر فضیلت بیشتری می

 شب یازدھم و دوازدھم در منی باقی بماند.  ای حاجی سنت است کهبر)٢٧(
 باشد. اعتقاد بسیاری از فقھا ماندن شب یازدھم و دوازدھم سنت می  به)٢٨(
 جا بماند. قسمت بیشتر شب در آن  در صورت امکان کافی است که)٢٩(
و  و اگر کسی عذری شرعی داشت، امثال مراقبت، نظارت امری مھم، مأموریت)٣٠(

 شب در منی باقی بماند.  نیست که... لازم 
  حاجی شب را در منی بماند، بلکه  اما در مورد شب سیزدھم واجب نیست که)٣١(
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و   را رجم کرده  گانه بعد از زوال ھمانند روزھای یازدھم و دوازدم جمرات سه
 کند. حرکت می

در منی   بعد از روز سیزدھم دیگر کسی حق ندارد جمرات را رجم نماید اگرچه)٣٢(
 بماند.نیز 

طواف الوداع را   شھر خود بازگردد، واجب است که  به  ھرگاه حاجی خواست که
 فرمود: ج طواف نماید، زیرا پیامبرآن را   انجام دھد و ھفت مرتبه

 .»بالبيت  لا ينفر احد�م حتى ي�ون آخر عهده«
 .»منزل خود بازگردد  ھیچکدام از شما نباید قبل از طواف الوداع به«

  چه آن  به  طواف الوداع برای آنان لازم نیست؛ با توجه  و زایمان که  حایضهمگر زنان 
مردم دستور داد آخرین عملشان، طواف   به ج پیامبر  که  روایت کرده سابن عباس

 تخفیف قایل شد.  باشد، اما در این خصوص برای زنان حایضه  بیت الله
ھنگام سفر طواف نمود، این تأخیر انداخت و   را به  و اگر کسی طواف الافاضه)٣٣(

در این   گیرد، زیرا دو حدیث ذکر شده طواف جای طواف الوداع را نیز می
  باشند. خصوص عام می

  ١هدی و فدیه
ای بر او  بود و اھل مسجد الحرام نبود، فدیه  حج تمتع و یا قارن بسته  اگر احرام به
ھفتم شتر یا گاو را از  عبارت است از قربانی کردن یک شات و یا یک  واجب است که

پاک است و جز پاک را  کند، زیرا خداوند مالی حلال و ثروتی پاک قربانی می
حاجی متمتع و یا قارن از قربانی کردن ناتوان بود، واجب   پذیرد، و در صورتی که نمی

باشد، خواه قبل از روز عید و یا بعد از آن باشد و ھنگامی   روز در حج روزه  سه  است که
  درپی، روزه و یا پی  صورت پراکنده  گردد ھفت روز دیگر به نیز برمی  خانه  به  هک

 گیرد. می

                                           
بن   ی: شیخ عبدالعزیز بن عبدالله نوشته »آداب الحج والعمرة والزیارة الشرعیة«نقل ازکتاب   به -١

 حسن آل الشیخ.
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  در مدینه ج زیارت مسجد پیامبر
باشد، خواه قبل از  سنت و مستحب می  در مدینه ج زیارت مسجد پیامبر  به  علاقه

زیرا زیارت مسجد ھای سال صورت گیرد،  در سایر ماه  که حج و یا بعد از حج و یا این
باشد، جز  ارتباطی با حج ندارد و از ارکان و واجبات و مستلزمات حج نمی ج پیامبر

باشد، بھتر از ھر مسجد دیگری غیر از   در ھر زمانی که ج نماز در مسجد پیامبر  که این
 .١باشد مسجد الحرام می

 :ج مسجد پیامبر  کیفیت ورود به
ھمانند آداب نماز در سایر مسجدھای  ج آداب و روش نماز در مسجد پیامبر

شود مستحب  وارد مسجد می  باشد. کسی که ی خاکی می روی این کره  شده  ساخته
ی بیرون آمدن، دعای مأثور  پای راستش را جلو بیاندازد و ھنگام ورود و لحظه  است که

در دعای خاصی برای ورود و خروج ندارد، سپس زائر  ج خواند و مسجد پیامبر را می
خواند و اگر بتواند در  باشد، دو رکعت نماز را می  دوست داشته  ی مسجد که ھر نقطه

 ی شریف آن دو رکعت را برگزار نماید، بھتر است. ضه  رو

                                           
 اند. بخاری و مسلم روایت کرده -١



 
 

 ج زیارت قبر پیامبر

  در نزدیک مسجد است، بھتر این است که ج قبر شریف پیامبر  که این  به  با توجه
را نیز زیارت نماید؛  بو قبر دو رفیقش (ابوبکر و عمر ج مسلمانان قبر پیامبر

آرامی صورت گیرد،   روشی شرعی و با رعایت ادب و به  باید زیارت به  گفتنی است که

 ج پیامبر  صورتی که. و در » وبركاته  ورحمة االله  السلام عليكم يا رسول االله«گوید:  زائر می
او پیام و امانت آسمانی را ابلاغ   و یکی از صفاتش بخواند و گواھی دھد که  را با کنیه
در راه خدا جھاد کرد، کاری کاملا جایز است. سپس از ابوبکر و   طور شایسته  نمود و به

نماید، سپس  و اظھار رضایت می  کند و برای آنان دعا کرده سلام می بعمر
دوست   چه کرده و ھر آن  قبله  بخواھد دعا نماید، رو به  دد، و در صورتی کهگر برمی

ای است برای زیارت قبر  این روش صحیح و شرعی نماید؛  باشد از خدا طلب می  داشته
 اصحاب و سلف صالح طبق آن عمل نمودند.  و دو یار بزرگوارش که ج پیامبر

 ی مردان است زیارت قبر ویژه
زنان مشروع است، زیرا نھی از زیارت قبر   تنھا برای مردان نه ج برزیارت قبر پیام

روند، نفرین  زیارت قبر می  به  زنانی را که ج است و پیامبر  طور عام آمده  برای زنان به
 است.  کرده

شود و  موجب ابطال عملش می  حاجی خود را از اعمالی بپرھیزد که  لازم است که
 جی پیامبر عنوان تبرک حجره  به  که است، مانند این  دهاز طرف شارع مقدس تشریع نش

طواف نماید، زیرا   ی او را ھمانند بیت الله حجره  که و یا قفس او را لمس نماید و یا این
درخواست  ج جایز نیست از پیامبر  که  گونه باشد، ھمان این کار غیر مشروع و حرام می

تش را رفع و یا بیماریش را شفا و یا فقیری را و یا مشکلا  نیازھایش را برآورده  کند که
کارھا   از او برای قیامت طلب شفاعت نماید، زیرا تمامی این  که ثروتمند گرداند و یا این

عنوان   چنین اعمالی به  باشند، بلکه حرام ھستند و مخصوص ذات اقدس الھی می
 شوند:  شرک در عبادت قلمداد می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
 .]٤٨النساء: [ ﴾ۦَ� َ�غۡفرُِ أ
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 .»بخشد یبه خود را نم کگمان خداوند (ھرگز) شریب«
  و یا یکی از افراد صالح را به ج پیامبر  بخواھید که از خداوند  اما جایز است که

دور   گاھش از مدینه منزل  قرار بدھد، و کسی که عنوان شافع روز قیامت در حق تو
مسافرت نماید،   مدینه  به ج قصد زیارت قبر پیامبر  به  ، برای او جایز نیست کهباشد می

زیارت   قصد زیارت مسجد، این مسافرت را شروع کند، گفتنی است که  تواند به اما می
 شود. می  پیرو آن انجام داده  قبر نیز به

با نیز برود زیارت مسجد ق  به  آمده  مدینه  به  ھمچنین مستحب است برای کسی که
زیارت مسجد قبا   و سوار به  پیاده ج جا دو رکعت نماز را بخواند، زیرا پیامبر و در آن

 نمود. جا دو رکعت نماز را برگزار می رفت و و در آن می
آداب حج و زیارت جمع   خواستیم راجع به  بیان داشتیم تمام مسایلی بود که  چه آن

 ی بندگانش است. نھا یاری رسان و توفیق دھندهخداوند ت  آوری نماییم، و براستی که

 ملاحظات
دعاھای قرآن و سنت ھر   تواند بدون مقید بودن به می  طواف کننده نخست: 

دعاھای   طلب نماید، اما کسی که وندباشد، بخواند و از خدا  دوست داشته  دعایی که
در طواف یا سعی و ... قرآن را قرائت نماید و یا   داند، بھتر این است که خوب را نمی

تنھایی   خود به  مچنین بھتر این است کهبپردازد و ھ ذکر و تسبیح خداوند  به  که این
او طواف و   کسی به  طواف و سعی را انجام دھد و برخی اوقات نیز بھتر آن است که

 سعی را انجام دھد. 
عا بخواند و از خداوند نزدیک شود و سعی بر آن ددر روزھای حج، بسیار  دوم:

تأخیر انداختن آن   از ارتکاب گناه و معاصی بپرھیزد و از ترک نماز و به  باشد که  داشته
 لھو و لعب دوری گزیند.  و مشغول شدن به

بیارایند و برای انجام ارکان حج و یا بازار و  خود را  برای زنان حرام است که سوم:
 میان مردان بیرون بیایند.  ... با آرایش به

و   کشد برخی از مردم، شیخ طریقت را جلو پیشانی خود تصویر می  که و اینچھارم: 
دھد، کاری کاملا  با تعظیم و تقدیس و خوف و ذلت در برابر او، ارکان حج را انجام می

وارد   در عبادت ضربه توحید خداوند  و با این عمل خود، به  داده اشتباه را انجام
صورت گیرد، چون تنھا او از  خداوندکند، زیرا چنین تصوری باید تنھا برای  می
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  و جایگاه این بینش و تصور بلند مرتبه درون انسان خبر دارد، پس ھرگاه شیخی محل
د و ھمچنین برپا داشتن اذکار گرد را اشغال نماید، بدون شک این شرک محسوب می

ھا و حتی در سایر نقاط جھان، جزو بدعت در دین  در این مکان  طبق روش صوفیه
و اصحاب و  ج از پیامبر  شود که  اذکاری خوانده  باشد و ھمچنین جایز نیست که می

 است.  سلف صالح نقل نشده





 
 

  قربانی و عقیقه

قربانی و   جا احکام مربوط به در این  بعد از ذکر احکام حج و ھدی مناسب است که
 :١بداریم  را عرضه  عقیقه

 (أ) قربانی
 تعریف قربانی -١

خداوند، در روز عید،   با نیت تقرب و نزدیکی به  که  چه قربانی عبارت است از آن
 باشد. شود و شامل شتر، گاو، گوسفند یا بز می قربانی می

 حکم قربانی کردن -٢
باشد، سنت مؤکد است، زیرا   توانایی داشته  قربانی در حق ھر شخص مسلمانی که

 فرماید:  خداوند متعال می

 .]٢الکوثر: [ ﴾٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 .»نکب یپروردگار خود نماز بخوان و قربان ین است تنھا برایه چنکحال «

 .٢»من ذبح قبل الصلاة فليعد«فرماید:  می ج و پیامبر
، باید حیوانی دیگر را قربانی  اش را ذبح نموده ھرکس قبل از نماز عید قربانی«
 .»کند

یک شات را برای  ج گوید: در عصر پیامبر و می  نقل کرده سو ابو ایوب انصاری
 .٣کردند اشان قربانی می خود و خانواده

 فضیلت قربانی -٣
 دھند: برای فضیلت قربانی دو روایت ذیل گواھی می

حَبَّ إلى االله من إراقةِ دمٍ، و��َّهَا لتأتي يومَ « )١(
َ
ما عمِلَ ابنُ آدَمَ يومَ النحرِ َ�مَلاً أ

                                           
 ی: ابوبکر جزایری. نوشته »منھاج المسلم«نقل از کتاب   به -١
  متفق علیه -٢
 است.  را صحیح قلمداد نموده و آن  ترمذی روایت کرده -٣
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بمكانٍ قبلَ أن يقَعَ  م ليقَعُ من اهللالقيامَة بقرُونها وأظلافهَِا وأشعَارهَِا، و�ن الدَّ 
 .١»على الأرضِ، فطيبوا بها نفسا

دھد، زیرا  تر از ذبح حیوان را انجام نمی آدم در روز عید قربان عملی بزرگ بنی«
شود، و خون حیوان  در روز قیامت با شاخ، سم و موھایش حاضر می  حیوان قربانی شده

شود، نزد خدا در مکانی مخصوص قرار   ین ریختهبر زم  که قبل از این  قربانی شده
 .»گیرد، پس درون خود را بدان پاک گردانید می

 عرض کردند: چرا باید قربانی نماییم؟ فرمود:  ج خدمت پیامبر

 . »سنة أبي�م إبراهيم«
 .»است ÷زیرا قربانی احیای سنت پیامبر بزرگ خدا، ابراھیم«

 .»ب�ل شعرة حسنة«سودی برای ما دارد؟ فرمود:   پرسیدند: چه
 . »شود می  برای شما نوشته  در برابر ھر کدام از موھای بدن حیوان یک حسنه«

 .٢»ب�ل شعرةٍ من الصوف حسنة«گفتند: پشم چی؟ فرمود: 
 .»شود ثبت می  در مقابل ھر کدام از موھای پشمی نیز یک حسنه«

 ریع قربانیی تش حکمت و فلسفه -٤
 باشد: ھای قربانی موارد زیر می حکمت  از جمله

 است:  خداوند، زیرا خداوند متعال در مورد قربانی فرموده  تقرب و نزدیکی به )١(

 .]۲[الکوثر:  ﴾٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 .»نکب یپروردگار خود نماز بخوان و قربان ین است تنھا برایه چنکحال «

ِ ربَِّ  قلُۡ ﴿ فرماید: و باز می  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
 .]١٦٣-١٦٢الأنعام: [  ﴾ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ 

ان یه پروردگار جھانکستن و مردن من از آن خدا است یبگو: نماز و عبادت و ز«
ر یجھان خود را در مسن یا یارھاکنم و ک یه تنھا خدا را پرستش مکن است یاست (و ا

رم، یم ین راه میوشم و در اک یزدان میاندازم و بر بذل مال و جان در راه  یت او میرضا
 .»ستین یکیچ شریخدا را ھ ).ره مماتم شودیاتم ذخیتا ح

                                           
 است.  را حسن و غریب قلمداد نموده اند. ترمذی آن و ترمذی روایت کرده  ابن ماجه -١
 اند و سندش حسن است. و ترمذی روایت کرده  ابن ماجه -٢
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 خداوند  نیت تقرب و نزدیکی به  ی فوق قربانی به در آیه» نسک«ی  راد از کلمهم
 باشد. می

خداوند او را   است، ھنگامی که ÷ن، ابراھیم خلیلاحیای سنت امام موحدی )٢(
) را قربانی ÷پسرش (اسماعیل  او امر فرمود که  مورد آزمایش قرار داد و به

گوسفند بزرگی بود، مانع ذبح   و قربانی عظیمی که  کند و سپس با فدیه
 فرماید: شد. خداوند متعال می ÷اسماعیل

 .]۱۰۷[الصافات:  ﴾١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ� ﴿
 .»میردکرا فدا و بلاگردان او  یبزرگ و ارزشمند یما قربان«
در روز عید و ترویج رحمت و شفقت   بخشش بر خانواده  گشادگی و توسعه )٣(

 میان فقرا و مساکین.
است، خداوند   برای بندگانش مسخر نموده  در مقابل حیواناتی که شکر خداوند

 فرماید: می

طۡعِمُواْ  فَُ�وُاْ مِنۡهَا﴿
َ
ۚ ٱوَ  لۡقَانعَِ ٱوَأ رَۡ�هَٰا لَُ�مۡ لعََلَُّ�مۡ  لمُۡعَۡ�َّ  ٣٦ �شَۡكُرُونَ  كََ�لٰكَِ سَخَّ

َ ٱَ�نَالَ  لَن  .]٣٧-٣٦الحج: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  �َّقۡوَىٰ ٱُ�ُومُهَا وََ� دمَِاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ  �َّ
ر یر گدا) و به فقیمستمند (غد و به ید) از گوشت آنھا بخوریخودتان (اگر خواست«

م تا یا ردهکع شما ید) شتران را رام و مطینیب یه مکن گونه (ید. ایبخوران )شهی(گدا پ
ھا  گوشت .دینک یدگار خود) سپاسگزاریمانه و انعام بزرگوارانه آفریرکه (از الطاف کن یا

توجّه خدا چ وجه مورد یھستند، به ھ یه مظاھر و صور ظاھرکھا ( یقربان یھا و خون
(و  یزگاریه پرھکگردد) و بل یاو نم یرسد (و موجب رضا ینبوده و) ھرگز به خدا نم
 .»)ندک یسب مکش را یرسد (و رضا و خوشنود یورع و اخلاص) شما بدو م

 احکام قربانی -٥
باشد و سایر   باشد و وارد ماه ھفتم شده  گوسفند باید شش ماه تمام کرده سن:

باشد، یعنی بز باید یک   ھای جلویش افتاده حیوانات اعم از بز، شتر و گاو باید دندان
باشد، و شتر نیز باید چھار سال را تمام   باشد و وراد سال سوم شده  سال تمام کرده

باشد و وارد سال   شد، گاو ھم باید دو سال را تمام کردهبا  و وارد سال پنجم شده  کرده
 فرمود: ج باشد، زیرا پیامبر  سوم شده
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لا تذبحوا إلا مُسنَّة، إلا أن يعسَر عليُ�م فتذبَحوُا جذعَة من الضأن والمسنة من «
 .١»الأنعام � الثنية

  نداشتهآن را  یتوانای  که ، ذبح نکنید، مگر این سن قانونی رسیده  به  جز حیوانی که«
 .»باشد  ھای جلویش افتاده دندان  باشید، پس حیوانی را قربانی کنید که

باعث   حیوان قربانی باید دارای سلامتی و دور از عیوبی باشد که سلامت: )۱(
شاخ یا   شود؛ بنابر این حیوان کور، لنگ، حیوانی که فساد گوشت حیوان می

آید، زیرا  کار نمی  کردن به ، مریض و لاغر برای قربانی گوشش قطع شده
 است:  فرموده جپیامبر

أر�ع لا تجوز في الأضاحي: العوراء الب�ِّ عورها، والمر�ضة البّ� مرضها، والعرجاء «
 و� عظامها، في مُخّ  لا أي - فيها نقي لا يع� - ضلعُها، والكب�ة التي لا تنُقى البّ� 

 .٢»العجفاء زلالها
کوری آشکار دارد،   آید: حیوانی که کار نمی  کردن به قربانیچھار حیوان برای «

باشد و حیوان   لنگی معلومی داشته  مرضش آشکار باشد، حیوانی له  حیوان مریضی که
 .»باشد  مغز استخوانش تحلیل رفته  بسیار لاغری که

  بھترین قربانی قوچی شاخدار، نر و سفید رنگ است که بھترین حیوان: )۲(
پیامبر   اطراف چشمان و پاھایش سیاه باشند، زیرا این ھمان صفتی است که

 گوید:  می ل کرد. عایشه پسندید و قربانی می میآن را  ج خدا
 .٣»إن النبي ضحى بكبش أقرن، يطأ فـي سواد، ويمشي فـي سواد، وينظر في سواد«

پاھا و اطراف چشمانش سیاه رنگ   قوچی شاخدار را قربانی کرد که ج پیامبر«
 .»بودند
عنوان وقت و   روز عید، یعنی بعد از نماز عید به  گاه صبح کردن: زمان قربانی )۳(

عنوان   شود و اگر قبل از آن حیوانی ذبح شود، به زمان قربانی کردن معرفی می
 فرمود:  ج گردد، زیرا پیامبر قربانی محسوب نمی

                                           
 ح مسلم.یصح -١
 ح مسلم.یصح -٢
 است  داد نمودهرا صحیح قلم آنو  یسنن ترمذ -٣
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من ذَبح قبل الصلاة فإنما يذبحُ لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ �سكه وأصاب «
 .١»سنة المسلم�

عنوان   (و به  ھرکس قبل از نماز عید حیوانش را ذبح نماید، او برای خود ذبح کرده«
بعد از نماز، حیوانش را ذبح نماید، او عبادت را ھرکس  گردد)، و قربانی محسوب نمی

 .»است  و با سنت مسلمانان ھماھنگ شده  انجام دادهکاملا 
روز دوم و سوم بعد از عید تأخیر شود، اشکالی ندارد و   قربانی به  در صورتی که
 فرمود: ج پیامبر  که  باشد، زیرا در روایت آمده قربانی صحیح می

 .٢»كل أيام التشر�ع ذبح«
  .»تمامی ایام التشریق (برای) قربانی کردن است«

برای قربانی، ھنگام ذبح   شده  باید حیوان آمادهھنگام ذبح مستحب است:   آنچه
 و بگوید: شود  قرار داده  قبله  رو به

ِي َ�طَرَ ﴿ هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوجََّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
۠ مِنَ  ۡ� ناَ

َ
� ٓ ۖ وَمَا  ﴾٧٩ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱحَنيِفٗا

 .]۷۹[الأنعام: 

ِ ربَِّ  قلُۡ ﴿ وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡياَيَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

 .»واالله أكبر اللهم هذا منك ولك ٣بسم االله«و ھنگام انجام ذبح بگوید: 
تر است، خداوندا! این حیوان بخشش تو است  خدا، و خدا از ھر چیزی بزرگنام   به«

 .»برای تو ذبح کردمآن را  و
،  شخص قربانی کننده  مستحب است کهوکالت برای ذبح قربانی جایز است: 

عنوان وکیل خود قرار   خودش ذبح را انجام دھد و اگر در صورتی کسی دیگر را به
 باشد. ھا، وکالت وی جایز و بدون اشکال میبدھد، بدون اختلاف میان فق

                                           
 .یح بخاریصح -١
 مسند امام احمد. -٢
خداوند   جا که باشد، آن ی قرآن واجب می در ابتدای ذبح حیوان با نص آیه  »بسم الله«گفتن  -٣

ا لمَۡ يذُۡكَرِ  وََ� ﴿ است:  فرموده ُ�لُواْ مِمَّ
ۡ
ِ ٱ سۡمُ ٱتأَ  .]۱۲۱[الأنعام:  ﴾عَليَۡهِ  �َّ
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قسمت تقسیم شود:   سه  به  حیوان قربانی شده  مستحب است کهتقسیم قربانی: 
و یک سوم پایانی   ، یک سوم دیگر برای صدقه ی قربانی کننده یک سوم برای خانواده
 رمود:ف  در مورد حیوان قربانی شده ج شود، زیرا پیامبر می  برای دوستان فرستاده

 .»كلوا وادخروا وتصدقوا«
 .»برای دیگران بفرستید  عنوان صدقه  از آن بخورید، خزن نمایید و به«

حق قصاب از حیوان   جایز نیست کهحق قصاب باید از راه دیگری تأمین شود: 
  به ج فرمود: پیامبر  که  روایت شده س، پرداخت شود، زیرا از حضرت علی قربانی شده

  بهآن را  اش نمایم و گوشت و پوست سرپرستی شتر قربانی شده  همن فرمان داد ک
قصاب چیزی ندھم و فرمود: ما غیر از   به  از حیوان قربانی شده  که بدھم و این  صدقه

 .١دھیم او می  چیز دیگری را به  حیوان قربانی شده
یک شات برای قربانی کند؟:  ای کفایت می آیا یک شات برای خانواده

  که  روایت شده سچند نفر نیز باشند، زیرا از ابوایوب  کند اگر چه ای کفایت می خانواده
 .٢کردند ای قربانی می یک شات را برای خانواده ج فرمود: در عصر پیامبر

، اگر کسی قصد  روز ماه ذی الحجه  با شروع دهکند:  قربانی می  آداب کسی که
کند تا وقتی   ھای خود را کوتاه مو و ناخن  است که  باشد، مکروه  قربانی کردن را داشته

 شود. قربانی ذبح می  که
 اند: فرموده ج پیامبر  است که  امام مسلم روایت کرده  که  چه مطابق آن

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحد�م أن يضُحي فليمُسك عن شعره، وأظفاره «
 .٣»حتى يضُحي

دیدید و یکی از شما خواست قربانی کند،  را  ھلال ماه ذی الحجه  ھنگامی که«
 .»دست از (کوتاه کردن) مو و ناخن خود بردارد

نتواند حیوانی را   کسی کهنیابت از مسلمانان:   به ج قربانی کردن پیامبر
نری را قربانی کرد و  ج شود، زیرا پیامبر قربانی کند، پاداش قربانی کنندگان عاید او می

 ھنگام ذبح آن فرمود: 

                                           
  متفق علیه -١
 است.  را صحیح قلمداد نموده و آن  روایت کردهترمذی  -٢
 صحیح مسلم. -٣



 ١٩١  قربانی و عقیقه

 .١»اللهُمَّ هذا ع� وعمَّن لم يضُحّ من أمتي«
کردن را  توانایی قربانی  پروردگارا (این قربانی را) برای خود و کسانی از امتم که«

 .»ندارند، قربانی کردم

  (ب) عقیقه
  تعریف عقیقه -١

در روز ھفتم و روز چھاردھم یا بیست و   شود که برای شاتی استعمال می  عقیقه
 شود. روز دیگری بعد از آن، برای نوزادی ذبح مییکم و یا ھر 

  حکم عقیقه -٢
ی  ی تأمین نفقه وظیفه  که  دنیا آمده  سنت مؤکدی است و سرپرست نوزاد به  عقیقه

 فرمود: ج نماید، زیرا پیامبر دارد، این سنت را در صورت توان ادا می  عھده  او را به

 .٢»بعه، و�سُ�َّ وُ�لق رأسهكل غلام رهينة بعقيقته، تذُبح عنه يوم سا«
در روز ھفتم تولدش برای او   اش است که (اصلاح و سلامت) نوزاد در گرو عقیقه«

 .»تراشند نھد و سرش را می شود، بر او نام می ذبح می

  ی عقیقه حکمت و فلسفه -٣
نعمت خداوند متعال، نعمت تسھیل   شادمان شدن به  ھای عقیقه حکمت  از جمله

 باشد. پدر و مادر و حفظ و نگھداری او می  بخشیدن فرزند بهزایمان و 

  احکام عقیقه -٤
 باشند: موارد زیر می  احکام عقیقه  از جمله

سن و سلامت حیوان   در مبحث قربانی راجع به  چه آن سن و سلامت حیوان:
 شود و باید ھمان شرایط در حیوان می  نیز در نظر گرفته  بیان داشتیم، برای عقیقه

 نیز موجود باشند.  برای عقیقه  شده  آماده

                                           
 أحمد و أبو داود و ترمذی. -١
 اند. را صحیح قلمداد نموده اند و افراد زیادی آن ابوداود و نسائی روایت کرده -٢
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حیوان ذبح   مستحب است که : برای عقیقه  تقسیم گوشت حیوان ذبح شده
،  قسم تقسیم شود، قسمتی برای خانواده  سه  ھمانند گوشت قربانی به  برای عقیقه  شده

 شود. می  فرستاده  قسمتی برای فقرا و قسمتی برای ھدیه
برای پسر دو شات ذبح شود: زیرا   مستحب است که : مستحبات روز عقیقه

 .١برای حسن دو شات را ذبح نمود ج پیامبر
گذاری شود و بھترین نام را برای  در روز ھفتم، فرزند نام  مستحب است که  که چنان

و یا معادل   ی موی سرش طلا یا نقره شود و اندازه  سرش تراشیده  که او برگزینند و این
 فرمود:  ج شود، زیرا پیامبر  ادهد  ھا صدقه آن

 .٢»كُلُّ غُلام رهينة بعقيقته، تذُبحُ عنه يوم سابِعِهِ، و�سُّ� وُ�لق رأسه«
در روز ھفتم تولدش برای او   اش است، که (اصلاح و سلامت) نوزاد در گرو عقیقه«

 .»تراشند نھد و سرش را می شود، بر او نام می ذبح می
فقھای اسلامی، گفتن اذان در گوش راست  گوش نوزاد:در   گفتن اذان و اقامه

او را در برابر  خداونداند، تا  در گوش چپ نوزاد را مستحب دانسته  و خواندن اقامه
ارد، زیرا در روایت ام الصبیان (مادر کودکان) معروف است، محفوظ بد  به  ای که جنی
 : آمده

 .٣»في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان من ولد له مولود فأذَّن في أذنه اليم�، وأقام«
ھر یک از شما نوزادی را عطا نمود و در گوش راستش اذان و در گوش   خداوند به«

 .»رساند او ضرر نمی  خواند، دیگر ام الصبیان به  چپش اقامه

                                           
 است.  را صحیح قلمداد نموده و آن  ترمذی روایت کرده -١
 است.  تراشیدن سرش مکروه  دختر که  تراشیدن سر پس مستحب است نه -٢
  را نقل کرده نیز آن »التلخیص«است و صاحب   سندی مرفوع روایت کرده  را به ابن سنی آن -٣

 است..  چیزی را در مورد آن بیان نداشته



 
 

 قرآن کریم

کردار برای آخرین  ی جبرئیل درست وسیله  به  اعجاز آفرین خداست کهقرآن: سخن 
ما   صورت تواتر به  ، به شده  ، در مصحف نوشته فرستاده ج آورش، حضرت محمد پیام

 تلاوتش عبادت است.  که  رسیده
 : شوند، از جمله ھا بر قرآن حمل می ھر کدام از آن  ھای متعددی دارد که قرآن نام
سازد،  میان حق و باطل فرقان و جدایی را فراھم می  این اعتبار که  به فرقان:

 فرماید: در این خصوص می اوندخد

ِيٱ َ�بَارَكَ ﴿ لَ  �َّ ِ  لۡفُرۡقاَنَ ٱنزََّ ٰ َ�بۡدِه  .]١الفرقان: [ ﴾١ِ�َكُونَ للَِۡ�لَٰمَِ� نذَِيرًا  ۦَ�َ
جدا سازنده حق از باطل) را بر  یعنی( ه فرقان،کاست  یسکد یوالا مقام و جاو«

م دھد (و آن را به یان را (بدان) بیه جھانکن یرده است، تا اکبنده خود (محمّد) نازل 
 .»)شان برساندیگوش ا

در میان دو جلد مصحف قرار   ای است که شده  : عبارت از سخنان نوشتهالکتاب
 است:  فرموده خداونداست، و در این مورد   گرفته

 .]٢ - ١البقرة: [ ﴾٢َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ� هُدٗى لّلِۡمُتَّقَِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ  ١ المٓٓ ﴿
 .»زگاران استیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یچ گمانیتاب ھکن یا م. یالف. لام. م«

 فرماید: به معنی بلندی و شرف است، و در این مورد خداوند می الذکر:

نزَلَۡ�هُٰۚ  وََ�ذَٰا﴿
َ
بَارَكٌ أ  .]٥٠الأنبیاء: [ ﴾ذكِۡرٞ مُّ

ھا و ھمه  یکیھا و ن یادآور خوبیه (کاست  یتکر و برین (قرآن) پنددھنده پرخیا«
 .»میا ردهکتان) نازل ید و سودمند باشد و) آن را (برایتان مفیه براکاست  یزھائیچ

ھای گوناگون  و حال و وضع مناسبات  به  با توجه خداوند  که یعنی این التنزیل:
 فرماید: و متفرق نازل کرد، خداوند در این مورد چنین می  صورت پراکنده  قرآن را به

 .]٤٢فصلت: [ ﴾٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ ﴿
 .»مت و ستوده استکه با حکزدان است یقرآن فرو فرستاده «

 است.  ھای دیگری نیز برای قرآن ذکر شده و نام
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است و حاوی   خداوند اصول ھر چیزی را در آن ذکر نموده  ابی است کهقرآن کت
ھای حاکم بر آسمانھا  ، سنت المثل، پند و اندرز، موعظه ، ضرب احکام، شریعت، داستان

 باشد. جھان، انسان و زندگی می  و درون بندگان و نگاھی کلی به

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ فرماید: می خداوند ءٖ وَهُدٗى وَرَۡ�ةَٗ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ۡ�َ ِ
تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

ىٰ للِۡمُسۡلمَِِ�   .]٨٩النحل: [ ﴾٨٩وَ�ُۡ�َ
ن مورد یز (امور دیچ انگر ھمهیه بکم یا ردهک) را بر تو نازل یتاب (آسمانکن یو ما ا«

دان یرسان مسلمانان (به نعمت جاو ه رحمت و مژدهیت و مایله ھدایاز مردم) و وسین
 .»است )زدانی

ی  بخشید و اصول ھمه  نبوت خاتمه  به  و ھمچنین قرآن کتاب جاویدانی است که
ھای آسمانی بدان منتھی شد، پس برخی را تصویب و برخی را نیز تبیین نمود،  کتاب

 فرماید: خداوند می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ رُونَ ِ�بَُّ�ِ  .]٤٤النحل: [ ﴾٤٤مۡ َ�تَفَكَّ

 یه براک یمردم روشن ساز یرا برا یزیه چکن یم تا ایا ردهکو قرآن را بر تو نازل «
ه آنان (قرآن را کن یاست) و تا ا یمات اسلامیام و تعلکه احکآنان فرستاده شده است (

 .»شندیندیب )نند و درباره مطالب آنکمطالعه 
و   فضیلت تلاوت قرآن و توجه  احادیث فراوانی راجع بهآیات و   گفتنی است که

 اند: عنایت بدان وارد شده

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند می ِ ٱَ�تۡلوُنَ كَِ�بَٰ  �َّ َّ�  ْ قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ا  لصَّ ْ مِمَّ نفَقُوا

َ
وَأ

� وعَََ��يَِةٗ يرَجُۡونَ تَِ�رَٰةٗ لَّن َ�بُورَ   .]٢٩فاطر: [ ﴾٢٩رَزَقَۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ
دارند، و از  یم یخوانند، و نماز را پا برجا یتاب خدا (قرآن را) مکه ک یسانک«

د یند، آنان چشم امینما یار، بذل و بخشش مکم، پنھان و آشیا شان دادهیه بدک یرھائیچ
 .»رود یان نمیگردد و از م یرونق نم یه ھرگز بکاند  دوخته یبه تجارت

 فرمود: ج گفت: پیامبر  که  روایت شده سو از عثمان بن عفان

 .١»خُ�ُ�م من تعلم القرآن وعلَّمه«
 .»دیگران یاد بدھد  بهآن را  قرآن بیاموزد و  بھترین شما کسی است که«

                                           
 است  روایت کرده یبُخار -١
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مَنْ قامَ بعشر آيات، لم يُ�تب من « است:  در روایت دیگری فرموده ج و پیامبر
، ومن قام بألف آية، كُتب من الغافل�، ومن قام بمائة آية، كُتب من القانت�

 .١»المُقنطر�ن
 گردد و و عملی نماید از غافلین محسوب نمی  از قرآن را حفظ کرده  آیه  ھرکس ده«

گیرد و ھرکس ھزار  و عملی کند در ردیف قانتین قرار می  را حفظ کرده  صد آیهھرکس 
قناطیر و ثروتھای   عنوان مقنطرین (کسانی که  و عملی نماید به  را حفظ کرده  آیه

 .»گردد کنند) محسوب می ھنگفتی را در راه خدا خرج می
 فرمود: ج پیامبر  که  روایت شده سبن عمرو بن عاص  از عبدالله

يقُالُ لصاحب القرآن: اقرأ، وارتق، ورتل كما كنت ترُتلُّ في الدنيا، فإنَّ م�لتك عند «
 .٢»آخر آية تقرؤها

در دنیا قرآن را تلاوت   که  گونه شود: ھمان می  قرآن گفتهیاور   (در روز قیامت) به«
کردی، ھم اکنون نیز قرآن را با ترتیل و مھارت کامل قرائت کن، زیرا مقام و منزل  می

 .»نمایید از قرآن را تلاوت می  آخرین آیه  شما در جایی است که
 فرمود: ج پیامبر  که  روایت شده ل و از عایشه

رَة، والذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن« ، وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البَرَ
، له أجران  .٣»و�تتعتعُ فيه، وهو عليه شاقٌّ

در تلاوت قرآن، حذاقت و مھارت دارد، با فرشتگانِ ارجمندِ نیکوکار است و   که آن«
ی تلفظ درست  ، تلاوت برایش سخت و دشوار باشد (وزبانش از عھده آن کس که

 .»قرآن)، او را دو پاداش است  دلیل عشق به  نیاید، بهکلمات بر
عنوان   آنان را به خداوند  که برای مسلمانان این ھای خداوند نعمت  و از جمله

 است:  وارث کتاب خود قرار داده

وۡرَۡ�نَا  ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ لۡكَِ�بَٰ ٱأ ۖ  صۡطَفَيۡنَاٱ �َّ  .]٣٢فاطر: [ ﴾مِنۡ عِبَادِناَ

                                           
 اند و شاھد نیز دارد. را روایت کرده آن یمة، ابن حبان وابن السنیأبو داود، ابن خُز -١
 : حدیثی حسن است. اند و ترمذي راجع بدان گفته روایت کرده يأبو داود و ترمذ -2
 هیمتفق عل -٣
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  به  ھا آنان را برای خطاب خود برگزید، خطابی که میان سایر امتو ھمچنین از 
باشد و مردمان عصر امروز ھمانند مردم عصر  و مفید یقین می  ما رسیده  صورت تواتر به

دار  خود عھده دھند، زیرا خداوند و بدان گوش فرا می  قرائت کردهآن را  ج پیامبر
 است:  حفاظت از آن شده

ۡ�اَ إنَِّا َ�ۡنُ نَ ﴿  .]٩الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱزَّ
ز آن را یم (و تا روز رستاخیباش یم و خود ما پاسدار آن میا ما خود قرآن را فرستاده«

 .»)میدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ
نمایند،   ھر عصر دیگری بدان توجهباید مسلمانان معاصر بیش از   که  چه و آن

،  قرآن شده  به  از نظر حفظ، چاپ، نشر و ترجمه  در کنار عنایت و توجھاتی که  که این
پیروی  ج در راستای فھم قرآن و عمل بدان نیز قدم بردارند و از اصحاب پیامبر

 نمایند.
آنان   را به  آیه  ده ج پیامبر  که  روایت شده شبن مسعود و ابی  از عثمان، عبدالله

نمودند،  ی دیگری شروع نمی آیه  ده  کردند به عملی نمیآن را   آموخت و تا وقتی که می
 .١علم و عمل را با ھم بیاموزید  پس شما نیز سعی کنید که

مفاھیم قرآنی تنھا راه عزت و سرافرازی   حفظ و فھم قرآن، و عمل و چنگ زدن به
 باشد. ان میامت اسلامی و پیروزی و پیشرفت آن

 فرماید: خداوند متعال می

فََ� َ�عۡقلِوُنَ  لقََدۡ ﴿
َ
نزَۡ�آَ إَِ�ُۡ�مۡ كَِ�بٰٗا �يِهِ ذكِۡرُُ�مۡۚ أ

َ
 .]١٠الأنبیاء: [ ﴾١٠أ

 یو آوازه و بزرگوار یداریله بیه وسکم یا ردهک(به نام قرآن) نازل  یتابکتان یما برا«
 .»)؟! ستیدر چ تان ه سود و عظمتکد (یفھم یا نمیشما است. آ

 ٢رعایت ادب با قرآن کریم
 طبق دستورات ذیل با قرآن کریم رعایت ادب نمایم:  واجب است که

 احترام از قرآن. )۱(

                                           
 سنن ابوداود. -١
و  ۹و تنظیم: وزارت ارشاد و محارف اسلامی، ص   تھیه -السلوک و التھذیب للصف الثانی الابتدایی -٢

 ما بعد آن.
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آن را  دھم و بدان، در پشت سرم قرار نمی  قصد اھانت و عدم توجه  قرآن را به )۲(
 کنم. نمیاستعمال   برم و کلمات آن را با روشی ناشایسته حمام نمی  با خود به

 دھم. نمی  حاوی قرآن باشد، تکیه  (امثال: صندوق) که  چه قرآن و آن  به )۳(
 کنم. طرف قرآن دراز نمی  پاھایم را به )۴(
 پلید و چرکین باشد.  دھم که قرآن را در جاھایی قرار نمی )۵(
گزارم  ای نمی بر طاقچهآن را  دھم، یعنی قرآن را ھمراه وسایلی ناپاک قرار نمی )۶(

ھای ناپاک و یا آلات لھولعب در آن  مجلاتی تصویری یا لباسھا یا  کفش  که
 باشد.  شده  گذاشته

 دھم. عنوان زیر نویس قرار نمی  کنم و آن را به نمی  قرآن را پاره )۷(
چیزی دیگر مشغول   ھنگام قرائت قرآن و یا گوش فرا دادن بدان خود را به )۸(

 نمایم. نمی
 خندم. کنم و نمی ن شوخی نمیدر اثنای قرائت قرآن و یا گوش فرا دادن بدا )۹(
 دھم. ھایم قرار می قرآن را در بالای کتاب)۱۰(
 دھم. ی خود قرار می قرآن را در جای ویژه)۱۱(
 گیرم. برای قرائت قرآن وضو می)۱۲(
 نشینم. می  روشی محترمانه  در اثنای قرائت قرآن به)۱۳(
 کنم و تنھا دولا نمیآن را  گیرم و با رعایت ادب و احترام قرآن را در دست می)۱۴(

 گیرم تا کاغذھای آن نیفتند. در دست نمیآن را  یک طرف

 .من الشيطان الرجيم  عوذ بااللهأگویم:  قرائت قرآن می  در ابتدای شروع به)۱۵(

 .الرحمن الرحيم  بسم االلهگویم:  می  و ھنگام قرائت ابتدای سوره)۱۶(





 
 

 های کوتاه سورهتفسیر برخی از 

  فاتحه  تفسیر سوره
ِ ٱ �﴿ ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ ١ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َ�لٰكِِ   ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ  ٤ ّ�ِينِ ٱيوَۡمِ  ِينَ ٱ صَِ�طَٰ  ٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ َّ� 

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ 
َ
آلِّ�َ ٱعَليَۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱ�  .[سورة الفاتحة] ﴾٧ لضَّ

ِ ٱ �﴿ ِ ٱ﴿ ،نمایم ھای زیبای خداوند شروع می : یعنی با تمام نام﴾�َّ تنھا  ﴾�َّ
صفات  تمامی  باشد، زیرا متصف به ی عبادت می شایسته  روایی است که معبود و فرمان

 باشد. الوھیت (صفات کمال) می

ھای خداوند متعال است و بر این امر دلالت دارند  دو نام از نام ﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿
و سترگ است، و رحمت وی ھر جاندار و بی جانی   خداوند صاحب رحمت گسترده  که

 باشد. و شامل متقین و پیرون پیامبران می  را در برگرفته

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ از صفات کمال، پس تشکری محبت   با استفاده ثناگویی از خداوند ﴾ِ�َّ
 با احترام و ادب و نزاکت برای خدا.  آمیز و آمیخته

آنان را   رو که ی جھانیان است، از این معنی تربیت ھمه  رب به ﴾٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبِّ ﴿
آنان   که است و این  مصلحت دین و دنیا، رھنمودشان کرده  و به  ، روزی بخشیده آفریده

  است.  و از ھر شری دور نموده  ھر خیری توفیق داده  را به
ھای خود  جھان است و نعمت و مدبر  تنھا آفریننده  رو که از این ﴾٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبِّ ﴿

ی جھانیان بدو  برد و ھمه است و در نھایت غنا بسر می  را بر مخلوقاتش ارزانی بخشیده

غیر از خدا، تمام موجودات اعم از انسان، جن و  ﴾٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ﴿ نیازمند ھستند و
 فرشتگان.

صفات متعالی و کامل   متصف به  کسی است که مالک ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿
  یابد، و از جمله ی آن اقتدار و نفوذ تحقق می وسیله  معمولا به  باشد، آن صفاتی که می

نماید، و با قوانین  می  دھد و تنبیه پاداش می کند و امر و نھی می  آثارش این است که
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  کند، به مل تصرف میصورتی کا  سرنوشت ساز شرعی و کیفری در جھان آفرینش به
است، زیرا   روز واپسین (قیامت) نسبت داده  ھمین خاطر خداوند، اقتدار خود را به

آنھا پاداش   به  رساند و عادلانه سزای اعمالشان می  خداوند متعال در آن روز مردم را به
 دھد. می

پرستیم و تنھا از تو  را می یعنی پروردگارا! تنھا تو ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ ﴿
کنیم، و از غیر تو یاری  جوییم، برای کسی غیر از تو بندگی نمی طلب یاری می

 نماییم. تو توکل می  جوییم، و تنھا به نمی
   کردار و گفتار آشکار و نھانی که  و عبادت (بندگی) اسم جامعی است برای ھرگونه

 خداوند آن را دوست دارد و بدان راضی است.
در جلب منافع و دفع مضرات تنھا بر خداوند   استعانت عبارت از آن است که و

 ھا نیز ھمین است و بس. اعتماد شود و تنھا راه سعادت ابدی و نجات از تمامی بدی
باشد و   شده  گرفته ج از پیامبر  رساند که و عبادت نیز ھنگامی مفھوم خود را می

 ھدف از آن، کسب رضایت الھی باشد.

َ�طَٰ ٱ دِناَهۡ ٱ﴿   ھیچ گونه  ای راھنمایی کن که راه میانه  ما را به ﴾٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ
  ھم عبارت است از شناخت حق و عمل بدان، که خمیدگی و انحرافی در آن نباشد؛ آن

ترین و  رساند. دعای فوق جامع بھشت و کرامت خدا می  خدا و به  را به  بنده
در نمازھایش   رو بر انسان واجب است که باشد، از این یم  سودمندترین دعا برای بنده

 خدا را بدان فرا خواند.

ِينَ ٱ صَِ�طَٰ ﴿ ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ  �َّ
َ
ی ھدایت و توفیق  وسیله  به  یعنی راه کسانی که ﴾�

عبارتند از: پیامبران،   اید؛ که ھا منت گذاشته کسب ایمان و استقامت بر آن، بر آن
 صالحین.صدیقین، شھداء و 

حق را   که -ھچون یھود و امثال ایشان  -ر از کسانی یغ ﴾عَليَۡهِمۡ  لمَۡغۡضُوبِ ٱَ�ۡ�ِ ﴿
 اند. اند اما آن را کنار گذاشته شناخته

آلِّ�َ ٱوََ� ﴿ حق را گم   ھایی که و غیر از راه گمراھان و سرگشتگان، آن ﴾٧ لضَّ
اند و در  علم و دانش را از دست داده  ی کسانی که اند، ھمانند: نصاری و ھمه کرده

 توانند حق را بیابند. اند و نمی مانده یگمراھی و سرگردان
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دام از ک ھیچ  باشد که ھایی می علی رغم مختصر بودنش حاوی پیام  این سورهو بعد: 
را   گانه است، زیرا انواع توحید سه  ھای قرآنی چنین محتویاتی را در صمن نگرفته سوره

 است:  در ضمن گرفته

 شود. استنباط می ﴾٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبِّ ﴿ ه از جمله:کتوحید ربوبیت (اعتقادی)  - أ
عبادت و   عبارت است از اختصاص خداوند به  )، کهیتوحید الوھیت (عمل - ب

ِ ﴿ ی واژه مبارک از کلمهپرستش، و  َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ ﴿ و تعبیر ﴾ِ�َّ
 شود. برداشت می ﴾٥

خداوند   توحید اسماء و صفات، و این نوع عبارت است از اثبات آن اوصافی که - ت
 است.  نیز برای او اثبات کرده ج و پیامبر  برای خود ذکر نموده

َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ تعبیر -١  است.  اثبات نبوت را در ضمن گرفته ﴾٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ

 گیرد. اثبات مکافات کردار را در بر می ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ عبارت -٢

َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ عبارت -٣ اثبات قدر و تخطئه اھل بدعت و  ﴾٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ
 عمل بدان است.بیانگر شناخت حق و   ، زیرا این آیه گمراھان را در ضمن گرفته

اخلاص عبادت برای خدای  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿ و بالاخره عبارت -٤
 و بی شریک را در خود جای داده است.  یگانه

 ی ناس تفسیر سوره
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿

َ
ِ  ٣ �َّاسِ ٱإَِ�هِٰ  ٢ �َّاسِ ٱمَلكِِ  ١ �َّاسِ ٱأ  ۡ�َنَّاسِ ٱ لوۡسَۡوَاسِ ٱمِن َ�ّ

ِيٱ ٤ نَّةِ ٱ مِنَ  ٥ �َّاسِ ٱيوُسَۡوسُِ ِ� صُدُورِ  �َّ  .[سورة الناس] ﴾٦ �َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ
پروردگار و پادشاه و فرمانروای مردمان در برابر   مشتمل بر پناه جستن به  این سوره

ھا است، و در  ھا و فاجعه و اساس تمامی مصیبت  پایه  شیطان است، آن شیطانی که
کند و مردم را  پردازد و بدی را در صورتی زیبا نمایان می می  وسوسه  ی مردمان به سینه

نماید، و کارھای نیک را در صورتی زشت و پلید  برای روی آوری بدان تشویق می
ھا را برای  این وسوسه  دارد؛ شیطان ھمیشه دھد و مردم را از آن باز می نمایش می
ذکر خدا   به  دھد، اما ھرگاه بنده می  عالیت خویش ادامهکار و ف  آفریند و به آدمیزاد می

  کشد و از وسوسه پرداخت و در برابر شیطان از خدا یاری جست، شیطان کنار می
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  ھای شیطان به انسان در برابر وسوسه  دارد؛ پس لازم و ضروری است که دست برمی
الوھیت و   ید بهربوبیت خدای مردمان پناه جوید و از او طلب یاری نماید، و با

 است.  خاطر آن آفریده  خداوند آنھا را به  فرمانروایی خداوند پناه جویند که
ھا نیز وجود  در میان جنیان وجود دارد در میان انسان  ھمچنانکه  کننده  وسوسه

نَّةِ ٱ مِنَ ﴿ ھمین خاطر خداوند متعال فرمود:  دارد، به  .﴾٦ �َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ

 ی فلق تفسیر سوره
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿

َ
ِ مَا خَلقََ  ١ لۡفَلقَِ ٱأ ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ  ٢مِن َ�ّ ِ  ٣وَمِن َ�ّ وَمِن َ�ّ

َٰ�تِٰ ٱ ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  وَمِن ٤ لۡعُقَدِ ٱِ�  �َّ�َّ  .[سورة الفلق] ﴾٥َ�ّ
عُوذُ ﴿

َ
 برم. می : پناه﴾ أ

فالق (و  » و ھسته  ی دانه شکافنده«فالق الحب والنوی) (: ﴾١ لۡفَلقَِ ٱبرَِبِّ ﴿
 ».م ده  ی سپیده شکافنده« )الإصباح

ِ مَا خَلقََ ﴿ : از شر تمام مخلوقات اعم از انس، جن، حیوان و حشرات ﴾٢مِن َ�ّ
گین.  زھرآ

ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ ﴿ موجودات   دھد و از شر در شب رخ می  چه : از شر آن﴾٣وَمِن َ�ّ
 شوند. بسیار منتشر میدر آن وقت   موذی که

﴿ ِ َٰ�تِٰ ٱوَمِن َ�ّ   در گره  : جادوگران، دمندگان. کسانی که﴾٤ لۡعُقَدِ ٱِ�  �َّ�َّ
 دمند. می

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  وَمِن﴿ زوال نعمت دیگران را   : حاسد کسی است که﴾٥َ�ّ
ھای وی نیازمند  خواھد.پس انسان برای نجات از شر حسود و ابطال نقشه می

 خداوند است.  جویی به ناهپ

 ی اخلاص تفسیر سوره
ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
كُفُوًا أ

 [سورة الإخلاص]. ﴾٤
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ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
گاھانه  ای محمد! قاطعانه: ﴾١أ راستین بگو: ، ھمراه با باوری  و آ

است، او ذاتی تک و تنھا و دارای اسماء حسنی   خدای مورد پرستش من یکتا و یگانه
و نظیری   در صفات و افعالش شبیه  در ذات و نه  نظیر است و نه شریک و بی است. بی

 ندارد. 

ُ ٱ﴿ مَدُ ٱ �َّ و در حالات احتیاج و نیاز، تنھا او مراد و مقصود است.   : ھمیشه﴾٢ لصَّ
خواھند و  ھای خود را از او می او نیاز دارند، نیازمندی  شدت به  به  خلایق ھمه

نمایند، زیرا او دارای صفات کامل است:  موضوعات مھم و ضروری را از او درخواست می
ی  درجه  حلم او به  است که  و حلیمی  ی کمال رسیده درجه  علم او به  علیمی است که

 و ...   رحمت او ھر چیزی را دربر گرفته  ت کهاس  و رحیمی  نھایی رسیده

  از کسی متولد نشده  صفات کمال او این است که  و از جمله: ﴾٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿
 است، زیرا کاملا بی نیاز است.   و کسی از او متولد نشده

﴿ ُ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
در افعال   و نهدر صفات   در ذات و نه  : یعنی نه﴾٤كُفُوًا أ

 و نظیری ندارد.  شبیه

 ی نصر تفسیر سوره
ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ يتَۡ  ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ

َ
ِ ٱيدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ  �َّاسَ ٱوَرَ� فۡوَاجٗا  �َّ

َ
 فَسَبّحِۡ  ٢أ

ۚ ٱِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتَغۡفِرۡهُ  .[سورة النصر] ﴾٣َ�نَ توََّ
باشد، و  می ج برای پیامبر - بعد از وقوع مژده -ای و فرمانی  حاوی مژده  این سوره

 صورت می گیرد.  بنابر وقوع آن مژده  ای است که و توصیه  ھمچنین متضمن اشاره
  مردم به  گروه  و درآمدن گروه  و فتح مکه ج : عبارت است از پیروزی پیامبر مژده

در زمره پیروان وی قرار خواھند گرفت، و بسیاری از دشمنانش   دین اسلام، طوری که
 ھم صورت پذیرفت.  این مژده

دستور  ج پیامبرش  به  خداوند بعد از وقوع پیروزی و فتح مکه  که این و اما فرمان:
 داد او را بستاید و از او سپاسگزاری نماید.

 وجود دارد:  دو اشاره  در این سوره : و اما اشاره
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خدا را بستاید و از او طلب بخشودگی برای خود و  ج پیامبر مادام  که این  به  اشاره
کند، زیرا پیروزی از آنِ شکر و ستایش است، و  پیدا می  امتش نماید، پیروزی دین ادامه

 فرماید: خداوند می

زِ�دَنَُّ�مۡۖ ﴿
َ
 .]۷ابراهیم: [ ﴾لَ�نِ شَكَرُۡ�مۡ َ�

 .»دھم میبرایتان افزایش   اگر سپاسگزاری کردید، ھر آینه«
 است.  نزدیک شده ج اجل پیامبر  که ی دوم: این اما اشاره

 ی کافرون تفسیر سوره
هَا  قلُۡ ﴿ ُّ�

َ
ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ  ١ لَۡ�فٰرُِونَ ٱَ�ٰٓ�

َ
ۡ�بُدُ  ٢َ�ٓ أ

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
 ٣وََ�ٓ أ

ا َ�بَد�ُّمۡ  ناَ۠ َ�بدِٞ مَّ
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ  وََ�ٓ  ٤وََ�ٓ �

َ
ۡ�بُدُ  أ

َ
 ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ  ٥مَآ أ

 .[سورة الکافرون]
ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿ : ای محمد! آشکارا و صریح روشن اعلام دار که

َ
در ظاھر  ﴾٢َ�ٓ أ

نتُمۡ َ�بٰدُِونَ ﴿ کنم. جویم و آنان را عبادت نمی می  و نھان از معبودات شما تبرئه
َ
وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ 
َ
ٓ أ دھید، زیرا  عبادت را برای خداوند انجام نمی  مخلصانه  رو که از این ﴾٣مَا

  شود و به گردد و پاداش آن باطل می شرک باشد، فاسد و تباه می  به  آمیخته  عبادتی که

یعنی شما از معبود من  ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ دِينِ ﴿ شود. عنوان عبادت قلمداد نمی
 عبود شما بری ھستم.بری ھستید و من نیز از م

 ی کوثر تفسیر سوره
﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ

َ
ۡ�َ�ُ ٱإنَِّ شَانئَِكَ هُوَ  ٢ ۡ�َرۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ  ١ لۡكَوۡثرََ ٱأ

َ
[سورة  ﴾٣ ۡ�

 .الکوثر]
 فرماید: می ج پیامبرش محمد  خداوند متعال خطاب به

﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
 .﴾١ لۡكَوۡثرََ ٱأ

آن   . از جمله»ایم تو عطا کرده  فراوان و دایمی دنیا و آخرت را به ما خیر و برکت«
تر  طول و عرض آن راه یک ماه است، آبش از شیر سفیدتر و عسل شیرین  حوض آبی که

از آن بنوشد، دیگر ھرگز ھرکس  دارد،  ھای درخشنده تعداد ستارگان ظرف  است و به
 شود. نمی  تشنه
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شکر خدایش   به  دھد که او دستور می  ر او بحث راند، بهاز منت خود ب  که بعد از این
 بپردازد:

 .﴾٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 .»چنین است تنھا برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی بکن  حال که«

، زیرا این دو عبادت بر ھر عبادت دیگری  خداوند تنھا از این دو عبادت بحث نموده
خدا محسوب می گردند، چون نماز   شدن به ی نزدیک بزرگترین وسیلهبرتری دارند و 

ی تقرب جستن  آورد، و نحر نیز وسیله وجود می  قلب و اعضا خضوع و خشوع را به  در
  خداوندگار است، زیرا نحر یعنی قربانی کردن بھترین اموال و انفاق مال و ثروتی که  به

 د. دار  ی آن است و بدان علاقه انسان شیفته

ۡ�َ�ُ ٱإنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ﴿
َ
: در حقیقت بدخواھانت و دشمنانت از ھر خیر و ﴾٣ ۡ�

 اند و نامشان از صفحه تاریخ محو شده است. اند و مقطوع النسل برکتی بریده

 ی عصر تفسیر سوره
�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ َّ�  ْ لَِٰ�تِٰ ٱ ءَامَنُواْ وعََمِلوُا وَتوََاصَوۡاْ  ل�َّ

 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .[سورة العصر] ﴾٣ لصَّ
ھر کدام از مخلوقات   ؛ و خداوند به عصر سوگند یاد کرده  به  خداوند در این سوره

کس   تواند سوگند یاد کند، اما ھیچ کس حق ندارد جز خدا، به بخواھد، می  خود که
  ھا ھمه انسان  که  عصر یعنی روزگار سوگند خورده  خداوند به دیگری سوگند یاد کند؛

دھند، و  انجام می  و بایسته  اند و کارھای شایسته ایمان آورده  زیانمندند، مگر کسانی که
اند. عمل  اند و با عمل خود آن را تصدیق نموده حق را شناخته  آنھا کسانی ھستند که

حقوق خداوند و   به  آید که جب و مستحب میصالح شامل کردارھای ظاھر و نھان، وا
  آید که حق و خیر شامل ایمان و عمل صالحی می  بندگان تعلق دارد. و سفارش به

دھند و یکدیگر را بدان تشویق  ھمدیگر چنین سفارشاتی را انجام می مسلمانان در حق
گناه و صبر شامل صبر در مقابل فرامین الھی و دوری از   نمایند، و تواصی به می

 آید. معصیت و ھمچنین در برابر مقدرات سخت و نارحت کننده می
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  ی بینه تفسیر سوره
ِينَ ٱيَُ�نِ  لمَۡ ﴿ هۡلِ  �َّ

َ
�يَِهُمُ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُواْ مِنۡ أ

ۡ
ٰ تأَ  ۡ�َيّنِةَُ ٱمُنفَكَِّ� حَ�َّ

ِ ٱرسَُولٞ مِّنَ  ١ رَةٗ  �َّ طَهَّ ْ صُحُفٗا مُّ قَ  وَمَا ٣كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ  �يِهَا ٢ َ�تۡلوُا ِينَ ٱَ�فَرَّ وتوُاْ  �َّ
ُ
أ

ٓ  ٤ ۡ�َيّنَِةُ ٱإِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَ�ُقيِمُواْ  ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُاْ  لصَّ كَوٰةَ ِينَ ٱ إنَِّ  ٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ هۡلِ  �َّ
َ
َ�فَرُواْ مِنۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ َ�ُّ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ
ُ
ٓۚ أ ِينَ ٱ إنَِّ  ٦ لَۡ�ِ�َّةِ ٱِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َّ� 

لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُ  ل�َّ
ُ
تُٰ عَدۡنٖ  جَزَاؤٓهُُمۡ  ٧ لَۡ�ِ�َّةِ ٱمۡ خَۡ�ُ أ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا 
َ
بدَٗ�ۖ رَِّ�َ  ۡ�

َ
ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ � َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ  �َّ

 .[سورة البینه] ﴾٨ ۥرَ�َّهُ 
ِينَ ٱيَُ�نِ  لمَۡ ﴿ فرماید: خداوند می هۡلِ  �َّ

َ
 یسانکمراد ھمه  ﴾لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُواْ مِنۡ أ

منحرف  ین آسمانییاز آ یاد زمانین بر اثر فاصله زیکاء بوده ولیروان انبیه از پکاست 

ا آتش یه بت کاست  یسانکمراد ھمه  ﴾لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ ﴿ اند افتاده کفر و شرکاند و به  شده

به حال خود  ﴾مُنفَكِّ�َ ﴿ ،اند ھم نداشته یتاب الھکاند و  دهیھا را پرست نیو مانند ا

�يَِهُمُ ﴿ و برای غیر خدا عبادت نمایند،  کفر ورزیده  ی کهرھاشدگان
ۡ
ٰ تأَ  ﴾١ ۡ�يَّنَِةُ ٱحَ�َّ

ِ ٱرسَُولٞ مِّنَ ﴿ واضح و فراگیر، منظور از دلیل واضح حجّت و برھان از  یغمبریپ ﴾�َّ
  ؛ آنان را بهدارد یم یاروان بشرکرا فرا راه  یآسمانن یه مشعل آئکاست  یغمبرانیپ

  فرستاده خواند و قرآنی را برای او  فرا می  سوی توحید و یکتا پرستی و بندگی خالصانه
 و از بگرداند کآنان را پاھا بیاموزد، و  حکمت را بدانتا  کنند تلاوت میآن را   که

 مراد از آن دین اسلام است.  داند، کهسوی نور و روشنایی رھنمودشان گر  بهھا  تاریکی

رَةٗ ﴿ طَهَّ ْ صُحُفٗا مُّ فرشتگان   ماند و جز پاکان که در برابر شیطان محفوظ می ﴾٢َ�تۡلوُا

در مصحف خداوند اخبار و  ﴾٣كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ  �يِهَا﴿ یابد، ھستند، کسی بدان دست نمی
راه مستقیم   حق و به  ن را بهانسا  وجود دارد که  رویدادھای راست و فرامینی عادلانه

رساند، بنابراین غریب و عجیب نیست اگر مطیع آن نشوند و در برابر آن سر خم  می

مگر بعد از  ﴾٤ ۡ�َيّنِةَُ ٱإِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ ﴿ نکنند، زیرا آنان اختلاف پیدا نکردند
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ٓ ﴿ شود، ھمبستگی میموجب اتحاد و   رسد که دستشان می  دلیلی به  که این مِرُوٓاْ  وَمَا
ُ
أ

 ْ َ ٱإِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا ھا امر  آن  ھا به و انگھی در تمامی شریعت ﴾حُنَفَاءَٓ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ
تنھایی و با اخلاص عبادت و پرستش کنند و از بندگی   خدا را به  که بود جز این  نشده

ْ وَُ�قيِمُو﴿ برای طاغوت سرباز زنند، لَوٰةَ ٱا ْ  لصَّ ۚ ٱوَ�ُؤۡتوُا كَوٰةَ از  ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ
آن دو را ھرکس  است؛ چون دارای شرفند و  نماز و زکات را مخصوصا نام برده رو این

است، زیرا توحید و اخلاص،   تمام شریعت را اجرا نموده  انجام دھد ھمانند آن است که

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ار ھستند.دین و آیینی ارزشمند و پاید هۡلِ  �َّ
َ
ْ مِنۡ أ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُوا

 گیرد، یعنی عذاب و شدت انتقام دوزخ آنان را در بر می ﴾ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ 

﴿ ۚٓ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ َ�ُّ ﴿ عذاب از آنان دور نخواھد گشت، ﴾َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا
ُ
آنان « ﴾٦ لَۡ�ِ�َّةِ ٱأ

، زیرا آنان حق را بعد از شناسایی، جا گذاشتند و »ھا ھستند ن انسانیبدتر کبدون ش
 خسارتمند دنیا و آخرت شدند.

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ل�َّ
ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

 یسانکگمان  یب( ﴾٧ لۡ
، )ن انسانھا ھستندیآنان مسلّماً خوبتر ،نندک یسته میسته و بایشا یارھاکه مؤمنند و ک

  پرستش وی روی آوردند و ھیچ احدی را به  به زیرا آنان بعد از شناخت خداوند

عِندَ  جَزَاؤٓهُُمۡ ﴿ بھشت ابدی نایل آمدند.  عنوان شریک او قرار ندادند و در نھایت به
تُٰ عَدۡنٖ  اند و  برای خدا انجام داده  کهای  عبادت مخلصانه  به  یعنی با توجه ﴾رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

 یھا شگاه پروردگارشان باغیپاداش آنان در پاند،  ایمان و عمل صالح چنگ فرا زده  به

نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ﴿ ،است یماندگار یه جاکاست  یبھشت
َ
بدَٗ�ۖ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

ُ ٱرَِّ�َ  ) آن روان است. یھا ھا و درخت اخکر (یرودبارھا در ز(و  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ  �َّ
شان ھم از خدا یو ا یشان راضیخدا از ا ،جا خواھند ماند شه در آنیھم یجاودانه برا

ھایی را برایشان  و خواسته  د، زیرا انواع احترام را برای آنان فراھم ساختهخوشنودن
دل   به  و نه  چیزی را شنیده گوش چنین  و نه  دیدهآن را  چشم  نه  که  فراھم نموده

) از ین (ھمه نعمت و خوشیا ﴾٨ ۥَ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ ﴿ است،  کسی خطور نموده
و از معصیت دوری گزیند و فرامین  ش بھراسدیه از پروردگار خوکخواھد بود  یسکآنِ 

 بھشت ابدی او دست یابد.  او را عملی نماید، تا به



 مبانی اسلام    ٢٠٨

 ی قدر تفسیر سوره
﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ  إِ�َّ

َ
دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ  ١ لۡقَدۡرِ ٱأ

َ
ٓ أ خَۡ�ٞ مّنِۡ  لۡقَدۡرِ ٱَ�ۡلةَُ  ٢ لۡقَدۡرِ ٱوَمَا

لفِۡ شَهۡرٖ 
َ
لُ  ٣� وحُ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱ َ�َ�َّ مۡرٖ  لرُّ

َ
ِ أ

ٰ  ٤�يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مّنِ ُ�ّ سََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ
 .[سورة القدر] ﴾٥ لۡفَجۡرِ ٱمَطۡلَعِ 
﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ  إِ�َّ

َ
فرو » لةالقدریل«ما قرآن را در شب با ارزش « ﴾١ لۡقَدۡرِ ٱأ

آسمان دنیا   ، منظور از نازل کردن قرآن، نزول آن از لوح المحفوظ به»میا فرستاده
مناسبت و   بهسال، بنا   در مدت بیست و سهآن را  جا باشد. سپس جبرئیل از آن می

 نازل نمود. ج ھای گوناگون بر قلب پیامبر خواسته

دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ﴿
َ
مقام و منزلت آن شب بسیار عظیم و سترگ است،  ﴾٢ لۡقَدۡرِ ٱوَمَآ أ

زیرا عمل نیکو در آن شب از ارزش بزرگی برخوردار است و پاداش زیادی عاید آن 
 گردد. می

لۡفِ شَهۡرٖ خَۡ�ٞ مِّ  لۡقَدۡرِ ٱَ�ۡلةَُ ﴿
َ
عبادت در شب قدر از عبادت ھزار ماه بھتر  ﴾٣نۡ �

 است.

لُ ﴿ وحُ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱ َ�َ�َّ   در آن شب فرشتگان و جبرئیل به ﴾ �يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم لرُّ
، چون ایشان  شده  نام برده  طور ویژه  رو جبرئیل به شوند، از این فرمان خدا نازل می

باشد، و در شب قدر، زمین بر اثر عظمت و  ی فرشتگان و دارای علو مقام می سردسته

مۡرٖ ﴿ آید، تنگ می  ، بهخداوندشرافت این شب نزد 
َ
ِ أ

ب قدر از یعنی ش ﴾٤مِّن ُ�ّ
 باشد. ترین شب می ای خالی است و سالم آفت و بدی  ھرگونه

ٰ مَطۡلعَِ ﴿ غروب خورشید است تا انتھای   یعنی از ابتدای آن که ﴾٥ لۡفَجۡرِ ٱِ�َ حَ�َّ
 باشد. طلوع فجر می  آن که



 
 

 سنت

معنای راه و روش است؛ خواه آن روش نیکو باش خواه قبیح، و   سنت در لغت به
 فرماید: می  جا که نیز بر ھمین معنی دلات دارد، آن ج از پیامبر  روایت ذکر شده

مَنْ سنَّ سُنَّةً حسنة، فلهُ أجرُها، وأجرُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة، ومَنْ سنَّ سُنَّة «
 .١»وِزْرهُا، ووزر مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامةسَيِّئةً َ�عَليه 

بدان عمل شود، پاداش   ھرکس عمل نیکی را برای مردم ترسیم دھد، تا روزی که«
  عمل بدی را برای مردم ترسیم دھد، تا روزی کهھرکس  شود و آن، نسیب او خواھد می

 .»شود بدان عمل شود، گناه آن، نسیب او نیز خواھد می
برای  ج اصطلاح محدثین، سنت عبارت است از گفتار، کردار و تأییدات پیامبرو در 

قبل از بعثت و  ج و رفتار پیامبر  اعمال اصحاب و یا روشی فطری یا عملی و یا سیره
 باشد. بعد از بعثت می

مطلقی   : حدیث نبوی اگر به در فتاوای خود چنین بیان داشته / امام ابن تیمیه
  از سه ج آید، بنابراین سنت پیامبر می ج ار، کردار و تأییدات پیامبرذکر شود شامل گفت

اگر حاوی خبری باشد، باید  ج گردند؛ بر این مبنا گفتار پیامبر طریق فوق ثابت می
از   بدان اذعان نمود و اگر حاوی قانونی (واجب، حرام و یا مباح) باشد، واجب است که

دلالت دارند، بر معصوم بودنشان  †وت پیامبرانبر نب  آن پیروی شود، زیرا دلایلی که
نمایند، پس خبر آنان جز حق چیزی  در خصوص نقل اخبار از خداوند نیز دلالت می

نبی   نبوت متضمن ارسال وحی به  نیست و این معنی نبوت است؛ گفتنی است که
 د.دار  دعوت مردم و تبلیغ رسالت پروردگار را بر عھده  ی باشد و رسول وظیفه می

 ٢محور دین هستند  ای که شرح احادیث چهارگانه
اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوَىَ«حدیث نخست:  ْ�مَالُ بِالنِّياَّتِ وَ�نمَّ

َ
 .»إ�َّمَا الأ

                                           
 است.  روایت کردهمسلم  -١
 )۲۹-۲۸نقل از : دلیل المسلم المبتدیء ص (  به -٢
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تش یردارش به اندازه نکس از کت بستگی دارد، و ھریردار به نکھمانا اعمال و «
 .»برد اجر و ثواب می

ی برخوردار است، زیرا گفتار و کردار خواه حدیث فوق از ارزش والا و فواید عظیم
خالی از   نیت انسان بستگی دارد، پس ھر عملی که  نھان، به  که ظاھری باشد یا این

پذیرد،  نمیآن را  نیز داوندشود و خ ی آن نمی دھنده انجام  نیت باشد سودی عاید

» ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ َ لِكُ إنماَّ  ،»برد تش اجر و ثواب مییاندازه نردارش به کس از کھرو «. »وَ
انجام عملی بر   به قصد رضایت خداوند و اخلاص بندگی برای خداوند  بهگر پس ا

گردد، اما اگر ھدفی دنیوی را در دل داشت و عبادت را  پاداش الھی نایل می  آمد، او به
پس  نیت بدی داشت،  که سیدن بدان قرار داد و یا اینای برای ر عنوان وسیله  به

 نماید. حساب میطبق نیتش با او  خداوند

ٌ «حدیث دوم:  رََامَ َ��ِّ
ْ
، وَ�نَِّ الح ٌ لاََلَ َ��ِّ

ْ
 .»إنَِّ الح

 .»ار است، و محققاً حرام روشن و واضح استکمحققاً حلال روشن و آش«
در شریعت فراگیر و پاک خود، مسایل  ج خداوند متعال در قرآن کریم و پیامبر

ای  شک و شبھه  گیرد، چرا که دل بدان آرام می  که  حلال را طوری برای ما توضیح داده
بخواھد   است و حرام نیز واضح و روشن است برای کسی که  را روی آن باقی نگذاشته

ه به کاست ی یارھاکان حلال و حرام یو در منشود،   از آن دوری گزیند و بدان آلوده
ه خود را از ھمانندھا نگه ک مسلمانیپس  ،ا حرام داردیای شباھت به حلال  گونه

رده است، کن و ناموس خود را حفظ یو شُبھه دور گشته و د کقت از شیداشت، به حق
 شود. نداشت، در حرام واقع می  و اگر کسی خود را از آن نگه

باشیم و در کردار و گفتارمان از   بنابراین واجب است که تقوای الھی را داشته
فرامین واضح و روشن الھی و رسولش پیروی نماییم و از منھیات آنان دوری گزینیم، و 

 فرمود: ج پیامبر  که  در حدیث آمده

 مَا لاَ يرَِ�بكَُ «
َ

 .»دَعْ مَا يرَِ�بْكَُ إلِى
. و آن چه ن و بگذارک، آن را رھا حرام است یا حلال  که اندازد کآنچه تو را به ش«

 .»ریاندازد بگ نمی کتو را به ش

 .»مِنْ حُسْنِ إسِْلاَمِ المَْرءِْ ترَْكُهُ مَا لاَ َ�عْنِيهِ «حدیث سوم: 



 ٢١١  سنت

ه نه مورد توجه اوست، نه کردنِ آن چه را ک کھای مسلمانی فرد است، تر از خوبی«
 .»ارش استکبه او ربط دارد و نه وابسته به 

ھای دین  شوند و این حدیث یکی از پایه داخل می ی اسلام ایمان و احسان در کلمه
شود: اگر از  یکی از دو صفت زیر متصف می  مسلمان به باشد، زیرا حنیف اسلام می

تبعیت نماید و از کردارھای زشت دوری گزیند و  ج شو پیامبر شریعت خداوند
ھای  ر گفتهشود، و اما اگ عنوان مسلمانی حقیقی قلمداد می  آنان را رھا سازد، او به

دور   زشت و کردارھای ناپسند را انجام دھد و خود را از گفت و شنودھای بیھوده
است، و اینک   و منحرف شده  نگرداند، او از دین مستقیم الھی انحراف پیدا کرده

  .»و يده  المسلم من سلم المسلمون من لسانه«است:   در این خصوص فرموده جپیامبر
 .»مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند  مسلمان کسی است که«

مْرِناَ هذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ َ�هُوَ ردٌَّ «حدیث چھارم: 
َ
حْدَثَ فِي أ

َ
 .»مَنْ أ

ن یزی تازه و نو آورَد، آن بدعت مردود است و به دین ما چیه در دکسی ک«
 .»چسبد نمی

در قرآن و   که دین  ای به واردکردن ھر چیز تازه  حدیث فوق بیانگر این است که
خداوند تشریع   ھایی که سنت، اصلی قولی و عملی برای آن یافت نشود، امثال عبادت

صاحبش   است، آن عبادت مردود است و به  بدان دستور نداده ج و پیامبر  ننموده
شود و بدعت در دین جایگاھی  می  شود، زیرا عمل وی بدعت شمرده می  برگردانده

امید خدا، عمل   عملی را انجام داد، به ج قرآن و سنت پیامبرندارد، و اگر کسی طبق 
 است.  شده  او پذیرفته





 
 

 ١سالان دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ

 آداب و کیفیت دعا
  فرموده  و وعده  دعا ھمان عبادت است و خداوند در قرآن کریم بدان دستور داده

 فرماید: می خداونددعای بندگانش پاسخ خواھد داد،   به  که

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱرَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ  �َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

 .]۶۰غافر:[ ﴾٦٠رِ�نَ جَهَنَّمَ دَاخِ 
ه خود را بزرگتر از ک یسانکرم. ید تا بپذیاد خوانید: مرا به فریگو یپروردگار شما م«
 .»اد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواھند گشتیه مرا به فرکدانند  یآن م

 شروع و پایان یابد. ج و صلوات بر پیامبر دعا باید با ثناگویی از خداوند
 باشد. جایز و مشروع نمی خداوند دعا برای غیر از

 دست دھد.  بنده  در حین دعا، خشوع و خضوع به  لازم است که )١(
نشود و بھترین اوقات را برای دعا   باید با صرار دعا نمود و برای پاسخ آن عجله )٢(

 انتخاب کرد.
برای خود، پدر و مادر، برادران، خویشاوندان، مسلمانان، ھمسایگان، بیماران،  )٣(

اند،  در حق من نیکی کرده  مسلمان، ھدایت گناھکاران، کسانی کهمردگان 
 نمایم. حکام و علما دعا می

 و یا اموال دعا نمود.  خود، خانوده  نباید ھرگز علیه )٤(
 گفتن آمین در حین شنیدن دعا. )٥(

 دعا و ذکر  فایده
 خداوند.  تقرب و نزدیک شدن به )١(

 مان است.آرزوھای شخص مسل  ھای رسیدن به دعا یکی از اسباب

                                           
 ۱السلوک و التھذیب للصف الثالث الابتدائی ص  -١
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 ١سالان دعا و اذکاری مأثور برای کودکان و بزرگ
  قبل از وارد شدن بگوید:  که توالت: این  دعای ھنگام داخل شدن به •
 .»بسم االله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث«
 .»برم تو پناه می  ھای خبیث و پلید، اعم از زن و مرد، به نام خدا، الھی! از جن  به«
  ھنگام خارج شدن از توالت:دعای  •
فرانك«  .»غُ
 .»طلبم یالھی! از تو آمرزش م«

 .»اللهم افتح لي أبواب رحمتك«مسجد:   دعای داخل شدن به
 .»الھی! درھای رحمت خود را بر من بگشا«

 .»اللهم إني أسألك من فضلك«شدن از مسجد:  دعای خارج
 .»نمایم الھی! از تو فضل را مسألت می«

 .»باسمك اللهم أحيا وأموت«دعای ھنگام خوابیدن: 
 .»میرم شوم و می می  نام و یاد شما زنده  الھی! به«

ورُ «: دارشدن از خوابیار ھنگام بکأذ يْهِ النُّشُ نَا وإلَ اتَ ا أمَ دَ مَ يَانا بَعْ ي أَحْ دُ اللهِ الَّذِ  .»الحَمْ
رده است، و کراندن ما را زنده یه پس از مکی است یھا از آنِ خدا شیتمام ستا«

 .»بازگشت به سوی اوست

دُ ِاللهِ« د:یی از شما عطسه زد، بگویکھرگاه : عطسه و آداب آن یدعا ا ی، و برادر »الحَمْ

ُكَ االلهُ« د:یشنود بگو می هکدوستی  حمَ رْ لِحُ « :دیجوابش بگو ، و او در»يَ يُصْ مُ االلهُ وَ يْكُ ْدِ يهَ

مْ  الَكُ  .»بَ

الحمد الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا « :بکسوارشدن بر مر یدعا

 .»لمنقلبون
ه ما کار ما قرار داد در حالی یب را در اختکن مریه اکاست  ذاتی آنِ  حمد از«
 .»م، ھمانا بازگشت ما به سوی پروردگار استیمسخّر گردانآن را  میتوانست نمی

                                           
 ۱۱مقرر الصف الثانی ص  -١
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 خداوند پناه ببر.  فت، از شر شیطان بهھرگاه ترس شما را فرا گر

 دعاهای خوابیدن و بیدار شدن

اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت « •

ظهري إليك: رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك 

 .١»الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت
ام را به  ض نمودم، و چھرهیار خود را به تو تفوکبار الھا! جانم را به تو سپردم، و «

دوارم و از عذابت یه به نعمت ھای تو امکردم، در حالی کا کسوی تو گرداندم، و به تو اتّ 
ه تو نازل فرمودی، کتابی کم، به جز تو پناھگاھی و جای نجاتی ندارم. الھی! به کم نایب

 .»مان آوردمیردی، اکو مبعوث ه تکامبری یو پ
نماید و  و در آنان فوت می  و دستانش را جمع کرده ٢خواند و آیة الکرسی را می
  سه و نماید. و سی بدنش را مسح می  مرتبه  و با دستانش سه  معوذات را قرائت کرده

ا ر» اکبر الله«وچھار مرتبه  و سی» الحمدلله«مرتبه   وسه  ، سی »سبحان الله«مرتبه 
 .٣گوید می

لا إله إلا االله الواحد القهار، رب « :دن از پھلو به پھلو در شبیھنگام غلت یدعا •

 .٤»السماوات والأرض، وما بينهما العزيز الغفار
ھا  تا و قادر مطلق، وجود ندارد. پروردگار آسمانیک» بحق«چ معبودی بجز الله یھ«
 .»ار آمرزندهیر، بسیست ناپذکان آنھاست، خداوند شین و آنچه در میو زم
أعوذ بكلمات االله التامات، من غضبه « :یشانیموقع ھول و ھراس و پر یدعا •

 .٥»وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون
ھای  امل الھی از خشم و مجازات او، بدی بندگانش و سوسهکلمات کی  لهیبه وس«

 .»برم می پناهند به خدا یایه آنھا نزد من بکنین و از ایاطیش

                                           
 اند. بخاری و مسلم روایت کرده -١
 . روایت کرده بخاری -٢
 اند. بخاری و مسلم روایت کرده -٣
 است.  را تأیید نموده و ذھبی نیز آن  مداد نمودهرا صحیح قل و آن  حاکم روایت کرده -٤
 : حدیثی حسن و غریب است. اند و ترمذی راجع بدان گفته ابوداود و ترمذی روایت کرده -٥
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ينفث عن شماله «...  :ردید انجام گیا خواب بد بایا یدن رؤیه پس از دک یاعمال •

 .»ثلاثاً 
می رطوبت آب دھان ھمراه که با کند [فوتی کسه بار به طرف چپ خود فوت «

 .»باشد]

 .١»وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره«
دیگر بدو ضرر   که الله پناه بردده است به یه دکطان و از شر آنچه یسه بار از ش«
 .»رساند نمی

 .٢»ليتحول عن جنبه الذي كان عليه«
 .»ندکپھلوی خود را جابجا «

 .٣»ولا يذكرها لأحد«
 .»ندکسی صحبت نکدر مورد آن با «

الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه « :دارشدن از خوابیار ھنگام بکأذ •

 .٤»النشور
رده است، و کراندن ما را زنده یه پس از مکی است یخدا از آنِ ھا  شیتمام ستا«

 .»بازگشت به سوی اوست

 .٥»الحمد الله الذي عافاني في جسدي، ورد عليَّ روحي، وأذن لي بذكره«
د، و روحم را به من یه به جسمم سلامت بخشکی راست یھا مر خدا شیتمام ستا«

 . »رش را دادکبازگرداند، و به من اجازه ذ

 و شبأذکار صبح 

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك « گوید: ھرگاه صبح فرا رسید، مسلمان می •

                                           
 . متفق علیه -١
 است.  روایت کرده مسلم -٢
 . متفق علیه -٣
 اند. بخاری و مسلم روایت کرده -٤
 است.  ترمذی روایت کرده -٥



 ٢١٧  سالان دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ

 .١»نحيا، وبك نموت، وإليك النشور
م، و به خواست تو یدیت تو به شب رسیم، و با عنایردکبار الھا! با لطف تو صبح «
 .»ز ما بسوی تو استیم، و رستاخیریم می و به خواست تو ایم، زنده

اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك « گوید: ا رسید، مسلمان میو ھرگاه شام فر •

، وإليك المصير  .٢»نحيا، وبك نموتُ
م، و به خواست تو یدیرس صبحت تو به یم، و با عنایردک شامبار الھا! با لطف تو «
 .»ز ما بسوی تو استیم، و رستاخیریم م، و به خواست تو مییا زنده

 اذکار پوشیدن لباس

الحمدُ الله الذي كساني هذا، « گوید: مسلمان لباسش را پوشید، میوقتی انسان  •

ل مني ولا قوة وْ  .٣»ورزقنيه من غير حَ
ه من قدرت و کنید و بدون این لباس را به من پوشانیه اکی است یحمد از آنِ خدا«
 .»…رد کت یرا به من عنا ی داشته باشم آنیتوانا

مِ االلهِ« :ھنگان در آوردن لباس یدعا •  نام خدا).  (به .٤»بِسْ

ِ ما «: دن لباس نویپوش یدعا • يرْ هِ وخَ يرِ نْ خَ ألك مِ ، أسْ نِيهِ وتَ سَ دُ أَنْتَ كَ مَّ لَكَ الحَمْ اللَّهُ

هُ  نِعَ لَ ِّ ما صُ ه وشرَ نْ شرِّ وذُ بِكَ مِ ، وأعُ هُ نع لَ  .٥»صُ
 را ر آنین لباس را به من پوشاندی، از تو خیه اکی یش برای تو است، تویالھی! ستا«

ه برای آن ساخته شده است. و به تو از بدی آن و بدی آنچه کر آنچه را یخواھم، و خ می
 .»برم می ه برای آن ساخته شده است پناهک

البس جديداً، وعش حميداً، ومُت « :ده استیه لباس نو پوشک یسک یدعا برا •

                                           
 است.  کردهترمذی روایت  -١
 است  را حسن قلمداد نموده و آن  ترمذی روایت کرده -٢
 است.  ابوداود روایت کرده -٣
 .۳/۲۰۳ح الجامعی، وصح۴۹ره، نگا: الإرواء شماره یوغ ۲/۵۰۵ یالترمذ -٤
 .۴۷ص یأثر ألبان یونگا: مختصر شمائل الترمذ یوالبغو یأبو داود والترمذ -٥



 مبانی اسلام    ٢١٨

 .١»شهيداً 
ا ین دنیی داشته باشی، و با شھادت از ایویکدی را بپوشی، و زندگی نیلباس جد«
 .»بروی

 اذکار خوردن غذا:
ا أَ  • دُ كإِذَ لْ كلَ أَحَ اً فَ امَ مِ االلهِ، فِإنْ نَسِ يمْ طَعَ : بِسْ لْ لْ  فيِ  یقُ لِهِ فَ :يأَوَ لْ مِ االلهِ فيِ  قُ لِهِ  بِسْ أَوَّ

هِ  رِ آخِ  .٢وَ

مِ االلهِ«ذا بخورد غھرگاه، یکی از شما خواست « بگوید، و اگر در اول غذا خوردن  »بِسْ

هِ « :فراموش کرد بگوید رِ آخِ لِهِ وَ ْ أَوَّ مِ االلهِ فيِ  .»بِسْ

نِّيْ « بعد از پایان غذا بگوید: • لٍ مِ وْ ِ حَ يرْ نْ غَ ، مِ نِيْهِ قَ زَ رَ ا وَ ذَ نِيْ هَ مَ يْ أَطْعَ دُ ِاللهِ الَّذِ َمْ الحْ

ةٍ  وَّ لاَ قُ   .٣»وَ
ه من قدرت و توانی داشته کنید بدون ایخورانن غذا را به من یه اکسپاس خدای را «
 .»باشم

اءَ «: ردنکھنگام افطار  یدعا • رُ إِنْ شَ بَتَ اْلأَجْ ثَ ، وَ قُ وْ رُ عُ تَلَّتِ الْ ابْ أُ وَ بَ الظَّمَ هَ ذَ

 .٤»االلهُ
 .»ثابت گشت -إن شاء الله  -ر شدند و پاداش ھا تَ  تشنگی برطرف شد، رگ«

نْ «: آب دادن داشته باشد ا قصدیه به ما آب دھد ک یسک یدعا برا • مَّ أَطْعِمْ مَ اللهُ

اني قَ نْ سْ قِ مَ ني وأَسْ مَ  .٥»أطْعَ
 .»ید، و بنوشان به کسی که مرا نوشانیدنالھی! بخوران به کسی که مرا خورا«

، « :ندکه نزد آنان افطار ک یا خانواده یروزه دار برا یدعا • نَ وْ ائِمُ مُ الصَّ كُ نْدَ أَفْطَرَ عِ

                                           
 است.  روایت کرده  ابن ماجه -١
 .۲/۱۶۷یح الترمذی، ونگا: صح۴/۲۸۸ ی، والترمذ۳/۳۴۷أبو داود  -٢
 است  امام احمد روایت کرده -٣
 است  ابوداود روایت کرده -٤
 است.  مسلم روایت کرده -٥



 ٢١٩  سالان دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ

لَ  أَكَ ةُ وَ مْ المَلاَئِكَ يْكُ لَ لَّتْ عَ صَ ، وَ ارُ مْ الأَبْرَ كُ امَ  .١»طَعَ
داران نزد شما افطار کنند، و نیکان غذایتان را بخورند، و فرشتگان بر شما  روزه«

 .»درود بفرستند

 اذکار منزل
و از افراد آن  ٢شود ھرگاه مسلمان داخل منزلی شد، با ذکر و یاد خدا وارد می

 کند: سلام می  خانواده

نفُسُِ�مۡ  وتٗافإَذَِا دَخَلۡتُم ُ�يُ ﴿
َ
ٰٓ أ  .]۶۱النور:[ ﴾فَسَلّمُِواْ َ�َ

  گیرد: می  منزل دیگران وارد شود، اجازه  و ھرگاه بخواھد به •
هَا﴿ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ٰٓ َ�َ ْ ْ وَ�سَُلّمُِوا �سُِوا

ۡ
ٰ �سَۡتَأ ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ ُ�يوُتُِ�مۡ حَ�َّ ْ َ� تدَۡخُلوُا ءَامَنُوا

رُونَ  هۡلهَِاۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ لعََلَُّ�مۡ تذََكَّ
َ
 .]۲۷[النور:  ﴾٢٧أ

ست، مگر بعد از اجازه یه متعلّق به شما نکد ینشو یھائ مؤمنان! وارد خانه یا«
نان آن. کردن بر ساکھا) و سلام  نیجز ا یارھائکدن و یوبکا در یفتن (با زنگ زدن گر

ن دو ید است شما (ایشما بھتر است (از ورود بدون اجازه و سلام). ام یار براکن یا
 ».دیت و آنھا را) در مد نظر داشته باشیگران رعایز را به ھنگام رفتن به منازل دیچ

ةَ « گوید: می و ھرگاه از منزل بیرون آمد، • تُ عَلىَ االلهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
ْ كلَّ � االلهِ، توََّ

 بِااللهِ 
 .٣»إلاَِّ

 .»به نام خدا، بر خدا توکّل کردم، و ھیچ قدرت و توانائی جز از طرف خدا نیست«

 اذکار وضو
 .٤» بسم االله«گوید:  قبل از وضو می

اً « گوید: بعد از وضو می • دَ َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ ، وَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ

                                           
 است.  ابوداود روایت کرده -١
 است.  مسلم روایت کرده -٢
 است.  ترمذی روایت کرده -٣
 است.  ترمذی روایت کرده -٤



 مبانی اسلام    ٢٢٠

هُ  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ  .١..»عَ
ی یکتاست و شریکوجود ندارد، » بحق«ه بجز الله، معبودی کدھم  می شھادت«

 .»ه محمد، بنده و فرستاده ی اوستکدھم  می ست، و شھادتیبرای او ن

ابِينَ «است:   نموده  ذکر فوق اضافه  ترمذی این دعا را به امام نَ التَوَّ لْنِي مِ عَ مَّ اجْ اللَّهُ

ينَ  رِ نَ المُتَطَهِّ نِي مِ لْ عَ اجْ  .»وَ
 املاً طھارتکه کسانی قرار ده کنندگان بگردان و جزو ک پروردگارا! مرا از توبه«

 .»اند زهکینند و پاک می

 اذکار مسجد
ر« :رفتن به مسجد یدعا • لْبِيْ نُوْ ْ قَ لْ فيِ عَ مَّ اجْ عِيْ اً اللَّهُ مْ ْ سَ فيِ راً، وَ ْ نُوْ انيِ ْ لِسَ فيِ ، وَ

 ْ ليِ ماَ نْ شِ عَ راً وَ يْنِيْ نُوْ مِ نْ يَ عَ راً، وَ تِيْ نُوْ ْ نْ تحَ مِ راً، وَ قِيْ نُوْ نْ فَوْ مِ راً، وَ يْ نُوْ ِ ْ بَصرَ فيِ راً، وَ  نُوْ

نْ خَ  مِ راً، وَ يْ نُوْ امِ نْ أَمَ مِ راً، وَ راً، نُوْ ْ نُوْ ظِمْ ليِ أَعْ راً، وَ ْ نُوْ ْ نَفْسيِ لْ فيِ عَ اجْ راً، وَ يْ نُوْ لْفِ

بِيْ  صَ ْ عَ لْ فيِ عَ اجْ راً، وَ طِنِيْ نُوْ مَّ أَعْ راً، اللَّهُ نِيْ نُوْ لْ عَ اجْ لْ ليِ نُوراً، وَ عَ راً، واجْ ْ نُوْ ظِّمْ ليِ عَ وَ

راً، وَ  يْ نُوْ مِ ْ دَ فيِ راً، وَ يْ نُوْ ْمِ ْ لحَ فيِ راً، وَ راً نُوْ يْ نُوْ ِ ْ بَشرَ فيِ راً وَ يْ نُوْ رِ عْ ْ شَ  .٢»فيِ
الھی! در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده، و بالا، و پایین، راست، چپ، «

مقابل، پشت و درون مرا منوّر گردان، و نور را برای من بیفزای، و بزرگ گردان، و مرا 
 .»قرار ده نوری عطا فرما، و در عصب، گوشت، خون، مو و پوست من نوری

لِ االلهِ، اللهم اغفر لی « مسجد:  واردشدن بهر ھنگام کذ • وْ سُ لىَ رَ لاَمُ عَ السَّ مِ االلهِ وَ بِسْ

َتِكَ « .٣»ذنوبی حمْ ابَ رَ ْ أَبْوَ تَحْ ليِ مَّ افْ  .٤»اللَّهُ
. »، خداوندا! از گناھانم درگذرج به نام الله، و درود و سلام بر رسول الله«

 .»بر من بگشا الھی! درھای رحمت خود را«

                                           
 است.  روایت کردهمسلم  -١
، ۵۲۹، ۱/۵۲۶، و مسلم ۶۳۱۶ت شده شماره ی یروا ۱۱/۱۱۶ـن موارد در بـخاری یھمه ی ا -٢

 .۷۶۳، شماره ی: ۵۳۰
 است.  روایت کرده  ابن ماجه -٣
 است.  مسلم روایت کرده -٤



 ٢٢١  سالان دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ

لِ االلهِ، اللهم اغفر لی « ذکر ھنگام خارج شدن از مسجد: • وْ سُ لىَ رَ لاَمُ عَ السَّ مِ االلهِ وَ بِسْ

 .١»ذنوبی
 .»، خداوندا! از گناھانم درگذرج به نام الله، و درود و سلام بر رسول الله«

لِكَ « نْ فَضْ أَلُكَ مِ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ  .٢»اللَّهُ
 .»مینما می مسألتالھی! از تو فضل را «

 ی گناهان مجلس کفاره

، « :گوید در پایان مجلس می • هَ إِلاَّ أَنْتَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ، أَشْ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

يْكَ  بُ إِلَ أَتُوْ كَ وَ رُ فِ تَغْ  .٣»أَسْ
ه بجز تو، معبود کدھم  می نم، و گواھیک می شیو منزّھی، تو را ستا کا! تو پایخدا«

 .»نمک می خواھم و بسوی تو توبه می وجود ندارد و از تو آمرزش» بحق«گری ید

 دعای عیادت از بیمار
  عیادت بیمار رفت، با دست راستش بدون بیمار را مسح کرده  ھرگاه مسلمان به •

فی، لا شفاء الا االلهم رب الناس، اذهب البأس، اشف انت الش« گوید: و می

 .٤»شفاؤک، شفاء لا يغادر سقما
تو شفا   الھی! ای پروردگار مردم، بیماری را برطرف کن، شفا را فراھم ساز که«

خواھم چنان شفایی را فراھم  ای، جز شفای تو شفایی وجود ندارد، از تو می دھنده
 .»بیماری را از بین ببرد  سازی که

اءَ االلهُ«  رٌ إِنْ شَ وْ  .٥»لاَ بَأْسَ طَهُ
» گناھان«ی  نندهک کت خداوند، پاماری به خواسین بیست، ایی نکچ بایھ«
 .»است

                                           
 است.  روایت کرده  ابن ماجه -١
 است.  مسلم روایت کرده -٢
 است.  ترمذی روایت کرده -٣
  متفق علیه -٤
 است.  بخاری روایت کرده -٥



 مبانی اسلام    ٢٢٢

يَكَ « گوید:  و می فِ ظِيْمِ أَنْ يَشْ شِ الْعَ رْ عَ بَّ الْ ظِيْمَ رَ أَلُ االلهَ الْعَ  .»أَسْ
 .»ه تو را شفا دھدکخواھم  م، پروردگار عرش بزرگ، مییاز خداوند عظ«

من كل  كارقي بسم االله«گوید:  و اگر بخواھد در حق وی دعای شفا بخواند، چنین می

 .١»كيشفي ، وااللهكارقي ، من شر كل نفس، وعين حاسد، بسم االلهكء يؤذيشي
 و شر ھر نفسی و چشم  کننده تو را از ھر اذیت  خوانم که نام خدا برایت دعا می  به«

خوانم و خداوند شما را شفا  نام خدا برایت دعا می  ھر حسودی محفوظ بدارد، به
 .»دھد می

 هنگام مشقت  دعا به

ظِيْمُ ا« • عَ هَ إِلاَّ االلهُ الْ بُّ لحَ لاَ إِلَ هَ إِلاَّ االلهُ رَ ، لاَ إِلَ ظِيْمُ عَ شِ الْ رْ بُّ الْعَ هَ إِلاَّ االلهُ رَ ، لاَ إِلَ لِيْمُ

يْمُ  رِ شِ الْكَ رْ عَ بُّ الْ رَ ضِ وَ بُّ اْلأَرْ رَ اتِ وَ وَ مَ  .٢»السَّ
الله که  ھیچ معبودی بجز خدای بزرگ و بردبار وجود ندارد. ھیچ معبودی جز«

 ھا پروردگار عرش بزرگ است وجود ندارد. ھیچ معبودی به جز الله که پروردگار آسمان
 .»و زمین و عرش گرامی است وجود ندارد

 ورود به بازار یدعا

وَ حَ « • هُ يْتُ وَ يُمِ ْيِيْ وَ ، يحُ دُ َمْ هُ الحْ لَ ، لَهُ المُْلْكُ وَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ يٌّ لاَ لاَ إِلَ

رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ ، وَ ُ َيرْ هِ الخْ ، بِيَدِ تُ وْ  .٣»يَمُ
ھیچ معبودی بجز خدای یکتا وجود ندارد، او شریکی ندارد، پادشاھی و ستایش از «

و  کمیرد، نی ای است که ھرگز نمی میراند، و او زنده می کند و می آن او است. او زنده
 .»چیزی تواناستبد در دست اوست، و او بر ھر 

                                           
 ث شسف.یفقئِغ قصشغف نق -١
 .۴/۲۰۹۲ومسلم ۷/۱۵۴ یالبخار -٢
/ ۳یح الترمذیو در صح ۲/۲۱ح ابن ماجه یدر صح یوألبان ۱/۵۳۸والحاکم  ۵/۲۹۱ یالترمذ -٣

 آنرا حسن دانسته است.۱۵۲



 ٢٢٣  سالان دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ

 کرده است یکه به تو نیک یکس یدعا برا

اً « • يرْ اكَ االلهُ خَ زَ  .»خداوند به شما جزای خیر عطا فرماید« .١»جَ

الِكَ « :یار، ھنگام پرداخت بدھکطلب یدعا برا مَ لِكَ وَ ْ أَهْ كَ االلهُ لَكَ فيِ  .٢»بَارَ
 .»ات و مالت برکت اندازد خداوند در خانواده«

 از دعاهای نماز
عرض کرد: ای رسول خدا!  ج نخدمت پیامبر که  روایت شده ساز ابوبکر صدیق •

فرمود: این دعا را  ج در نماز بخوانم. پیامبرآن را   که  من یاد بده  دحایی را به
 بخوان: 

اغْ « ، فَ بَ إِلاَّ أَنْتَ نُوْ رُ الذُّ فِ غْ لاَ يَ اً، وَ ثِيرْ ْ ظُلْماً كَ تُ نَفْسيِ ْ ظَلَمْ مَّ إِنيِّ كَ اللَّهُ نْدِ نْ عِ ةً مِ رَ فِ غْ ْ مَ رْ ليِ فِ

يْمُ  حِ رُ الرَّ وْ فُ غَ ْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْ حمَ ارْ  .٣»وَ
الھی! من بر نفس خود بسیار ظلم کردم، ھمانا غیر از تو کسی دیگر گناھان مرا «

نمی بخشد، پس از جانب خود مرا مورد آمرزش قرار بده، و بر من رحم کن، ھمانا تو 
 .»ھستیبخشنده و مھربان 

                                           
 .۲/۲۰۰یالترمذح یوصح ۶۲۴۴ح الجامع ی، ونگا: صح۲۰۳۵شماره ی  یالترمذ -١
 است.  روایت کرده  ابن ماجه -٢
 .۴/۲۰۷۸ومسلم  ۸/۱۶۸ یالبخار -٣





 
 

 ج ، اخلاق و آداب پیامبر سیره

 ج پیامبر ١ی سیره

 ج تولد پیامبر
  طور عام به  عرب به  جھان گشود که  منش چشم به ای بزرگ از خانواده ج پیامبر

والا بودن نسب، رھبری آنان برای تمامی اعراب، فصاحت گویش، رفتار نیکو، بلند 
دستان، سخاوت، شجاعت و اسب سواری آنان اقرار  ھمت، مھربانی با ضعیف و تھی

 ی قریش است. لهی ھاشمی از قبی ، خانواده نمودند، این خانواده می
میلادی موافق با سال عام  ۵۷۰، دوازدھم ربیع الاول سال  در روز دوشنبه ج پیامبر

 متولد شد.  الفیل، در شھر مکه

 ج نسب پیامبر
بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن   محمد بن عبدالله

  بن مدرکه  ة بن خزیمهبن کعب بن لؤی بن غالب بنفھر بن مالک بن نضر بن کنان  مره
 بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان است.

 شود. متصل می ÷اسماعیل  به ج نسب پیامبر
یکی از اشراف عرب   دختر وھب قریشی نسب است که  و مادر ایشان، آمنه

 باشند. می

 ج پیامبر  شروع نزول وحی به
  پرداخت که راز و نیاز می  کرد و با خدایش به عبادت می» حراء«در غار  ج پیامبر

ی خود چسپاند و فشرد و رھایش  سینه  جبرئیل ھمراه آیاتی وارد غار شد و او را به
در جواب  ج و پیامبر». بخوان«گفت:  بار تکرار نمود و ھر بار می  کرد. این کار را سه

                                           
 ۱۱-۱نقل از: دلیل المسلم ص   به -١
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این آیات را تلاوت  ÷سرانجام بار سوم، جبرئیل». خواندن بلد نیستم«فرمود:  می

 ٱ﴿ کرد:
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب  .]١العلق: [ ﴾١خَلقََ  �َّ

اغاز و) بخوان به نام یشود. آن را ب یم یه به تو وحکرا  یزیمحمّد! بخوان چ ی(ا«
 .»ده استیه (ھمه جھان را) آفرکپروردگارت. آن 

 این سرآغاز وحی و نزول قرآن گردید.

 سوی دین اسلام  دعوت مردم به
فرا  اخلاص بندگی برای خداوند  مردم را به  طور مخفیانه  سال به  سه ج پیامبر

سوی بندگی   خواند، سپس بعد از آن دعوت را اعلان ساخت و آشکارا مردم را به می
  مردم را به  سال پیوسته  نمود و تا ده و حذف سایر خدایان دعوت می  برای خدای یگانه

بر او واجب گردید و تا   گانه خواند و بعد از آن نمازھای پنج پرستی فرا می توحید و یگانه
بر وی صادر شد و   مدینه  نماز را برگزار نمود، سپس فرمان ھجرت به  مکهسال در   سه

وفات فرمود، اما در  ج سایر امورات شریعت واجب گردیدند و بعد از آن پیامبر  در مدینه
دین اسلام را پابرجا گذاشت و تمامی امورات   جانان تسلیم فرمود که  حالی جان به

و آنان را بدان فرا خواند و مسایل بد و زشت را نیز  مردم یاداور شد  نیک و خیر را به
 ترسیم نمود. و مردم را از ارتکاب آن برحذر داشت.

 ١ج اخلاق و آداب پیامبر
عبارت زیر برای شما ترسیم   را به ج مند پیامبر اخلاق عالی و آداب شکوه •

ھای عالی و آداب  تمامی اخلاق  خود را به ج پیامبر  که نمایم: این می
عنوان الگویی کامل   اند، و به در قرآن کریم آمده  بود که  مندی آراسته شکوه

وی   افراد فاضل و دارای آداب ارزشمند به  بود که  برای بشریت ظھور کرده
 کنند. اقتدا می

  اخلاق کریمانه  گونه قرآن کریم ھیچ  دانید که کنم شما نیز مانند من می فکر می •
و   اعلام داشتهآن را  ی جای ویژه  که مگر این  و آداب ارزشمندی را جا نگذاشته

 است.  مردم را برای آراستن بدان تشویق نموده

                                           
 حسین. ی: شیخ ازھر محمد خضر نوشته »و خاتم النبیین ج  محمد رسول الله« نقل از کتاب  به -١



 ٢٢٧  جسیره، اخلاق و آداب پیامبر 

ھایی ھمچون: صبر،  ای را در خصوص رھنمود برای اخلاق اگر در قرآن کریم آیه •
عھد و پیمان و   هشکیبایی، بخشش، شجاعت، عدالت، راستی، حیا، زھد، وفا ب

ھا در شخصیت  تمامی آن اخلاق  یابید، پس با قاطعیت اعلام دار که ... را می
بعد از او در ھیچ   قبل و نه  نه  که   ، چنان انعکاسی پیدا کردهج پیامبر

 است.  شده  شخصیتی چنین جایگاھی بدان نداده
نبال کردن آداب زیبا مردم را برای د  یابید که ھایی را می اگر در قرآن کریم آیه •

ی مسکونی دیگران،  خانه  گرفتن برای ورود به  کند، امثال: اجازه راھنمایی می
ای با مخالفین و یا طبق نیاز بلند کردن و پایین آوردن  نحو شایسته  به  مجادله

  ی سخنی برای مردم، پس با یقین اعلام دار که ی صدا در ھنگام عرضه اندازه
 است.  بود و ھرگز از آن غافل نمانده  ان آراستهخود را بد ج پیامبر

و مبلغ قرآن   مبلغ قرآن بوده ج پیامبر  گویم که رو نمی این سخن را تنھا از آن •
  بر آن به  اضافه  مند و اخلاق زیبا بیاراید، بلکه آداب شکوه  ھم باید خود را به

 فرماید: یم  جا که نمایم، آن نیز استناد می ج توصیف قرآن برای پیامبر

 .]۴[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 .»یده) ھستیده و افعال حمیصفات پسند یعنیسترگ ( یخو یتو دارا«
نمایید،   مطالعهآن را  اگر  نمایم که ھای صحیح سنت استناد می کتاب  سپس به •

قلب و   یافت کهی آن بزرگوار مسایلی را خواھید  و آداب تابنده  از اخلاق کریمانه
 درخشد. درون شما بدان می

 با قضایای مھم ج رویارویی پیامبر
 .گذارد ھایش را بر زمین می قدم  با قاطعیت و بدون دلھره •
 کند. ھا را تحمل می و با شکیبایی و دور از تزلزل، مشکلات و سختی •
با اذیت و آزار مشرکین  ج ی پیامبر مواجھه  برای اثبات این مدعا کافی است به •

در   سختی و مشکلاتی استناد ورزیم که  نماییم و ھمچنین به  اشاره  در مکه
ھا جز  آن اذیت و آزار و آن سختی  شدند که می ج پیامبر  برخی غزوات متوجه

  اضافه ج شخصیت پیامبر  و نیرو و قدرت، چیزی دیگر را به  تصمیم قاطعانه
 ننمود.
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 ج امبرتواضع و فروتنی پی
بدون تظاھر و تکلف، مردی بسیار متواضع و فروتن بود، برخورد  ج پیامبر •

ایشان با مستضعفین و بیچارگان بعد از ھجرت و پیروزی بر دشمنان و در آمدن 
تنھایی   به  در مکه  دین اسلام ھمان برخوردی بود که  ی مردم به دسته  دسته

 رساندند. و آزار را می او اذیت  به  خواند و سفیھان مکه خدا را می

 ج اخلاق و رفتار معروف پیامبر
نشست و برای نشستن در صدر مجلس  ی نھایی مجلس می در نقطه ج پیامبر •

 نمود. اقدام نمی
دیگری   راند تا کسی گمان نبرد که با تمامی اھل مجلس در حد کافی سخن می •

 باشد. تر می محترم ج از نظر پیامبر
ھای دیگران گوش فرا  حرف  و تا پایان سخن بهکرد  سخن کسی را قطع نمی •

 داد. می
کرد،  کشاندن دست خود نمی  نمود، او ھرگز اقدام به می  وقتی با کسی مصافحه •

 باشد.  طرف مقابل دست خود را کشیده  که مگر این
طرف مقابل رویی   که تافت مگر این و روی خود را از مخاطب خود برنمی •

 باشد.  برتافته
دارای بھترین اخلاق بود و کسی ھمچون او  ج گوید: پیامبر ک میانس بن مال •

ساخت تا  برخورد گرم و صمیمی را فراھم می  شود، ایشان با ھمه یافت نمی

(ای ابوعمیر!  .»يا ابا عمير ما فعل النغير«گفت:  برادر کوچک من می  به  جا که آن
 نغیر (گنجشک) را چکار کردی).

 ج پارسایی پیامبر
کرد و زینت و  با کالاھای دنیا در نھایت زھد و پارسایی برخورد می ج پیامبر

او رویی   به - بعد از فتح مکه  ویژه  به-دنیا   گاه که زیورآلات دنیا او را فریب نداد و آن
 وجود نیاورد.  ی منزل ایشان به تحولی در خوراک، پوشاک و اثاثیه  گونه آورد، ھیچ



 ٢٢٩  جسیره، اخلاق و آداب پیامبر 

  ھجرت نمود تا روزی که  مدینه  به ج پیامبر  ی کهگوید: از روز می ل اینک عایشه
 . ١نکرد  روز پشت سر ھم از نان گندم استفاده  ی ایشان ھرگز سه وفات یافت، خانواده

خرمای  ج ی پیامبر ی خانواده ی غذای روزانه و گفت: لا جرم یکی از دو وعده
 است.  خشک بوده

  از جرم و پوست تھیه  پلاسی بود کهبودم   پھن کرده ج در اطاق پیامبر  فرشی را که
 بود.  شده

بر  سعمربن خطاب  که  و امام بخاری در جامع صحیح خود برای ما روایت کرده
به بالشتی پوستین و   بر حصیری دراز کشیده ج پیامبر  وارد شد، در حالی که ج پیامبر

،  یر گذاشتهتأث ج حصیر بر بدن پیامبر  کرد که  مشاھده س، وقتی عمرتکیه زده است
دنیا را بر روی امتت   فرمود: ای رسول خدا! از خداوند طلب کن که ج پیامبر  خطاب به

خدا را   در حالی که  شده  ھا گسترده بگشاید، زیرا دنیا برای رومیان و فارس
 بود، نشست و گفت:   داده  تکیه  که ج پرستند. پیامبر نمی

 .»قوم قد عجلوا طيباتهم فى الحياة الدنيا كاو� هذا انت يا ابن الخطاب! أن اولئ«
  باشید؟ زیرا آنان ملتی ھستند که  پنداری داشته ای فرزند خطاب! چرا باید چنین «

 .»اند نموده  یابی بدان عجله اند و برای دست چشیده در دنیا لذایذ خود را 

 ج مھر و شفقت پیامبر
 دارای قلبی پر از مھر و محبت بود. ج پیامبر

 داشت. دوست میآن را  رد وک شفقت را تأیید میاو  •
 ای شاداب و رویی مھرآمیز بود. دارای چھره •
ھرگز با دستان خود   که و روش وی معروف و مشھور است، این  در سیره  چه و آن •

گاه زنان و  و ھیچ  جھاد مشغول باشد  کسی را نزد مگر وقتی در راه خدا به
 زد. کاران را نمی خدمت
را برای ما بازگو  ج ای از رحمت و شفقت پیامبر ک بن حویرث نمونهو اینک مال

آمدیم و برای  ج ای جوان ھم سن و سال خدمت پیامبر گوید: ما دسته نماید و می می

                                           
 است.  بخاری روایت کرده -١
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ی خود  ما آرزوی خانواده  مدت بیست روز در خدمت وی باقی ماندیم، ایشان فھمید که
او خبر دادیم   ایم؟ وقتی به ی را جا گذاشتهکسان  چه  رو از ما پرسید که ایم، از این کرده

 مھربان و با شفقت بود، فرمود:   که

 .»ارجعوا الى اهلي�م فعلوهم ومروهم وصلوا كما رأيتمو� اص�«
آنان بیاموزید و فرامین را   میان خویشاوندان خود بازگردید، آداب دینی را به  به«

 .»ام من خوانده  برایشان توضیح دھید و طوری نماز بخوانید که
باید غیر از این ». مھربان و با شفقت بود«گفت:  ج در مورد پیامبر  مالک  که این

گفتن چنین کلامی در   او را به  باشد که  کرده  مشاھده ج ، رفتاری را از پیامبر واقعه
 نماید. حق وی وادار می

ھنگام  در ج ی بشاش پیامبر رویی و چھره برای خوش  مدارکی که  و از جمله
بن   ترمذی در جامع خود از عبدالله  شود، روایتی است که می  رویارویی با مردم، ارائه

لبخندکنان با  ج ی پیامبر اندازه  ام به گوید: کسی را ندیده می  که  جزء روایت کرده
 مردم برخورد نماید.
گاه  ، ھیچام دین اسلام مشرف شده  به  گوید: از زمانی که بجلی می  جریر بن عبدالله

باشم، و ھر وقت   از او درخواست نموده  است، که  چیزی را از من منع نکرده ج پیامبر
 .١شد دید، با تبسم و لبخند با من روبرو می مرا می  که

 ج حلم و گذشت پیامبر
توانست  می  که دارای اخلاقی پر از حلم و بردباری بود و با وجود این ج پیامبر

 نمود. می  انتقام بگیرد، اما عفو و گذشت را پیشه
گرفت، مگر  برای خود انتقام نمی ج گاه پیامبر ھیچ  که  در صحیح بخاری آمده

ام خاطر خدا انتق  به  شد که ھای الھی مورد اھانت واقع می یکی از حرام  که این
 .٢گرفت می

بر بردباری وی دلالت دارند،   که  چه و آن ج عفو و گذشت پیامبر  حوادث مربوط به
شوند. و ھم اکنون داستانی را برای شما  وفور یافت می  به  ھای حدیث و سیره در کتاب

                                           
 است.  را آورده بجلی آن  عبداللهبخاری در باب مناقب جریر بن  -١
 ).۱۰/۵۲۴فتح الباری ( -٢
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:  که اند، و آن این روایت کرهآن را  امام مسلم و سایر بزرگان محدث  کنم که نقل می
گیر نمایند و  و اصحابش را غافل ج خواستند پیامبر می  مسلح از اھل مکه ھشتاد مرد

رو از طرف کوه تنعیم بر وی وارد شدند، اما آنان اسیر شدند و  آنان را اسیر کنند، از این
ی آنان را عفو کرد.  از آنان درگذشت و ھمه ج پیامبر  واقع شدند که ج در دست پیامبر

 فرماید:  می  جا که ، آن کرده  استان اشارهاین د  و قرآن کریم نیز به

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ظۡفَرَُ�مۡ  �َّ
َ
نۡ أ

َ
ةَ مِنۢ َ�عۡدِ أ يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُم ببَِطۡنِ مَكَّ

َ
يدَِۡ�هُمۡ عَنُ�مۡ وَ�

َ
كَفَّ �

 .]٢٤الفتح: [ ﴾عَليَۡهِمۚۡ 
افران را از کر پنجه دشمن) دست یه (و در زکه در درون مکاست  یسکاو ھمان «

) شما را بر یقبل یھا ه (در جنگکبعد از آن ،ردکوتاه کشان یو دست شما را از اشما، 
 .»دینکه بکرا  یزیند ھرچیب یده بود، و خداوند میروز گردانیآنان پ

ھای افراد غریب در  در برابر ناشکیبایی  معروف است که ج ی پیامبر و در سیره
گوید: ھمراه  نمود. انس می می  ھایشان صبر و استقامت را پیشه گفتگو و خواسته

ھایی زبر و خشن را  ردایی نجرانی با حاشیه ج پیامبر  رفتم در حالی که راه می جپیامبر
  طرف خود کشید، وقتی به  و را بهما رسید و با شدت عبای ا  بود، یک اعرابی به  پوشیده

  اطراف زبر و خشن ردا بر گردن وی تأثیر گذاشته  نگاه کردم، دیدم که ج گردن پیامبر
نزد   من بدھند که  از آن مال خدا به  که  است. سپس اعرابی گفت: ای محمد! فرمان بده

یش را  ستهخوا  وی نگاه کرد و دستور داد که  با لبی خندان به ج تو است. پیامبر
 .١نمایند  برآورده

 ج دستی پیامبر  بخشش و گشاده
بودند و برای بالا   ھای خیر باز و گشاده برای بخشش در راه ج دستان پیامبر

 نمود. بود، انفاق می  و دادها  به وندخدا  ی خدا از اموال و ثروتی که داشتن کلمه نگه
گوید:  می سبخشید، ابن عباس مینیازمندان و مسافران   اموال خود را به ج پیامبر

ترین مردم در راه خیر بود، و بیشترین جود و کرم ایشان در  بخشاینده ج  رسول الله
رسید، و جبرئیل ھر شب در رمضان نزد  او می  جبرئیل به  گاه که ماه رمضان بود، آن

                                           
 اند. ) نقل کرده۲/۷۳۰) و مسلم از انس (۱۰/۷۵بخاری ( -١
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در  ج حقیقت سرعت سخاوت پیامبر  نمود؛ به می  آمد و قرآن را با او مدارسه وی می
 خیر و احسان از باد شدید، بیشتر بود.

 ج شجاعت پیامبر
قدم بود، حضرت  دستی، مردی شجاع و پیش  در کنار بخشش و گشاده ج پیامبر

 ج گشت، ما با پیامبر رسید و پیکار داغ می سختی می  گوید: ھرگاه جنگ به می سعلی
ی او از دشمن  اندازه  کس به ھیچ  شد که نمودیم، و چنان می از خود محافظت می

 .١بود تر نمی نزدیک
  باید به  سوی حق دعوت نماید، لازم و ضروری است که  مردم را به  کسی که •

 قدم باشد. شدگان، شجاع و پیش ی شدت و سختی دعوت اندازه
فت آن با ملت، عادات و رفتار ی عظمت حق و مخال اندازه  و ھمچنین باید به •

 باشد.  آنان، صلابت و استقامت داشته
برای رویارویی با سختی و مشکلات، شجاعت و آرامش را در قلب  اگر خداوند

  بیشترین سھم را در این باب داشته ج پیامبر  ، پس بعید نیست که قرار داده ج برپیام
 باشد.

شود،  انذار آنان پرداخت، یافت نمی  به ج رپیامب  تر از امت عربی که زیرا امتی سرکش
کشاند و معبوداتشان را  نیستی می  رفتار باطل آنان را به  و دعوت اسلام دعوتی بود که

با شریعت   گرداند که ھای آنان را باطل می عادات و روشگفت و بسیاری از  ناسزا می
سوی پیروی   را از دنبال کردن آرزوھای نفسانی به مخالفت داشت، و آنان خداوند

 کردن از حق و عمل بدان فرا خواند.

 ج حیای پیامبر
انسان را برای دوری از اعمال   اند: حقیقت حیا عبارت است از رفتاری که علما گفته

 .٢نماید صاحب حق تشویق می  زشت و عدم کوتاھی در انجام رساندن حق به
 باشد:  فھمیدم از اخلاق اسلام می  بر اخلاق حیایی بود که  شده  سرشته ج پیامبر

                                           
 اند. ) از علی روایت کرده۱۳/۲۵۷) بغوی در شرح السنة (۱/۱۶۵امام احمد در مسند ( -١
 ی امام بووی، باب الحیاء ریاض الصالحین، نوشته -٢
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 .»سلام الحياءلكل دين خلق وخلق الإ«
 .١»خود دارد و اخلاق دین اسلام حیا است  ھر دینی اخلاق مخصوص به«

 .٢»الحياء لا يأتى الا بخ�«فرمود:  ج پیامبر  که  و از عمران بن حصین روایت شده
 .»پیامدی دیگر را نداردحیا جز خیر و نیکی «
انسان ھرگز با دیگران   این است که  پیامدھای این اخلاق کریمانه  و از جمله •

 برای آنان ناخوشایند باشد.  نماید که چنان رفتار نمی
ھرگاه عمل زشتی را در مورد دیگران   و یکی دیگر از پیامدھای حیا این است که

در خطابی عمومی از آن عمل   کند، بلکه نمی برای وی نقل نمایند، ھرگز نام او را ذکر
 فرمود:  ج پیامبر  که  گونه نماید، ھمان زشت نھی می

 .٣»كتاب االله قوام �شترطون شروطا ليست فيأما بال «
 .»است  در کتاب خدا ذکر نشده  گیرند که چرا کسانی شرایطی را در نظر می«

 بود  او عطا نموده  به خداوند  متانت و ھیبتی که
داشت، در دل   با تمام تواضع، شفقت، مھربانی، برباری و حیایی که ج پیامبر

ھرگاه   که  بود، در توصیف مجلس ایشان آمده  اطرافیان خود دارای متانت و ھیبتی ویژه
بر   دادند، انگار پرنده پرداخت، ھمنشینان ایشان چنان گوش فرا می سخن می  به

 است.  سرشان ایستاده
 پرداختند. سخن می  شد، ھمنشینانش به می و ھرگاه ساکت •
 زد. پرداخت، تا پایان سخنانش ھیچ احدی حرف نمی سخن می  و ھرگاه به •

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 .]۲۱[الأحزاب:  ﴾أ

شما  یغمبر خدا برایردار) پکوه پندار و گفتار و یدر (ش یبائیز یسرمشق و الگو«
 .»است

                                           
؛ و ابن  سند مرسل روایت کرده  به ج از پیامبر  بن رکانه  ) از زید بن طلحه۲/۹۰۵مالک در موطأ ( -١

  نقل کرده ج بن یحیی از زھری از انس از پیامبر  ) از طریق معاویه۲/۱۳۹۹در سنن خود (  ماجه
 است.

 . متفق علیه -٢
 . متفق علیه -٣
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باشد، اما معانی و مفاھیم بسیار با ارزشی را  ھرچند دارای الفاظی اندک می  این آیه
 است.  در ضمن گرفته

 است.  راھنمایی کرده ج پیروی از پیامبر  ما را به
، حال و وضعی شریف،  دارای منھج و روشی شایسته ج پیامبر  که  و بیان داشته

چنین مقامی   ھا به سایر انسان  باشد که یسخنانی پاک و ارزشمند و اعمالی فاضل م
 اند. دست نیافته

 گردد اقتدا بدان سنت محسوب می  افعالی که
دارای   ی شریف و کردارھای ارزشمند بنگریم، خواھیم دانست کهھا ویژگی  اگر به

 باشند: دو قسم می
 است.  برای اقتدا بدان فرمانی صادر نشده  که یکی آن •
 در چارچوب اختیار انسان نیست.  که اینخاطر   آن ھم یا به •

 است.  ی خود عطا نموده بنده  به خداوند  باشد که نعمتی خدادادی می  بلکه
 ی ایشان، نسب شریف و خبرگی بیانات آن بزرگوار. امثال زیبایی چھره •
 زن.  باشد، امثال جمع میان نه ی مخصوص ایشان میھا ویژگی از  که و یا این •
سرشت و طبیعت ویا عادات وی تعلق دارد و معنی تشریع در آن   به  که و یا این •

گردد، امثال نشستن و یا ایستادن ایشان در بعضی اماکن و خوردن  ظاھر نمی
از خوردن سوسمار امتناع   که ھا و پرھیز از بعضی دیگر، چنان برخی خوراک

 ورزید و گفت: می

 .١»ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومی فأجدنی أعافه«
حرام نیست، ولی چون سوسمار در سرزمین ملت ما وجود ندارد، من از خوردن «

 .»آید آن خوشم نمی
بر مباح   گیرند، ھرچند که وقتی در ردیف این قسم قرار می ج افعال پیامبر

  باشد که ی زیر نمی باشد و شامل آیه وی واجب نمی  بودنشان دلالت دارند، اما اقتدا به
 ید:فرما می خداوند

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 .]۲۱[الأحزاب:  ﴾أ
                                           

  متفق علیه -١
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طبیعی و   نه ج افعال و احوال اختیاری پیامبر  به  ی فوق این است که مراد از آیه
 عادتی ایشان اقتدا شود.

  وارد شده ج پیامبر  دلیلی بر تخصیص آن به   آید که و ھمچنین شامل افعالی نمی
 باشد.

، از  خداوند انجام داده  برای تقرب و نزدیکی به ج پیامبر  در انجام عباداتی که
 کنیم. نماییم و از او تبعیت می ایشان تقلید می

، حج و  در خصوص عباداتی ھمچون: نماز، روزه  بنابر این لازم و ضروری است که
  خداوند متعال انجام داده  زدیکی بهقصد تقرب و ن  به ج پیامبر  اذکاری تحقیق شود که

گاھی  ج ی تلاش پیامبر ھا و اندازه است تا از کیفیت و اوقات آن برای برپایی آن، آ
 یابیم. 
و با این کار انسان از اختلاط با بدعت و یا انجام دادن عبادتی در غیر جای  •

 شود. افراطی روبرو نمی  گونه ماند و در دین با ھیچ خود در امان می
  را چنان مدارسه ج و سنت پیامبر  سیره  که  بدعت از طریق کسانی وارد دین شده

 بتوانند عبادات صحیح را از باطل، جدا سازند.  اند که ننموده

 ج پیامبر  هایی برای اقتدا به نمونه
، خود را مھیا  در سرنوشت او ثبت شده  برای رویارویی با مصایبی که ج پیامبر

 ساخت. می
در   لرزه  به  کوه  نمود که می  ھنگام رویارویی با آن، چنان شکیبایی را پیشهو در  •

 شد.. ماند و متزلزل نمی آمد اما او ثابت قدم می می
او   و به  پیروی نموده ج و ارجمند از پیامبر  مؤمنین پایدار در این اخلاق برجسته

 اند. اقتدا کرده
دستی و از دست  یی در برابر تنگپس با عزمی محکم و استوار، و نھایت شکیبا •

 دادن فرزندانشان ایستادگی نمودند.
سوی توحید و   در راه دعوت و فرا خواندن مردم به ج و ھمچنین پیامبر

 نمود. و اذیت آزار مھیا می  پرستی، خود را برای رویارویی با انواع شکنجه  یگانه
تأثیری بر   گونه ھیچ متحمل آزار زیادی از طرف مشرکین شد و  در مکه  که چنان •
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 تصمیم قاطع ایشان نگذاشت.
 ج ھای صورت، شکستن دندان و زخم لب پایین پیامبر زخمی  به  عنوان نمونه  به

خواند، اما روز  ھا نماز ظھر را با نشستن می بر اثر آن زخم ی احد نگاه کنید که  درغزوه
 بعد دشمن را طلب نمود و گفت:

 اند، کسی دیگر با ما بیرون نیاید. بوده دیروز ھمراه ما  جز کسانی که •
، باعث برانگیختن ھمت ج ی رفیع و ارزشمند پیامبر ی این قسمت از سیره مدارسه

 شود. گران می شناس و اصلاح دانشمندان دین
در زندگی   زیرا رضایت خدا و اظھار حق و فضایل اخلاقی تنھا ھدفی است که •

 کنند. خود دنبال می
پیروی  ج ھای مختلف از پیامبر ارتباط با افراد و جماعتو ھمچنین در ایجاد 

 شود. می
 نمود. و برخورد می  با مھربانی و نیکوکاری با آنان معامله  که •
 خواند. سوی حق و توحید فرا می  و آنان را به •
نمود و آنان را بـدان راھنمـایی  ھای خیر و سعادت را برای آنان ترسیم می و راه •

 کرد. می
 نمود. می  کرد و آنان را معاقبه کاران برخورد می ی جنایت با جنایت اندازه  و به •

راھی را برای انسان باز خواھد کرد  ج ی پاک پیامبر ی این قسمت از سیره مدارسه
طیف آنان با ھم   آورد اگر چه منش را بدست می ھای بزرگ ی آن دل انسان وسیله  به  که

 اگونی زندگی را بسر برند.ھای گون باشد و در سرزمین  تفاوت داشته
ھایی را  توسط آن کیفیت برخورد با انسان  یابد که جلو خود راھی را می  بلکه •

دامن پاکدامنی   اند و در نھایت آنان را به در دام شھوت افتاده  نماید که درک می
 گرداند. و عفت بازمی

یشان حتی با ، و برخورد اج ھای دعوت پیامبر حکمت روش  زیرا انسان با نگاھی به
برای موفقیت دعوتگر راستین، تنھا راه   یابد که ھایی را می دشمنان لجوج دینش، نشانه

 باشد. رو می پیش
آنان را عفو   پیروی شود که ج و ھمچنین باید در تحمل اذیت مردم از پیامبر

 گذشت. بود، اما از آنان درمی انتقام می  قادر به  که کرد و با وجود این می
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بردباری و   یابد که نماید، درمی  را مطالعه ج این قسم از زندگانی پیامبرھرکس 
 باشد. دارای موقعیت و مناسبت می ج گذشت پیامبر

است،   خود را رعایت کرده  نیز موقعیت و مناسبت مربوط به  و برای برخورد قاطعانه
 ج د: پیامبرگوی می  جا که است آن  داشته  اشاره  ھمین مسأله  نیز به ل و عایشه

ھای الھی مورد اھانت  یکی از حرام  که گرفت، مگر این گاه برای خود انتقام نمی ھیچ
 .١گرفت خاطر خدا انتقام می  به  شد که واقع می
ترین مخلوق درود و  پیروی از بھترین و فاضل  ی فوق ما را به ی کلام آیه خلاصه •

 نماید. سلام خدا بر وی باد، راھنمایی می
  باید فراگرفته  باشد که می ج و سنت پیامبر  تضی تحقیق در خصوص سیرهو این مق

 و تطبیق شود.
ی شریف انسانی و اعمال ھا ویژگی شناخت  و با تحقیق در این مورد انسان به •

زندگی پاک در دنیا و آخرت دست   انسان توسط آن به  یابد که صالحی دست می
 .یابد می

                                           
 ).۱۰/۵۲۴فتح الباری ( -١





 
 

 اخلاق و آداب اسلامی

 رفتار زیبا
 است:  فرموده ج در توصیف پیامبر خداوند

 .]٤القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 .»تو دارای خوی سترگ ھستی«

 .١»أ�مل المؤمن� إيماناً أحسنهم خلقاً « فرمود: ج و پیامبر
 .»ترین مؤمنان کسی است که از اخلاق بھتری برخوردار باشد کامل«

إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم « فرمود:  که  و در روایت دیگری آمده
 .٢»الليل صائم النهار

 .»یابد دار دست می دار روزه بر اثر اخلاق نیکویش به مرتبه شب زنده گمان آدمی بی«

 و گذشت، مهربانی و عفو  بردباری، حوصله
 .]١٣٤ عمران: آل[  ﴾�َّاسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند

 .»نندک یخورند، و از مردم گذشت م یو خشم خود را فرو م«

ِ  لعَۡفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ :فرماید و می مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
 ﴾١٩٩ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

 .]١٩٩الأعراف:[
دستور بده و از نادانان  یکار نکن و به ک یریگذشت داشته باش و آسانگ«
 .»نک یپوش چشم

ن َ�غۡفرَِ ﴿ :فرماید و می
َ
َ� ُ�بُِّونَ أ

َ
� ْۗ ُ ٱوَۡ�عَۡفُواْ وَۡ�َصۡفَحُوٓا  .]٢٢النور: [ ﴾لَُ�مۚۡ  �َّ

ه خداوند شما را کد یدار یند. مگر دوست نمینند و گذشت نماکد عفو یبا«
 .»امرزادیب

                                           
 اند. سندی حسن روایت کردهترمذی وابوداود با  -١
 اند. ابوداود وحاکم با سندی صحیح روایت نموده -٢



 مبانی اسلام    ٢٤٠

: الحلم  خصلت� �بهما االله كان في« اشج بن قیس گفت:  خطاب به ج و پیامبر
 .١»والاناة
 .»خدا آنان را دوست دارد: بردباری و حوصله  شما دارای دو ویژگی ھستید که«

 .٢»من �رم الرفق، �رم الخ� كله«فرمود:   که  و در روایت دیگری آمده
 .»است  باشد، از ھر خیر دیگری محروم گشتهھرکس از مھربانی محروم «

 راستی
  فرماید: می خداوند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا دِٰ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُاْ مَعَ  �َّ  .]١١٩التوبة: [ ﴾١١٩ ل�َّ

 ».دید و ھمگام با راستان باشیمؤمنان! از خدا بترس یا«
 فرماید: در زمینه ارزش و اھمیت راستگویی می ج پیامبر خدا

إن الصدق يهدي إلى البر، و�ن البر يهدي إلى الجنة، و�ن الرجل ليصدق حتى ي�تب «
 .٣»عند االله صديقاً 

دھد، نیکوکاری نیز زمینه  گمان راستگویی انسان را به نیکوکاری سوق می بی«
کند تا نزد خدا  داقت پیشه میآن قدر ص سازد و آدمی یابی به بھشت را فراھم می دست

 .»صدیق نامیده خواھد شد

 ٤عهد و پیمان و عدالت میان مردم  داری، وفا به امانت
َ ٱ۞إنَِّ ﴿ فرماید: می خداوند َّ�  ْ وا ن تؤَُدُّ

َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيأَ

َ
هۡلهَِا �ذاَ  ۡ�

َ
إَِ�ٰٓ أ

ِ  �َّاسِ ٱحَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
 .]۵۸[النساء:  ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

ھا را (اعم از آنچه خدا  ه امانتکدھد  یگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور م یب«
ه مردم آنھا را به دست شما سپرده و شما ک یزھائیو چه چ ،ن شمردهیشما را در آن ام

به  ان مردمیه در مک ید، و ھنگامیاند) به صاحبان امانت برسان ن دانستهیرا در آنھا ام

                                           
 است.  مسلم روایت کرده -١
 است.  مسلم روایت کرده -٢
 اند. بخاری و مسلم روایت کرده -٣
 .»دین الاسلام«نقل از کتاب   به -٤
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زه گوش ین اندرز خدا است و آن را آوید. (اینک یه دادگرانه داورکن ید اینشست یداور
دھد (و شما را به انجام  ین اندرز پند میه) خداوند شما را به بھترکد ید و بدانیخود ساز

ردارتان) بوده و ک ینا (ی(سخنان و) ب یگمان خداوند دائماً شنوایخواند). ب یھا م یکین
 یسکدارد، و چه  یا نمیدارد  یانت روا میدر امانت خ یسکداند چه  یم باشد (و یم

 ».ندک یا نمیند ک یم یدادگر

ْ مَالَ  وََ� ﴿ فرماید: می و خداوند ِ  ۡ�َتيِمِ ٱَ�قۡرَ�وُا  ب
ٰ َ�بۡلغَُ  لَِّ� ٱإِ�َّ حۡسَنُ حَ�َّ

َ
ِ�َ أ

هُ  شُدَّ
َ
ِ  ۚۥ أ  ب

ْ وۡفوُا
َ
ْ  ٣٤وٗ�  ُٔ َ�نَ مَۡ�  لعَۡهۡدَ ٱإنَِّ  لۡعَهۡدِ� ٱوَأ وۡفوُا

َ
إذَِا ِ�تُۡمۡ وَزنِوُاْ  لۡكَيۡلَ ٱ وَأ

 ِ وِ�ٗ�  لمُۡسۡتَقيِمِ� ٱ لۡقسِۡطَاسِ ٱب
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
 .]٣٥-٣٤الإسراء: [ ﴾٣٥َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

دتر یآن مف یور ه (در حفظ و بھرهک یا وهید مگر به شینکم تصرّف نیتیو در مال «
تواند  یرسد (و م یم به سنّ بلوغ میتیه کن ید) تا ایادامه دھ ارکن یو) بھتر باشد. (بد

قرار دھد). و به  یبردار ند و به نحو احسن آن را مورد بھرهکخود تصرّف  یدر دارائ
ز یه از (شما روز رستاخکد، چرا ینکد) وفا یا ا مردم بستهیه با خدا کمان (خود یعھد و پ

د، آن را یزن یمانه میرا به پ یزیه چک ینگامو ھ. شود یده میمان پرسیدرباره) عھد و پ
مانه ید (و در وزن و پیشکاء را) بیدرست (اش ید، و با ترازوینکمانه یمال پکبه تمام و 

 یا و آخرت برای(در دن یوتریکار سرانجام بھتر و نکن یه اک )دیم ندھک یبه مشتر
 .»شما) دارد

ِينَ ٱ﴿ فرماید: در مقام ستایش و ثناگویی از مؤمنین می و خداوند يوُفوُنَ بعَِهۡدِ  �َّ
ِ ٱ  .]٢٠الرعد: [  ﴾٢٠ لمِۡيَ�قَٰ ٱوََ� ينَقُضُونَ  �َّ

نند، و ک ی) خدا وفا میعیو تشر ینیوکه به عھد (تک یسانک) آن یعنیخردمندان، («
 .»نندکش یان خود و بندگان) را نمیمان (موجود میپ

 های خیر دستی، بخشش و انفاق در راه  گشاده
ْ مِنۡ خَۡ�ٖ فَِ�َنفُسُِ�مۡۚ وَمَا تنُفقُِونَ إِ�َّ ﴿فرماید:  می أخداوند  بتۡغَِاءَٓ ٱوَمَا تنُفقُِوا

ِۚ ٱوجَۡهِ  نتُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ  �َّ
َ
 .]۲۷۲[البقرة:  ﴾٢٧٢وَمَا تنُفقُِواْ مِنۡ خَۡ�ٖ يوُفََّ إَِ�ُۡ�مۡ وَأ

ند، و ک یت میه را بخواھد ھداکن خداوند ھر یکست، ولیت آنان بر تو واجب نیھدا«
خودتان است (و سود آن عائد خودتان  ید برایبخش یه مک یا ستهیو با یکز نیھر چ

و  یکز نید. و ھر چیت خدا نبخشیرضا یه) جز براکخواھد بود  ین وقتیگردد) و (ا یم
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شود و  یامل به خود شما بازپس داده مکد به طور ین گونه) ببخشیه (بدک یا ستهیبا
 .»به شما نخواھد شد ین) ستمیترکوچک(

عَامَ ٱ وَ�ُطۡعِمُونَ ﴿ فرماید: در مقام ستایش و ثناگویی از مؤمنین می و خداوند  لطَّ
ٰ حُبّهِِ  سًِ�ا  ۦَ�َ

َ
 .]٨الإنسان: [ ﴾٨مِسۡكِينٗا وََ�تيِمٗا وَأ

 .»ر، به خاطر دوست داشت خدایم و اسیتینوا و یدادند به ب یم کو خورا«
  بهھرکس  باشند، و می ج ھای رسول خدا صفت  دستی و بخشش از جمله گشاده

نماید،  ھای خیر انفاق می باشد در راه  در دست داشته  چه اقتدا نماید، ھر آن ج پیامبر
 خواھش ج گاه از رسول خدا ھیچ«گوید:  است، می ج از اصحاب پیامبر  که سجابر

اصحاب را برای احترام از مھمان تشویق  ج و پیامبر». بفرماید نه  چیزی نشد که
 فرمود: نمود و می می

 .١»و اليوم الآخر فليكرم ضيفه  من كان يؤمن باالله«
ھرکه به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد باید مھمانش را مورد احترام قرار «
 .»دھد

 صبر و شکیبایی
ِ ﴿فرماید:  می خداوند ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ  .]۱۵۵[البقرة:  ﴾١٥٥ ل�َّ

 .»و مژده بده به بردباران«

مَا يوَُ�َّ ﴿ فرماید: می خداوندو  ونَ ٱإِ�َّ ُ�ِٰ جۡرهَُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 .]١٠الزمر: [ ﴾١٠أ

مال و بدون حساب داده کشان به تمام و  ان اجر و پاداشیباکیقطعاً به ش«
 .»شود یم

 .٢»والصبر ضياء«فرمود:  ج و پیامبر
 .»ی درخشندگی است صبر مایه«

، وما اعطى احد عطاء خ�ا  االله  ومن يتصبر يصبره«و در روایت دیگری فرمود: 
 .١»واوسع من الصبر

                                           
 است.  ) روایت کرده۵/۲۰بخاری ( -١
 است.  مسلم روایت کرده -٢
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او را یاری  کند، خداوند  ھرکس (در برابر سختی و مشکلات) صبر پیشه«
 .»است  نشده  کسی داده  تر از نعمت صبر به رساند، و نعمتی بھتر و گسترده می

 .]٨٨الحجر: [  ﴾٨٨جَنَاحَكَ للِۡمُؤۡمنَِِ�  خۡفضِۡ ٱوَ ﴿ خداوند متعال فرمود:
 ».قتندیبان حق و حقیه پشتکخود را بگستران ( )یمؤمنان بال (مھربان یو برا«

حد، ولا أحد على ألى ان تواضعوا حتى لا يفخر إ وحيأ  ان االله« فرمود: ج و پیامبر
 .٢»حدأحد على أ يبغي
کسی بر دیگری   جا که فروتن و متواضع باشید تا آن  من وحی کرد که  خداوند به«

 .»فخر ننماید و کسی بر دیگری ستم روا ندارد

 .٣»لا رفعهإ  وما تواضع احد الله«فرمود:   که  و در روایت دیگر آمده
 نماید، حتما خداوند  تواضع و فروتنی را پیشه قصد رضایت خداوند  ھرکس به«

 .»خواھد کرد  او را بلند مرتبه

 داری امانت
َ ٱ۞إنَِّ ﴿فرماید:  خداوند می ن تؤَُدُّواْ  �َّ

َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيأَ

َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم  ۡ�

َ
إَِ�ٰٓ أ

ِ  �َّاسِ ٱَ�ۡ�َ  ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
 .]۵۸[النساء:  ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

ھا را (اعم از آنچه خدا  ه امانتکدھد  یگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور میب«
ه مردم آنھا را به دست شما سپرده و شما ک یزھائین شمرده، و چه چیشما را در آن ام

ان مردم به یه در مک یامد، و ھنگیاند) به صاحبان امانت برسان ن دانستهیرا در آنھا ام
 .»دینک یه دادگرانه داورکن ید اینشست یداور

ذا وعد اخلف، و�ذا اؤتمن �ذا حدث كذب، وإآية المنافق ثلاث: « فرمود: ج و پیامبر
  .٤»خان

                                                                                                       
 . یهمتفق عل -١
 است.  مسلم روایت کرده -٢
 است.  مسلم روایت کرده -٣
 . متفق علیه -٤
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گوید، و اگر  گوید، دروغ می چیز است: وقتی سخن می  ی انسان منافق سه نشانه«
ھرگاه امانتی به وی سپرده شد در آن خیانت نماید و  بدھد، خلاف آن عمل می  وعده

 .»کند می

 شرم و حیا
 .١»لا بخ�إالحياء لا يأتى « فرمود: ج پیامبر

 .»آورد ارمغان نمی  حیا چیزی جز خیر، به«

 .٢»والحياء شعبة من الإيمان«...  و در روایتی دیگر فرمود:
 .»... و حیا قسمتی از ایمان است«

 رویی زبانی و خوش شیرین
ا غَليِظَ ﴿فرماید:  خداوند می ْ َ�  لۡقَلۡبِ ٱوَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا  ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  نفَضُّ

 .]۱۵۹عمران: [آل
 .»شدند ینده مکرامون تو پرایاز پ یدل بود و سنگ یو اگر درشتخو«

 .٣»اتقوا النار و لو �شق تمرة، فمن لم �د فبكلمة طيبة« فرمود: ج و پیامبر
  ھم باشد، خود را از آتش دوزخ محفوظ بدارید، در صورتی کهخرمایی   اگر با دانه«

 .»نداشتید با شیرین زبانی خود را نجات دھیدآن را  توان پرداخت

 .٤»والكلمة الطيبة صدقة«و در روایتی دیگر فرمود: 
 .»گردد ای محسوب می گفتار نیک ھم خود صدقه«

 ی رحم نیکی با پدر و مادر و صله
ِ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ٓ إيَِّاهُ وَ� �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ

َ
ينِۡ ٱ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا  لَۡ�ِٰ�َ إحَِۡ�ٰنًاۚ إمَِّ

َّهُمَا قَوۡٗ�  لۡكَِ�َ ٱَ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ  فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
َّهُمَآ أ هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
أ

                                           
 . متفق علیه -١
 متفق علیه.  -٢
  متفق علیه -٣
  متفق علیه -٤
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لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ  ٢٣ كَرِ�مٗا كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ��  رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ  لرَّۡ�َةِ ٱمِنَ  �ُّ
 .]۲۴-۲۳[الإسراء:  ﴾٢٤

د، و به پدر و مادر یه جز او را نپرستکانسان!) پروردگارت فرمان داده است  ی(ا«
شان نزد یا یا ھر دویو  ،از آن دو یکید). ھرگاه یو رفتار نمائیکد (و با آنان نینک یکین

ر نامؤدّبانه ین تعبیترکسب ین و حتکشان میبد ین اھانتیمترک، (برسند یریتو به سن پ
ش خود مران و با یاد مزن) و آنان را از پیشان فری) اُف به آنان مگو! (و بر سر اھمچون

فرود آور (و در  شانیرا برا یو بال تواضعِ مھربان .سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو
آنان دست دعا به درگاه خدا بردار) و بگو: پروردگارا  یاملاً فروتن باش، و براکبرابرشان 

ه آنان در کشان مرحمت فرما، ھمان گونه یندارند) بد یف و جز تو پناھیه ضعک کنی(ا !
 .»ت و بزرگ نمودندیردند و) مرا تربکمن رحم  کیودک(به ضعف و  کیوچک

 أي العمل أحب إلى االله؟ قال: ج سألت النبی گفت:  که  روایت شده دو از ابن مسعو

  .١»بر الوالدين« قلت: ثم أي؟ قال: »الصلاة في وقتها«
تر است؟ فرمود:  پرسیدم: کدام عمل نزد خدا دوست داشتنی ج از پیامبر خدا«

 .»نماز خواندن سر وقت، گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: نیکی با والدین

فليصل   ثرهأ في  في رزقه، و�نسأ له  حب ان يبسط لهأمن «فرماید:  می ج پیامبر
 .٢»رحمه
ی عمرش پر خیر و  رزقش را افزایش دھد و بقیه که دوست دارد خداوند کسی«

 .»جا آورد  ی رحم را به برکت باشد، باید صله
باشد: بزرگداشت حرمت مسلمانان، مھربانی  اخلاق مؤمنین موارد زیر می  و از جمله

دستی و بخشش،  و شفقت با آنان، صداقت، تعاون و ھمکاری بر نیکی و تقوا، گشاده
گردانی از نادانان، تحمل اذیت و آزار،  ھای خیر، عفو و گذشت، روی انفاق در راه

، برطرف کردن نیازھای مسلمانان،  مسایهپارسایی، ترک شبھات، مراعات حقوق ھ
اصلاح میان مردم، مھربانی با یتیمان و سایر مستضعفین، محافظت از عورت و ناموس 

عھد و پیمان، سماحت در خرید و فروش،   دامنی، وفا به مسلمانان، وقار و آرامش، پاک

                                           
 متفق علیه. -١
 احمد روایت کرده است. -٢



 مبانی اسلام    ٢٤٦

 جشود و پیامبر می  برای بنده باعث ثناگویی خداوند  که  ایثار و سایر اخلاق پسندیده
 بود.  و برای تکمیل آن مبعوث شده  خود را بدان متصف کرده



 
 

 ١احسان

در تمامی   دھد که ما فرمان می  ی آن به منش و سازنده دین اسلام و تعالیم بزرگ
سازیم، اخلاص در عبادت این   نیکوکاری را پیشهاعمال ظاھر و باطن خود احسان و 

  برای خداوند انجام گیرند و خالی از شرکی باشد که  تمامی عبادات، خالصانه  است که
  شود، و احسان و نیکی با یتیمان، فقرا و مساکین این است که موجب ابطال عبادت می

قبال آنان انجام دھید و با مھربانی و عطوفت با آنان برخورد شود و وظایف خود را در 
در حد توان کمک مالی را با آنان برقرار نمایید و شادی و سرور را در میانشان فراھم 

مصالح دینی و دنیایی آنان را محفوظ   سازید، و احسان با تمام مردم این است که
ی با مھربانی با آنان برخورد شود و باری اضاف  بدارید، و احسان با حیوانات این است که

تأمینات آنان، فراھم گردد و ھمچنین   بر پشتشان تحمیل نشود و با دلی سخاوتمندانه
برای عموم مسلمانان خیر و نیکی را در نظر داشت، زیرا   که احسان عبارت است از این

ی مسلمانان مقامی رفیع و بلند را دارد و  ھمه  در اسلام رساندن خیر و نیکی به
 شد.با ی کمالِ اخلاق می نشانه

 معروف و نهی از منکر  امر به
ھای آن  ترین پایه ترین شعایر اسلام و قوی معروف و نھی از منکر از بزرگ  امر به

 فرماید: می شود، خداوند ساختمان جماعت و افراد روی آن بنا می  باشد که می

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱنۡهَوۡنَ عَنِ وَ�َ  لمَۡعۡرُوفِ ٱخَۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱب هۡلُ  �َّ
َ
َّهُم� مِّنۡهُمُ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَلوَۡ ءَامَنَ أ � ل ۡ�َ�هُُمُ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََ�نَ خَۡ�ٗ

َ
 ﴾١١٠ لَۡ�سِٰقُونَ ٱوَأ

 .]١١٠آل عمران: [
د یا ده شدهیھا آفر ه به سود انسانکد یھست ین امّتیروان محمّد) بھتریپ یشما (ا«

د. و اگر اھل یمان دارید و به خدا اینمائ یر مکاز من یه) امر به معروف و نھک(مادام 
شان بھتر یا یاورند، برایمان بی) این درخشانین برنامه و آئیتاب (مثل شما به چنک

                                           
 .»دلیل المسلم«نقل از کتاب   به -١
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شان یشتر ایمانند و بی) از آنان با ایمکتنھا عدّه  یه برآنند . ولک ینیاست (از باور و آئ
 .»مان و وظائف آن) ھستندیاز حدود ا فاسق (و خارج

این   و آنان را به  با این خطاب زیبا مسلمانان را مخاطب خود قرار داده خداوند
ی  جامعه  که  است و اعلام داشته  باشند، توصیف نموده بھترین امت می  صفت بزرگ که

لاقی عالی و است، زیرا دارای صفاتی فاضل، اخ  ترین و بالاترین جامعه رفته آنان پیش
و نیرومند تنھا   ی صالح، ھدایت یافته ، جامعهباشند شھامتی واقعی در برابر دینشان می

کنند و در راستای  ھمدیگر کمک می  ھای خیر به برای برپایی پایه  ای است که جامعه
ھای خود را  خردان، تلاش و کم  نابودسازی پیکر شر، حذف پلیدی و بازداشت سفیه

  در توصیف آنان بیان داشته خداوند  ند، و این ھمان چیزی است کهنمای منسجم می
 فرماید: و می

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَ�َأ  لمُۡنكَرِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]١٠٤آل عمران: [ ﴾١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

ام کنند و قرآن و سنّت و احیت لازم را ببیه (تربکباشند  یان شما گروھید از میبا«
ر کاز من ینند و امر به معروف و نھک یکی) دعوت به نااموزند و مردمان ریعت را بیشر
 .»ند، و آنان خود رستگارندینما

و بدان   میانشان راه یافته  معصیت و گناه به  که  آن ملت را نکوھیده و خداوند
دین از   است و نسبت به  عادتی معمولی تبدیل گشته  اند و در میانشان به عادت گرفته

 اند. ھر غیرتی محروم مانده

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءيِلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�  دَ ۥَ�فَرُوا
ْ َ�عۡتَدُونَ  بنِۡ ٱَ� وعَِي َ�نوُا ْ وَّ ْ  ٧٨مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ بمَِا عَصَوا نكَرٖ  َ�نوُا َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

 .]۷۹-۷۸ المائدة:[ ﴾٧٩َ�عَلوُهُۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ 

 حلال
 خداوند دعاھایت را بپذیرد، جز حلال، چیز دیگری را تناول مکن.  که برای این



 ٢٤٩  احسان

 حقوق اخوت و برادری
إيا�م والظن، فإن الظن أ�ذبُ «فرمود:  ج پیامبر  که  روایت شده  از ابوھریره

الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، و�ونوا عباد 
ى االله إخواناً كما أمر�م.. المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا �ذله، ولا �قره، التقو

 .»هاهنا، التقوى هاهنا
دیگران   ترین سخن سوء ظن به دیگران پرھیز کنید، دروغ  از سوء ظن نسبت به«

منظور جاسوسی) گوش فرا   سخنان مردم (به  به  است، استراق سمع نکنید و مخفیانه
ھم حسادت نورزید، با   ندھید، از جاسوسی و کشف اسرار مردم دوری کنید، نسبت به

ی خدا باشید و مانند  باشید، روی خود را از ھم برنگردانید، بنده  نداشته توزی ھم کینه
با صفا و صمیمیت و عشق و محبت و صداقت و امانت با ھم رفتار   بندگان خدا برادرانه

کند، از  او ظلم نمی  .. مسلمان برادر مسلمان است: به شما امر شده  به  که نمایید، چنان
ی خود  سینه  به  با اشاره ج شمارد؛ و پیامبر را حقیر نمی نماید، او او پشتیبانی می

 .»جا است جا است، تقوی در این فرمود: تقوی در این

بحسب امرئ من الشر أن �قر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: «و فرمود: 
دمه، وعرضه، وماله، إن االله لا ينظر إلى أجساد�م، ولا صور�م، ول�ن ينظر إلى 

 .»��م وأعمال�مقلو
برادر مسلمان خود را خوار شمارد،   برای بد بودن انسان ھمین کافی است که«

ی  جسم و چھره  خون، ناموس و مال مسلمان برای مسلمان حرام است. ھمانا خدا به
 .»نگرد دلھای شما می  به  نگرد، بلکه شما نمی

غضوا، ولا تجسسوا، ولا لا تحاسدوا، ولا تبا« فرمود:  که  و در روایت دیگری آمده
 .»تحسسوا، ولا تناجشوا، و�ونوا عباد االله إخواناً 

باشید، از جاسوسی و کشف   نداشته  ھم حسادت نورزید، با ھم کینه  نسبت به«
منظور   سخنان مردم (به  به  اسرار مردم دوری کنید، استراق سمع نکنید و مخفیانه

صاحب کالا   ھا قیمت بیشتر به مشتریمنظور فریب   جاسوسی) گوش فرا ندھید، به
با صفا و صمیمیت و عشق و محبت و   پیشنھاد نکنید، و مانند بندگان خدا برادرانه

 .»صداقت و امانت با ھم رفتار نمایید
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لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا «فرمود:   که  و در روایت دیگری آمده
 .»تحاسدوا، و�ونوا عباد االله إخواناً 

باشید،   نداشته  با ھم کینه روی خود را از ھم برنگردانید،قطع ارتباط ننمایید، «
با صفا و صمیمیت و عشق و   و مانند بندگان خدا برادرانه ھم حسادت نورزید،  نسبت به

 .»محبت و صداقت و امانت با ھم رفتار نمایید

 .١»بعض�م على بيع بعضولا تهاجروا، ولا يبع « فرمود:  که  و در روایتی دیگر آمده
ی مسلمان  مسلمان بر معامله  از ھم دوری نکنید و قھر ننمایید و جایز نیست که«

 .»نماید  دیگری معامله

                                           
 است.  بیشتر آنان را روایت کردهو بخاری نیز   ھا را گزارش داده ی آن روایت مسلم ھمه -١



 
 

 آداب اسلامی برای نونهالان  از جمله

 ١تعامل با مردم
 آداب تعامل با مردم عبارت از:

ھنگام رویارویی با دیگران، امثال: خیلی ممنون، مرا   از الفاظی مؤدبانه  استفاده )١(
تو   ببخش، خداوند جزای خیر شما را دھد، خداوند پادش تو را دھد، خداوند به

 برکت دھد، خداوند شما را محفوظ بدارد.
ای زند، امثال: ای عمو!  با الفاظ پر از احترام و بزرگداشت دیگران را صدا می )٢(

 دایی!

زند، امثال: ای برادر! و یا  ھم سن و سالان خود را با الفاظ احترام صدا می )٣(
 کند. ترین نام او را ذکر می محبوب

 رویی ھنگام تعامل با مردم. گشاده

  توان انتقام را داشته  گیرد اگر چه صبر و تسامح و ترک انتقام عادت می  به )٤(
 باشد.

 نگرد. را با دید احترام می  مایه ھای کوچک و بی کارگرانِ شغل )٥(

 نماید. نیکویی رفتار می  کاران و دیگران به با خدمت )٦(

 ھای اسلامی و دعا برای مسلمانان. گویی در ھنگام مناسبت تبریک )٧(

نماید و رفتاری زیبا را با  ھنگام برخورد با مردم، نظم و ترتیب را مراعات می )٨(
 کند. آنان دنبال می

 نماید. احبت و دوستی نمیھرگز با افراد شرور و بدکار مص )٩(

کمک نیاز داشتند و با مھربانی با   به  رساند، در صورتی که بزرگان یاری می  به)١٠(
  نماید. کودکان رفتار می

 درود و دعای اسلام، سلام کردن است
 آداب سلام کردن:

                                           
 . »المملکة العربیة السعودیة يف يالابتدای يللصف الثان كالسلو«نقل از   به -١
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  السلام عليكم ورحمة االلهشود، باید سلام کرد و گفت:   حرف زده  که قبل از ین )۱(

 . وبركاته

وعليكم السلام شود:   سلام دیگران واجب است و باید گفته  جواب دادن به )۲(

 . و بركاته  ورحمة االله
 کنید، خواه او را بشناسی یا ناشناس باشد. از ھر مسلمانی سلام می )۳(
 السلام علیکم.گویید:  ھرگاه خواستی از مجلسی بیرون روید، می )۴(
 کند. سلام میکوچک از بزرگ، سواره از پیاده، پیاده از نشسته  )۵(
شود، زیرا سلام  می  و خیابان از ھر مسلمانی سلام کرده  در کارگاه، مدرسه )۶(

 بر زبان براند.آن را  باید ھر مسلمانی  کردن، درود فرستادن است که

 رعایت حقوق والدین
 با پدر و مادرم عمل نمایم:  طور شایسته  تا به

السلام عليكم گویم:  ن رفتم مینزد آنا  نمایم و ھنگامی که قبل از آنان سلام می )۱(

 . وبركاته  ورحمة االله
زنم و  گیرم، یعنی در را می می  وارد اطاق آنان شوم، اجازه  که قبل از این )۲(

 وارد شوم؟  ھست که  آیا اجازه ،السلام عليكمگویم:  می
ندھند از   من اجازه  گیرم و تا وقتی به می  وقتی از منزل بیرون آمدم، اجازه )۳(

 ن نخواھم رفت.منزل بیرو
نمایم و ھرگز صدای خود را در حضور آنان  با مھربانی با پدر و مادرم گفتگو می )۴(

 بلند نخواھم کرد.
 اندازم. ، پدر و مادرم را جلو می ھنگام ورود و خروج از خانه )۵(
شان گوش فرا  سخنان  نمایم و به برداری می از فرامین پدر و مادرم فرمان )۶(

 دھم. می
 !گویم: ای پدر!، ای مادر می  زنم، بلکه صدا نمی شان آنان را با نام )۷(
 نمایم. خوردن و نوشیدن نمی  قبل از آنان شروع به )۸(



 ٢٥٣  از جمله آداب اسلامی برای نونهالان

 های والدین در حق شما برخی از بزرگواری
 :  ھای والدین بسیار ھستند: از جمله بزرگواری

ھای  شما را در شکمش حمل کرد و ھنگام ولادت، سختی  ماه  مادرت حدود نه )۱(
 متحمل شد.زیادی را 

شست و ادرار و مدفوعات شما را پاک  شما شیر داد و شما را می  مادرت به )۲(
 نمود. می

خوراک، نوشیدنی، پوشاک و   و ھرگونه  داشته  عھده  پدرت خرج شما را به )۳(
 است.  کرده  باشید، برایت تھیه  خواسته  بازی که اسباب

 اند. نموده  سلامتی شما توجه  پدر و مادرت با ھم به )۴(
خوابی را  کرد و بی شدید، مادرت از شما پرستاری می مریض می  ھنگامی که )۵(

 نمود. تحمل می
فرستادند تا دانش بیاموزی و فرد صالحی شوید   مدرسه  پدر و مادرت شما را به )۶(

گاھی خدا را پرستش نمایید و توانایی کسب روزی به  که روشی   از روی آ
 باشید.  صحیح و مشروع را داشته

  ب با همسایهرعایت اد
 عبارت است از:  آداب تعامل با ھمسایه

: با افراد  عنوان نمونه  نمایید، به ای رفتار می نحو شایسته  به  با فرزندان ھمسایه )۱(
سازید و از ارتکاب گفتار و کردار زشت پرھیز  صالح دوستی را برقرار می

 نمایید. می
معرض اذیت و آزار قرار  اموال و املاک آنان اعم از ماشین، چراغ و ... را در )۲(

 دھد. نمی
  و یا بلند کردن صدای رادیو و دستگاه  ھرگز با بلند کردن صدا و یا کشیدن نعره )۳(

 دھید. ضبط و صوت ھمسایگان را مورد آزار قرار نمی
  و یا آلوده  با توپ بازی کرد، اگر موجب اذیت کردن ھمسایه  ھرگز نباید در خانه )۴(

 ی منزل شود. کردن اثاثیه
 گذاشت.  ی ھمسایه اید اشغال را جلو درب خانهنب )۵(
 رفت و در غم و شادی آنان شرکت کرد.  دیدار ھمسایه  باید به )۶(
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عیادت وی رفت و برای او دعا کرد   بیمار بود، باید به  اگر یکی از افراد ھمسایه )۷(
 تسلی آنان پرداخت.  و با کلمات زیبا به

از آن اطلاع یافت   د و در صورتی کهاطلاع پیدا کر  نباید از اسرار و راز ھمسایه )۸(
 فاش نماید.آن را  نباید

 نگاه کرد.  ی ھمسایه داخل خانه  به  نباید از پشت بام و یا از پنجره )۹(

 آداب محافظت از اموال خصوصی و عمومی
 ی منزل و ... اموال خصوصی ھمانند: ماشین، کتاب، اثاثیه

و خیابان،   سازی کوچه ھای روشن غ، چرا و اموال عمومی مانند: باغ، خیابان، مدرسه
 کویسک تلفن و مساجد.

 آداب محافظت از اموال خصوصی عبارت است از:
آن را   که از بین ببرید و یا اینآن را  کنید یا  ھای خود را پاره نباید ھرگز کتاب )۱(

 نمایید.  آلوده
 نمایید.  پارهآن را  بگیری و  ھایت را نادیده کتاب  نباید در ھنگام مطالعه )۲(
باشند و آنان را  حاوی نام خدا می  ھایی محافظت نمایید که باید از کتاب و مجله )۳(

 سبک نشمارید.
ھا را در معرض  ھا را نشکن و یا آن ھایت محافظت کن و آن بازی از اسباب )۴(

ھا را در دسترس کسانی قرار  آن  که و یا این  شکستن و یا ضایع نمودن قرار نده
 شکنند. نمایند و یا می می خرابآن را   که  مده

نکن و بدان بازی نکن و روی   و یا آلوده  پارهآن را  ھایت محافظت کن و از لباس )۵(
 منشین.  ھا چیزی ننویس و در اماکن آلوده آن

 محافظت از اموال عمومی عبارت است از:
 ھا چیزی را ننویس. ، مسجد، باغ و خیابان ھرگز روی دیوار منزل، مدرسه )۱(
 ختان منزل، خیابان و باغ را نشکن.ھای در شاخه )۲(
درختان خدمت کن و در راستای زیباسازی و   رسانی به با آبیاری و خدمت )۳(

 محافظت از آن قدم بردار.
 صاحبانشان بازگردان.  ی مردم را به شده اموال گم )۴(
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و خیابان و ...،   ھای کوچه از وسایل خدمات عمومی اعم از کویسک تلفن، چراغ )۵(
 محافظت کن.

مھربانی رفتار کن و ھرگز آنان را اذیت مکن و   وانات و پرندگان بهبا حی )۶(
 یا مادرانشان راجز برای خوردن برندار.  ھایشان را تخریب نکن و بچه لانه

، راه، باغ و مسجد قدم بردار و از  در راستای نظافت اموال عمومی اعم از مدرسه )۷(
 ھا محافظت کن.  نظافت آن

 . د قرار بدهاشغال را در اماکن مخصوص خو )۸(

 آداب خوردن و نوشیدن
 آداب خوردن عبارت است از:

 . بسم االلهگویید:  در ابتدای خوردن و ھنگام نوشیدن می )۱(
 نشینید. و معتدل می  طوری شایسته  ھنگام خوردن به )۲(
دور دراز   ھایت را به کنید و دست خوردن را از جانب خود شروع می )۳(

 نمایید. نمی
 . الحمد للهگویید:  در پایان خوردن می )۴(
 نگرید. گیرید و با دید احترام بدان می ھرگز از غذا عیب و ایراد نمی )۵(
 کنید. از غذاھای فاسد و مضر پرھیز می )۶(
 کنید. در اماکن پاک از غذاھا محافظت می )۷(
 آنان نگاه کنید.  دیگران مشغول خوردن غذا ھستند نباید به  ھنگامی که )۸(
انجام دھید، مثلا حرف زدن در حالی نباید ھنگام خوردن حرکاتی تنفرآمیز را  )۹(

 دھانت پر از غذا است.  که
آنان نیز   غذای شما با غذای دوستانت تفاوت داشت از غذای خود به  وقتی که)۱۰(

 عطا کن.
باید یک سوم برای غذا، یک سوم برای نوشیدنی و   نباید کاملا سیر شوید، بلکه)۱۱(

 یک سوم را برای تنفس قرار بدھید.
ای وجود  در آن نوشته  که  ی خوراک قرار مده عنوان سفره  هھرگز وسایلی را ب)۱۲(

  نوشته ج در آن نام خدا، آیات قرآن و یا احادیث پیامبر  بسا که  دارد، زیرا چه
 باشد.  شده
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 ھرگز در ظرف نوشیدنی فوت نکن.)۱۳(
 ھای کوچک را برای خوردن مھیا کن. لقمه)۱۴(
 ھایت را شستشو کن. خوردن، دست  قبل از شروع به)۱۵(
 دست راست غذا را تناول کن. با)۱۶(
 بعد از خوردن دھان و دستانت را با آب و صابون شستشو کن.)۱۷(

 آداب نظافت
 آداب نظافت عبارت است از:

 . قبل از نمازِ روزھای جمعه  ویژه  حمام کردن، به )۱(
 ھا قبل از خوردن غذا و بعد از آن. شستن دھان و دست )۲(
 از خمیر و مسواک.  استفاده )۳(
 گیر. ھا با ناخن کوتاه کردن ناخن )۴(
 . طور مدام و پیوسته  کردن آن به تراشیدن موی سر و پاک )۵(
 داشتن آن.  ھا و پاک نگه محافظت از لباس )۶(
مخصوص خانه   محافظت از لباس و کندن آن در منزل و پوشیدن لباسی که )۷(

 . است
 گذر، آب راکد و گنداب. پرھیز از حمام کردن در آب )۸(
 دیگران.ی  پرھیز از استعمال مسواک و حوله )۹(
و قرار دادن دست روی دھان در   و سرفه  از دستمال ھنگام عطسه  استفاده)۱۰(

 کشیدن.  ھنگام خمیازه
 در جلو مردم آب دھان یا چلم بینی را نریزد.)۱۱(
 روشی نیک و محافظت از نظافت آن.  برداری از مستراح و دستشویی به  بھره)۱۲(
 ھرگز روی دیوار، صندلی، میز و اجسام چیزی را ننویس.)۱۳(
 جویی را دنبال کن. برداری از آب و برق صرفه در بھره)۱۴(
 . اشغال را در جای مخصوص خود قرار بده)۱۵(
 ادرار نکن.  صورت ایستاده  ھرگز به)۱۶(
 جلو دیگران دستانت را در دھان و بینی نگذار.)۱۷(
 کن.  از آب و دستمال برای پاک کردن دھان و بینی استفاده)۱۸(
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 آداب قضای حاجت
مکانی   اندازید، زیرا به قضای حاجت، پای چپ را جلو میمکان   ھنگام ورود به )۱(

 روید. نجس می

من  كعوذ بأ نيإ، اللهم  بسم االلهگویید:  مکان قضای حاجت می  ھنگام ورود به )۲(

 .الخبث والخبائث
 زنید. پوشید و در اثنای آن حرف نمی ھنگام قضای حاجت عورت خود را می )۳(
 نمایید. ک میبعد از پایان قضای حاجت خود را با آب پا )۴(
اندازی و  ھنگام بیرون آمدن از مکان قضای حاجت، پای راست را جلو می )۵(

 .كغفرانگویید:  می
 نمایید. بعد از آن، دستانت را با آب و صابون پاک می )۶(

 آداب شوخی
 نباید شوخی فراوان و بیش از حد معمولی باشد. )۱(
 . کارگیری دست و یا سخنان زشت و زننده پرھیز از به )۲(
 خواھان آن نیست.  شوخی با کسی کهپرھیز از  )۳(
 پرھیز از دروغ در اثنای شوخی. )۴(
 . پرانی در مورد دیگران و ذکر عیوب برای شوخی و خنده پرھیز از نکته )۵(
 تر. ی کلاس و یا در مسجد و با افراد بزرگ پرھیز از شوخی در غرفه )۶(
شوخی شد، باید دست   طرف مقابل خواھان پایان دادن به  در صورتی که )۷(

 شود.  تهبرداش
 دین.  پرھیز از شوخی در مورد مسایل مربوط به )۸(
 پیروی از رھنمودھای نبوی در شوخی. )۹(
 توزی، نفرت و عداوت. توضیح نتایج شوخی بد، امثال: کینه)۱۰(

 آداب مجلس
 مجلس و خروج از آن.  سلام کردن ھنگام ورود به )۱(
 دیگران.  مجلس و دوری از فشار آوردن به  فراخی دادن به )۲(
 اھل مجلس. رویی با خوش )۳(
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 ی اذیت کردن اھل مجلس شود. مایه  پرھیز از صدای کلفت و بلند که )۴(
 ترھا. رعایت ادب در ھنگام نشستن و دوری از نشستن بر جای بزرگ )۵(
 رساند. پایان می  خود سخنانش را به  که قطع نکردن حرف سخنران تا این )۶(
 خالی باشد. ج نباید مجلس از ذکر خدا و صلوات بر پیامبر )۷(
 مجالس پاک و پرھیز از مجالس بد. انتخاب )۸(
موجب تنفر آنان   پرھیز از اذیت کردن اھل مجلس با انجام دادن اعمالی که )۹(

 شود. می
 ی صاحب مجلس. پرھیز از اطلاع یافتن محتویات مجلس بدون اجازه)۱۰(
 ی مجلس. خواندن دعای کفاره)۱۱(

 آداب زبان
 راستگویی و پرھیز از دروغ. )۱(
 مباح و پرھیز از سخنان زشت و ناھموار.بر زبان راندن سخنان زیبا و  )۲(
 .فراوانی ذکر و یاد خداوند )۳(
 پرھیز از ذکر عیب دیگران. )۴(
 چینی. پرھیز از غیب و سخن )۵(
 دیگران.  و شوخی کردن به  پرھیز از مسخره )۶(

 آداب لباس
 ھای پاک و محافظت بر نظافت آن. پوشیدن لباس )۱(
ھای  مردم و یا لباسھای غیر معمولی و دور از عادت  پرھیز از پوشیدن لباس )۲(

 زنان.  مربوط به
 دوری از پوشیدن لباس با تقلید از غیر مسلمان. )۳(
 قیمت، پدر را زیر فشار قرار داد. ھای گران نباید با خریدن لباس )۴(
 ھای اضافی. دادن لباس  دوری از اسراف در خرید لباس و صدقه )۵(
 نکردن آن.  محافظت از لباس و پاره )۶(
 نای بازی، شنا، تغییر پوشاک و ... .محافظت از پوشیدن عورت در اث )۷(
جلو انداختن طرف راست ھنگام پوشیدن لباس و کفش و جلو انداختن طرف  )۸(

 چپ ھنگام بیرون آوردن و خواندن دعا ھنگام پوشیدن لباس.
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  حاوی تصویر، یا عباراتی حرام و یا ناشایسته  ھایی که پرھیز از پوشیدن لباس )۹(
 باشد. می

 پوشد. عورت را نمی  ی تنگ، شفاف و کوتاه کهھا پرھیز از پوشیدن لباس)۱۰(
 پرھیز از پایین کشیدن لباس برای مردان.)۱۱(

 ی مسلمان زندگی روزانه
 شود. صبح زود بیدار می )۱(
 خواند. بعد از بیدار شدن، دعا می )۲(
صورت جماعت در مسجد   نماز صبح و سایر نمازھا را به  بسیار حریص است که )۳(

 برگزار نماید.
 نماید. گاه و شبانگاه محافظت می برای صبحروی اذکار مأثور  )۴(
 نماید. ھر روز قرآن را تلاوت می )۵(
 رود. اش می و یا کار روزانه  مدرسه  کند و صبح زود به را تناول می  صبحانه )۶(
 دھد. انجام میآن را   کند و با علاقه برای انجام وظایف خود کوتاھی نمی )۷(
 ھنگام تناول غذا نزد آنان باشد.  ویژه  بنشیند، به  اش با خانواده  کند که سعی می )۸(
 رساند. پدر و مادر خود یاری می  ھنگام نیاز به )۹(
کند و  معصیت نباشد، تلاش می  که برای اجرای فرامین پدر و مادرش چنان)۱۰(

 نماید. توجیھات آنان را اجرا می
 کند. آنان پرھیز می  اگر با دیگران شوخی کرد، از اذیت و آزار رساندن به)۱۱(
 رود. برای دیدار از خویشاوندان می  ه خانوادهھمرا  به)۱۲(
 گزیند. از دوستان بد دوری می)۱۳(
 رود. رختخواب می  برای خوابیدن، زود به)۱۴(
 نماید. پر می  اوقاتش را با مسایلی ارزشمند ھمچون مطالعه)۱۵(
  ھا و ... بعد از خداوند به ، کتاب غرفه  در مسایل خصوصی امثال ترتیب دھی به)۱۶(

 ید.نما خود اعتماد می





 
 

 ١بعضی از محرمات و منهیات

 ورزی نخست: شرک
 .ورزی یعنی انجام دادن یکی از عبادات برای غیر خداوند شرک

(اعم سجده بردن، به فریاد طلبیدن، ذبح حیوان و سایر انواع عبادت برای غیر خدا 
از اینکه برای زنده، مرده، بت، سنگ، درخت، فرمانروا، پیامبر، ولی، حیوان و امثال آنھا 

ھمان شرکی است که غیر قابل  زیر مجموعه ھا  این شود. ھمه باشد)، شرک محسوب می
کند، مگر اینکه مجددا توبه کرده و از  اش را از دایره اسلام خارج می عفو و انجام دھنده

 فرماید: . زیرا خداوند در این زمینه میآن دست بکشد

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ِ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ ٱوََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َّ� 

 .]٤٨النساء: [ ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�قَدِ 
که ھرکس  گناھان جز آن را ازبخشد، ولی  گمان خداوند شرک به خود را نمی بی«

بخشد. و ھرکه برای خدا شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را مرتکب  خود بخواھد می
 .»شده است

بنابراین انسان مسلمان بندگی، به فریاد طلبیدن و فروتنیش تنھا در برابر خداوند 
 گیرد: سبحان صورت می

ِ ربَِّ  قلُۡ ﴿ وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡياَيَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .] ١٦٣-١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جھانیان «
ام، و من اولین مسلمان  ھمین دستور داده شده دا را ھیچ شریکی نیست، و بهاست. خ

 .»ھستم
یکی از مظاھر شرک اعتقاد به وجود زن و فرزند برای خداوند سبحان است، قرآن 

 فرماید: در نفی این امر می

                                           
 .»تدین الاسلام« نقل از کتاب  به -١
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ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ  وَلمَۡ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥيَُ�ن �َّ

َ
كُفُوًا أ

 .]۴-۱ الإخلاص:[ ﴾٤
ننده ک دھا و برطرفیبرآورنده ام یخدا، سَرورِ والا .تا استیکگانه یبگو: خدا، «

 .»باشد یھمتا و ھمگون او نم یسکو  .نزاده است و زاده نشده است .ھا است یازمندین

 ساحران، کاهنان و مدعیان علم غیب  به  دوم: مراجعه
شوند چون انسان ساحر و جادوگر بدون ارتباط  غیب گویی کفر محسوب میسحر و 

تواند به مرتبه جادوگری برسد، و لذا خداوند  با شیاطین و عبادت کردنشان نمی
 :فرماید می

به سحر و افسونگری روی آورده، از آنان سؤال نماید  ،از این رو نباید مسلمان متعھد
وادث و رخدادھای آینده، خواندن کف دست و فنجان و یا اخبار و ادعاھایشان درباره ح

گونه خرافات و اباطیل را تصدیق کند، چرا که خداوند سبحان با صراحت  و امثال این
 فرماید: ھرچه تمامتر پیرامون اختصاص علم غیب به خودش چنین می

َ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ  .]٦٥النمل: [ ﴾�َّ

 .»دانند جز خدا ھا و زمین ھستند غیب نمی بگو: کسانی که در آسمان«

ٰ َ�يۡبهِِ  لۡغَيۡبِ ٱ َ�لٰمُِ ﴿ فرماید: و یا می حَدًا  ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
منِ  رۡتََ�ٰ ٱمَنِ  إِ�َّ  ٢٦أ

 .]٢٧-٢٦الجن: [ ﴾٢٧رصََدٗا  ۦ�سَۡلكُُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ  ۥرَّسُولٖ فإَنَِّهُ 
گاه نمی« سازد. مگر پیغمبری  داننده غیب خدا است، و ھیچ کسی را بر غیب خود آ

 .»دارد که خدا از او خشنود باشد. خدا محافظان و نگھبانانی در پیش و پس او روان می

 کردن در حق دیگران سوم: ستم
صفات زشت تاثیر گذار بر  ظلم و ستم میدان فراخنایی دارد که بسیاری از اعمال و

که خداوند مھربان به ما اعلام فرموده که  دھد، حال آن فرد و جامعه را در خود جای می
 دارد، چنانچه در یکی از احادیث قدسی آمده است: ستم و ستمگران را دوست نمی

  .١»يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا«

                                           
 ).۱۶/۱۳۳شرح نووی بر صحیح مسلم ( -١
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ام پس نسبت به  گمان من ستم را بر خود و شما حرام کرده نم! بیای بندگا«
 .»یکدیگر ستم روا مدارید

وْ مَظْلوُمًا«فرمود:  ج و پیامبر
َ
خَاكَ ظَالمًِا أ

َ
هُ »انصُْرْ أ ُ ا نَنْصرُ ذَ ولَ االلهَِّ! هَ سُ ا رَ الُوا: يَ . قَ

: هُ ظَالمًِا؟ قَالَ ُ يْفَ نَنْصرُ ا، فَكَ ظْلُومً خُذُ فوَْقَ « مَ
ْ
.١»يدََيهِْ  تأَ

رسول خدا!  ی. اصحاب گفتند: ا»نک کمک ،مظلومو چه برادرت چه ظالم باشد به «
فرمود:  ج  هم؟ رسول اللینک کمکچگونه به ظالم  یبه مظلوم، روشن است ول کمک
 .»د)یردن، باز دارک(و از ظلم ». دیریدست او را بگ«

 چهارم: ریختن خون مردم به ناحق
ناحق در اسلام جزو گناھان بسیار بزرگ محسوب شده و ریختن خون دیگران به 

مگر در صورت عفو و گذشت  - ترین عذاب یعنی قصاص قاتل در دنیا دچار سخت
 فرماید: خواھد شد، خداوند متعال در این زمینه چنین می - دم یاولیا

نَّهُ  مِنۡ ﴿
َ
ٰٓءيِلَ � ٰ بَِ�ٓ إسَِۡ� جۡلِ َ�لٰكَِ كَتَبنۡاَ َ�َ

َ
وۡ فسََادٖ ِ�  ۥأ

َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ مَن َ�تلََ َ�فۡسَۢ

�ضِ ٱ
َ
�َّمَا َ�تلََ  ۡ�

َ
حۡياَ  �َّاسَ ٱفكََ�

َ
�َّمَآ أ

َ
حۡياَهَا فكََ�

َ
َ�يِعٗاۚ وَلقََدۡ جَاءَٓۡ�هُمۡ  �َّاسَ ٱَ�يِعٗا وَمَنۡ أ

ِ  نَارسُُلُ  �ضِ ٱ ُ�مَّ إنَِّ كَثِٗ�� مّنِۡهُم َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ِ�  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب
َ
 .]٣٢المائدة: [ ﴾٣٢لمَُۡ�فِوُنَ  ۡ�

انسانی را بدون ارتکاب ھرکس  ھمین جھت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که به«
 ھا را کشته است، و قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گوئی ھمه انسان

کرده انسانی را از مرگ رھائی بخشد، چنان است که گوئی ھمه مردم را زنده ھرکس 
است؛ و پیغمبران ما ھمراه با معجزات آشکار و آیات روشن به پیش ایشان آمدند و اما 

 .»بسیاری از آنان پس از آن در روی زمین را اسراف پیش گرفتند

تَعَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ  وَمَن﴿ فرماید: در جایی دیگر می ا �يِهَا  ۥَ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ جَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ
ُ ٱوغََضِبَ  عَدَّ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَهُ  �َّ

َ
 .]٩٣النساء: [ ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا  ۥوَأ

و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد کیفرش دوزخ است و جاودانه در آنجا «
سازد و برای او  گیرد و او را از رحمت خود محروم می ماند و خداوند بر او خشم می می

 .»عذاب بزرگی آماده است

                                           
 ۲۴۴۴بخاری: -١
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 پاول کردن اموال مردمپنجم: چ
خواری، یا  چپاول کردن اموال مردم خواه از طریق دزدی، یا غصب، یا رشوه

 فرماید: در مورد آن می کاری، و یا ... باشد، خداوند فریب

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوآ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ عَزِ�زٌ  �َّ

 .]٣٨المائدة: [ ﴾٣٨حَكِيمٞ 
مجازات  یکاند به عنوان  ه انجام دادهک یفر عملکیدست مرد دزد و زن دزد را به «

م است کیش) حیخو یره و (در قانونگذاریار خود) چکد، و خداوند (بر ینکقطع  یالھ
 .»)ند تا مانع پخش آن گرددک یوضع م یعقوبت مناسب یتیھر جنا ی(و برا

ِ  وََ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می مَۡ�لَُٰ�م بيَۡنَُ�م ب
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
 .]١٨٨البقرة: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱتأَ

...) در یھمچون رشوه و ربا و غصب و دزد ،و اموال خودتان را به باطل (و ناحق«
 .»دیان خود نخوریم

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می مَۡ�لَٰ  �َّ
َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
ُ�لوُنَ ِ�  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيأَ

ۡ
مَا يأَ ظُلۡمًا إِ�َّ

 .]١٠النساء: [ ﴾١٠ُ�طُونهِِمۡ ناَرٗۖ� وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِٗ�� 
خورند، انگار آتش در  یمان را به ناحق و ستمگرانه میتیه اموال ک یسانکگمان  یب«

 شان بهیخورند سبب دخول ا یه آنچه مکخورند. (چرا  یزند و) میر یخود (م یمھاکش
 .»خواھند سوخت  یامت) با آتش سوزانیشود) و (در روز ق یدوزخ م

کند و با تمام توان  گران قیام می اسلام با قدرت و نیروی خود برای پیکار با چپاول
فرسا را برای آنان و  نماید و عقوباتی سنگین و طاقت گیری می سخت  خود در این زمینه

 کنند. وارد می  ضربه  و امنیت جامعهنظام   به  که  تمامی کسانی در نظر گرفته

 فریب، غدر و خیانت ششم:
گاه و  غدر و خیانت نیز از جمله صفات زشت و ناپسندی است که باید مسلمان آ

 ھای زندگی جدا از آن پرھیز نماید، خداوند ملتزم در داد و ستدھا و سایر زمینه
 فرماید: می

ِينَ ٱ ١لّلِۡمُطَفّفَِِ�  وَۡ�لٞ ﴿ ْ ٱإذَِا  �َّ و  ٢�سَۡتَوۡفوُنَ  �َّاسِ ٱَ�َ  ۡ�تَالوُا
َ
�ذَا َ�لوُهُمۡ أ

ونَ  زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ بۡعُوثوُنَ  ٣وَّ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
يوَۡمَ َ�قُومُ  ٥عَظِيٖ�  ِ�َوۡ�ٍ  ٤�

 .]۶-۱ المطففین:[ ﴾٦ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلرَِبِّ  �َّاسُ ٱ
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د و فروش با یمردمان به ھنگام خر یالاکن (از جنس و اھندگاکبه حال  یوا«
ند) ینما یا وزن و متراژ میند (یمایپ یخود م ی(در معامله) برا یه وقتک یسانشان)! یا

 یه (در معامله) براک یو ھنگام  دارند یافت میمال و افزون بر اندازه لازم درکبه تمام و 
ه کبرند  ینان گمان نمیا ایاھند. آک یلازم م نند، از اندازهک یا وزن میند یمایپ یگران مید

را پس بدھند؟).  یاھشکش و ین افزایتاب چنکد حساب و یگردند (و با یدوباره زنده م
شگاه یه مردمان در پک یھمان روز  امت). ی(به نام ق کیار بزرگ و ھولنایدر روز بس

 .»ستندیا یتاب) برپا مکحساب و  یان (برایپروردگار جھان
 فرماید: ھم در این راستا چنین می ج خداپیامبر 

 .١»من غشنا فليس منا«
 .»کسی که مارا فریب دھد از ما نیست«

َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می خداوند �يِمٗا  �َّ
َ
اناً أ  .]١٠٧النساء: [ ﴾١٠٧َ� ُ�بُِّ مَن َ�نَ خَوَّ

 .»دارد گمان خداوند خیانت کنندگان گناه پیشه را دوست نمی بی«

 تجاوز به مردمهفتم: 
ھتک حرمت و تخریب شخصیت مردم از طریق  اسلام اعمال زشتی ھمچون:

دشنام، غیبت، سخن چینی، رشک بردن، بدگمانی، جاسوسی، ریشخند و امثال آنھا را 
 است.  حرام کرده

ای سالم و پاکیزه که محبت، برادری و  از این رو اسلام بر بنیان نھادن جامعه
ھای اجتماعی  افکند، تاکید ورزیده و به شدت با ھمه بیماریھمکاری بر آن سایه 

کشاند،  و خودخواھی که جامعه را به اضمحلال می توزی ، کینهورزی ھمچون: غرض
 کند. مبارزه می

هَا﴿ فرماید: می خداوند ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ن  �َّ

َ
ْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوٍۡ� عََ�ٰٓ أ ءَامَنُوا

ۖ وََ� تلَۡمِزُوٓاْ  � مِّنۡهُنَّ ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ
َ
� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ ْ خَۡ�ٗ يَُ�ونوُا

 ِ  ب
ْ نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُوا

َ
لَۡ�بِٰ� ٱأ

َ
يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لۡفُسُوقُ ٱمُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ  ۡ� وَمَن لَّمۡ َ�تبُۡ  ۡ�ِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
لٰمُِونَ ٱفَأ هَا ١١ ل�َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ نِّ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  جۡتَنبُِوا نِّ ٱإنَِّ َ�عۡضَ  لظَّ  لظَّ

                                           
 ).۲/۱۰۹صحیح مسلم ( -١
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ُ�لَ 
ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
� ۚ ْ وََ� َ�غۡتبَ �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا سُوا خِيهِ  إثِمۡٞۖ وَ َ� َ�سََّ

َ
َ�ۡمَ أ

ْ ٱمَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ وَ  ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ ابٞ رَّحِيمٞ  �َّ  .]۱۲-۱۱ الحجرات:[ ﴾١٢توََّ
اید! نباید گروھی از مردان شما گروه دیگری را استھزا  ایمان آورده ای کسانی که«

استھزا کنند، زیرا چه  کنند، شاید آنان بھتر از اینان باشند، و نباید زنانی زنان دیگری را
تر باشند، و ھمدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندھید،  بسا آنان از اینان خوب

و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. چه بد است، بعد از ایمان 
و آوردن، سخنان ناگوار و گناه آلود گفتن و بر زبان راندن! کسانی که دست برندارند 

ھا  اید! از بسیاری از گمان ایمان آورده توبه نکنند، ایشان ستمگرند.ای کسانی که
دری نکنید، و یکی از  ھا گناه است، و جاسوسی و پرده بپرھیزید، که برخی از گمان

دیگری غیبت ننماید؛ آیا ھیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را 
آید از خدا پروا کنید، بی گمان  خواری بدتان می بخورد؟ به یقین ھمه شما از مرده
 .»خداوند بس توبه پذیر و مھربان است

کند،  بندی افراد جامعه مبارزه می اسلام ھمچنین به شدت با نژادپرستی و طبقه
ھا اعم از عرب، عجم، سفید پوست و سیاه پوست از نظر اسلام  زیرا ھمه انسان

  ھمگی به بخشد. ونمندی است که آنان را تمایز میاند و تنھا معیار تقوی و قان مساوی
 کنند: طور مساوی برای انجام اعمال صالح تلاش می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْۚ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ُ
إنَِّا خَلقََۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
َ ٱإنَِّ  �  .]١٣الحجرات: [ ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

ایم، و شما را تیره تیره و قبیله و قبیله  ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده«
ترین شما  ترین شما در نزد خدا متقی گمان گرامی ایم تا ھمدیگر را بشناسید، بی نموده

گاه و باخبر است  .»است، خداوند مسلما آ

 مواد مخدر  خواری و اعتیاد به قمار بازی، شراب هشتم:
هَا﴿فرماید:  خداوند می ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ مَا  �َّ ْ إِ�َّ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

يَۡ�نِٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  يَۡ�نُٰ ٱيرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  لشَّ ن يوُقعَِ  لشَّ
َ
أ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱِ�  ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ  لعََۡ�وَٰةَ ٱبيَۡنَُ�مُ  ِ ٱوَ�َصُدَّ لوَٰةِ� ٱوعََنِ  �َّ  لصَّ
نتَهُونَ  نتُم مُّ

َ
 .]۹۱-۹۰[المائدة:  ﴾٩١َ�هَلۡ أ



 ٢٦٧  بعضی از محرمات و منهیات

 یقرباننار آنھا که در ک ییو بتان (سنگ یو قمارباز یخوارگیمؤمنان! م یا«
 ،دیبر یار مکبه  یبگوئیو غ یآزمائ بخت یه براک یھا و اوراق رھا (و سنگید) و تینک یم

باشند.  یطان مین) عمل شین و تلقییاز تز یدند و (ناشی) پلیھمه و ھمه از لحاظ معنو
خواھد از  یمن مید. اھریه رستگار شوکن ید تا اینک ید دوری) پلیارھاکن یپس از (ا

ند و شما را کجاد یا یتوز نهکیو  یان شما دشمنانگیدر م یو قمارباز یخوارگیق میطر
و  یدند، و دشمنانگیه پلک یزین دو چیا (از ایاد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آیاز 
شان را از ھمه ینند، و اک یاد خدا غافل مینند، و بندگان را از کپرا یم یتوز نهکی

د و بس یشک یدارند) دست م یآنھا است، باز من یتر ه مھمکژه نماز یعبادات، به و
 .»د؟!ینک یم

 خوردن گوشت مردار، خوک و خوننهم: 
برای انسان ضرر و زیان دارند و   یکی دیگر از محرمات، خوردن چیزھایی است که

 فرماید: در این خصوص می اند، خداوند برای غیر خدا ذبح شده  حیواناتی که

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزَقَۡ�ُٰ�مۡ وَ  �َّ ْ ُ�وُا ْ ٱءَامَنُوا ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ  شۡكُرُوا َّ�ِ
مَا ١٧٢َ�عۡبُدُونَ  مَ عَليَُۡ�مُ  إِ�َّ مَ ٱوَ  لمَۡيۡتَةَ ٱحَرَّ مَ  �َّ هلَِّ بهِِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱوََ�ۡ

ُ
ِۖ ٱلغَِۡ�ِ  ۦوَمَآ أ َ�مَنِ  �َّ

َ ٱَ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ� إنَِّ َ�ۡ�َ باَغٖ وََ�  ضۡطُرَّ ٱ  .]١٧٣-١٧٢البقرة: [ ﴾١٧٣َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  �َّ
ای بخورید که روزی شما  اید! از چیزھای پاکیزه ایمان آورده ای کسانی که«

کنید.تنھا مردار و خون  ایم، و سپاس خدای را به جا آورید، اگر او را پرستش می ساخته
غیر خدا بر آن گفته شده باشد، بر شما حرام کرده است. و گوشت خوک و آنچه نام 

مند و متجاوز نباشد، گناھی بر او  ولی آن کس که مجبور شود در صورتی که علاقه
 .»گمان خداوند بخشنده و مھربان است نیست. بی

 دهم: ارتکاب زنا
گردد  زنا از منظر اسلام به عنوان یکی از گناھان بزرگ و کرداری زشت محسوب می

ھا  ھا، فروپاشی خانواده که بنیان اخلاق و جوامع را متلاشی کرده و زمینه اختلاط نسب
زاده تلخی  سازد. و از سوی دیگر، فرزندان زنا و از بین رفتن تربیتی صحیح را فراھم می

کنند، و لذا قرآن کریم چه  جنایت و ناخوشایندی جامعه را نیز به وضوح احساس می
 فرماید: خوب می
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ۖ ٱَ�قۡرَُ�واْ  وََ� ﴿  .]٣٢الإسراء: [ ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
 .»و به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه است«

ھای مھلک جنسی است، پیامبر  یکی دیگر از آثار منفی و مخرب زنا انتشار بیماری
 فرماید: می ج خدا

انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض، ما «
 .١»التي لم ت�ن في أسلافهم

ایشان را به طاعون و  زنا و بدرفتاری میان ھر قومی منتشر شود، خداوند«
 .»سازد ای مبتلا می سابقه ھایی بی بیماری

پرھیز از چشم چرانی و لزوم ھای منتھی بدان را از قبیل  از این رو اسلام ھمه راه
پوشش کامل برای زنان به منظور حفظ حریم جامعه، تحریم کرده است، و در مقابل، 

ای  زود ازدواج کردن را دستور داده و پاداشی نیز بر آن مترتب نموده است تا خانواده
سالم و پاکدامن سربرآورد که پرورشگاھی موفق و مطمئن برای کودکان امروز و مردان 

 نده باشد.آی

 یازدهم: رباخواری
رود، زیرا از یک طرف اساس و بنیان اقتصاد را  شمار می ربا در زمره گناھان بزرگ به

 باشد. کشی از نیازمندان و مستضعفان می ویران ساخته و از طرفی دیگر استثمار و بھره
که مبلغی بدھی به شخصی داده شود تا در وقت تسویه حساب بھره  ربا یعنی این

رر را به وی بدھد، بنابر این رباخوار از نیاز مستمندان سوء استفاده کرده و مق
 کند.  را بر آنان تحمیل می ھای متراکمی  ھیبد

گر، کشاورز و دیگران نیز در زمینه احتیاج  علاوه بر آن، رباخوار از نیاز بازرگان، صنعت
شان باشد سودھای  به نقدینگی به نفع خود بھره برداری کرده و بدون اینکه شریک

ایشان در معرض ورشکستگی و زیان دیدن  نماید در حالی که  زیادی بر آنان تحمیل می
ھای فراوانی به نفع رباخوار بر  این بازرگان دچار خسارتی شد بدھی ھم ھستند، لذا ھرگاه 

که اگر ھردو گروه بر اساس تعالیم اسلام به صورت مضاربه  کند، حال آن وی سنگینی می
 بود. ھم شریک بودند، ھمواره چرخه اقتصاد به نفع ھمه در حرکت و تکاپو میبا 

                                           
 ).۲/۱۳۳۲سنن ابن ماجه ( -١
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 دھد: خداوند حکیم مسلمانان را در این راستا چنین آموزش می 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَذرَُواْ مَا بَِ�َ مِنَ  �َّ ا ؤۡمِنَِ�  لرَِّ�وٰٓ لَّمۡ  فإَنِ ٢٧٨إنِ كُنتُم مُّ

ْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  ذَنوُا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱَ�فۡعَلوُا مَۡ�لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

َ
�ن تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ رءُُوسُ أ

قوُاْ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ  �ن ٢٧٩وََ� ُ�ظۡلَمُونَ  ن تصََدَّ
َ
�ٖ� وَأ �ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ مَيَۡ�َ َ�نَ ذُو عُۡ�َ

 .]٢٨٠-٢٧٨البقرة: [ ﴾٢٨٠لَمُونَ َ�عۡ 
چه از ربا باقی مانده است فرو  اید! از خدا بپرھیزید و آن هایمان آورد ای کسانی که«

گذارید، اگر مؤمن ھستید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و 
ستم  ھایتان از آن شما است، نه اید، و اگر توبه کردید اصل سرمایه پیغمبرش برخاسته

شود تا گشایشی  رود. و اگر تنگدست باشد، پس مھلت می شما ستم می کنید و نه به  می
 .»فرا رسد، و اگر ببخشید، برایتان بھتر خواھد بود اگر بدانید

 دوازدهم: بخل و مال پرستی
گیرد که انسان  صفت زشت بخل و آزمندی از خودخواھی و خودپرستی نشات می

، خدمت به جامعه و تحکیم اصل فقرا و مساکین  به مال پرست از پرداخت زکات
 فرماید: ھمیاری و برادری امتناع می ورزد، خداوند متعال در این زمینه می

ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ ٓ ءَاتٮَهُٰمُ  �َّ ُ ٱَ�بۡخَلوُنَ بمَِا ٞ  ۦمِن فضَۡلهِِ  �َّ َّهُم� بلَۡ هُوَ َ�ّ � ل هُوَ خَۡ�ٗ
َّهُمۡۖ سَيُطَوَّقوُنَ  ْ بهِِ  ل ِ مِيَ�ثُٰ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱيوَۡمَ  ۦمَا َ�لِوُا َ�َٰ�تِٰ ٱوَِ�َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَ  ۡ� بمَِا  �َّ

 .]١٨٠آل عمران: [ ﴾١٨٠خَبِ�ٞ  َ�عۡمَلوُنَ 
چه خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطا کرده است بخل  آنان که نسبت بدان«

  نان خوب است و به سود ایشان است، بلکهاین کار برای آ  ورزند، گمان نکنند که می
این کار برای آنان بد است و به زیان ایشان است، در روز قیامت ھمان چیزی که بدان 

ھا و زمین است از  چه در آسمان اند طوق ایشان خواھد گشت. و ھمه آن بخل ورزیده
گاه  چه می آن خدا است و سرانجام ھم ھمه به ارث خواھد برد، و خداوند از آن کنید، آ

 .»است
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 دادن دروغ سیزدهم: دروغ و گواهی
 النَّارِ، وَ�نَِّ  «فرمود:  ج پیامبر

َ
فُجُورَ َ�هْدِي إلِى

ْ
فُجُورِ، وَ�نَِّ ال

ْ
 ال

َ
كَذِبَ َ�هْدِي إلِى

ْ
وَ�نَِّ ال

اباً ِ كَذَّ  .»الرَّجُلَ لَيكَْذِبُ حَتىَّ يُْ�تبََ عِندَْ ا�َّ
دھد. و فسق و فجور,  یفسق و فجور سوق م ی, انسان را بسوییھمانا دروغگو«

ه نزد خداوند، در کد یگو یدروغ م یا زه شاند. و شخص، به انداک یانسان را به جھنم م
 .»شود یان نوشته میدروغگو ی زمره

  در این زمینه ج باشد، پیامبر ھای منفور، گواھی دروغ می و یکی دیگر از انواع دروغ
  نمود و با صدای بلند خطاب به داد و اصحاب را از آن منع می شدت ھشدار می  به

 اصحاب خود فرمود:

كَباَئرِِ «
ْ
ْ�بَرِ ال

َ
نبَِّئُُ�مْ بأِ

ُ
لا أ

َ
: »أ ولَ االلهَِّ، قَالَ سُ ا رَ الُوا: بَلىَ يَ ، «؟ ثَلاثًا. قَ ِ اكُ باِ�َّ الإِشْرَ

ينِْ  :وَ  »وَُ�قُوقُ الوَْالِدَ الَ تَّكِئًا فَقَ انَ مُ كَ لَسَ وَ ورِ « جَ لا وَقَوْلُ الزُّ
َ
تَّى  »أ ا حَ هَ رُ رِّ الَ يُكَ : فَماَ زَ الَ قَ

تَ  كَ يْتَهُ سَ نَا: لَ لْ  .قُ
 یردند: بلکعرض  ؟ صحابه»با خبر نسازم رهیبکگناھان ن یشما را از بزرگترا یآ««

پدر  ینافرمان دن به خداوند ویورز کشر«فرمود:  ج رمکا. رسول خدارسول  یا
گاه باش«ه داده بود، نشست و فرمود: کیه تک نی. آنگاه بعد از ا»ومادر ه شھادت کد یآ

ه ما (با خود) کرد کرار کن جمله را تیقدر ا و آن». ره استیبکز از گناھان یناحق ن
 .»شد یت مکاش! ساک یم: ایگفت

مبادا امتش مرتکب   که  را تکرار کرده  رو آن جمله از این ج پیامبر  گفتنی است که
 آن شوند.

 چهاردهم: تکبر، غرور و خودپسندی
در دین اسلام   صفاتی زشت و منفور ھستند که  تکبر، غرور و خود پسندی از جمله

ایشان متکبرین را دوست   که  ما خبر داده  به جایگاھی ندارند، و خداوند  گونه ھیچ
 است:  در مورد سرنوشت قیامت آنان فرمودهندارد و 

ِ�نَ ﴿ ليَۡسَ ِ� جَهَنَّمَ مَثۡوٗى للِّۡمُتَكَّ�ِ
َ
 .]٦٠الزمر: [ ﴾٦٠�

انسان متکبر، مغرور و خودپسند ھم از نظر خدا و ھم از نظر مردم منفور و زشت 
 شود. می  داده  جلوه
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 از محرمات  توبهپانزدهم: 
گاه و متعھدی لازم ھای الھی به  است از ھمه گناھان و نافرمانی بر ھر مسلمان آ

ترین کردارھای خیر و شر مورد حساب و  شدت حذر نماید، چون در روز آخرت کوچک
و پاداشش را خواھد  دیرده باشد، آن را خواھد دکو یکار نکاگر  ،گیرد کتاب قرار می

 . دیش را خواھد چشیو سزا دیرده باشد، آن را خواھد دکار بد ک، و اگر گرفت
ھرگاه مرتکب یکی از آنھا شد در اولین فرصت ممکن به خدا انسان مسلمان لذا 

 روی آورده و از ایشان آمرزش بخواھد.
این است که انسان از گناه دست بکشد، از انجامش پشیمان  توبه نصوح و صادقانه 

 برشود و تصمیم جدی و قاطعانه بگیرد که دوباره در دام آن گرفتار نیاید، و علاوه 
کرده و حق کسی بر گردنش بود باید یا حقش را مسترد نماید و یا   اگر ستمیھا  این

ای صادقانه و مورد پذیرش خداوند  درخواست عفو و گذشت از وی بکند. چنین توبه
 رحمان خواھد بود.

یکی دیگر از صفات مؤمن متعھد استغفار و آمرزش خواھی بسیار در برابر 
دیت است، خداوند متعال مسلمانان را در این رابطه چنین ھا از درگاه اح نافرمانی

 فرماید: دستور می

ْ ٱ﴿ ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  سۡتَغۡفرُِوا  .]١٠نوح: ال[ ﴾١٠َ�نَ َ�فَّ
 .»از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است«

 فرماید: احدیت، میخداوند سبحان در رابطه با ارزش توبه و تقبیح نومیدی از درگاه 

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�غۡفرُِ  �َّ

نوُبَ ٱ ۚ إنَِّهُ  �ُّ ْ  ٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًا نيِبُوٓا
َ
ْ َ�ُ  وَأ سۡلمُِوا

َ
ن  ۥإَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

َ
مِن َ�بۡلِ أ

�يَُِ�مُ 
ۡ
ونَ  لعَۡذَابُ ٱيأَ  .]٥٤ - ٥٣الزمر: [ ﴾٥٤ُ�مَّ َ� تنَُ�ُ

اید! از لطف و مرحمت  روی ھم کرده بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده«
آمرزد. چرا که او بسیار  خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعا خداوند ھمه گناھان را می

مھربان است. و به سوی پروردگار خود برگردید و تسلیم او شوید پیش از آمرزگار و بس 
 .»که عذاب ناگھان به سوی شما تاخت آورد و دیگر کمک و یاری نشوید این

 اند و باید جدا از آنها اجتناب کرد محرماتی که مورد بی حرمتی مردم قرار گرفته
 ھا. ھا و تحریم حلال حلال شمردن حرام -۱
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 ھا در حوادث و رخدادھای روزمره. ر گذاری ستارهاعتقاد به تاثی -۲
 وسیله قرار دادن چیزھایی که در شریعت مقرر نشده است. -۳
فال بد زدن و بدبینی از چیزھایی دیداری و شنیداری که شرک محسوب  -۴

 شود. می
 ھمنشینی بدون ھدف با منافقان و گناھکاران. -۵
 نداشتن طمأنینه در نماز. -۶
 ر نماز.کاری و حرکات زیاد د بیھوده -۷
 پیش افتادن عمدی از امام در نماز. -۸
 بویی تناول کرده است. رفتن به مسجد برای کسی که چیز بد -۹

 امتناع بدون دلیل زن از ھمبستری با شوھر. -۱۰
 درخواست طلاق بدون معذرت شرعی. -۱۱
 ھمسر به یکی از محارم). ارتکاب ظھار (تشبیه  -۱۲
 ھمبستری با زن در ایام قاعدگی. -۱۳
 تماس جنسی از دُبُر. -۱۴
 رعایت نکردن عدالت میان چند ھمسر. -۱۵
 ھمنشینی انفرادی با زن بیگانه. -۱۶
 دست دادن زن و مرد بیگانه. -۱۷
 بو. خروج زنان از منزل در صورت استفاده از عطر و مواد خوش -۱۸
 مسافرت زن بدون محرم. -۱۹
 چشم چرانی. -۲۰
 دیوثی. -۲۱
 تزویر در نسبت دادن فرزند به پدر و انکار فرزندی کودک. -۲۲
 عیب دار. فروش عامدانه کالای -۲۳
 افزایش قیمت کالا بدون قصد خرید. -۲۴
 داد و ستد پس از اذان دوم روز جمعه. -۲۵
 رشوه خواری و رشوه دادن. -۲۶
 غصب اموال مردم. -۲۷
 گری. قبول ھدیه در جریان میانجی -۲۸
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 امتناع از پرداخت دست مزد کارگر. -۲۹
 رعایت نکردن عدالت میان اولاد در دادن ھدایا. -۳۰
 گری بدون نیازمندی. تکدی -۳۱
 تن بدون قصد پرداخت آن.بدھی گرف -۳۲
 ھای حرام. ھا و آشامیدنی استفاده از خوردنی -۳۳
 استفاده از ظروف طلا و نقره. -۳۴
 گواھی دروغ. -۳۵
 گوش دادن به آلات موسیقی. -۳۶
 غیبت کردن. -۳۷
 سخن چینی. -۳۸
 سرکشیدنِ بدون اجازه به خانه دیگران. -۳۹
 نجوا کردن دو نفر در حضور شخصی دیگر. -۴۰
 استفاده مردان از طلا. -۴۱
 لباس. پایین کشیدن -۴۲
 ھای کوتاه و نازک و تنگ. ھا از لباس استفاده خانم -۴۳
 پیوند مو برای زنان و مردان. -۴۴
 تقلید زنان از مردان و برعکس. -۴۵
 آمیزی مو به رنگ سیاه. رنگ -۴۶
 نقاشی جانداران بر روی لباس، دیوار، کاغذ و... -۴۷
 گویی در بازگویی خواب. دروغ -۴۸
 نشستن و تکیه زدن بر روی قبر و استمداد از آن. -۴۹
 دقت نکردن در قضای حاجت. -۵۰
 دادن بدون اجازه به سخن دیگران. گوش -۵۱
 بدرفتاری در ھمسایگی. -۵۲
 پایمال نمودن حقوق دیگران در وصیت کردن. -۵۳
 بازی با تخت نرد. -۵۴
 نفرین بدون دلیل مسلمانان. -۵۵
 گریه و زاری نامشروع. -۵۶
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 زدن سر و صورت در تعزیه. -۵۷
 عی.قطع رابطه بیش از سه روز با مسلمانان بدون معذرت شر -۵۸

 بر پیروان اسلام واجب است عبارت است از:  چه و در پایان آن
کند  را بازگو می  جریان شخصی ھدایت یافته  که /سخنان استاد محمد بن ابراھیم

او   این مناسبت به  گوید: وقتی سخنان وی را شنیدم، بسیار خوشحال شدم و به و می
است و قوانین اسلام را   ھدایت یافته دین اسلام  به  تبریک گفتم و خدا را شکر گفتم که

ی اسلام عبارت است از گواھی  نخستین پایه  برایش توضیح دادم، به او فھماندم که
؛ ١است ی خداوند فرستاده ج معبودی جز خدا وجود ندارد و محمد  که این  دادن به

است،  در اعتقادات و عبادات قولی و عملی مخالف دین اسلام  و باید از ھر دینی که
باشد   تمامی واجبات دین اسلام ملتزم گرداند، و اعتقاد داشته  جوید، و خود را به  تبرئه

،  عنوان حلال معرفی نموده  به  چه باشد و آن ، حرام می دین اسلام حرام کرده  چه آن  که
عبارتند از برپاداشتن   باشند. و سایر ارکان اسلام را برایش توضیح دادم که حلال می

جھت طھارت کبری و صغری لازم   ز با رعایت ارکان، واجبات و شرایطی کهنما
  وجوب ختنه  که ی خدا؛ ھمچنان ی رمضان و حج خانه باشند، و پرداخت زکات، روزه می

واجب است امورات دینش را   او فھماندم که  ، و به٢او یادآوری نمودم  و غسل را نیز به

: گواھی توحید را بر زبان جاری نمود و گفت ور منیاد بگیرد، بعد از آن، ایشان در حض

خداوند او را برای ھدایت عموم  »  ن محمدا رسول االلهأشهد أ، ولا االلهإ لهإن لا أشهد أ«
  شود این است که مسلمان امر می  تازه  به  مسایلی که  است. و از جمله  مردم فرستاده

نامش با شریعت اسلام ناسازگار   باید نام خود را تغییر دھد، و این در صورتی است که
 .٣باشد، مانند عبدالمسیح، و یا عبدالحسین و یا ... 

                                           
اسلام و   ی ورود به گوید: توحید نخستیم مرحله ) می١/٢٣(  العز در شرح الطحاویه ابیامام ابن  -١

 باشد. ی بیرون رفتن از دنیا می آخرین نقطه
غسل برای   ترین قول بیانگر آن است که گوید: صحیح ) می٣/٦٢٧در زاد المعاد ( /ابن قیم -٢

 شود واجب است. مسلمان می  کافری که
 ).٢/٢٥٦وی الشیخ الفوازان (المنتقی من فتا -٣
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کند،   باید ختنه  شود این است که مسلمان امر می  تازه  به  ایلی کهو یکی دیگر از مس
اشکالی ندارد تا کاملا   واجبی شرعی است و باید انجام گیرد، گفتنی است که  زیرا ختنه

 تأخیر افتد.  گیرد، این امر شرعی به اسلام در قلب وی جا می
است و در حق زنان در حق زنان واجب   : ختنه ی ھمیشگی آمده در فتاوای لجنه

  شود، تا وقتی که  تأخیر انداخته  مسلمانی به  ی تازه ختنه  کمال است، اما درصورتی که
کند، کاری  یابد و در پناه آن اطمینان خاطر پیدا می اسلام در قلب وی استقرار می

در ھمان ابتدای   ختنه  است بسیار زیبا و نیکو، زیرا ممکن است با فرا خواندن او به
 .١شنایی با اسلام موجب ارتداد وی از دین اسلام شودآ

باید از پیامبرش   باید دعوتگر خود را بدان بیاراید این است که  مسایلی که  و از جمله
آن صبر و   دین اسلام فرا خواند و در راه  مردم را به  تبعیت نماید و با اخلاقی پسندیده

 رماید:ف می ج سازد؛ زیرا پیامبر  استقامت را پیشه

نْ ُ�هْدَى بكَِ رجَُلٌ وَاحِدٌ خَْ�ٌ لكََ مِنْ حُمرِْ النَّعَمِ «
َ
ِ لأ

 .٢»فَوَا�َّ
ت از شتران سرخ رنگ، یت شود، برایلة تو ھدایاز آنان بوس یکیسوگند به خدا، اگر 

ه شتران سرخ رنگ، در آن زمان، نزد اعراب، از کشود  یم یاد آوری». (بھتر است
 بر خوردار بودند). ییار بالایارزش بس

مسلمان بسیار مفید   برای تازه  باشد که این کتاب حاوی مسایلی می  گفتنی است که
در سخنان حضرت شیخ   که دھد، چنان است و مبانی اسلام را کاملا برایش توضیح می

 شد.  محمد بن ابراھیم نیز بدان اشاره

                                           
 ).٣/٢٧٥(  فتاوی اللجنة الدائمه -١
 اند. نقل کرده سبخاری و مسلم از سھل بن سعد -٢





 
 

  خاتمه

 سوی اسلام  دعوت مردم به
سوی دین اسلام فرا خواند و در این   مردم را به  بر ھر مسلمانی واجب است که

زبانی،  امتیازاتی طبقاتی اعم از ھم  ھیچ وجه  نشان دھد و به  ، علاقه راستا صادقانه
 مردم تفاوت ایجاد نماید.میان   وطنی و ... باعث نشوند که ھم

 :فرماید خداوند متعال می

ِ  دۡعُ ٱ﴿ ِ  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]١٢٥النحل: [
با به راه یو و زیکن یغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزھایپ ی(ا«

 .»نکوتر و بھتر گفتگو یکوه ھرچه نیشان به شیپروردگارت فراخوان، و با ا
و دور از  سخنان استوار و بجابا حکمت (  که  دستور داده ی فوق خداوند در آیه

ننده بوده و ک را و قانعیه دلچسب و گک ییبایو و زیکاندرز ن(  ی حسنه ) و موعظه شبھه
ی نخست برای  ) مردم را دعوت نماید، مرحلهباشدد یم و امیق و بیب و تشویدر آن ترھ

  مجادله  به  شود، و اگر قضیه می  ی مردم استفاده ی دوم برای توده افراد خاص و مرحله
نحو احسن (نرمی و مھربان) صورت گیرد، تا جنجال   به  نیاز داشت، پس باید مجادله

ھمین دستور  خداوند  که ی آنان را خاموش نماید، چنان آنان را آرام گرداند و شعله
 سوی فرعون رفتند:  به  گاه که داد، آن †موسی و ھارون  را به

ّنِٗا لَّعَلَّهُ  ۥَ�ُ  َ�قُوَ� ﴿ وۡ َ�َۡ�ٰ  ۥقَوۡٗ� �َّ
َ
رُ أ  .]٤٤طه: [ ﴾٤٤َ�تَذَكَّ

د (غفلت خود و عظمت خدا ید، شایمان) سخن بگوئیبا او (درباره ا یسپس به نرم«
 .»ش و عذاب دوزخ) بھراسدیان خویفر و طغکند و (از عاقبت کاد یرا) 

 فرمود: و خداوند

ِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوآْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ�� ٱَ�َ  .]١٠٨یوسف: [ ﴾�َّ

گاھکن راه من است یبگو: ا« خدا  ینش به سویو ب یه من (مردمان را) با آ
گر یباشند)، و خدا را منزّه (از انباز و نقص و د ین میروان من ھم (چنیپ خوانم و یم
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خدا  یکرا شر یزیو چ یسکباشم (و  یان نمکدانم، و من از زمره مشر یست) میناشا
 .»انگارم ینم

سوی خدا از   مردم اعلام دارد، دعوت به  به  که  ی فوق خداوند دستور داده در آیه
گاھی، یقین و کمال ا از وی   راه خود و راه تمامی کسانی که  طمینان نسبت بهروی آ

 گیرد. کنند، صورت می پیروی می
ی ھدایت مردم بود و از اعراض و  ای شیفته اندازه  به ج پیامبر  گفتنی است که

کشد و  برای ما تصویر میآن را  قرآن  شد که رویگردانی آنان از دین ناراحت می
 فرماید:  می

ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِۡ إنِ لَّمۡ يؤُۡمنِوُاْ بَِ�ذَٰا  فلَعََلَّكَ ﴿ سَفًا  ۡ�َدِيثِ ٱَ�خِٰعٞ �َّفۡسَكَ َ�َ
َ
 .]٦ الکهف:[ ﴾٦أ

مان یشان (از ایدن) ایگردان یدن و رویگز ی(دور یشتن را در پیاست خو یکنزد«
قرآن  یلام (آسمانکن یه آنان بدکن یو) از غم و خشم ا ینکآوردن، دق مرگ 

 .»یساز کآورند (خود را) ھلا یمان نمیبدان) اگروند و  ینم
 فرماید: و می

�َّ يَُ�ونوُاْ مُؤۡمِنَِ�  لعََلَّكَ ﴿
َ
 .]٣الشعراء: [ ﴾٣َ�خِٰعٞ �َّفۡسَكَ �

شتن را نابود یآورند، خو یمان نمیه آنان اکن یاز غم و اندوه ا یخواھ یانگار م«
 .»؟!ینک

خود را برای   دھد که او دستور می  نماید و به تسلی خاطر پیامبرش را می خداوند
 آنان ناراحت ننماید.

نْ ُ�هْدَى بكَِ «فرمود:  سطالب حضرت علی بن ابی  خطاب به ج و پیامبر
َ
ِ لأ

فَوَا�َّ
 .١»رجَُلٌ وَاحِدٌ خَْ�ٌ لكََ مِنْ حُمرِْ النَّعَمِ 

ت از شتران سرخ رنگ، یت شود، برایتو ھدا ۀلیاز آنان بوس یکیسوگند به خدا، اگر «
 .»بھتر است

من دعا إلى هدى كان له من الأجر «فرمود:  ج پیامبر  که  روایت شده س و از ابوھریره
مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 

 .١»يئاً الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم ش

                                           
 اند. نقل کرده سبخاری و مسلم از سھل بن سعد -١



 ٢٧٩  خاتمه

ی پاداش کسانی  اندازه  سوی ھدایت فرا خواند، پاداش او به  ھرکس مردم را به«
 شود، و  از پاداش آنان چیزی کاسته  که کنند، بدون این از وی پیروی می  است که
از وی   ی گناه کسانی است که اندازه  گمراھی فرا خواند، گناه او به  مردم را بهھرکس 

 .»شود  از گناه آنان چیزی کاسته  که بدون ایننمایند،  پیروی می

                                                                                                       
 ). ۲۵۷ -۲۵۶(ص  است. ما لا یسع المسلم جھله  مسلم روایت کرده -١





 
 

 عنوان پیشنهاد  هایی به کتاب

 نمایم: شما پیشنھاد می  را به ھایی کتاب ی گرامی اینک در ھمین راستا خواننده

 ر:ی* تفس
 ر.یثکابن   ، معروف بهفداء یقلم:حافظ ابن أب  به م،یر القرآن العظیتفس )۱(
قلم:   بهلام الرحمن، کر یتفس یم المنان) فیرکر الیسی(ت یر ابن سعدیتفس )۲(

 .یخ عبد الرحمن بن سعدیش

 :دهی* عق
د و یز بن رشیخ عبد العزیقلم:ش  ة مع شرحھا، بهیمیة لابن تیدة الواسطیالعق )۱(

 سلمان و دیگران.
خ عبد الرحمن بن حسن آل یقلم: ش  د، بهیتاب التوحکد شرح یفتح المج )۲(

 خ.یالش

 ث:ی* حد
 .ی) إمام البخاریح البخاری(صح )۱(
 إمام مسلم. )ح مسلمی(صح )۲(
 ن.یمیخ محمد بن صالح عثیقلم: ش  به )نیاض الصالحی(شرح ر )۳(
 خ عبد الله بسام.یقلم: ش  ام شرح بلوغ المرام، بهکح الأحیتوض )۴(
 قلم: ابن رجب.  م، بهکوالحجامع العلوم  )۵(

 * فقه:
 .یقلم: نوو  قلم: ابن قدامة، و یا المھذب، به  : بهیالمغن )۱(
 .یقلم: جزائر  منھاج المسلم، به )۲(
 خ صالح فوزان.یقلم: ش  ، بهیالملخص الفقھ )۳(
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 :ینبو  رهی* س
 رة ابن ھشام.یس )۱(
 .یسباعقلم:   ة دروس وعِبَر، بهیرة النبویالس )۲(
 ق المختوم.یالرح )۳(
 .یاء العمریرم ضکقلم: أ  ة، بهیرة النبویح السیصح )۴(
 ة.یم الجوزیقلم: إمام ابن ق  ر العباد، بهیخ یھد یزاد المعاد ف )۵(

 * آداب و أخلاق:
 قلم: ابن عبد البر.  ان العلم وفضله، بهیجامع ب )۱(
 قلم: ابن حزم.  به ،ریالأخلاق والس )۲(
 .یقلم: بخار  الأدب المفرد، به )۳(

 شود هایشان پیشنهاد می کتاب  * نویسندگانی که
 . هیمیخ الإسلام ابن تیش )۱(
 م.یإمام ابن الق )۲(
 خ محمد بن عبد الوھاب.یش )۳(
 .یخ عبد الرحمن بن سعدیش )۴(
 .یخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم نجدیش )۵(
 خ.یالش م آلیخ محمد بن إبراھیش )۶(
 ز بن باز.یخ عبد العزیحضرت ش )۷(
 ن.یمیعث خ محمد صالحیش )۸(
 .ین ألبانیخ ناصر الدیش  محدث و علامه )۹(
 خ صالح فوزان.یش )۱۰(
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